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سخني بر چاپ فارسي

اي كه مجموعه.اندآمدهي تحرير دركه در قالب دفاعيات به رشتهست شود، ولي بدون شك مضمون آن در سطح مكمل چند اثر قبلياين اولين اثر نويسنده نيست كه به فارسي ترجمه مي

.تر خواهد گشتكتاب اول و دوم آن را در دست داريد، از چنان محتواي ژرفي برخوردار است كه سخن گفتن در باب آن، از خودِ متن طويل

وي در گفتگو با وكلاي خويش، اين . ستي امراليي جزيرهانفرادنداندر زي كاپيتاليستي،، با سيستم جهاني مدرنيته»عبداالله اوجالان«ي آن اين اثر سترگ و ارزنده محصول پيكار نويسنده

برد و همچنان براي پيشبرد دموكراسي، صلح و سر ميترين شرايط بهبا آگاهي به اينكه وي مدت بيش از ده سال است در سخت. تر دانسته استكتاب را حتي از سلامت جسماني خويش نيز مهم

چنان كتابي است كه با خواندنش بتوان دست به دگرگوني بنياديني در . كند، بر زبان راندن چنين كلامي نشان از ارزش عظيمي است كه براي اين كتاب قائل گشتهآزادي مبارزه و مقاومت مي

. پرواز نمود» جهان و حياتي آزاد«هاي آن به سوي سازي آموزهنهادن در راستاي عملينظام دانايي خويش زد و با گام

ي تاريخي نيز همچنين غور در ابعاد متفاوت و گذشته. جانبه تشريح گشتهاي همهگونهدر اين كتاب به» ـ دموكراتيك و مبتني بر آزادي جنسيتيي اكولوژيكجامعه«هاي فلسفي پارادايم پايه

تري تلاش بس عظيم. شدهها ايجاد هاي پياپي از سوي نظام تمدني، تحريفاتي در آنزنيي نقابطهواساند، بلكه بهتنها در خفا نگاه داشته شدهنمايانيِ حقايقي كه نهتلاشي است در جهت راست

م اين پيكار، موازي با ترسي. شودگر ترويج داده ميـ قدرتِ نظام سلطهي دانشي مرسومي است كه از سوي شبكه»شيوه«و » روش«سطر اين كتاب هويداست، گرفتار نشدن در دام كه در سطربه

در عين حال بازگويي داستان پيشروي . پيمودن طريقي است دشوار، با تلاشي همطراز عشق و بدون چشمداشت! مسيري مستلزم شهامتِ انديشيدن به سياقي خلافِ معمولمسير نويني است؛

سرودِ وجودِ . ساز استاي دور در گوش بشريت زمزمهه و نوسرود خويش را از جزيرهاجتماعي، پيمودن اين طريق را كمر همت بستمبارز است كه در جستجوي آزادي و آفريدن حقيقتيانساني

كند تا پرسشِ اش خيانت نميهاي كودكيدهند؛ آري اين انسان، هموست كه هرگز به خيالنقاب، و شاهان پوشيده يا عريان نميدار يا بيها تن به انقياد خدايان نقابهاي دگر، كه در آنجهان

.يستن را پاسخي درخور داده باشدزچگونه

و متن فارسي آن؛و اما كلامي چند در باب ترجمه...

ي كاپيتاليستي و روند مسائل گذار از مدرنيته«عنوان كلي كتاب اول و دوم آن . اي است متشكل از چند كتابمجموعه» مانيفست تمدن دموكراتيك«ي ي نخست اينكه دفاعيهنكته

.باشدمي» شناسي آزاديآزموني در باب جامعه«كتاب سوم نيز بر همين منوال داراي عنوان . ها نيز خود داراي عنوان مستقلي استاما هر يك از اين كتابباشد مي» دموكراسي

گستردگي . ي جامعي را از آن ارائه دهدجمهكتاب حاضر برخلاف روش مرسوم در علوم اجتماعي، فلسفي، سياسي و غيره منحصر به يك حوزه نيست تا مترجمي از آن حوزه، بتواند تر

گيري و ويرايش غلطويژهدر طول ترجمه، دقت در تطابق با متن اصلي و به. گرداندشده در كتاب و تحليلي بودنشان، نياز به دقت، حوصله و حتي گاه وسواس را مقتضي ميي مسائل مطرححيطه

ترجمه در شرايط زندگي مبارزاتي در كوهستان، دشواريِ دسترسي به . حل گرديدند» ي كتاب به بهترين شكلارائه«همگي در راه اشتياق به هاي جانبي را نيز سبب شد كهآن، مسائل و دشواري

به هر حال . بوديمها نميرويي با آنهداشتن ترجمه و ويرايش در چنين سطحي، مشكلاتي را با خود داشت كه شايد در شرايطي ديگر ناچار از روبمنابع مورد نياز، كمبود امكانات و تازگي

. داري ترجمه شود و در اختيار خوانندگان قرار گيردمان بر اين بود تا كتاب در نهايت امانتسعي

ربه، اولين آزمون بزرگ ما در اين توان گفت اين تجطوري كه ميبه. ي ويرايش صورت گرفتسازي بسياري از اصطلاحات دشوار، در مرحلهيابي و معادلگزيني، مقايسه، معادلواژه

همچنين براي درك بهتر متن، . ها توضيح داده شد و امكان مقايسه و پژوهش براي اهل نظر فراهم آمدها وجود داشت، در پانوشتمواردي كه گمان و يا عدم توافق رأي در مورد آن. حوزه بود

ها به نحوي از انحا فرم ثقيل، نو و حتي ابداعي به نظر آيند اما سعي بر آن بوده كه بار معنايي متن اصلي را داشته باشند و در پانوشتها اگرچه برخي واژه. كلماتي را نيز در داخل كروشه آورديم

قول غير مستقيم و نبود اصل منابع، از آوردن منابع دليل نقل به. ايمپذير بودن متن براي همگان است و تنها قشر خاصي را مد نظر نداشتهزيرا هدف غايي ما فهم. ها نيز آورده شودتر آنساده

.توجهي به زحمات پيكارگران راه انديشه نيستمعناي بيايم كه قطعاً بهياريگر در امر برگردان و پانوشت كتاب خودداري نموده

تن اصلي مورد قضاوت قرار گيرد تا در صورت وجود هرگونه نقص و كمبودي، در پايان لازم به ذكر است كه وجود هرگونه ايرادات مضموني و نگارشي بايستي از رهگذر مقايسه با م

.منسوب به مترجم و ويراستار شود نه شخص نويسنده

هاي عبداالله اوجالان                                           مركز نشر آثار و انديشه
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كتاب اول

تمدن

ـدار و شاهان پوشيدهدايان نقابعصر خـ

مقدمه

ي مذكور كه در سطح اولين سخن نماينده. ي پيشگيري از شكنجه وابسته به شوراي اروپا بودي كميتههنگامي كه مرا به زندان امرالي آوردند، اولين كسي كه به استقبالم آمد، نماينده

دولت يونان با خيانت در برابر دوستي، » .هايي خواهيم نمودحلكنيم و سعي بر يافتن راهسر خواهي برد؛ ما هم از راه شوراي اروپا نظارت ميهدر اين زندان ب«: رياست كميته جاي داشت، اين بود

افزوده شد، در عصر شاهان عريان و ] هاميان دولت[ي منافعكه مناسبات يونان با تركيه به معادلههنگامي. آمريكا تحويل دادـ١شود، مرا به سيااي كه نظير آن در تاريخ كمتر يافت ميبه شيوه

.است، دچار گشتم٢»پرومته«ي اي كه بدتر از افسانههاي امرالي به زنجيرم كشيدند و به محكوميت تقديرگرايانهدر ميان صخرهنقاب،خدايان بي

ماهيت نگرشي كه مرا به خروج از سوريه واداشت، متكي است بر سهمي كه براي . تر استله گشود، جالبي خروج از سوريه كه راه بر وقوع اين مرحموجود در مسئله] سياسي[يمعادله

ان حساس كرد، چني كُرد آماده ميويژه بعد از جنگ جهاني دوم خود را براي ايفاي نقش ارباب در مسئلهاسرائيل كه به. با سياست اتخاذي اسرائيل در مورد كُردهادوستي قائل بودم و تصادم

نبايد منكر اين حق گردم كه موساد . قطعاً اين مسئله با محاسباتشان همخواني نداشت. نمود، تاب آوردي كُرد را، كه به تدريج توسط من پيشرفت ميحل مسئلهي توانست دومين شيوهبود كه نمي

گاه اندركاران عرب سوريه هيچدست. نظر اخلاقي و هم سياسي حاضر به چنين كاري نبودماز نقطه، همحل مورد نظر خويش نمود؛ اما مناز راهي غيرمستقيم مرا دعوت به مشاركت در راه

ي ي مرحلهبود، ط، رهبريِ خويش را برقرار ساخته٣كه بر اساس درگيري بين آمريكا و شوروي بر سر هژموني» حافظ اسد«. تر بود، فراتر روندي تاكتيكي آن سنگيننخواستند از روابطي كه كفه

اي در پي يافتن ، تركيه را در تعادل نگاه داشته و به گونه٤)PKKتشكل (از طريق من. ي تاكتيكي نبودبحراني فروپاشي شوروي، در چنان وضعيتي قرار داشت كه قادر به حفظ هيچ نوع رابطه

ي تاكتيكي بسيار ابزار مناسبي براي اين موضوع بود، امكان يك رابطهPKKچون . ليه سوريه نموده بودبه طرفداري از اسرائيل، ع١٩٥٨پاسخ در برابر تهديدي بود كه جمهوري تركيه از سال 

. شدنميهاي دولتمردان تركيه، از اين نظر مؤثر واقعتمامي تلاش. ي كُرد گرددي مذكور، راهگشاي سياستي ديگر در مسئلهچندان طالب آن نبودند كه ببينند رابطه. بلندمدت را فراهم نمود

بدون شك، فشارهاي سياسي آمريكا و فشارهاي نظامي تركيه نيز در اين . كه مرا از سوريه خارج ساخت، اسرائيل استهمين يادآوري مختصر نيز كافي است تا نشان دهد آن نيروي اساسي

، توافق ٥»آنتي تروريسم«تحت نام ١٩٩٦ي الحاقي ديگري در سال هايي مخفي داشته و طي معاهدهنامهسو پيمانبدين١٩٥٠نبايد فراموش ساخت كه تركيه از سال . مسئله، ايفاي نقش نمودند

PKKي آمريكاـ اسرائيل و تركيه كامل گشتستيزانه .

كه با آمريكا و اسرائيل رابطه YNKي ميهني كردستان، اتحاديهPDKاندركاران حزب دموكرات كردستان ي ذكرشده افزود، اين است كه دستعامل مهم ديگري كه بايد بر مرحله

گمان در شرايط آن دوران، دولت و نيروهاي نظامي بي. نمودندستيزي با تركيه همكاري ميPKKبر بنياد ) ١٩٩٢شده در سال تشكيل(عبارت ديگر مجلس و حكومت فدرال كُردداشتند و به

اي كه اشتباه تاريخي. كنندهاي مهمي را تعيين ميهاي بسيار متنوع، پيشامدها و پيشرفتادراك. ختص به خويش را داراستاما تاريخ، سيري م. كردندتركيه بر اساس نگرشي تاكتيكي عمل مي

. گيردطرفه نشأت ميگردد، از ادراكي محدود، خودخواهانه و يكتركيه امروزه نسبت به آن دچار خشم بسيار مي

در يك مقطع زماني، بيش . بايستي آشكارا بگويم من نيز كاملاً متوجه بودم كه بايد از سوريه خارج شوم. عليه ما بود، از سوريه خارج شدمي اين عواملي كهدر اثر تلفيق همه١٩٩٨در سال 

بايستي اعتراف . حالت يك اسير درآورده بودام تا سطحي استراتژيك، مرا بهمشي سياسي با نام كردستان و تمايل به اعتلاي رويكرد دوستانهاما جذابيت ايجاد يك خط. از حد انتظار كشيدم

. دفاع نمايم» هادوستيِ استراتژيك خلق«ناپذيريِ اما من هنوز هم ناچار بودم كه از اهميت و اغماض. طور مؤكّد گوشزد نمودندآميز بودن اين امر را بههاي سوريه، مخاطرهنمايم كه بالاترين مقام

ي ارزشمند با خلق يونان توجه مرا ي دوم، علاقه به پيشبرد روابط دوستانهداشت، در درجهبا دولت يونان وجود نمياگر امكان ايجاد رابطه. نيز همان بودسوي يونان كشانيد نگرشي كه مرا به

. ت دوستي بودن مقتضيابسيار مهم و به معناي وجوب برآورد٦شانداد و ستد با فرهنگ كلاسيك و تاريخ تراژيك. نمودسوي خود معطوف ميبه

١CIA :ي دو سازمان ديگر كه در متن آمده، عبارتند ازاختصارهمچنين نام.ي آمريكاايالات متحدهـ جاسوسيدستگاه اطلاعاتيMOSSAD =اسرائيلـ جاسوسيدستگاه اطلاعاتي .NATO =باشدسازمان پيمان نظامي آتلانتيك شمالي كه تركيه نيز در آن عضو مي.

٢Prometheus :ي آن به انسان، در بند كشيده شده تا پرندگان وحشي هر روز جگر او را به منقار از زئوس و هديه) دانش، هنر و خلاقيت(ـ عصيان نموده و به جرم ربودن آتشويژه زئوسبهـبرابر استبداد خدايان اُلمپ در. احساس بوده استسرشت و بااي كه بسيار عاقل، نيكهاي اسطورهپرومتئوس؛ از شخصيت

.پرومته سرانجام توسط هركول آزاد گرديد. پاره نمايندتكّه

٣Hegemony:ت، سركردگي همهباب نمود»ـ سياسيي ديگر از راه وسائل ايدئولوژيكي يك طبقه بر طبقهچگونگي سلطه«گرامشي متفكر ماركسيست ايتاليايي، اين اصطلاح را جهت وصف . جانبه، سيادت و چيرگياستيلا، مستولي ،.

٤PKK :ميلادي٢٧/١١/١٩٧٨تأسيس (حزب كارگران كردستان(

٥TerrorismـAnti :ترورگري ضد

٦Tragic :نامه استتراژدي به معناي مصيبت و سوگ. انگيزغم.
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معناي مجنون صحرا و بهDînê çiya-Dînê çolê: عنوان ديگري داشتم] به زبان كُردي[ها قبل بود كهمدت. هاي كردستان بودرفت براي من، كوهستانهاي برونيكي ديگر از راه

رفتم، هاي ميهن مياگر به كوهستان. گرددي دوم موكولنظر انتخاب، به درجهي يادشده از نقطههگشت كه گزيناما در مقايسه با اين رهيافت، مدنظر قرار دادن دو عامل موجب مي! كوهستان

اخت سكرد و ناگزيرمان ميهايي ايجاد مينمود، در ارتباطات نيز محدوديتگشت؛ اين مسئله خلق و رفقا را دچار آسيب و خسران ميمحل سكونتم با همه نوع تسليحات مورد بمباران واقع مي

ـ و ضرورت حتمي آموزش شكلي ناباورانههم بهآنمورد مهم ديگر، فقدان آموزش جوانان ـ. شداي نظامي ميجانبهصورت همهي نظامي به تفكر و تعمق بپردازيم و برخوردمان بهتنها به شيوه

.داشتآنها بود كه مرا از انتخاب اين مسير بازمي

. شود، چندان واقعيت نداردگنا قرار گرفتن ما و كسب نتيجه از سوي آنها، كه از سوي بسياري از محافل رسمي و غيررسمي تركيه بر زبان رانده ميخلاصه اينكه ادعايي حاكي از در تن

توان پي برد كه اكنون نمياز هم. رآيد و لاينحل گرددكور دصورت گرهبخش باشد، سبب شده تا مسئله بهجاي اينكه نتيجهي سياست فشار بر روي ايران و عراق، بهجانبهكه آزمودن همههمچنان

اروپاـ آمريكاـ«بلوك ٧وقتي دوگانگي. اند كه آبستن موارد و احتملات بسياري استتوان گفت به سياستي متوسل شدهمي. ارتباط تاكتيكي با ايران و سوريه چه نتايجي را دربر خواهد داشت

شدن هرگونه پيامدي خواهد بود؟ ي متحملقطعي گردد، آيا جمهوري تركيه آماده» ـ چينـ روسيهايران«و » اسرائيل

ـ كه با هزار و ي كاپيتاليستي ـ اصطلاح اساسي اين دفاعيات منشناختي از بطن مدرنيته. ام، بدون شك ارزش تاريخي دارندـ مسكوـ رم فرا گرفتهي آتنماهههايي كه از ماجراي سهدرس

٨»ـ ملتِدولت«توانستم اين تحليلات را انجام دهم، بلكه در نگرش تنها نميبود، شايد نهاگر اين رويداد نمي. ماجرا داردهمينرا نهان نموده است، ارتباط مستقيمي با تنويشيك زره و نقاب خ

. گشتمعنوان يك جنبش چپ كلاسيك، به سرنوشتم راضي ميبه) اندكيل دولت دادهحتي آنها كه تش(ي ديگرآمدم و يا همانند هزاران نمونهگرايي ابتدايي سنتي گرفتار ميمبتني بر ملي

يابي كنوني دست بود، به نيروي چارهي يادشده نمياما در اين رابطه احساسي قوي دارم كه اگر مرحله. گويمصورت امري قطعي سخن نميگاه بهي يك اصل آگاهي اجتماعي، هيچمثابهبه

. يافتمنمي

و حتي اتوپياي سوسياليستي ٩نمودن تمامي اتوپياهاغرق. گيرد و نه ريشه در ثروتش داردنه از تسليحات آن نشأت ميي كاپيتاليستيمدرنيتهنيروي اساسي : ن واضح و مبرهن است كهبراي م

تا زماني كه به . دهدرساند، نيروي اصلي آن را تشكيل مياز بهترين ساحران به انجام ميتراي ماهرانهخويش، كه آن را به شيوه١٠آنهاـ در درون ليبراليسمتريني آخرين و قويمثابهبهـ

صورت ها بهترين مكتب فكري نيز تنبه مبارزه پرداخت، بلكه حتي مدعي١١توان با كاپيتاليسمتنها نميي كاپيتاليستي تحليل نشود، نهكشانيدنِ تمامي اتوپياهاي انساني در ليبراليسم مدرنيتهاختناق

اما امروزه آشكار . سخن گفته است١٣در مورد دولت و انقلاب» لنين«ي را تحليل نكرده و كمتر كسي به اندازه١٢، كاپيتال»ماركس«ي هيچ فردي به اندازه. بهترين خدمتكار آن درخواهد آمد

] تداوم موجوديتِ[توان آن را اندك شمرد، معنا و مواد لازمه را براينمود، در سطحي كه نميمياظهار مخالفت بسياري با كاپيتاليسم١٤ـ لنينيسترغم اينكه سنت ماركسيستگشته علي

ي ك تقدير و يا رابطهعنوان ياين را به. بار آوردـ بههاي متفاوتي تجمع ادراكمنزلهبهآيد كه تاريخ، نتايجي فراتر از انتظارات ارادي ما ـزيرا بسيار پيش مي. كاپيتاليسم به ارمغان آورده است

. كنم اين است كه بايد هرچه بيشتر بر روي اتوپياهاي آزادي تأمل نماييماي كه از آن استنباط ميبرعكس، نتيجه. دارمناگزير بيان نمي١٥ديالكتيكيِ

اين موضوع را . هاي اجتماعي و مرگ باشدتواند فراتر از سرطانننماييم، نتيجه نمياند، درك نكنيم و به مسير طبيعي انساني وارد ي را كه افسارگسيختگانِ دست ليبراليسماتا فرد و جامعه

. مفصلاً بازگو خواهم كرد

.ايم؛ قياس دو شقيبرگردانده» دوگانگي«صورت در انگليسي است، به) دوآليته(Dualityرا كه مترادف با İkilemي تركي واژه٧

در برخي متون فارسي . بريمكار ميرا به» دولت ملّي«كار نرفته تيره بهكه ميان آن خطUlusal Devletجاي در طول متن به. شودـ ملت برگردانده ميشكل دولتهاي سياسي نيز بهنامهكه در متون فارسي و واژهگردداستعمال ميNation- Stateدر انگليسي اصطلاح . كار رفتهبهUlus-Devletاصطلاح در متن٨

.توانند جاي بگيرندـ ملت تفاوت دارد؛ زيرا در يك دولت ملي، ملل بسياري ميي كتاب حاضر دولت ملي با دولتحال آنكه از منظر نويسنده. اندبرگردانده» دولت ملّي«شكل را نيز بهUlus-Devletدقت نشده و 

٩Utopia :كار رفته استبهار ايرلنديسياستمد» سِر توماس مور«؛ نظم اجتماعي آرماني، اين اصطلاح اولين بار توسط يوتوپيا، آرمانشهر.

١٠Liberalism :ورزندباوري تأكيد مييدههاي فردي، بازار آزاد، حكومت عقل در برابر قدرت ديني و نيز فاها بر آزاديليبراليست. ليبراليسم، برداشتي فردگرايانه و بورژوايي از اصل آزادي است. كه در سيستم كاپيتاليسم فرموله و نهادينه شده استايخواهانهگرايش آزادي.

١١Capitalism :داري، كاپيتاليسمسرمايه

١٢Capital :باشد كه عنوان كامل آن نيز مي) ١٨١٨ـ ١٨٨٣(تباربرانگيز كارل ماركس انديشمند آلماني يهوديسرمايه؛ در عين حال نام كتاب جنجالDas Kapitalاز ديگر » هاي ارزش افزونهنظريه«و » گروندريسه«كه با همكاري انگلس نوشته، همچنين است » مانيفست كمونيست«از ديگر آثار ماركس . است

.هاي اويندنوشته

.كمونيستي و مفسر راديكال ماركسيسم استگذار دولتروسيه، بنيان١٩١٧و انقلاب اكتبر ) اكثريت(ي جناح بلشويكلنين، رهبر پرآوازه. نيز هست) ١٨٧٠ـ ١٩٢٤(ترين اثر ويلاديمير ايليچ لنيننام مهم» دولت و انقلاب«١٣

١٤Leninism ـMarxism :ماركسيسمي كه از سوي استالين بر اساس نظرات و رويكردهاي لنين بازتعريف گرديد.

١٥Dialectic :با هم متضادند و در تاريخ و نهادهاي ) انضمام(و طبيعت) انتزاع(آليسم ديالكتيكي هگل، انديشهبر اساس ايده). نهاد، وضع مجامع يا تركيبهم (؛ سنتز)برابر نهاد، وضع مقابل(تز؛ آنتي)ضعنهاد، و(تز: استداراي سه پايه. ي موضوعي معيني استدلالي مبتني بر تحليل تناقضات دروني سازندهامنطق و شيوه

ي كتاب نويسنده. نمودن ديالكتيك هگل از آن در جهت رهيافت تطور مادي و ماترياليسم تاريخي خود سود جستماركس با ادعاي سرراست. پذير استرسند يعني جهان طي فرايندي دوري و ابدي فهمبه وحدت مي) لقي ذهن يا روح مطجلوه(و نهايتاً در محصولات هنري، مذهبي و فلسفي) اذهان متناهي(اجتماعي

كند که ماده را به عنوان عنصري تعريف ميراهنماي خوبي در اين رابطه است؛ انرژي را بهE=MC٢فرمول. ـ ماده اثبات گرديدهي انرژياتحاد موجود در رابطه. ويژگي دوآليستي در نظام جهاني، تقسيم يک به دو است«:نگردديالكتيك ميي با چنين ديدي به مسئله» دفاع از يك خلق«حاضر در اثر ديگر خود با نام 

اما باز هم وجود دوگانگي . راديواکتيويته بيانگر همين حالت است. گردداگر كل ماده به فوتون تبديل شود، به نور مبدل مي. اندباشند که از ماده ساطع شدهاي ميدر واقع انرژي، ي داراي سرعت نور هستندکه ذرات ماده» هافوتون«. کندتر حرکت مياست که آزادانهانرژي جوهري. دهدآورد و تغيير ميحرکت درمي

ي تنوعات و دهد؟ به احتمال قوي تحولات درون اتم همهچيست يا اينکه چگونه روي مي) شدن٢تبديل به (»دوگانگي«خود گرايش . شودبودن سوق داده ميچرا و چگونه به سوي دوگانه) ١(رمز کار در اينجا است که يک. گرددبودن آنها مانع از حالت دوگانگي آنها نميماهيت يکي. نرژي يک واقعيت استـ اماده

هاي احتمال دارد ميدان. شوندميمولکولي و در نتيجه عناصر متفاوت، نمايند و موجب بروز ترکيبات اتميشدن را تعيين ميي اتميزهمرحله، العاده سريع و بسيار کوتاه عمر که حتي تصور آنها خيلي سخت استدهند که تشکيل و تحولات ذرات بسيار ريز، فوقآخرين تحقيقات نشان مي. دهندتحرکات را شکل مي

همچنين . شوندناشي مي» کلان«يعني از » يک«تحولات نظام اجتماعي از دانيم کهطور کلي ميبه. رود اين سيستم در مورد آن صدق کندباشد، اما انتظار ميمندي اجتماعي بسيار متفاوت ميبا وجود اينکه قانون. پذير استناتطبيق اين مرحله از طبيعت بر جامعه اجتناب. مغناطيسي متفاوت در اين روند نقش داشته باشند

. شوندآمدن ترکيب متفاوتي ميوجودآميزند و موجب بهديگري را نابود کند بلکه با هم درمي، هادوگانگيمنظور از اصطلاح اضداد در ديالکتيک اين نيست که يکي از. وجود آمده و بدين ترتيب تا ظهور کاپيتاليسم ادامه داردي هيرارشيک بهي دولتمدار از جامعههمچنين جامعه،ي هيرارشيک از کلاندانيم که جامعهمي

هايي مانند ها تحولات بيشتر از ويژگيدر دنياي پديده. ن فرمول مربوط به منطق کلاسيک و تنها براي زمان بسيار کوتاهي صادق استاي. نيستa×b=abصورت ترکيب اضداد به. در اين مورد، واقعيت ديگر اين است که روند تحولات در خطي مستقيم نيست. دهدها را ميچنين تحليلي به ما امکان شناخت بهتر پديده

در برابر کاپيتاليسم با منطق خطي مستقيم برخورد کنيم و » ضد«ي يک بنابراين اگر در ارائه. هاي متغيري را فرض نمودتوان وجود ويژگيمي، بودنمستقيم گرفته تا جهانياز نگرش مبني بر پيشرفت خطي ، در فضاهاي کائوس. برخوردارند، انتهاابتدا و بيانتها نه بيآني و بي، گاهي سريع و گاهي آهسته، حلزوني، زيگزاگي

آن را ، تواند ضد خود را استحاله نمايدنظام حاکم مي. خود واقعيت بسيار متفاوت است و اشکال و نمودهاي آن نيز در مسير متفاوتي حرکت خواهد کرد. اي خيالي خواهد بوده سوسياليسم خواهد رسيد، تنها فرضيهايم يعني باي که تصور نمودهبرد و به جامعهکاپيتاليسم را از بين مي، مذکور» ضد«انتظار داشته باشيم که 

».تواند لوازم و ابزار نظام جديد باشدمي، اگر شکست سختي هم بخورد. ي تحول تدريجي طولاني شودبسيار کمي وارد مرحلهدادن نيروي با خود شريک سازد و يا با از دست، مورد استثمار قرار دهد
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ي شوراي اروپا ـهي نمايندكه در هيأت خانم هفتاد سالهنپردازم، هماني كاپيتاليستيمدرنيتهافسونگر و ١٦آشكار است تا زماني كه به تحليل نظام: باشد اين استآنچه مقصود نظر من مي

ي پس از فروپاشيِ ـ اروپا و روسيهـ آمريكاتمامي از طرف اسرائيلرويدادها به. صورت صحيحي تحليل و تعيين نمايمتوانم سرنوشتم را بهـ ظاهر گشت، نمي!ي من به زندان امراليكنندهدعوت

. رودبروكراتيك فراتر نميي دوم قرار دارد و از خدماترجههاي سوريه، يونان و تركيه در دنقش دولت. اندشوروي، رقم زده شده

، مدير كل امنيت، و حفاظت ١٧حفاظت اطلاعات رياست كل ستاد ارتش، تشكيلات اطلاعات ملي: نمايندگان چهار نهاد اساسيدر دوران بازجويي، آشكارا خطاب به مقامات تركيه ـ

فطرتانه و خائنانه به درون هواپيما اي بسيار پستسابقه در برابر دوستي، مرا به گونهاي بياينكه طي توطئه. معناستندي از دستگيري من، بيـ بيان داشتم كه اظهار خرساطلاعات ژاندارمري

صورت حتي همين واقعيت نيز به. اي نيستي جنگ جسورانهـ شيوهباشدي اصول انساني و حتي بدويان بيابان نيز نميهيچ وجه برازندهكه بهانداختند و خود را بر سر و روي من افكندند ـ چنان

چنان نظامي است كه در اعمال فشار و استثمار حد و مرزي . باشدگر و نامطلوبي ميـ چه ليبراليسم حيلهكه آمريكا بر آن حاكم استـي كاپيتاليستيمدرنيتهدهد ي بسيار جالبي نشان مينمونه

. شناسدنمي

تمامي . ترين وضعيت خويش، جسارت مخالفت با آن را نشان دادمحتي به تنهايي و در ضعيف. گراييِ تُرك، بيگانه نيستم»ـ ملتدولت«ام مبارزاتي خويش از شناخت البته كه در نظ

يا بايستي از انسانيت و . واضح است، صدور دستور مرگ براي كُردهاستچيزي كه در اين بين . ي غريبي نيستاين واقعيت، داراي هيچ جنبه. ي موفقي انجام دادمدانند كه مبارزهشاهدان نيز مي

به بحث در مورد اين واقعيت . رفتمگشتم و از بين ميمفقود مي) كه حتي رنگ و جنس آن نيز معلوم نيست(كردم، و يا در درون نوعي بردگيكشيدم و مبارزه ميحيثيت خويش دست نمي

ها نتوانستم از حماقت فكري و ايدئولوژيكي ممانعت رغم تمامي تلاشسازد اين است كه علياي اساسي كه دچار خشمم ميمسئله. نمايمس خشم هم نميپردازم و حتي نسبت به آن احسانمي

ها عليه جنگ و استثمار است كه گروهي از انساناما مورد واقعاً موجود، سطحي از ! گنجدنظامي است كه حقوق بشر چنان در نزد آن والاست كه گويي در زمين و آسمانش نمي. عمل آورمبه

كند، تمامي محيط زيست و روي و زير طبيعت را به اين نيز بسنده نمي. شوداند؛ چنان جنگ و استثماري است كه در نظام هيچ جانداري ديده نميتمامي انسانيت و نوع خويش در نظر گرفته

.داردها عرضه مينمايد و به انسانزهرآگين مي

با اينچنين احساس و عواطفي بزرگ . بازي در آن جريان داشتاي عاري از حقّهريا و مبارزهرفاقتي بي. بود١٨اي كه در آن متولد شدم، مملو از تأثيرات فرهنگ روستايي نئولتيكجامعه

اند، گويي اين نيز كافي به حالت تقدير درآورده١٩ترين ازخودبيگانگيتش را به شكل شديدترين تأثيراشده، نامطلوبهاست خارج از تمامي مراحل تمدن نگاه داشتهاما موردي كه مدت. شدم

اند، ـ ملت درآوردهي دولتي محاصرهبه حلقه) است٢٠كه اوج شوونيسم(گرايي اتنيكيي مليوسيلهكارترين سنت درآميخته و بهترين و محافظهي كاپيتاليستي را با سرسختنبوده، مدرنيته

شود كه هنوز متولد مي» تقديري«افزايي، عنوان ي حمله است به اين وضعيت ميوقتي خشونت عرياني را كه آماده. است كه تحليل و فروپاشي آن دشوارترين كار است» ميتي ايدئولوژيكيحاك«

. ماندناشده، در جاي خويش راكد و پابرجاي مي

ي ملي، كه از راه چند تحليل دگماتيك چپ ي حيات نويني بود براي حل مسئلهدليل اين خروج، جستجوي حوزه. ي شكوهمند نبودي مقاومتخروجم از مرزهاي جمهوري تركيه، در نتيجه

ي خويش يت و توسعهبا اين حال، رويكردي مبتني بر تداوم موجود. اي كه در خاورميانه بود، جز كسب نتايجي محدود از خلأهاي نظام، شانس ديگري نداشتPKK. بدان پايبند شده بوديم

. اهميت انگاشتتوان آن را در خاورميانه كوچك و كمي نيروي مخالف نظام، گرايشي است كه نميمنزلهبه

. شدنِ تدريجي استناي سياسيبراي كُردها نيز به مع. همراه دارد، حائز اهميت استنظر دستاوردهايي كه بهها، از نقطهويژه در كوهستانبهPKKاز سوي گرفتن مقاومت مسلحانهدرپيش

ي دوران قرون اي كه بازماندههاي استبداديشروع كاري موضوع بحث است كه از سوي رژيم. گرداندي آزادي را قابل درك ميگسست از عناصر مزدور سنتي، براي نخستين بار گزينه

هاي منطقه و ـ ملتبه همين دليل است كه مزدوران كُرد، دولت. ستي آن، نه انتظارش رفته و نه پذيرفتنيهاي به اصطلاح مدرن ضميمهـ ملتاند، و همچنين از منظر دولتوسطاي كلاسيك

. زندم مياش تمامي حفظيات ذهني اينان را برهنگرش كُرد آزاد، با فرد و جامعه. اندتروريست اعلام گردد، به توافق رسيدهPKKصاحبان هژموني امپرياليست براي تحميل اينكه سازمان 

. اندها پيش، كُرد آزاد را از دفتر خويش زدوده و آن را خارج از تاريخ محسوب نمودهگراي اسلامي و ايدئولوژي ناسيوناليستي ليبراليسم، مدتايدئولوژي فتح

هايي كه نُه سال است در امرالي تنها سياست. ساً همين كُرد آزاد استخواستند مطرود و محكوم نمايند، اساسلولي در يك جزيره، ميآنچه كه با طرد شخص من و محكوميت به زنداني تك

اين مورد، هم براي كُردها و هم . تلقي گردند، راه بر خطاهاي جدي گشوده خواهد شد» هاي تركيههاي زندانسياست«ها تنها تحت عنوان اگر اين سياست. مند هستندشوند، نظامعليه من اجرا مي

.همراه خواهد آوردماندن مسائل سياسي و درگيري را بهحلها، لاينبراي ترك

منظور ايجاد شرايط فشار و استثمار نظام كاپيتاليستي بر خلق نقشي كه به. تواند صلح نمايدگرايي، به نام خويش نه ياراي جنگيدن دارد و نه ميخوبي درك كردم كه تُركاما اين را نيز به

. باشدگرايي بخشيده شده است، ايفاي نقش ژاندارم خشن، درباني و گاردياني ميي كاپيتاليستي به ترك، از سوي مدرنيتههاي خاورميانهترك و تمامي خلق

تي از سياست متعارف شود، صورچيزي كه اجرا مي. خوبي به انقياد درآمده باشند، قائلندهاي آناتولي كه بههم در داخل اروپا و هم خارج از آن، اهميت بسياري براي تركيه و فرهنگ

. اروپا بهتر قابل درك استينظر، مناسباتشان با ناتو و اتحاديهاز اين نقطه. شوندپيوسته اجرا ميهمجانبه و بهشكلي بسيار مخفي، همهها بهها و استراتژيترين سياستظريف. نيست

آشكار . ي كاپيتاليستي را با ژرفاي تمام درك نكنم، نخواهم توانست دفاع بامعنايي انجام دهمدهند تا زماني كه مدرنيتهشان برآمدم، به تنهايي نشان ميجا درپي توضيحمواردي كه تا به اين

ي گذاري بر مرحلهوشرويكرد سياسي و استراتژيك سطحي، قادر نخواهد بود علت سرپ. هاي دفاعيات بر حقوقي محض استوار گردد، هيچ معنايي را حاصل نخواهد نمودگاهاست كه اگر تكيه

١٦System

١٧MIT

١٨Neolithic :اندوضع شده» گيري تمدنهاي كهن و پيش از شكلدر دورانن ابزارآلات سنگيو ساختي انسان از سنگ ناصاف، صيقليچگونگي استفاده«سنگي و نوسنگي طبق معيارِ ميانسنگي،اصطلاحات پارينه. عصر نوسنگي.

١٩Alienation

٢٠Chauvinism :هاپرستي توأم با انزجار از ساير ملتهرنوع گرايش افراطي و خودمحورانه؛ ملت.



١٠

جمهوري «نام دفاعياتم تحت. حل كُرد آزاد نيز حائز اهميت بسياري استسازي راهي مجدد و روشنمواردي كه بيان داشتم، براي درك محاكمه. را روشن سازد» ي مجددمحاكمه«

ي دادگاه حقوق بشر اروپا، اساساً در پرونده» دفاع از يك خلق«و » سوي تمدن دموكراتيككاهني سومر بهاز دولت«در برابر نظام قضايي نمايشي تركيه، همچنين دفاعياتم با عنوان »دموكراتيك

ياسي اعتلاي بستر س» و گذار از آني كاپيتاليستيمدرنيته٢١ْشناختِضرورت طرح معضل«ي مجدد نيز هدف از در محاكمه. ساختن دموكراسي راستين و عدالتدرككوششي بود براي قابل

. باشند و مكمل همديگرنددهد كه دفاعيات من داراي تماميت ميبنابراين بار ديگر نشان مي. باشدياب ميي آلترناتيوي چارهمنزلهدموكراتيزاسيون تا سطح غناي معنايي، و ارتباط آن با آزادي به

چيز اعم از؛ هر. چيز، تا حد ريزترين جزئيات، از قبل طراحي شده بودهمه. نيز شرايط دفاع حقوقي وجود نداشتحقيقتاً . ي من در امرالي، يك بازي نمايشي بودپيشتر گفته بودم كه محاكمه

را مطابق نقشه هاي استفاده از مطبوعات و رسانهاي قاضي اول، كساني كه در دادگاه حضور يافته بودند، مدت محاكمه و شيوهشد، هويت سياسي و تابعيت منطقهروزي كه بايد حكم صادر مي

هيچ به. گرفت، اين نبود كه مدافع حقوق ساختگي شومي من قرار ميچيزي كه در چنين شرايطي بر عهده. ي اروپا نيز به توافق رسيده بودنددر اين موضوع، با آمريكا و اتحاديه. بردندپيش مي

كار ببرند؛ از ديدگاه آنهاي اساسي كُرد بهتمامي قضيه اين بود كه چگونه مرا در چارچوب مسئله. ا نيز مصداق داشتي اروپهمان وضعيت براي اتحاديه. روي چيزي به نام حقوق در ميان نبود

اينكه . ي تركيه نيز پايمال شده بودحقوق كنيا و حتي نظام حقوق. ي اروپا بودسازي حقوق اتحاديهمعناي پايمالنيز از ابتدا تا آخر، به ٢٢ي كنيامرحله. نمودچيز بايد به اين هدف خدمت ميهمه

كاري كه بايد . دانستندداشتن موضوع اعدام را مفيد مينگهبنابراين مطرح! به زعم آنها ترسيده بودم. ي سياسي آن بودداشتند، مرتبط با نتيجهموضوع اعدام را هميشه مطرح و زنده باقي نگه مي

همچنين لازم بود در مورد اشتباهاتي كه . به همين جهت، كيفيت پيام سياسي دفاعيات مهم بود. كه سهمي را در رويدادهاي سياسي برعهده گيرمدادم، اين بوددر برابر چنين اوضاعي انجام مي

تنها بدين شيوه . ت، بر همين شالوده استوار بودنگرشي كه در اين دوران بر تمامي دفاعيات حاكم گش. سعي بر انجام چنين كاري نمودم. اي صورت گيرديابي ريشهنتيجه را رقم زده بودند، علت

. ي آزاديخواهي برعهده بگيرمشدن احتراز ورزم و سهمي را در مبارزهتوانستم تا حد ممكن از بازيچهمي

با اين حال، . گشتاي عادلانه ايجاد ميمحاكمهدر چنين صورتي، امكان. بودن دستگيري من حكم دهدبايستي آشكارا بگويم كه انتظار داشتم دادگاه حقوق بشر اروپا به غيرحقوقي

واقع تمامي وجوه به. اي عادلانه صورت نگرفته استمحاكمه: تنها چيزي كه باقي ماند، اين بود كه ناگزير بگويند. حقوقي بسيار آشكاري در پيش گرفته شد و چنين حكمي صادر نگشتبي

ي طولاني با دولت تركيه، امتيازات سياسي طرفهي ديدارهاي يكي اروپا در نتيجهي عادلانه، شوراي اتحاديهري طولاني براي حكم محاكمهپس از انتظا. مسئله، آشكار و در وضعيتي روشن بود

طي ) هاي امنيتي سابق دولت هستندي دادگاهماندهكه پس(استانبول١٣ي آنكارا و دادگاه كيفري شعبه١١ي هاي شعبهدر مقابل اين، دادگاه. به زعم خود مهمي را از تركيه دريافت كردند

بر اين اساس، با . ها انجام دادند و حكمي همچون قبل صادر نمودندها مورد در چالش با حقوق قرار داشت، تحقيقاتي فرماليته بر روي پروندهتمامي رسوايي حقوقي بود و در دهاقداماتي كه به

منديم بدانيم حقيقتاً نيز علاقه. هنوز هم منتظر اعلان موضع دادگاه حقوق بشر هستيم. ها مجدداً به دادگاه حقوق بشر اروپا اعاده گرديدنديده و پروندهي اروپا به تفاهم رسي وزيران اتحاديهكميته

عمل آوريم، ي عادلانه بهي محاكمهي اساسي را در مرحلهي حقوقساختيم تا دفاعيهكه خود را آماده ميدر حالي. ٢٣ي عادلانه چيستموضع دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد حكم محاكمه

! ي حقوقي نتوانست از حد يك نمايش فراتر رودبنابراين محاكمه. نتيجه باقي گذاشتندمان را بيگونه اقداماتاين

جانبه ي كُرد در ارتباطي همهي مسئله، شخص من و عموماً دربارهPKKمورد جمهوري تركيه دري اروپاــ اتحاديهي يادشده بهتر درك گرديد اين بود كه آمريكااي كه در مرحلهنكته

ي كُرد در تركيه است، بر پشتيباني مشروط از تشكيل دولت ي مسئلهكه تركيه به ازاي دادن امتيازات بزرگ اقتصادي در پي تصفيهدر حالي. بردند و جوياي تفاهم با همديگر بودندسر ميبه

اين امتيازدهي و تفاهمات با ايالات متحده، بسيار . گيردها و ديدارهاي بسياري انجام ميشود كه در خصوص اين موارد، نشستهر روز بيشتر مشاهده مي. ورزدراق اصرار ميفدرال كُرد در ع

ي كُرد در تركيه و اعلامي مسئلهه نابوديِ بدون محاكمه، تصفيهداشتن تحت تهديد بترين مسئله در طي اين تفاهمات، دستگيري من و نگهپيداست كه مهم. شوندآشكارا انجام مي

.ي اروپا نيز هركدام نقابي فراخور اين تفاهم پليد هستنداتحاديه٢٥و معيارهاي كپنهاگ٢٤المللي پولصندوق بين. باشدمي» PKKبودن سازمانتروريست«

حقوق بشر و دموكراسي ٢٦اين واقعيت مرا واداشت تا در مورد هنجارهاي. ي اروپا نداشتموكي را از سوي نهادهاي اتحاديهدارم كه انتظار چنين رويكردهاي پليد و مشكآشكارا بيان مي

ها نيز به همان ميزان نيازمند نباشند و گذار از آتر ميايريشه] شودتصور مياز آنچه[ام در مورد موضوعات مذكور اين بود كه مسائلانديشه. عمل آورمي اروپا، بازخواستي ژرف بهاتحاديه

كه در ي كاپيتاليستيمدرنيتهاما . گرددنظر، اميد جهان محسوب مياز اين نقطه. اي داردي اروپا در موضوع حقوق بشر و دموكراسي جايگاه پيشرفتهگمان، اتحاديهبي. اي استرويكردهايي ريشه

.نمايدتر، بدبين ميهايي پيشرفتهبرداشتن گاميبنيانش موجود است آن را به زنجير بسته و در زمينه

. دانيم كه اين انتظارات تحقق نيافتنداما مي. كردند كه از راه انقلاب، حداقل در برخي از نقاط اروپا، پيروزي انقلاب خويش را تحت ضمانت درخواهند آوردانقلابيون روسي فكر مي

هاي دموكراتيك نيز مصداق امروزه، همان مورد براي انقلاب. تي، روسيه و تمامي نظامي را كه پيشاهنگ آن بود در درون خويش مستحيل نمودبرعكس، اروپا با استفاده از ضدانقلابِ ليبراليس

مشاركت و . تر استاي واقعگرايانهني، گزينهي گلوبال، جستجوي دموكراتيزاسيون جهاترين عصر سرمايهبراي اينكه انتظار و چشمداشت از اروپا منجر به همان پيامد نگردد، در پيشرفته. دارد

. توانند معنادار گردندمي٢٧هاي اروپا تنها در زير لواي اين پارادايمابراز حضورِ دموكراسي، حقوق بشر و آزادي

. انگيز قابل ترجمه استساز و پرسشدار، مسئلهواره، مسئلهشناخت، پرسشْ صورت پرسمان، معضلاست كه بهProblematicي انگليسي معادل واژهSorunsal. آمدهSorunsallaştırmaي در متن تركي واژه٢١

.ي كتاب حاضركشور آفريقاييِ محل دستگيري عبداالله اوجالان نويسنده٢٢

.نيز موضعي در اين خصوص نشان داده نشده است) ٢٠٠٩سال (تاكنون. منظور اين است كه موضع دادگاه حقوق بشر اروپا در برابر اين امر چه خواهد بود. ولي با تفاهم شوراي وزيران اروپا و دولت تركيه اين حكم لغو گرديدتركيه داد؛ ي عادلانه از سوي دادگاهدادگاه حقوق بشر اروپا حكمي دال بر عدم محاكمه٢٣

٢٤IMF :دهددر اختيار اعضايش قرار ميهالمللي كه در جهت بازرگاني جهاني، سرمايسازماني بين.

.كندـ قوانين خود را بر اساس قوانين اتحاديه وضع٣ـ داراي اقتصاد فعال بر اساس بازار رقابتي باشد ٢ها را محترم بشمارد ـ دولت خواستار عضويت بايد دموكراتيك باشد و قانون آن بايد حقوق انسان و اقليت١: كپنهاگCriterionsمعيارها يا ٢٥

٢٦Norms :هانُرم

٢٧Paradigma :كار رفتصورت پاراديگماتيك بهدر حالت صفت به/ اي به جهاناست از نظام مبتني بر نگرش ريشهپاراديگم، سرمشق، چارچوب معرفتي؛ طبق تعريفي كه در متن همين كتاب آمده پارادايم عبارت.
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. اش صورت بگيردهاي اساسيبا تمامي ژرفا، جوانب و مقوله»ي عادلانهمحاكمه«خواهند شان نمودم، نشانگر آنند كه بايد درك كنيم چرا نميتوجيهاتي كه سعي بر تبيين خطوط كلي

افراطي منجر به خطاهاي جدي در ٢٨گراييرغم اينكه تقليلعلي. تقليل دهمهاي اصليسرچشمهام، تاآنها پرداختهي موضوعات اساسي را كه در دفاعياتم بهمورد مهم اين است كه بايد گستره

گرايي هاي اصلي كه سعي بر تحليل آنها داريم، داراي كلّيتي دروني هستند و خطرات تقليلبخش. ي مسئله باشد، بايد اين خطرات را تقبل كردكه مدرنيته سرچشمههنگاميشود نيز،ادراك مي

.را به حداقل خواهند رساند

ي تعريفي ارائه. باشدي پژوهش و تحقيقي است كه مرسوم مي، شيوه٢٩دانيم روشكه ميگونه همان. است» روش و رژيم حقيقت«اولين بخشي كه پس از مقدمه درصدد بررسي آن هستم، 

. شوند، روشنگرانه خواهد بوداز اين عاداتي كه در تاريخ و امروزه آزموده مي

دچار بيماري و نقص نباشد، بازهم لازم است كه هميشه از راه و اگر روش . اش، تحليلات ما را تسهيل خواهد نمودهمراه جوانب مثبت و منفي، به٣٠هاي متديكتشريح دلايل اساسي نگرش

و واقعيت كه ٣٢حقيقت» توان به معناي زندگي واصل شد؟چگونه به بهترين شيوه مي«باره است كه باشد، در اينمدنظر من مي» حقيقت٣١رژيم«موردي كه تحت عنوان . اي پيروي كنيمشيوه

آيد كه بايد در يك پژوهش نرسيدن به آن، در رأس مواردي مي] علت[مشغول ساخته، چيست؟ جستجوي پاسخي براي اين پرسمان، چگونگي رسيدن و ياها را بسيار به خودي انسانانديشه

به حالت اسير درآورده، ماهيت برخي از ها راكه مخيلّه و ذهنيت تمامي انسان٣٤»سوبژكتيويته«و ٣٣»ابژكتيويته«در اين بخش، سعي خواهد گرديد همراه با اصطلاحات . جدي تحليل شود

. و برملا شوندهاي فكري اساسي، شفافجريان

شكل منفك از زمان و اساسي اجتماعي را به ٣٥توان مسائل مرتبط با مقولاتسازي اين مسئله دارم كه، نمياساساً سعي بر روشن» ي اجتماعيتمايز معنادار مكان و زمان در توسعه«در بخش 

فاقد هر نوع قيود «اند كه گويي و يا چنان به بازگويي انتزاعي آنها پرداختهبررسي شده» رويدادهاي محض تاريخي«هاي اجتماعي و خصوصيات ماهوي آنها به شكل يابيفرم. رسي نمودمكان بر

٣٦يتمامي راه بر نطق و خطابهبه» واقعيت«پست تبديل نموده است؛ در نتيجه، تحت نام ي كشمكش و ابزارشدگي براي منافع هاي اجتماعي ما را به عرصهاند؛ همين مسئله ادراكبوده» مكاني

به هنگام برقراري واقعيات اجتماعي، در صورتي كه جوانب زماني و مكاني خصوصيات ماهوي، با شفافيت كامل مبناي كار قرار داده شود، امكان . فريبي اجتماعي گشوده استدروغين و عوام

ها، بسياري از اصطلاحات و نظريه] موجود در[هايِ اشتباهها و گمانزنيهاي بزرگ، اغواگريدرك خواهد شد كه در وضعيت مذكور سفسطه. دن حيات انسان بيشتر خواهد گشتمعنادار نمو

. ـ در چارچوب عناصر اصلي روشن شوده در رأس آن جاي دارديعني موردي ككوشش خواهد شد معناي پيشرفت تاريخي و مكاني تمدن امروزين ما ـ. باشندمي» گرايي كلاميكليشه«

تلاش . شدن جامعه، تشريح گرددي شكلي از توليد، همچنين چگونگي عامليت آن در شيوع سرطانيمثابهشود ظهور كاپيتاليسم بهسعي مي» نقابعصر شاهان عريان و خدايان بي«در بخش 

سياسي و ٣٧ي قدرتواسطهداري بهاگرچه ظاهرش هويداست، اما سرمايه. باشد، نشان داده شودكه ظاهرش بسيار آشكار مي» رد همگان با همديگرنب«بر اين است كه روي دروني و معناي 

كه اين طوريذهنيتي حاكم گردانيده است؛ بهي ها، در عرصهگرايي و اصطلاحات و نظريهگيري از روش علمـ چنين نبردي را برپا نموده و با بهرهخود وابسته ساختهكه آن را بهـ٣٨علمي

و ٤٠هايي نظير سوسيال دموكراسي، رهايي ملي و حتي جريان٣٩گرفتن ماركسيسم، آنارشيسمخدمتكاپيتاليسم، استعداد به. حاكميت منجر به دور باطلي گرديده كه رهايي از آن ناممكن است

كالاشدگي و ارزش تبادلي كه در ابتدا تمامي . پردازد؛ سعي بر تشريح اين استعداد نيز خواهيم داشتي ابزاري از آنها مياراست و به استفادهكنند را دهايي كه در مقابلش مبارزه ميتمامي جريان

٢٨Reductionism :دهي يا همان تقليلReductionاين مفهوم را براي نخستين بار دكارت . هاي بنيادينشاني پديدارها به مجموع اصول و مؤلفهمفهومي است مرتبط با تقليل و فروكاهي سرشت اشياء و رفتار پيچيده» گراييفروكاست«يا » گراييتقليل«شناسي، ـ در علوم و شناخت١توان تشريح نمود كه ن ميرا چني

ي ديگر لهاجزاء هنوز پيچيده باشند، لازم است تحليل خود را يك مرحگويد براي فهم هر پديدار پيچيده بايستي آن را تجزيه كنيد، يعني به اجزايش فرو بكاهيد؛ اگر آندكارت مي. هايش به شناخت كل آن نائل آمدي هر يك از اجزاء و مؤلفهتوان با مطالعهي جهان همانند يك ماشين است كه مياز نظر او تمام. كار بردبه

.پيش ببريد و باز هم به اجزايش بنگريد

اين روش . از منظر پديدارشناسي، باور به جهان بيرونيِ واقعي نوعي پيشداوري است. تقليل، روشي پديدارشناسانه است در جهت دستيابي به حقيقت يقيني و اساسي. گرددمعناي بازگرداندن موضوع به ذات مثالي و عاري از ظواهر محسوسي است كه شيء يا موضوع در قالب آنها ارائه ميـ تقليل به ذات يا تقليل ذاتي به٢

را از پيشداوري موجود در رويكرد ) اگو(گرداند و منابراين تقليل، امكان گذار از بينش طبيعي به بينش استعلايي را ميسر ميبن. نيست؛ البته من استعلاييِ محض، نه من تجربي» من«هيچ آگاهي و ادراكي نيز فارغ از . توصيف و شهود نمايد» هايِ آگاهيپديده«ي عينيتي طبيعي بلكه در حكم منزلهها را نه بهكوشد عينيتمي

. را مشاهده كنيم) بودننفسِ آبي(هاي مثاليو از بطن آنها، ذات) مثلاً اين رنگ آبي آسماني(آگاهييجاي امور واقع خام، پديدارهاي سازندهآورد كه بها فراهم ميچنين روشي اين امكان ر. گويند) Iidetic=ماهيتي يا ذاتي(تيكاين تقليل را تقليل ايده. بخشدطبيعي رهانيده و توان درك ماهيت حقيقي پديده را به او مي

.باشندات ميي شهودهاي محضِ منِ محض، ماهيهاي منفردند و همبستهي شهودهاي منِ تجربي، پديدهاز نظر پديدارشناسان همبسته

٢٩Method

٣٠Methodic :دارداراي روش؛ روش

٣١Regime :يابدت اجرايي ميشود و ضمانكند و به ياري آن هرچيز تأييد ميهاي صادق و كاذب ميگذاري ميان گزارهسازوكاري كه انسان را قادر به تفاوت. كندعنوان حقيقت پذيرفته شده و عمل ميانواع سخن كه بهسامان حقيقت يعني / سامان.

٣٢Truth

٣٣Objectivity :ت؛ عينيي تركي كلمه. بودنعينيNesneي واژه.همين نحو برگردانديمدر طول متن، مشتقات آن را نيز به. استمعناي ابژهبهNesnellikنده شدبرگردا) بودنابژه(= بار به شكل ابژگيو يك) يعني حيث ابژكتيو يا عيني(صورت ابژكتيويتهبه.Nesnelcilikبه شكل استكه معادل ابژكتيويسم

.كار رفتبه» نابژكتيو بود«به شكل Nesnel olma. استاستعمال شدهسازي شكل ابژهبهNesnelleştirmeگرداني و به شكل ابژهNesnelleştirerekي كلمه،)اصالت ابژه يا عين(= گراييابژه

٣٤Subjectivity :ت؛ ذهنيي تركيكلمه. ودنبذهنيÖzneي واژه.همين نحو برگردانديمدر طول متن، مشتقاتش را نيز به. معناي سوژه استبهÖznellikي واژه. كار رفته استبه) بودنسوژه(= بار به شكل سوژگيو يك) يعني حيث سوبژكتيو يا ذهني(صورت سوبژكتيويتهبهÖznelcilik كه معادل سوبژكتيويسم

.ايمكار بردهبه) اصالت سوژه يا ذهن(= گراييشكل سوژهاست را به

٣٥Category

.به شكل نطق و خطابه برگردانديم. معناي كلام زيبا، خطابتاست و بهOratoryمعادل با ) فرانسوي(آمدهRetorikي در متن كلمه٣٦

٣٧Power :ي در متن تركي واژهİktidarي انگليسي آمده كه معادل با واژهPower ي واژه. ايمبرگردانده» قدرت«شكل اند در طول متن آن را بهمعنا با اتوريته دانستهرا هم» اقتدار«است؛ چونGüçتوان آن را تعبير اگر معطوف به قدرت باشد مي» نيروستعلم،«ايم كه در جملاتي نظير كار بردهبه» نيرو«صورت را نيز به

.نمود» قدرت«به 

بخشي از شناخت است كه صحت آن از طريق ) Science؛ به انگليسي Bilimي تركي معادل با كلمه( ي كتاب، علمكار رفته و طبق تعريف نويسندهاست، بهKnowledgeي انگليسي كه مترادف با واژهBilgiي تركي، دانش، معرفت و دانايي در يك معنا و معادل با كلمهمتن، اصطلاحات شناختدر طول اين ٣٨

.گرددمون تصديق ميآز

٣٩Anarchism :انديشند و بر خودگرداني هاي اين مكتب چنين نمييسيناما تئور. دانندو مرج يكي ميبرخي آن را با هرج. و همياري افراد استهاي داوطلبانهجاي آن، خواهان ايجاد مؤسسات و انجمنستيزي و مخالفت با قدرت است و بهي آنارشيسم، دولتشالوده. ي يوناني آنارك آمده به معناي بدون سروراز واژه

.ها فردباورند و برخي نيز گرايشات كمونيستي دارندبرخي از آنارشيست. ورزندهاي اجتماعي از دولت و قانون تأكيد ميو فراغت سازماندهي

٤٠Social democracy :در رويكردهاي ) گراييعمل(نوعي سازشكاري و پراگماتيسم. نمايددولت را به افزايش توليد و رفاه، تشويق مي. دهدهايي نظير بازرگاني و كشاورزي به مالكيت خصوصي نيز اجازه ميدر عرصه. داندسود فردي ارجح ميخواه و نه انقلابي كه سود همگاني را بر سوسياليسمي است رفرم

.شودها ديده ميدمكراتسوسيال
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هاي رنگارنگ پيچيده و با زندگي بسيار ششمار قديمي كه خود را در پوشرانند؟ چگونه خدايان كمصورت خداياني درآمدند كه بر جامعه حكم ميديدند، چگونه بهجوامع آن را حقير مي

اند؟ شان تمايزناپذير گشتهكنندگانچنان رو به ازدياد نهادند و به شكل و شمايلي عريان درآمدند كه از تابعان و اطاعتنمودند، آنها و سراها خويشتن را از ديگران جدا ميمتفاوتي در قلعه

ها نيز ترين انسانكه حتي جاهلشوند مبدل مي٤١ه مقتدر و داراي ماديات هستند، چرا به همراه پيرامون و ساختار دروني خويش به چنان جوامعيالعادرغم اينكه نظامي بسيار علمي، فوقعلي

ـ ملت هم نقش واقعي تقسيمات دولت. ي آنها بيابيمهايي برايابند؟ سعي داريم به ترتيب چنين سؤالاتي را مطرح سازيم و جوابتوانند موجب ظهور آن گردند و با مرگ و بيماري زوال مينمي

گيرند، چيست و چگونه حيات را سرچشمه مي٤٣هاها و قضيهتقسيمات علمي كه از اين نگرش] نقش واقعي[اند و همبندي شده، ساختار اجتماعي و نهادهاي سياسي بخش٤٢ي اقتصادواسطهكه به

كه ، ديني رسمي است، آنچنان تشريح خواهد گشت٤٤گرايي و فردگرايينقش اصلي ليبراليسم كه همانند ملي. گيردنيز مورد موشكافي قرار مينمايند؟ اين موضوعمعنا ميمعنادار و يا بي

ي و بيروني جوامع جريان دارد؛ و از همين جهت كاپيتاليسم به معناي جنگي ممتد و پياپي است كه هميشه در ساختار درون: به تبيين و آشكارسازي اين مسئله خواهيم پرداخت كه. باشدپذيرفهم

.و كائوتيك استآلودحيات دستخوش حالتي پرتنش، اضطراب

كه » ياتهايي از حشيوه«ي مدرنيته به زدهچگونگي گذار از زندگي آشفته و بحران: ، به موشكافي و تبيين اين مسائل پرداخته خواهد شد»زيستن با اتوپياهاي آزاديعصر دوباره«در بخش 

دستيابي مجدد به اتوپياهاي آزادي را ممكن گرداند؛ دستيابي مجدد به اَشكال حيات سحرانگيز و برخوردار از اتوپيا كه از حيات مدرن كاپيتاليستيِ تحت حاكميت ساختارهاي مادي، رانده 

دهيم نشان مي. ناميممي» حيات آزاد«سوي جهاني كه آن را بر اساس اين تماميت، چگونگي پرواز به؛ و ايـ ذهنيِ تازهمعنايِ روحي] و يكپارچگيِ[شدن به تماميتچگونگي واصلاند؛ شده

ز تمامي و با دورگردانيدن زندگي اسازندـ زندگي، مقدسات را تخريب ميباشند، چگونه با معنازدايي از دوگانگيِ مرگ، كه حالتي از مرگ مي»هاي معناستيزِ زندگيِ مدرن كاپيتاليستيقالب«

صورت سمبليك هم چندان قابل فهم نگردد، ، به٤٥مدرنيسماگر اين مسئله از طريق اصطلاحاتي نظير پست. آورندجوانب سحرآميز، جادويي و شاعرانه، عصر مرگ و محشري ابدي را پديد مي

شد كه اين خواهد نشان داده. ـ تعريف گرددرو هستيمهاي آن روبهبا بسياري از نشانه٤٦ياي التقاطمجموعهصورت كه بهي حيات آزاد اتوپيك همچون جشني جهاني ـكوشش خواهد شد گزينه

ي واسطههكه بهاييجاي تخريب اصطلاحات و نظريهرودـ همچنين بهكار ميفرمي كه فراوان بههمان، فراتر از آنكه شكلي از توليد و جامعه باشد ـ يعني]مبتني بر اتوپياي حيات آزاد[رويكرد

.؛ تصوير آن نيز ترسيم خواهد گشتتشكيل شوداتي جماعاز حياتِ معنادار آني و روزانهاند، قابليت آن را دارد كه سنخ تمايزات به وضعيت گذارناپذيري دچار گشتهاين

اي كه كاپيتاليسم طي دو گونهبهدارند ـ اي كه خاورميانه را سرپا نگه ميوامل اصليع. طور جداگانه مورد بررسي و واكاوي قرار خواهد گرفتي عصر كاپيتاليسم، بهخودويژگيِ خاورميانه

گاه بنيادين جنگ سوم نظر زماني و مكاني، خاورميانه عرصهي جهان درآمده است؟ از نقطهترين منطقهدارترين و بحرانيصورت مسئلهجنگ جهاني نتوانست آن را ساقط نمايدـ كدامند و چرا به

ي كاپيتاليستي قائل شويم؟ آيا ممكن است اين مكاني كه مهد پروراند؟ چه معنايي را بايد براي مقاومت آن در برابر مدرنيتهني امروزين است؛ اين منطقه كدام احتمالات را در خويش ميجها

ها را به بدترين شيوه راي گذار به عصر اتوپياهاي حيات آزاد درآيد؟ اين سرزمين كه قداستاي بتواند به شكل عرصهصورت باژگونه به گورستاني براي آن تبديل گردد؛ آيا ميتمدن بوده، به

ا ي حيات آزاد، بامعنا، سحرانگيز، شاعرانه و موسيقايي خويش را ايجاد نمايد؟ آيهاهايش، شيوهي قداستتواند با خلق دوبارهنمايد، آيا ميآلوده ساخته و از همين رو حيات را لگدمال مي

زيست هاي توليدي كه با محيطآورند، گروهرا درهم بشكند و اَشكال مديريت دموكراتيك كه امكان حيات آزادتر را فراهم ميي كاپيتاليستيمدرنيتههاي هاي مادي و بتتواند قالبمي

. در پي پاسخ خواهيم بودهايي از اين دست،اند و مجالس پرمعناي فرزانگان خويش را تشكيل دهد؟ براي پرسشآهنگ گشتههم

از آن ياد » محشر«عنوان اند، و اسلام نيز تحت تأثير اينها بهعنوان جنگي كه كاپيتاليسم و از يك نظر مسيحيت و يهوديت معنايي براي آن قائلخاورميانه به٤٧»آرمگدون«نقش كُردها در 

زيرا ممكن نيست به خلق و جماعت انساني ديگري . هم ناميد» خلقي كه خلق نيست«توان كُردها را تحت عنوان نظر مياز يك نقطه. كند، در بخشي جداگانه بررسي و واكاوي خواهد شدمي

ردها، اجتماعي انساني هستند كه كُ. توان كُردها را خلقي بسيار ناتوان و فاقد استعداد جنگي ناميدنمي. هاي ذاتي خويش گريزان باشد و يا او را به گريز واداشته باشندهمه از ارزشبرخورد كه اين

پتانسيل ناشي از جسارت موجود در زنان و جوانان كُرد، در سطحي بسيار . باشند، بيش از همگان قادر به جنگيدن و پيروزي ميخويش٤٨شناختيي جغرافياي استراتژيك و منش انسانواسطهبه

عنوان متفق اساسي خويش در بايست اين اجتماع را بهايالات متحده در وضعيتي است كه مي. كنندي خويش نيز وحشت ميسايهاند كه حتي از اما چنان ترسي در دل آنها انداخته. بالاست

. ي بسيار متفاوتي در مورد كُردها دارداسرائيل، پروژه. خاورميانه، انتخاب كند

بديهي است كه علويان، . تشكيلات طريقتي، در آرمگدون عموماً نزد مسيحيان و موسويان جاي خواهد گرفتاين خلق كه اسلام موجبات نسيان و انكارش را فراهم ساخته، در برابر تمامي

شمار طبقات كم. دهنداند، اكثريت قريب به اتفاق اين جماعت را تشكيل ميشان از دست دادههاست معنا و مفهوم خويش را در ميان تهيدستانهاي ساير مذاهب كه مدتو لائيك٤٩هاايزدي

٤١Community :ي هكمونته؛ در متن واژToplulukبا توجه به مفهوم جملات متن، آن را به اشكال يادشده معنا كرديم. است» جامعه، اجتماع، جماعت، جمعيت و تجمع«معنايآمده كه به.

٤٢Economy :اقتصاد، اكونومي

٤٣Theorem :در منطق، قضيه گفتاري است كه هم احتمال صدق و هم كذب در آن باشد. برهان، قضيه، حكم.

٤٤Individualism

٤٥Post-Modernism :ساـدگراييپتجد

٤٦Eclectic:ونساختن آنها نيست؛ حالتي است همانند سنتزي ناپيوسته و تركيبي ناهمگها و يا يكيي آن سيستمي همهآيند، اما با هدف قبول انديشهاي انتخاب و در سيستمي ديگر گرد هاي مختلف مجموعهيعني از افكار سيستم.

٤٧Armegeddon :و در سرزمين فلسطين روي خواهد دادي جنگ آخرالزمان كه ميصحنه ال، شماري از يهوديان به مسيح ايمان مياوانجليست. در انجيل يوحنا از آن بحث شده است. گويند ميان نيروهاي خير و شرحياني كه به تولدي دوباره آورند و همراه با مسيح و مسيها معتقدند در آخرالزمان با ظاهرشدن دج

المقدس رهبري يح به مدت هزار سال جهان را به پايتختي بيتواقع در فلسطين شكست خواهند داد و مس) يعني آرمگدون(آيند و دجال را در نبرد نهايي مقدسمتولّدشده به زمين فرود ميعيسي مسيح و مسيحيان دوبارهپس از ظهور دجال،. روند؛ آنگاه تمامي يهوديان توسط دجال كشته خواهند شداند به بهشت ميرسيده

.خواهد كرد

٤٨Anthropologic

.در جنوب كردستان، مركز مقدس آنهاست» لالش«. هاي كُردي كه در مناطق مختلف كردستان رواج دارداز آيين٤٩
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دنبال ارباباني شهرهاي امپرياليستي بهگويند و در كلانها را ترك ميها و تُركها، عجمهاي اسلام سنتي و مدرن، با شتاب نقش مزدوري خويش براي عربها و گروهفرادست، سران طريقت

.نمودرا تصفيهتوان آنان ترين شيوه ميها و اشخاصي هستند كه به آساناينها، گروهك. گردندجديد مي

ي اكثريت قريب به اتفاق كُردهايي كه بيشترين عطش را به فلسفه. گردد، نقصي بزرگ استمزدوريي نوين درگيري و كائوس در خاورميانه، تنها تعبير بهاگر نقش كُردها در اين دوره

هاست هاي حيات قرون وسطايي را كه مدتاكثريت هم قالب] جمعيتِ[اين. سر خواهند بردناي خويش بهدارند، براي فرونشانيدن اين عطش، هميشه در انتظار پيشاهنگان بامع» حيات آزاد«

، التفات دهدي كاپيتاليستي به آنها ارائه شده و شانس حيات را به هيچ خلقي نميي مدرنيتهي پايهمثابهكه به٥٠ي ناچيز»ـ ملتدولت«گويد و هم به قالب اند، به سرعت تَرك ميفرسوده شده

آورد، براي كُردها هم از لحاظ خصوصيات تاريخي و هاي برابري و آزادي را فراهم ميآلشكل مديريت كنفدرال دموكراتيك كه بيشترين شانس دستيابي به ايده. چنداني نخواهد نمود

يابي،ترين امكان چارهي مناسبمنزلهبه٥٢)KCK(ي كردستانظر، كنفدراليسم دموكراتيك جامعهناز اين نقطه. يابي سياسي استترين فرمآنها، مناسب٥١يجغرافيايي و هم از لحاظ خصال ويژه

ملت قاطع از همه طرف جامعه را به محاصره ـي ساختارهاي دولتواسطهايفاي چنين نقشي هم براي حل معضلاتي است كه به. نمايد و چنان معنايي را نيز خواهد داشتايفاي نقش مي

فرمي است كه در آن KCK. آيندوجود ميي كوچك و ناچيز به»ـ ملتدولت«ساختار مادي ] آوري بهروي[اند و هم براي وارد نشدن به محيط آكنده از معضلاتي كه از طريقدهدرآور

در ميان موزاييك ) ي كاپيتاليستيناشي از مدرنيته(ـ ملتهاي دولته در جنگو تمامي مذاهب و اديان ك٥٣هاها، ايرانيان، ترك، كُرد، ارمني، رومي، يهودي، نژادهاي قفقازي، اتنيسيتهعرب

ي اروپايي كه از حقوق عام نژادي شده و تمامي اتوپياهاي حيات آزادشان به سبب فشار و استثمار از ميان رفته است، همچنين اجتماعاتي با ريشههاي خاورميانه نابود گشته، دچار قتلخلق

. پيشاهنگ است٥٤براي خاورميانه نيز در حكم الگوييKCKآيند؛ شان نائل ميهاي خويش و اَشكال حيات آزاد و دستاوردهاي ماديقوق بشر محرومند، مجدداً به قداستدموكراتيك و ح

. يدتواند نقشي پيشاهنگ ايفا نماوجود بيايد، چنين رويدادي نيز مياگر از كائوس عراق، يك جمهوري فدرال دموكراتيك به

نتيجه را . باشد كه مسير امتدادشان نامعلوم است، در درون بعد مكاني و زمانيِ مختص به خاورميانه، آبستن حوادث مطلوب و نامطلوب بسياري ميي كاپيتاليستيمدرنيتهسومين جنگ جهانيِ 

. آل آزادي و سرشار از معناست كه ادعاي پيشاهنگي دارندهاي داراي ايدهآن گروه، تنها يكي ازPKK. هايي تعيين خواهد ساخت كه حاوي معنا باشندابتكار عمل و تلاش گروه

در بخش . ي عادلانه صورت نخواهد گرفتهاي خلقي، محاكمهها و گروهام و نه براي بسياري از شخصيتمان كه پيشاهنگ آن شده، نه براي من، نه خلقي كاپيتاليستيمدرنيتهدر شرايط 

هاي بامعناي مان و ايجاد كانونتنها با تكيه بر اتوپياهاي آزادي. پذير و اثبات خواهم نمودي مذكور را دركتر از طريق اين دفاعيات مسئلهئله اشاره خواهد شد؛ به عبارت صحيحنتيجه به اين مس

ها، تمامي ديگر راه. گردد، گذار نماييمدر درون و بيرون از جامعه هميشه با جنگ تغذيه ميتوانيم از نظامي كهجا وجود دارد، ميخواه در برابر استثمار و قدرتي كه همهطلب و عدالتمقاومت

. فراتر از به هدر دادن عمر در يك دور باطل، نتيجه و پيامد ديگري براي زندگي دربر ندارد

پيشاهنگان انسانيت كه همواره . دهمتفحص مرسوم را دارم و نه اين راهي است كه ترجيح مينه امكانات پژوهش و . نويسمي امرالي و در شرايط انزواي مطلق مياين دفاعيات را در جزيره

به دستيابي پيكارگران راه انديشه و عمل در مسير» كميت و شمار«توان نمي. رسان يكديگرند و برشمردن نام و آثارشان از نظر من چندان معنايي ندارد، براي من نيز منابعي اساسي هستندياري

اي كه در شرايط انزواي من ي صدا و ارادهتواند به اندازهاي در مسير حيات آزاد نميبا ايمان به اينكه هيچ صدا و اراده. از اين نظر نيز، مخالف ساختار علمي مدرنيته هستم. حيات آزاد را برشمرد

. نمايماهند توانست دوستانه و بسان رفيقي همراه عمل كنند، تقديم ميتوانند و خواست، آزاديخواه و عادل باشد، اين دفاعيات را به آناني كه مي

بخش اول

روش و رژيم حقيقت

ي صورت صحيح و سريع به سواي كه بههر راه و شيوه. رودسوي اهداف ميترين مسير بهي يك اصطلاح به معناي شيوه، عادت و رويكردي سالم است كه از كوتاهمنزله، به)روش(متد

. ناپذيري استهاي طولاني، براي رهروانش امر اغماضتعيين آن پس از آزمون. آميز آن استِ موفقيتبخشيي مثبت روش، آزمودن و نتيجهجنبه. هدف رود، به معناي روشي است كه يافته شده

. نمايدمناسبات مريد و مرشد را تداعي مي

نيز يك روش ٥٦از منظري محدود، متولوژي. ٥٥هاستمتولوژيك در برابر تمامي رويدادها و نگرششويم، رويكرديرو ميكه با آن روبهدر نظري بر سير تاريخي اين مقوله، اولين روشي 

شحون از ارواحي تعريف كند زنده و م] هستومندِ[يمثابهاي كه طبيعت را بهاگرچه ارزيابي. شمول وجود داردي متولوژي، يك نگرش جهاندر پسِ پرده. روشِ توضيحِ حقيقت است. است

.ـ ملت نيز برگردانددولتبان عاميانه نيمچهـ ملت و به زدولتشكل مينيتوان بهكار رفته؛ ميبهUlus-Devletçikدر متن ٥٠

٥١Characteristic :معناي خصلت ويژه، خصيصه، خو و منش استي كاراكتر بهواژه.

٥٢Koma Civakên Kurdistan :كوما جواكن كوردستان.

٥٣Ethnic :آيدي قوم بعد از اتنيسيته ميپديده. هويت و نام مشترك هستندكه داراي تاريخ،هاي اجتماعياي دارد؛ گروهاي و عشيرهفرم زندگي اجتماعي است كه بيشتر حالت قبيله.

٥٤Model

. هاستامي رويدادها و نگرشبا تمرويكردي متولوژيك در رابطه]روش مذكور[يابيم كهشويم، درميرو ميمان براي درك معناي اولين روشي كه در اعماق تاريخ با آن روبهبه هنگام تلاش: برگردان لفظي آن چنين است٥٥

.فاهمه است] يقوه[گاه نيز به معناي.خاص از آن مقوله باشدشناختاي كه مبتني بر گونهمعاني مختلفي در زبان تركي دارد ازجمله برداشت، فهم و دريافت؛ نوعي نگرش در خصوص يك مقولهكار رفته كه بهAnlayışي در متن واژه

٥٦Mythology :شناسي، اساطيراسطوره .Mythologic :شناختياي؛ اسطورهاسطوره.
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هاي نگرش. كه مبالغه شده، روش غلطي نيستهمايمتولوژي در چنان حد و اندازهگردد كهدهيم، آشكار مينمايد، اما وقتي سطح اكتسابي علم را مدنظر قرار مياي كودكانه ميآموزه

. يِ بيشتري نسبت به متولوژي دارند]ناسانهش[هستند، محروميت معنا٥٧روح و محروم از پوياييمتُديك كه مرده، بي

اين نگرش حياتي كه با . باشد و هم بستر مناسبي براي آزادي داردمي٥٩دور از تقديرگرايي و جبرباورياست، هم به٥٨زيستگرارويكرد متولوژيك در ارتباط با زندگي، قطعاً هم محيط

ذهنيت اساسي حيات » هاافسانه، حماسه و قداست«هايي با مضمون متولوژي. اديان بزرگ، بسيار رنگارنگ و پر از شور و شوق نموده بودبودن همخوان است، اجتماعات انساني را تا عصر طبيعي

توان تعابير و مي. لات بامعنايي استنباط نماييمتوان از درون آنها تفاسير و تأويبا واقعيات مادي، بدان معنا نيست كه نمي٦٠هاتعارض اسطوره. باشندمي) عصر نوسنگي(ويژه در دوران نئولتيكبه

ي يك روش اساسي در درك منزلهمتولوژي، به. پذير استتاريخ، خارج از چنين تفاسيري، در سطح بسيار اندكي فهم. ها ارائه دادتأويلات معناداري را در سطح بسيار بالايي در مورد اسطوره

عنوان قطب مخالف روش هاي علمي امروزين، كه بهروش. پوشي دارداند، اهميتي غيرقابل چشمها گذرانيدهدگي خويش را به شكل اسطورهترين دوران زناجتماعات انساني كه طولاني

.ي كافي اثبات گرديده استاندازهاند، اكثراً عبارت از يك متولوژي هستند؛ اين مسئله بهمتولوژيك مطرح شده

كه تا حد ممكن در باشد و ادعاي عملكرد بر اساس قوانين قطعي دارد، ناچار است مجدداً اعتبار روش و مفاهيم متولوژيك را ـخدايي مياديان تككه تداوم دگماهاي دينيِ ٦١روش علمي

سازي ذهن انسان از اتوپيا و محروم. از آنها چشم بپوشدتواند باشند كه نميها كه خويشاوندان اتوپياها هستند، فرم ذهنيت نوع انسان ميمتولوژي. ـ اعاده نمايدشان ساختهنزد اذهان كمرنگ

تواند تنها به سطح شود كه ذهن انسان در مقام تجمع تمامي اذهان زنده، غنايي به اين وسعت را نميحال بهتر درك مي. نمودن جسم از آب شباهت داردبه محروم) افسانه و حماسه(متولوژي

ي تجمع آن مثابهتوان ذهن انسان را بهها موجود زنده شناختي از رياضي ندارند، نميگونه كه اذهان ميليونهمان. زيرا چنين امري مغاير با حيات استوار فروكاهد؛و رياضي٦٢ذهنيتي تحليلي

انسان، ٦٤منطق. كار رفته استباشد، بهد اصلي آن ميي محصول مازاد، كه كاركريك ابداع تمدن سومر بوده و در محاسبه٦٣ست كه رياضياتاين در حالي. اذهان، محكوم به رياضيات نمود

را كه بدون معيار و ٦٦و بزرگي ابعاد نجومي٦٥ها موجود زنده، حتي حركت ذرات زير اتميتوان پرسيد كه ذهن ميليونمي. حساب تقليل داده شده استامروزه تقريباً تا سطح يك ماشين 

كم بايد راه را دست. نمايدرا نمي٦٨و ماكرو٦٧هاي ميكرواين جهان] درك[ه چيزي درك خواهيم كرد؟ آشكار است كه نيروي رياضيات كفافهستند، چگونه و با چگيريهاي اندازهمقياس

. غرق ننماييم٦٩بازگذاشت تا پيشاپيش، خويشتن را در دگماها] شناسانه[هاي نوين معنابر روش

توان گفت كه اين شهود حسي يا نمي. نهان استهافرايافتنام حيات وجود داشته باشد، در درون آن هرچيزي كه تحت. شمردزنده را كوچك٧٠ها يا شهود حسيِتوان فرايافتنمي

ي درك ش متولوژيك در زمينهبه همين سبب، رو. حسي را يك ويژگي اساسي كيهاني بداندشهودتر است كه اين جهانِ نگرشي معقول. هاي ماكرو و ميكرو مستقل هستندها، از جهانفرايافت

. ي روش علمي، قادر باشد در ادراك ما از كيهان، سودمند واقع گرددكم به اندازهشايد هم دست. ارزش محسوب گرددتواند چندان بيكيهان، نمي

و ٧١طي تحول و دگرگوني مبتني بر هيرارشيذهنيت در ارتباط است كهي اشغال اين گذار، از نزديك با مسئله. ي بزرگي استگذار از بينش متولوژيك به نگرش دگماتيك ديني، مرحله

هاي تابويي نظير آنچه منجر به اعطاي ارزش. دهدرا نشان ميناشدنيي فرمانروا و استثمارگر با آن، نياز به دگماهاي غيرقابل بازخواست و مؤاخذهرابطه. ايجاد طبقات در جامعه رخ داده است

هر اندازه در نگرشي، . اند، همچنين با استثمار و قدرت در ارتباط استو مشروعيت دادهشود، با منافع هيرارشيك و طبقاتي كه آن را پنهان ساختهمصونيت به دگماها ميقداست، كلام خدا و 

. قدر زورگويي و استثمار پنهان استحكمي قاطع وجود داشته باشد، پيداست كه در آنجا همان

توان سرآغاز آن را همگام با شروع تاريخ نوشتاري و يا اندكي پيش و يا پس مي. لحاظ پيشينه در تاريخ بشريت داراستترين زمان را بهران رويكردهاي ديني، طولانيپس از متولوژي، دو

رويكرد ديني، رويكردي است بر اساس آن . باشديك روش ميآشكار است كه اين رويكرد، . همه احساس نياز به دگماهاي ديني، موردي است كه بايد درك گرددعلت اين. از آن دانست

مجازات انحراف از اين كلام، همه نوع بردگي و كار اجباري در طول . دهد كه ماوراي طبيعت و جامعه هستندكه هدف زندگي و مسير رسيدن به حقيقت را به خداياني فرضي نسبت مي»كلام«

توان احساس كرد كه اين خدا در عين حال رئيس و مستبدي است كه به راحتي مي. دار هستيمي ايجاد خدايان نقابدر آستانه. هنم را در پي داردزندگي است و پس از مرگ گرفتار آمدن به ج

ي اند، به اندازهـ شاه ناميدهنكه هنگام ظهور خويش، خود را خدااي. ي انسان داردفاهمه] يهقو[افراطي، ارتباط تنگاتنگي با فريفتن» زدنِنقاب«. نمايدراند و آن را استثمار ميبر جامعه فرمان مي

٥٧Dynamism :پويا، متحرك= ديناميك. ديناميسم، تحرك.

٥٨Environmentalysm :ي واژه/ گراييزيستمحيطÇevreciگرا استزيستي محيطدر تركي معادل با واژه.

٥٩Determinism :نجبرآييني، قطعيتماركسيسم نوعي جبرباوري و . شودميي عوامل مؤثر به يك عامل كاهش داده گرايي توأم است؛ يعني كليهجبرگرايي با فروكاست. ـ سياسيكننده و غالباً انحصاري يك فاكتور در ميان عوامل مختلف مؤثر بر فرايندي اجتماعيور به تأثير هميشگي، تعيينبا. گراييگرايي، تعي

.گراييِ اقتصادي استفروكاست

٦٠Mythes

٦١Scientific method

٦٢Analytic :ي آناليز است؛ واكافتيي آن واژهآنالتيك، ريشه.

٦٣Mathematics

٦٤Logic

مرتبط با ها گراويتون. اندمتشكلفرميون هستند، نيزها هر پروتون و نوترون از سه كوارك كه آن. گيرندجاي ميها ها در ميان فرميونها و نوترونپروتون،هاالكترون.انواعي از اين ذرات هستندها ها و بوزونفرميون. دنياي كوانتوم همان دنياي ذرات بسيار ريز اتمي است. منظور از زير اتمي، ذرات بسيار ريز اتمي است٦٥

).بار مثبت خارج از هسته و ضد الكترون= مثلاً پوزيترون( ضد خود را هم داردهر ذرهجالب اينكه .باشندمينيروي قوي همربوط بگلوئونورسان نيروي ضعيفپيامهاZها و Wنيروي الكترومنيتيك،رسانپيامها فوتوننيروي جاذبه،

٦٦Astronomic

٦٧Micro :خُرد، كوچك.

٦٨Macro :كَلان، بزرگ.

٦٩Dogma :تجزمي .Dogmatic :گرايانه، جزمي، قطعيجزم

.يعني دريافتِ حسيِ تجربي نيست. باشد؛ درك و دريافت مستقيمي است بدون تجربه و يا سنجيدن با عقلنمودن يك امر حتي پيش از وقوع آن مياستعداد حسSezi. شهود حسي يا فرايافتمعناي بهIntuitionي انگليسي مده، معادل با واژهآ) Sezi)Sezgiي در متن واژه٧٠

٧١Hierarchy :بنديحمراتب؛ سطنظامِ داراي سلسله
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. شوداست كه به وفور ديده مياند؛ اين وضعيتي تاريخيها را همچون حقيقت قطعي ارائه دادهاند و آنشان را به قانون مبدل ساختهدر دوران بعدي، سخنان. بخشدكافي اين مسئله را وضوح مي

ي واسطهبه. شكل يك واقعيت اجتماعي، برساخته شدتر، بهبه عبارت صحيح. ي اساسي ذهنيت بشر مبدل گرديدو شيوهراهنيز بهي دينيگرايانهي ژرفا يافت، روش جزمكشهرچه فشار و بهره

. مدت وادار گرديدنداست، به اطاعت از بردگي طولانيي حيات كنندهو نابودها از سوي مستبداني كه نقاب خدايي دارند، تحت حاكميتي كه خشكانندههمين روش، انسان

هاي انساني مشروعيت بخشيده و نگرش وار را در ميان تودههاي قاطع، هزاران سال اطاعت بردهي سنتاهميت روش ديني، در جايگاه يك شيوه و عادت ذهنيتي اين است كه در نتيجه

بدون شك، اين روش ! زندگي مطابق كلام مقدس و فرمان خداوند: ي اين روش ميسر گرديده، در سايهعظيم استثمارگرانه و وحشيانههايبرپايي جنگ. اي نموده استتقديرگرايي را ريشه

ي مثابهبهريزناپذيربودن بردگي ـمبتني بر گي بينشيواسطهبه. ـ رمگي برقرار گشته استديالكتيك شبان. آوردبراي كساني كه در جايگاه مديريت هستند، تسهيلات فراواني را فراهم مي

از يك طرف نگرشي كه طبيعت و جامعه را . ناپذير، واقعيت طبيعي به ركود و انجماد كشانيده شده استي تحولسازي نگرش جامعهـ و حتي فراتر از آن با مطرحي جوامعي از توسعهامرحله

. اندي ديالكتيكي اجباري درآورده شدهصورت يك رابطهراند، بهيِ فعالي كه خالق هرچيز است و بر همگان حكم ميداي فراروندهانگارد و از طرف ديگر نگرشي مبتني بر خبسيار منفعل مي

. آميز نخواهد بوداگر بگوييم اين نگرش و روش، قرون اوليه و وسطي را مديريت نموده است، چندان مبالغه

گستراند كه انسان در آن ها ميخودي آن، مسيري را با تحميل در پيش روي انسانبهبودن طبيعت و تكامل خودنگرش مبتني بر زندهجاي معضل اساسي روش دگماتيك اين است كه به

مان ساختارهاي منفعل و مديريت ي اجتماعي اين است كه هي آن در حوزهترين نتيجهمهم. يابدگردد، كارايي ميباشد و تنها با فرمان حكمران بلندمرتبه كه از خارج صادر ميمنفعل مي

ترين روش است؛ به همان ميزان نيز برترين سوبژكتيويته بوده و در قرون وسطي به اوج خويش رسيده اين روش، كهن. دهدگيرد را بسيار طبيعي جلوه ميي كه از خارج صورت مياگونهشبان

ي منزلههاي پايدار و ابدي، بهآلهمچنين ايده. از منظر روش دگماتيك ديني، جهان ايستگاه موقتي حيات است. ته شده استانگاش، تقريباً ديگر غيرقابل فهم و نيست٧٢دنياي ابژكتيو. است

ي تفكر كه داراي وهاين شي. كندها جلوس ميشود و در بالاترين مرتبههاي بيشتري آگاه باشد، عالِم شمرده ميهركسي كه از دگماها و كليشه. اندمحسوب گشته» شكل اساسي حيات«

. زدن و اسيرنمودن تاريخ و به تبع آن حيات را، در بالاترين سطح ايفا نموده استاست، در رأس كارهايش نقش لگام٧٣اياسطورهي ضدخصوصيت ويژه

از هم بسيار متمايز شده و احكامي قطعي براي » بدي«و » نيكي«ي ، انديشهدر اين مرحله و با استفاده از اين روش. دهي و ترقي فراوان اخلاق در جامعه استي مثبت روش ديني، توسعهجنبه

تر، به دليل همين تفاوت انسان با حيوانات پست. پذيري ذهنيت اوستويژگي بنياديني كه روش يادشده متوجه آن است، انعطاف ذهن انسان و بنابراين قابليت شكل. استآن تعيين گرديده

.ي اخلاقي استسعهويژگي ذهنيتي، بنياد تو

ادراكي است كه در روش، براي جامعه يك تشكل و واقعيت مديريتيِ غيرقابل اغماض ] چنان[اخلاق. شدن ممكن است و نه مديريت اجتماعگيري از اخلاق، نه اجتماعيبدون بهره

اما اين مسئله، موجوديت . است٧٤ترديد، اخلاق، ادراكي متافيزيكيبي. شي ادراك اجتماعي استپوي اخلاقي از موارد غيرقابل چشمبدون بحث از مضمون مثبت و منفي اخلاق، توسعه. باشدمي

ي انسانيِ بدون اخلاق، به معناي آن استجامعه. بحث از برتري اخلاق متافيزيكي نسبت به اخلاق ابتدايي دوران متولوژيك، مبالغه محسوب نخواهد گشت. نمايداهميت نميآن را نامعتبر و بي

هر دو نيز به يكجا . زيست قابل حيات جهان را نابود نمايدشان انقراض يافتند، نسل خويش را منقرض سازد و يا محيطخوراكيهاي گياهيكه انسان نيز همانند دايناسورهايي كه با اتمام گونه

. ي فاجعه رسانيده نيز همين فروپاشي بزرگ اخلاقي استزيست را به آستانهعاملي كه امروزه محيط. ابداز جانداران تبديل شود كه نسل آن تداوم نيشود انسان به نوعيگردد و باعث ميختم مي

. نددر اين انديشه، روش ديالكتيك و رويكردهاي ابژكتيو جايگاه بسيار محدودي دار. تر استي روش دگماتيك سنگيني كلاسيك يونان نيز كفهتنها در اديان اساسي، بلكه در انديشهنه

ترين فيلسوف مسئله افلاطون را كه بزرگهمين. اندهاي روش دگماتيك ديني در قرون وسطي مبدل گشتهگاهترين تكيههايي مرسوم، به قوي، در مقام روش٧٧و افلاطون٧٦ارسطو٧٥آليسمِايده

او فيلسوفي است كه بيش از . ترين شخصيتِ برخوردار از رويكرد پيامبرانه درآورده استبرگزيدهو يا چنين تصوري در موردش دارندـ به هيأتي آن بوده ـآليسم و حتي آفرينندهمكتب ايده

. پيامبري نزديك استسايرين به

است كه عناصر دين ايني هر سهي برجستهجنبه. انديافته است، ايفا نموده٧٨خوبي استحكامگذاري روش دگماتيك را كه بهي هر سه دين بزرگ، نقش بنيانرويكردهاي پيامبرانه

ي اساسي با ي فلسفهمنزلهبه» بديـنيكي«ويژه در تفكرات زرتشتي، به. رسد، اخلاق به اوج مي٨٠، كنفوسيوس و سقراط٧٩در افكار بودا، زرتشت. ي اخلاق متافيزيكي هستنددهندهتشكيل

. باشندي بزرگ در اخلاق انسانيت ميكردن يك مرحلهاز ارزش والايي در تاريخ برخوردارند، نماد طياين فرزانگان كه. شودارز و مترادف دانسته ميهم» ـ تاريكيروشنايي«

٧٢Objective :ي مقابل سوبژكتيو كه به معناي ذهني يا انفسي است؛ چيزگانگيعيني، آفاقي؛ نقطه.

٧٣MythologicـAnti

٧٤Metaphysical :ماوراءالطبيعي .Metaphysics :ماوراءالطبيعه

٧٥Idealism :داندع جان يا ذهن ميي شناسايي، واقعيت را تابدستگاهي فلسفي كه در خصوص وجود يا در زمينه .

٧٦: Aristotalisشمارداو جامعه و دولت را بر فرد مقدم مي) م.ق٣٨٤ـ ٣٢٢(فيلسوف شهير يوناني و آموزگار اسكندر.

٧٧Platon :كه براي رسيدن به حقيقت لايتغير به روش استقراء باور داشته است) م.ق٣٤٧ـ ٤٢٧(فيلسوف نامي يوناني.

؛ بنابراين وي عارض بر جهان استاي كه طبيعت مطابق آن آفريده شده،از نظر افلاطون نظم طبيعي عدالت يعني همان نظم اوليه. ي ظهور و رشد مسيحيت و اسلام بسيار تأثيرگذار بوده استهاي وي است، در زمينهمكتب نوافلاطوني كه متأثر از انديشه. ي فايدون، تيمائوس و جمهوريعبارتند از رسالهآثار مشهور افلاطون 

.دانداي بد و ناپسند ميشمارد و هرگونه تحولي را كه منجر به قواعد نو گردد، مقولهگذشته را نيك مي

٧٨Establize :ثابت، برقرار و محرز

مظهر شر و تاريكي است و ) اهريمن(مينودر آيين او انگره. گفتار نيك و كردار نيك استوار گرديدهبنيان اخلاق او بر سه اصل پندارنيك،. م پدر او پورشَسب و نام مادرش دغدو استنا. در شمال غرب ايران به دنيا آمده است. زيستهميم.ق٦٠٠تا ١٠٠٠هاي محتملاً بين سال: زرتشت، زردهشت يا زردشت ٧٩

د، از آن دو ينيد برای خود برگزيريش گيد در پيد و راهی را که بايها بنگرروشن در آنيشهيبا اند،دنويها را بشسخن«:گويداو چنين مي. اوستا كتاب زرتشت است. نماينديكي از پس ديگري ظهور ميي هزارسالبا فاصلهنام سه موعود است كه خداي يكتا و داناي بزرگ است؛ همچنين سوشيانت) هورمزد(اهورامزدا

.»ند و نادان دروغ رايگزن دو، دانا راستی را برمیيان ايگری بدی را؛ و مياند و دينماکی را میيی نکيدار شدند، يشه و انگار پدينش در انديکه در آغاز آفرمينويهمزاد

٨٠Socrates :)افلاطون شاگرد او بوده است. يد و جام شوكران نوشيداش و به اتهام فاسدساختن جوانان و تربيت دشمنان دولت، محكوم به مرگ گردي اخلاقيسقراط بر سر نشر فلسفه. است» خود را بشناس«ي مشهورش جمله) م.ق٣٩٩ـ ٤٦٩.
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پيشاهنگ آن هستند، در ٨٣»دكارت«و ٨٢»فرانسيس بيكن«، ٨١»]بيكن[راجر«در روش نوين كه . نمايدداري ايفا ميشدن سيستم سرمايه، نقش مهمي در جهاني»روش علمي«]مبتني بر[نگرش

.مانند دارنددر روش دگماتيك قرون وسطي، جاي چنداني براي ابژه و سوژه وجود ندارد و كاركردي سايه. انداهتمام ورزيده» ٨٥و سوژه٨٤ابژه«نمودن ي متمايزمينهز

سوژگيِ انسان و ابژگيِ جهان . صر نويني را آغاز كرده استي رفرم در مسيحيت و انقلاب روشنگر فلسفه، در ظاهر ابژه و سوژه عواسطهپا خاست، بهبه٨٦اروپاي غربي كه با رنسانس

به عبارت . همراه اخلاق، اهميت خويش را از دست دادندداد، بهروش دگماتيك كه كلام خدا را اساس قرار مي. اندكرده٨٧ترين جايگاه زندگي را بازنماييعنوان دو فاكتور بنيادين، اساسيبه

. ي استثمار كاپيتاليستي استمحرك اساسي در اين گذار، شيوه. گذار صورت گرفت» نقابشاهان عريان و خدايان بي«دارِ گذشته، به دوران ده و خدايان نقابعصر شاهان پوشيتر، ازصحيح

. ، همين اجبار و يا نياز است»روش علمي«ان در پس يعني عامل اساسي پنه. كندگيرد، از هر نظر به ضرورت تغيير ادراك جامعه احساس نياز مياستثماري كه تحت عنوان سود صورت مي

. شودپذيرد، تنها با يك تحول و دگرساني ذهنيتي بزرگ مجدداً ايجاد ميكه جامعه به آساني آن را نمي) اخلاقي(وجداني. گستر رودررو هستندها و طبيعت، با استثماري بسيار عظيم و دامنانسان

اي، دچار بيماري شكّاكيت دانيم كه دكارت براي انجام تحولي ريشهمي. يابد، كاركردي بزرگ مي٨٨صحت و صواب] در مسير[ي اساسياي راه و شيوهابهمثبه» روش«دقيقاً به همين منظور، 

دنبال راهي اولي به. تناي بسياري به ابژكتيويته ورزيدنداهتمام و اع»بيكن«دانيم كه هر دو همچنين مي. پناه برده است» انديشم، پس هستممي«گرديده، نسبت به هرچيز شك كرده و به قضاوت 

. دخل و تصرف كند» ابژه«گردند تا فرد به دلخواه خويش بتواند در است تا فرد بتواند مستقل بيانديشد، و هر دوي ديگر در پي مسيري مي

ي خارج از انديشهو حتي جسم انسان ـي آن تمامي طبيعت زنده و غيرزندهمايهدروني تعريفي كه درئهارا. نگري بسيار بازتفسير نمودبايستي اصطلاح ابژكتيويته را در روش علمي، با ژرف

ـ سوژه، و بيشتر ابژهبدون متمايزساختن هرچه . ي استثمار و تحت حاكميت درآوردن طبيعت و جامعه از طرف كاپيتاليسم، كاركردي كليدي داردگردد، در زمينهي ابژه قلمداد ميمثابهـ بهتحليلي

. توانست تحول ذهنيتي لازم را براي عصري نوين ايجاد نمايدنمي] كاپيتاليسم[جانبه به اين امر، بخشي همهبدون مشروعيت

ي بسياري منازعه. عبارت ديگر، بيانگر ابژكتيويته استنمود؛ به٨٩نوع گُمانزنيتوان همهباشد كه در مورد آن ميسوژه، معتبرترين فاكتورِ مشروعِ تفكر تحليلي است، و ابژه عنصر مادي مي

عبارتي اند؛ بهدر پس اين جدل، مبارزات بزرگ اجتماعي نهفته. ي ميان علم و كليسا را تنها منازعه بر سر صحت و صواب دانستنبايد مبارزه. بر سر اين تفاوت و اختلاف رخ داده است

طور كلي، به. مسئله، كشاكشي محض ميان كليسا و علم نيست. دور بياندازدخواهد پوشش اخلاقي را بهي عريان كاپيتاليستي كه ميكهن با جامعهي سرشار از اخلاقست ميان جامعهكشمكشي

عمل آورده است و ديگري تاريخ از آن محافظت بهدرگيري ميان دو نظام مطرح است؛ نظامي كه استثمار را ممنوع و نفرين نموده، ارتكاب به آن را گناه شمرده و وجدان جامعه در تمامي طول 

اصطلاح كليدي اين پروژه » رويكرد ابژكتيو«. ي اجتماعي نوين كاپيتاليستي كه بدون شناخت هيچ نوع ممنوعيت، گناه و نفريني، درپي گشودن درهاي جامعه به روي استثمار و سلطه استپروژه

. باشدمي

تنها كار و زحمت انسان، بلكه تمامي طبيعت زنده و غيرزنده را نه. قرار نگيردتحت عمليات و مداخله» ابژكتيويته«، تحت نام درك »تفكر تحليلي«موجود نيست كه از سوي » ارزشي«هيچ 

چيز هاي برگزيده، همهغير از سوژهبه. شماردز ميشان جايپردازد و حق همه گونه استثماري را عليهسازد؛ به پژوهش و كندوكاو در آنها ميآورد و به ملك خويش مبدل ميتحت تصرف درمي

هاي اساسي در برابر كه در مقام سوژه» دولتـ شهروندـ ملتفردـ «ي جامعه. دهدكشي قرار ميكشاند و مورد بهرهرحمانه به زير سلطه مينمايد، آنها را بيارزيابي مي٩٠صورت مكانيكيرا به

. ـ هستندزيستگردانيدن محيطكشي گرفته تا غيرقابل زيستنوع جنوني ـ از نسلنقاب، قادر به همهي خدايانِ نوينِ بيمثابهباشند كه بهد، ابداعات جديدي ميانطبيعت و جامعه سازماندهي شده

ترين اصطلاح روش معصوم«صورت خوبي دانست كه درك رويكرد ابژكتيو بههبايد ب. اي نيست كه بر آن حكم نرانَد و از هم تجزيه نسازدتقريباً ديگر هيچ ابژه. كهن، هار گشته است٩١»لوياتان«

وجه يك رويكرد ابژكتيو به هيچ: بايستي با تأكيد لازم گفت. جامانده از قرون وسطي گشته استبه٩٢تر از تفتيش عقايدرحمانههايي بيعامها و انحرافات بزرگ و قتل، موجب فلاكت»علمي

.يستاصطلاح معصوم علمي ن

بايد آشكارا بگويم كه در . شناسي را توضيح دادو ناكاركردي كنوني جامعه٩٣توان ورشكستگيترين ابزار تفكيك طبقاتي است، نميبزرگ» روش علمي«تا زماني كه درك نشود خود 

، نقش »روش علميِ ابژكتيو«ـ نمودماش ميگونه تصوري دربارهي از زمان، آناو من نيز در برههناميد ـترين علم اجتماعي ميكه خويش را مدعي٩٤»سوسياليسم علمي«شكست و زوال 

. اي داردكنندهتعيين

٨١Roger Bacon :برنديكار مبهياست كه محققين در تحقيقات علميمختلفيهاروشيمطالعهمنطق عملي،. كار بردهي را براي نخستين بار بهمنطق عمل؛ به علوم تجربي اهميت داده و)١٢١٤ـ ١٢٩٤(فيلسوف و دانشمند انگليسي.

٨٢Francis Bacon :آمپريسم(گراييو از پيشگامان آزمون) ١٥٦١ـ ١٦٢٦(فيلسوف انگليسي=Empirism (

٨٣DescartesRene :توان هاي غلط ميكنند؛ لذا با آگاهي عميق و پيگيري اين زنجير و دوري از انديشهحركت مي) مكانيسم رياضياتي(و چراييز نتيجهشكل زنجيري اها بهاين انديشه. شوندي همگان در ارتباط با همديگر است و از هم توليد مياز منظر او انديشه) ١٥٩٦ـ ١٦٤٩(دان نامدار فرانسويفيلسوف و رياضي

.به حقيقت رسيد

٨٤Object :ه، عين، چيز، مفعول، موضوع يا متعلق شناساييشيء، ماد

٨٥Subject :فاعل، فاعل شناسايي، ذهن، جوهر، شناسا

٨٦Renaissance :نوزايي

٨٧Representation :نمايش، نمايندگي

.درست، ضد خطا، راست: صواب٨٨

٨٩Speculation :اد، تيغ. رودكار مين بورس بهبرند و اخيراً نيز براي فعالاي فراوان ميهاي ايجادشده در اقتصاد و تجارت بهرهي سپكلاتور براي فروشندگان املاك و زمين كه از بحراندر اقتصاد كلمه. نظرورزي، حدس و گمانبازي و معناي سفتهسپكلاسيون به . نامندكننده ميزن و سركيسهدر ميان خلق، آنها را شي

.معاملات قماري نيز هست

٩٠Mechanical :يا » عمليات«ي قبلي نيز منظور از در جمله. ماشيني؛ مكانيستيOperationگراييِ ضد متافيزيكي است، نوعي تجربه.

٩١Leviathan :آيد از آن ياد شده استعنوان هيولايي كه از دريا ميجانوري است كه سمبل شرارت است؛ همچنين در انجيل و تورات نيز بهايهاي فينيقيههيولاي دريايي؛ در اسطوره.

.استبه قلم او با نام لوياتان نيز به نگارش درآمدهكتابي. كار بردهي يك اصطلاح در ادبيات سياسي بهمثابهتوماس هابز براي نخستين بار آن را به

٩٢Inquisition :هاي كليسا در قرون وسطا؛ كنايه از سانسور عقايد مخالفان خود از راه خفقانمحكمه.
.و زوالشكل شكستكار رفت و هم بهكه مصطلح است به» ورشكستگي فرهنگي«آمده؛ هم در معنايي نظير تركيب İflasي در متن واژه٩٣
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هاي سوي كاپيتاليسمشان از كاپيتاليسم دولتي بهپذيري مستقيمپس از اقدامات طولاني و برساخت نظام اجتماعي خويش ـ و يا تحولفروپاشي دروني سوسياليسم علمي و انواع آن ـ

ورزم و در جاي خود اين موضوعات را بهدر اينجا تنها به همين سخن اكتفا مي. گرديدناشي ]روش[آن٩٥سازينگرش مبتني بر ابژهاي كه در بنيانشان وجود داشت و »روش علمي«صوصي، از خ

. اند، شكّي به دل راه دادي سوسياليستي شركت كردههمتا در مبارزهشي بيوجه از نيت پاك كساني كه با ايمان و تلاهيچتوان بههر حال نميتفصيل توضيح خواهم داد؛ به

شايد . نمايندكنند فراتر از تمامي هنجارهاي اجتماعي عمل ميكه ادعا مياند بخشند، چنان پايبند استقلال خويشـ ابژه ميتمامي ساختارهاي علمي كه نقش اساسي به تفاوت و تمايز سوژه

جهان «. ي عصر كاپيتاليسم، علم با نظام حاكم متحد و يكپارچه نگشته استشايد هم در هيچ عصري به اندازه. گيرد، در همين ادعاها نهفته باشدنام علم صورت ميحرافي كه بهترين انهم بزرگ

روش علمي عصر كاپيتاليستي و . داردمشروعيت بخشيده و مشروعيتش را پاس ميرا ايجاد نموده و هم بدان ] حاكم[ترين نيرويي است كه هم نظامنظر روش گرفته تا مضمون، بزرگاز » علم

ها، آلام، گرسنگي، بيكاري، ها، بحرانسودمحور نظام و پيامدهايش اعم از بروز جنگ٩٦ي پيدايش سازوكارهستند كه در زمينهاند، عامل و نيرويي اساسيعلومي كه بر اين پايه تشكيل يافته

شكلي افتخارآميز اين واقعيت را به ٩٧»علم، نيروست«تعبير . اندهاي دروني و بيروني نظام را دربر گرفته، نقشي اساسي و بنيادين ايفا نمودهو انفجار جمعيت كه تمامي حلقهزيستتخريب محيط

شوند، ظامِ فروپوشيده در زره معصوميت و مشروعيت، به راحتي بر زبان رانده ميها كه در نانگار اين سخنان و قضاوت» كجاي اين مقوله نامطلوب است؟«: شايد پرسيده شود. داردبيان مي

.گيري هستندترين موضعطبيعي

كه بر آن است » روش علمي«ي همان ترين سهم آن بر عهدهدهد، بزرگامروزه در تمامي پارامترهايش علايمي حاكي از ناتواني در تداوم خويش را نشان ميي كاپيتاليستيمدرنيتهاگر 

ضعف اساسي تمامي . ، داراي اهميتي حياتي است»اي كه ايجاد نمودهعلمي٩٨هايروش مرسوم آن و رشته«ي اقدام به نقاديِ وسيلهي كاپيتاليستي، بهبنابراين انتقاد از نظام مدرنيته. باشدمتكي مي

حال آنكه، هر اندازه واقعيت اجتماعي با همان روشي مورد . يابداست كه نظام بر آن مبتني بوده و با آن موجوديت ميوارده بر نظام و حتي نقد سوسياليستي نيز، استفاده از همان روشينقدهاي

غير از توانند بهردند، نميگشده ميدانيم آنهايي كه وارد مسيرهاي از پيش ترسيمبه خوبي مي. ي مشابهي رويارو خواهد شدبا نتيجه] نقد نيز[نقد قرار گيرد كه با آن روش ايجاد شده است، 

.اين همان فرجامي است كه مخالفان سيستم و از جمله سوسياليسم علمي به آن گرفتار آمدند. شوند، به جاي ديگري برسندها منتهي ميهاي مذكور به آنروستاها و شهرهايي كه راه

زيرا اين دو اصطلاحي كه معصوم جلوه . ـ ابژه را بنيان كار خويش قرار دهممتمايزسازي سوژه] متكي بر[هايم خصلت طبقاتي و اجتماعيِدهم تا در ارزيابيكوشش بسياري به خرج مي

ندارد و شود، ارتباطي بين دستاوردهاي علمي و اين اصطلاحات وجودبرخلاف آنچه تصور مي. ندارداي هستند كه ديگر تواني براي تداوممدرنيته) ١٠٠هستي( ٩٩يشناسانهكنند، دلايل هستيمي

تمايل به درك حيات بر اساس . روش دگماتيك قرون وسطي تغييرناپذير استي چنان نگرشي در مورد طبيعت و سوژه دارند كه حداقل به اندازه. بودن معصوم نيستنديا از كاراكتر اضافي

هاي حياتي آن توسط روش دگماتيك قطع زندگي انسان كه شريان. راندطي، انفعال و خفقاني مادي ميتر از قرون وسماندهانساني را به سوي حالتي عقبتفاوت آشكار بين ابژه و سوژه، زندگي

ت كلّي. هاي حيات، شكاف عميقي ايجاد شدهدر تمامي حوزه. ـ ابژه كاملاً تجزيه گرديده استي كاپيتاليستي بر اساس تمايز و انفكاك سوژهشده و از آزادي محروم گشته بود، در مدرنيته

ناپذيري زندگي اجتماعيِ مقيد به زمان و مكان ي اين امر از دست رفته، تماميت و گسستترين ارزشي كه در نتيجهبزرگ. استهاي خويش دچار تجزيه گشتههاي علمي، تا حد سلولرشته

با بدترين نوع . هاي مكاني و زماني خويش گسسته شده، تصور نمودگاهكه از جوهره و تكيهامروزين » تنگناي زندگي«تري را در مقايسه با تراژدي هولناكي حيات،توان در عرصهنمي. است

عمل آمده ي نظام بهنيست؛ بلكه پرمعناترين تعبير و تفسيري است كه در راه زندگي، و درباره١٠١شدنِ اجتماعي، يك رويكرد تمثيليسرطاني] كار بردن اصطلاحِبه. [سرنوشت رودررو هستيم

. است

، پيشنهاد ]در برابر روش نظام[مقصود از انتقاد متقابل. اي وسيع در مورد آن تأمل نمود، در يك دفاعيه تنها در حد مختصر و محدودي مقدور استگونهارزيابي اين موضوع كه بايستي به

تنها حيات انسان بلكه آن دسته از موارد نيز هستم كه بيانگر راه، روش و قوانيني هستند كه نهمتوجه اهميت. هم نيست» روش«گزيني كامل از روش نويني نيست؛ البته اين به معناي پيشنهاد دوري

دارد و اي جبرگرايانه وجودروش و قانون، هميشه جوهره] مبتني بر[نهم؛ اما ناچارم با تأكيد بگويم كه در نگرشراه و روش را ارج مي. ها وابسته استجان نيز به آنحيات طبيعت جاندار و بي

٩٤Scientific Socialism :ني،عیيطب،قانونمندی علمیمتأثر ازاقتصادیوانات اجتماعیيجرطبق آن تمام. ، شواهد و اسنادشناسي، ارقامهاي جامعهتوأم با پژوهش) باوريجامعه(اي سوسياليسمگونهاستخارج از وجود انسانو تعي.
.آمده استNesnelleştirme صورتدر متن به./سازيسازي يا عينييوابژكت،تر به متنبه عبارت نزديك٩٥

.كار معادل گرفتكار يا ساختمعناي سازوتوان با مكانيسم بهآمده؛ ميİşleyişدر متن ٩٦
.گردديعني علم، نوعي توانايي محسوب مي. به همين مسئله اشاره دارد» توانا بود هر كه دانا بود«عبارت ٩٧

٩٨Discipline :ي علمييا رشتهديسيپلين؛ حوزه

٩٩Ontologic :ناتمي» هستي چون هستي«بخشي از متافيزيك است كه به . انتولوژيك؛ بودشناسيهايي با تئولوژي نيز دارداست و شباهتاولين گام در فلسفه. نمايدنظر ميخاص آن صرف) هاي تحققيجنبه(پردازد و از تعي .Onticدانند و جوديِ مربوط به علوم اثباتي ميرا پرسندگيِ وOntologic ِرا پرسندگي

.فلسفي و متافيزيكي

étre en generalتوان آن را بامي؛ در اين معناـ هستي٢)شوددر تركي با اگزيستانسياليسم معادل گرفته ميVaroluşçulukي لذا واژه(شودنيز دانسته ميايستاييكه همان هستيِ نوع انسان است و به معناي برون) Existence(ـ اگزيستانس١رود در دو معنا به كار ميVaroluş.آمدهVaroluşي در متن كلمه١٠٠

تمام موجودات يا هستومندها اعم از جماد، نبات، انسان، عدد، خيال، جسم، فعل، . دانسته شود و نه موجوديت» هستي«شناختي، بايستي معادل با يدر مباحث هستVaroluşي كلمه. را رعايت كرد» هستي«و » وجودِ باشنده«ميان گذاريو بدين ترتيب اصل تفاوتمعادل گرفت » هستي«يا همان » طور كليوجود به«معناي به

كه )شناختيهستي(رود نه در مباحث اُنتولوژيككار مينگرِ اثباتي است، بهكه مربوط به نگرشِ علم داده) وجودي(در مباحث اُنتيكدر مقام صفت ي هستومندي كلمهلازم به تذكر است كه . پردازدشناسي به همين امر ميـ مشتركند و هستيي تعيني و متفاوت از ماهيتي فراتر از جنبهامقولهـ» هستي«عقل، زمان و غيره در 

بنابراين هستومندي به معناي وجودي، موجودي يا ] ـرساند مانند آسماني، زمينيصفت نسبي، نسبت با چيز يا جايي را ميـ[باشدصفت نسبي مي= هستومندي/ باشد) نظير جماد، انسان، حيوان، گياه(و هم انضمامي) ، عدد، زماننظير فكر(تواند انتزاعي، كه هم ميEntity= هستار= موجود= هستمند= هستومند/.متافيزيكي است

ي موجودات در ذيل آن قرار شان، در آن مشتركند اما اگر اين چيز مشترك كه همهنظر از ماهيتي هستومندها اعم از انتزاعي و انضمامي، صرفتعاريف مختلفي از هستي شده، از جمله اينكه هستي همان چيزي است كه همه: هستي/ Ontischبه آلمانييا Ontic ،Onticalي اي است و معادلي براي كلمههستنده

است؛ از منظر هايدگر هستي ] يا ناآشكاره ونامحقّق[ني نامتعيواسطهنيافته؛ به نظر هگل هستي امر بيطور كلي و تعين؛ وجود بههم نيست) Essence(يا جان و ماهيت) Substance(، جوهر»سرشت«البته بايد دقت كرد كه منظور از اين كه ]being[=بودنسرشتِ نخواهد بود؛باشد تعريف درستي» موجوديت«گيرند مي

پرسندگيِ / عريف كردتوان از طريق باشنده آن را تآيد؛ هستيِ باشنده با خودِ باشنده فرق دارد و نمييعني هستي به گفتار نمي» هستي همان است كه هست«توان در مورد آن گفت اين است كه است لذا تنها چيزي كه ميكشاند، هستي از هر صفتي مبرناپذير باشد اما ما را به سمت پرسش از معناي هستي ميفاگرچه تعري

طور بودن به«ي پردازد يعني به پژوهيدن در زمينهكيِ مسائل ميپردازند اما فلسفه به بررسي انتولوژيمي» وجود باشندگان يا همان هستومندي«پردازند يعني به تحقيق در نگرِ تحصلّي به بررسي اُنتيكِ مسائل ميدر علوم داده. با همديگر فرق دارند) اُنتولوژي(= شناختيو پرسندگيِ هستي) اُنتيك(= وجودي يا پرسش هستومندي

با .يابي مناسب از اين خطا احتراز ورزيمدر برگردان اثر حاضر سعي كرديم با معادل. يل آن ساختار زباني استكه دلشود، در خصوص اين اصطلاحات اشتباه مي) هاو ساير زبانطور مثال برگردان از آلماني به فرانسه و انگليسيبه(در برگردان آثار فلسفي.دلمشغولي دارد» هستي«يا به تعبير بهتر به سرشتِ بودن يا همان » كلي

.معنا كرد» از حيثِ هستي«صورت را نيز بايد بهVaroluşsalي گذاري فوق واژهتوجه به معادل

١٠١Allegoric :رمزي، تمثيلي .Allegoryثَل، حكايتي كه با تمثيلشودبيان مييعني م.



١٨

هاي بدون روش و فاقد قوانين وجود داشته باشند؛ اما معتقد نيستم مكانيسم دكارتي كه كنم كيهانفكر نمي. اصرار و ابرام بر اين امر ممكن است خطر نفي توسعه و آزادي را در خود بپروراند

كه موجد ميان كاهنان سومري ـ. بودن منطق رياضي و قوانين دارمهاي عميقي در مورد ناسالمنگراني. ن باشدشمارد، بيانگر سازوكار اساسي كيهاكيهان را تنها برخوردار از نظمي رياضياتي مي

. و بيانگر يك تمدن هستندبه نظر من، هر دو نماينده. بينمرياضيات و قوانين هستندـ و ذهنيت علمي امروزين، شباهت بسياري مي

ي حيات آزاد تر به گزينهي تفاسيري كه نزديكي ارائهكاري در زمينهبايد گفت، عدم محافظه. معناي جستجوي روشي نويني روش است و نه به، نه كاملاً به معناي نف»روش«مخالفت با 

تنهايي براي انسانيت به ارمغان به» لت بزرگتوليد صنعتيِ گسترده و دو«آنچه . اگر هدف، دستيابي به معناي حيات است، روش بايد ابزاري براي اين مقوله باشد. باشند، ارزش بيشتري دارد

اند، هميشه در رأس آناني كه صاحبان اندوخته و مكنت. نمايندمعناگريز مي] انسان را[گردند، هرچه بيشترهنگامي كه نيرو و توليد يكي مي. بوده است» جنگ و تخريب«آورده، بيشتر از سعادت 

رهايي از معضل روش و يا گذار از آن، حاوي . نگرنددر جامعه، هميشه با شك و گمان به ثروت مي. نهندرا در برابر زندگي از خود به نمايش ميآيند كه اوج كژ انديشي و نافهمياقشاري مي

روش و «بدون نقادي راديكالِ . گرديمواجه ميهاي جالبي از آن مدر مقاطع تاريخي با نمونه. شودسر برده ميحساب با عصر و تمدني است كه در آن بهمعاني عميقي است؛ مستلزم تسويه

اي كه حيات آزاد را هرچه گونهاند، و بدون اقدام به بازتوليد علم بههاي مدرن آن برجسته ساختهي كاپيتاليسم و بر تمامي نهادها و قالبكه مهر و نشان خويش را در عرصه» هاي علميرشته

نسبت به رويكردهاي بسياري كه در اين زمينه پيگيري . خدمتي نمايم١٠٢مدرنيتهـ پستخواهم به دوگانگي مدرنيتهنمي. رفت، تلاشي بيهوده استتر نمايد، جستجوي راهي براي بروننزديك

نيز مورد ارزيابي واقع » ، تحت لوايي نوينمدرنيتهتداوم«صورت مدرنيته، بهپست. ماننددور ميچنين رويكردهايي از ماهيت مسئله بهدهم؛ اما هنوز هم معتقدم كهشوند، احترام نشان ميمي

. گرددمي

از مسائل زندگي است كه رفت از آن دستهچنين موردي بيشتر از آنكه جستجوي روشي آلترناتيو باشد، كاوش راه برون. ارائه دهمرژيم حقيقتناگزيرم تفسير خويش را تحت نام اصطلاح 

ها گرفته تا اديان، و از از متولوژي. ي انساني وجود داشته استترديد، جستجوي حقيقت همواره در جامعهبي. انددور گردانيده] مدارانه[هاي آزاديز ارزشاند و آنها را امملو از اشتباهات

آميزي كه همين ها قابل تصور نبوده است، نظر طعنهارج از اين گزينهگونه كه حياتي خهمان. اندها در جايگاه پاسخي براي اين جستجو نشستهها گرفته تا علوم امروزين، بسياري از گزينهفلسفه

اي كه امروزه اما مدرنيته. شود و نه با آنهاسر ميبي آنها بهاست كه نه) دوگانگي(يعني بحث بر سر اين. كند، نيز قابل انكار نيستمعرفي مي» منشأ انباشتگي معضلات«ها را تحت عنوان گزينه

ي برشمردن معضلات اوليه. ها به مرزي رسيده كه ديگر قابل تداوم نيستمدرنيته در بسياري از حوزه. نماييمدارد كه شبيه آن را كمتر مشاهده مي] هابا ساير گزينه[، چنان تفاوتيباشدموجود مي

مرز دارند، فروپاشي پيوندهاي اخلاقي، گسست زندگي از زمان و مكان، حياتي كه حد و هاي اجتماعي كه افزايشي بيزيست، شكافتخريب محيطآن نظير؛ افزايش جمعيت، اتمام منابع، 

پايان كه تمامي هاي بياي كه جهان را به برهوتي تبديل خواهند ساخت و انواع جديد جنگمالامال از استرس گرديده و سحرانگيزي و شعرگونگي خويش را از دست داده، انبوه تسليحات هسته

در پي . اندهاي حقيقت ما دچار ورشكستگي و سقوط گشتهرسيدن به اين مرحله، به تنهايي گوياي آن است كه رژيم. كننداند، محشري واقعي را تداعي ميا دربرگرفتهي اجتماعي ربدنه

دهد، سكوت اختيار نموده و فرياد مان و در ميان ما رخ ميپيش روي چشماننماياندن تصويري از يأس و نااميدي نيستم؛ اما در چنان وضعيتي قرار نداريم كه بتوانيم در برابر نابودي حيات، كه

.اي براي اين معضل لازم استبايستي نوميد و گريان نشويم؛ ليكن چاره. برنياوريم

ريفات بزرگ، كجا و چه زمان صورت گرفتند؟ كجا و چه نموديم؟ اشتباهات و تحي آن از عصر نيروهاي تاريك گذار ميواسطهآيا جستجوي حقيقت از طرف ما تلاشي عبث بود و يا به

هنگام دچار افكار تغييرناپذير گشتيم؟

توان منكر شد كه مبارزات عظيمي در برابر آن صورت نمي. داردهايِ اجتماعيِ مملو از اشتباه دريافت ميشكلي برتر، از برساختي كاپيتاليستي توان خويش را بهيقين دارم، مدرنيته

كند، جهان آخرين و ابدي گونه كه هميشه ادعا ميهمان] ي كاپيتاليستيمدرنيته[بنابراين آيا نظام. ي همگان استشدند نيز، در مقابل ديدههايي كه موفق جلوه داده ميفرجام نظام. اندگرفته

ها نظير ي پنهان بسياري از پديدهاما نبايستي توان نماياندن چهره. شوندتكرار پرسيده ميبهسازم كه روزانهمياست؟ آيا جهان ديگري ممكن نيست؟ متوجه هستم كه همان سؤالاتي را مطرح

هاي حاكم بر حقوق وشدگيها و نهادينه، نگرش١٠٣هاي علمي، تفاسير مربوط به قدرت و اقتصادـ و برشمردن اشتباهات موجود در رشتهدهندـ كه در بسياري مواقع رخ مي» متديك«خطاهاي 

. هاي آزاديخواهانه ادا نمودپندارم كه بايد در برابر ارزشاي مياين را همچون دِين و وظيفه. بينماز اين نظر، توان انجام آزمون را در خود مي. اهميت انگاشترا خُرد و كم١٠٤شناسيزيبايي

ـ ـ علمي و متولوژيكـ متافيزيك، فلسفيـ ماترياليست، ديالكتيكآليستـ ابژه، ايدههايي همانند سوژهموجود در دوگانگيي آغازگر موضوع بايد بگويم كه، دو قالب اساسيعنوان جملهبه

ي كاپيتاليستيمدرنيتهها، خطاي متديك بنياديني است كه راهگشاي فرورفتن در قالب اين دوگانگي. اندي انسان حاكم هستند، معنا را تضعيف ساخته و به انحراف كشانيدهديني كه بر انديشه

١٠٢Post Modernity :داين موارد ميپست. فراتجد ت موجود در ماترياليسم، برتري عصر مدرن بر عصر پيشامدرن و موارد بسيار ديگري از اين هاي معرفتفرضپردازد؛ تئوري، موضوع، امكان حقيقت، ساختار، پيشمدرنيسم به رداي شيوههاي شكاك بهمدرنيسمپست! دستشناسانه، امكان درك جهان، اومانيسم، علي

ي و غيرايدئولوژيك است اما از عمل، اثبات اخلاق و ايجاد دور از جزميت، تجرباي بهگونهبهشناسي و فلسفهي مبتني بر هستيزعم خود در جستجوي روش روشنفكرانهبه) اثباتي(مدرنيسم تصديقيكنند كه عصر پسامدرن عصر آشفتگي اجتماعي، چندپارگي و خردشدگي و ابهام است؛ پستآلود استدلال مييأس

ته مدرنيهاي كوچك پستروايت. اي براي اجرا ندارنددموكراسي باشند اما در عمل برنامههاي اثباتي اگرچه قائل به مدرنيستپست. اندوكيل و دموكراسيي سياست خواستار پايان حضور نماينده،هاي شكاك در عرصهمدرنيستي بازنمايي است مثلاً پستمدرنيسم، ضد سامانهپست. ورزدهاي هنجاري خودداري ميگزينه

هايي نظير مدرسه يا مثلاً نظام مدرنيته، در محيط: دانندكنند و زمان و فضا را ابزاري براي اعمال قدرت ميرد مي) ونولوژيككر(هاي شكاك هرنوع فهم زمان را تحت عنوان زمان تقويميمدرنيستپست. علت يا ثبات ندارندوبر جهانشمولي، حقيقتدالگونه ادعايي د و هيچنباشاتفاقي ميو ت، موقتييهماره وابسته به موقع

. گيردكار ميبرند بهسر مياداره، مكان و زمان را براي كنترل زندگي افرادي كه در آن به

قدرت بروكراتيك را مورد ظن . باور استبه متخصصان بي. دهدروانشناسي را مورد ترديد قرار مي. كندهاي آكادميك اعتراض ميبه سازمان عقليِ موجود در حوزه. كندمدرنيسم، تاريخ را رد ميپست. نمايدي انديشه و عمل خود، طرد ميداند و از دايرهي مدرنيسم ميمدرنيسم حقيقت آرماني را چكيدههمچنين پست

را موجبات آنارشي . كندتئوري را رد مي. ي زمين استدارد كه نگرشي نژادپرستانه نسبت به نيمي از جمعيت كرهداند و اظهار ميزن و مرد را يك مفهوم مربوط به جهان مدرن مي. كندصورت كميت مطالعه ميها را بهپديده. كندشناسي حمايت ميپردازد و از مردمهاي كهن و محلي مينگبه بازشناسي فره. دهدقرار مي

نجر به اصل ثابتي گردد، مورد تأييد قرار تفسير هر موضوعي را كه م. ورزدشناسي عملكردي تأكيد ميمدرن با سازمان عقليِ مدرن ناسازه است؛ بنابراين اين هنر بر زيباييهنر پست. با انضباط سرناسازگاري دارد. كندشمارد و بازتعريف و نوآوري را تشويق ميمعنا ميمفاهيمي نظير اصل، كل و مبدأ را بي. آوردفراهم مي

سازي ترجيح تركيب و پيچيدگي را بر سادهبري، تكثر را بر وحدت، اختلاف راسياليت را بر جبرآيين. با پندارهاي متدولوژيكيِ علم مدرن مخالف است. سازدطرفانه ميي منصفانه و بياعتماد به عاطفه را جانشين عملكردهاي مبتني بر اظهار عقيده. داندشده ميدهد و در نگرش خود تفسير را شرح يك رويدادِ تمامنمي

يك قانون بيند و تحليل خود را از جامعه نهمدرن جامعه و خود را متغير ميشمارد، دانشمند اجتماعي پستتغير و اصيل ميعنوان قانون، ثابت، لايبيند اما تحليل خود را از جامعه بهدانشمند اجتماعي مدرن كه جامعه را متغير ميبرعكسِ. شماردگرايي را بر عينيت و چندپارگي را بر كليت و جامعيت افضل مينسبيت. دهدمي

.»دهددارد و بدگماني و سوءظن را نسبت به خود عينيت افزايش مياي به آن مبذول ميكند و توجه ويژهفلسفه، مفاهيم ذهني تازه احياء مي«كند؛ فلسفه را اينچنين معنا مي. سازدعنوان يك نگرش متغير مطرح ميبلكه به

١٠٣Economy

١٠٤Aesthetic :شودنيز برگردانده مي» علم استحسان«به شكل . ي بررسي سرشت زيبايي و هنرهاي زيبااستاتيك؛ زيبايي؛ فلسفه.
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ها، در طول تاريخ تمدن هميشه از طرف صاحبان قدرت و استثماركنندگان مورد پشتيباني واقع گشته، ها و اعتقادات بر اساس همين دوگانگيدهي انديشهيابي و يا توسعهگسترش. استگشته

ها همچون تاريخي انتزاعي تعبيرنمودن اين دوگانگي. وده و اين وضعيت در كاپيتاليسم به اوج خويش رسيده استاند، ايفا نمهايي كه بنيان نهادهبخشي به تداوم نظامنقشي اساسي در مشروعيت

توانست ستثماري نميو اساختند، هيچ نظام قدرتها درگير نميها را با اين دوگانگياگر ذهنيت انسان. اكنون موجوديت دارندطلب و استثمارگري است كه همهاي قدرتنيز اساساً به نفع نظام

پويندگان حقيقت، هميشه . شودها، همچون شهوت، منجر به افزايش طمع قدرت و استثمار بيشتر ميها در پيرامون اين دوگانگيتداوم درگيري ميان ذهنيت. همه مؤثر واقع افتددر طول تاريخ اين

نچنان آ! ، حقيقت»قدرت«، قدرت است و »حقيقت«: اين عبارت بسيار مصداق يافته. اندهاي استثمار يافتهقدرت و كانونها، جايگاهي برگزيده در نزد صاحبانبه تناسب موفقيت در اين دوگانگي

حيات آزاد و «رفتن دستپيامد آن نيز، از. كشي هرچه بيشتر استي اين توافق و سازگاري، سركوب و بهرهنتيجه. كه رژيم حقيقت موجود در اين كلام، بهترين متفق رژيم استثمار سياسي است

. باشدمي» معنادار

، درپي گرفتن رفتاري منفي در قبال رژيم حقيقتِ نظام: درواقع، رويكردي منفي لازم است. كشيدن از اين رژيم حقيقت باشدبنابراين بايستي اولين اقدام جدي ما از نظر متديك، دست

هاي قدرت، بلكه در تنها در مقابل شبكهاگر نه. همراه با تحليل آن، بايد رويكرد مخالفي نشان دادمنظورم اين است كه . كنمبحث نميگيري محضالبته از يك جبهه! هاهم از تمامي جبههآن

شود و گرفته مي] هدف[نظام١٠٥ضعفآنگاه نقطهعمل آيد، به] هايا همان كمونته[هاهايي در راستاي ايجاد جماعتهاي استثمار روي دهد و كوششهاي بامعنايي در برابر كانونجا، مقاوتهمه

بود، گونه مياگر آن. آورندها و پاها جامعه را پديد نميشود، دستبرعكس آنچه اظهار مي. ي ذهنيت هستند، فرآورده١٠٦هايِ اجتماعينوع برساختههمه. رو به تحليل و اضمحلال خواهد نهاد

ترين خطاهاي يكي از بزرگ. اندهاي مؤثر روي دادهها و ارادهي اثر ذهنيتمنزلهآن، به١٠٧دهاي مهم تاريخ، مراحل توسعه و ساختاربنديتمامي رخدا. گشتجهان كنوني يكسر متفاوت مي

ها ماركسيست. هاي اجتماعي داشتاختبرسكه روزانه تحت سركوب و استثمار است، انتظار١٠٨هاي ذهنيت، از پرولتارياييي مؤثر انقلاب در حوزهروش ماركسيستي اين بود كه بدون توسعه

ي ماركسيسم و ساير خطاها را نتيجه. اندگرفتار شده» كارگر آزاد«ي ي سفسطهها، خود به ورطهماركسيست. اي است كه مجدداً به تصرف درآمدهاند درك نمايند كه پرولتاريا، بردهنتوانسته

كنيم، چگونه بايد باشد؟نهادن به دستاوردهاي علمي انسانيت كسبرجبايست ضمن ابنابراين ذهنيتي كه مي. دانيمهمگان مي

. آور استشوند، الزامبيشتر دو رويكرد ذهنيتي كه سرچشمه در سوبژكتيويته و ابژكتيويته دارند اما نتيجتاً به يكجا ختم ميبراي دادن پاسخي روشن به اين پرسش، افشاي هرچه

اي ژرف در آن پژوهش و دقت شود، خواهيم ديد گونهاگر به. باشدبه همان نحوي كه هستند، نمي] ، دقيقاً[گردد، بيان قوانين طبيعت و جامعهه بسيار ادعا مياولاً؛ ابژكتيويته، برخلاف آنچ

تري اگر كندوكاو افزون. يابدد، در اين ابژكتيويته انعكاس ميهميشه آواي نيروهايي كه فراتر از طبيعت و جامعه هستن. ست»كلام خدا«ابژكتيو، شكل مدرن عبارت قديمي ١٠٩منديِقانون: كه

. گيردعمل آيد، درك خواهد شد كه اين صدا از حاكميت زورگويان و استثمارگران نشأت ميبه

حتي . اندها را به آن عادت دادهگوش] ايبسان آويزه[يافته وها، پرورش اين صدا از طرف نظام. هاي تمدن استشنود، داراي پيوندهاي نزديكي با نظامكه مي» نظام صدايي«ذهن ابژكتيو و 

اي از طرف صاحبان آن ـ بايد به خوبي دانست كه در سيستم فناوري، هر ابداع تازه. گردندو معلومات نويني اخذ گردد نيز، بلافاصله به نقاط معيني از نظام، ضميمه ميها شناختاگر از ابژه

آيند؛ قاعده باشد، به خشم و غضب خدايان نظام گرفتار مياگر بر موردي پافشاري گردد كه عكس اين. شودـ با هزار و يك گره و بند به نظام حاكم پيوند داده ميپيشاپيش يا بعد از ابداع

هنگامي كه رويكردي نزديك به »ابژكتيو بودن«. ١١٣ه تا جوردانو برونوگرفت١١٢پاول، و از سنت١١١گرفته تا منصور حلاج١١٠هاي تاريخي بسياري از آدم گرفته تا ابراهيم، از مانيهمانند نمونه

بيند، بسيار ارزشمند است؛ و وقتي با ارزش حيات آن را مي» چشمِ دل«همان چيزي باشد كه ] گوياي[حقيقتاً نيز» ابژكتيو بودن«اگر . گرددرو ميحقيقت و عدالت دارد، با هزار و يك دشمن روبه

.بايد همچون منصور حلاج و برونو، رنج پيكارگري در راه انديشه را نيز به جان خريداما براي نيل به اين هدف،. رودد، تا سطح فرزانگي راستين نيز فرا ميگردآزاد مرتبط مي

ي نظام حاكمِ موجود و كدامشان دهندهيك از آنها بازتابدانستن اينكه كدام. توان از ابژكتيويته كسب نتيجه نمودبايد به نيكي واقف بود كه از نظر قوانين علمي، از دو جنبه مي

كه (هاي مبتني بر شهود حسيِ آنيـ با انديشهكه بيشتر ازآنِ تفكر تحليلي استي ابژكتيو ـي انديشهاگر شيوه. باشدوقفه و مقاومتي بزرگ ميساز واقعيت است، نيازمند مشغوليتي بيمنعكس

ي جديد لوياتان قديمي است شود، نسخهاي از آن حاصل ميهيولايي كه بمب هسته! متناسب نگردد، نقش دومين دايناسور را در تاريخ ايفا خواهد نمود) تندهس١١٤گرفته از هوش عاطفينشأت

.اس و مهمي حسضعف، نقطهكنايه از نقطه. كار رفتهبهPüf noktasıدر متن اصطلاح ١٠٥

١٠٦Social Construction :ي در متن تركي واژه. اجتماعيايجاد و آفرينشİnşa ؛ بنا، آفرينش)برساخته(انشاء؛ برساخت= آمده.

.برگردانده شد» تشكيلات«طور استثناء و به» ساختاربندي، ساختار«در طول متن با توجه به مفهوم جملات به Yapılanmaي واژه١٠٧

١٠٨Proletarian :گيرداي از استثمارشوندگان را دربر ميست و بس، لذا قشر گستردهاي است كه براي امرار معاش تنها به نيروي كار خود متكياز نظر ماركسيسم طبقه. ي رنجبر و كارگر كه تنها درآمدش دستمزدي روزانه استطبقه.

.مندي، مطابقت با قانونبه معناي حيث قانوني، قانوناست و Legalityكار رفته كه معادل بهYasallılığınدر متن ١٠٩

هرچند دمي در دربار ساسانيان ماند، اما در مناسبات . ور گشته بودند، به مبارزه برخاستي ساساني بود و با مغان زرتشتي كه با ساسانيان سازش نموده و از دين زرتشتي ددوران حياتش مصادف با سلسله. ي ديني نوين بودفيلسوف، فرزانه و آورنده. م در ماردين واقع در شمال كردستان زاده شد.ب٢١٥در سال : ماني ١١٠

ي از همين روي خود را آخرين حلقه. شمول نمايدخواست دين مانويت را جهانخته و سنتزي به وجود آورده بود و ميهاي بوديستي و آيين زرتشتي را تركيب ساشوند، جوانب مثبت دين مسيحيت، انديشهگردند و باعث رسيدن به يزدان نمياو با ادعاي اينكه اديان بومي و قومي موجب مشكلاتي مي. قدرت جاي نگرفت

مزين » ارژنگ«ماني دستي در نقاشي هم داشته و كتابش . م كشته شد.ب٢٧٦به همين سبب در . هايش نكشيدنمودند اما دست از انديشهرا بسيار شكنجههرچند ماني . آنها، شاپور پادشاه ساساني را به دستگيري ماني ترغيب كردند. اين برخوردش سبب واكنش موبدان زرتشتي گرديد كه به قدرت آلوده بودند. پيامبران شمرد

.به ترسيمات و نقوش است

جوي و دشمناني ي او و كلامي كه بر زبان راند دوستاني حقيقتتصوف و عشق عارفانه. اسيان در بغداد دست و پاي وي قطع نمودند، بر دارش آويختند و سپس جسدش را سوزاندند و خاكسترش را بر باد دادنددر عهد عب٩٢٢به سال . در ايران به دنيا آمد) انشان(ي تور بيضام در قريه.ب٨٤٨در سال : منصور حلاج ١١١

»!اناالحق. الابد حق هستممن حق هستم، الي. آن اثر و آفريده منم. شناسيد، اثرش را دريابيداگر خدا را نمي«: ي او كه جانش ستاند چنين استكلام پر آوازه. برخي كافرش خواندند و برخي حلاج اسرار. عنادورز برايش تراشيد

١١٢Saint Paul : يس؛در آناتولي و اژه به تبليغ مسيحيت پرداخته و به همين جرم از سوي امپراطوري روم دستگير و به صليب كشيده شده است. گرودين است كه سنت پاول به وي ميسازد و اينچنپردازد اما عيسي خود را بر وي نمايان ميوي كه يهودي است ابتدا به مخالفت با مسيحيان ميپاول قد.

١١٣Giordano Bruno :زنده در همچنين برونو متأثر از كپرنيك بود و نظرياتي مبتني بر وحدت وجود ارائه نمود، پس به حكم كليساي كاتوليك به جرم ارتداد زنده. مخالف بود) نظرپردازي بيهوده و لفّاظانهاي؛مدرسه(ي مذهبيِ اسكولاستيكوي به شدت با ارسطوگرايي و فلسفه). م.ب١٥٤٨ـ ١٦٠٠(فيلسوف ايتاليايي

.آتش سوزانده شد

.»هاي غريزي نيز هوش عاطفي هستندواكنش«: ي اين كتاباز منظر نويسنده.قرار دارد) IQ(ي هوشيشود كه در مقابل بهرهيز خوانده مين)EQ(هوش هيجاني. آمده استكه در متن تركيDuygusal Zekaمعادل با اصطلاح ١١٤
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. آن گفتگو نموديمتصوير منفي و نامطلوبي است كه قبلاً پيراموني لوياتان كهن، مقصر و مسئول نمودارشدنِي تازههمين نسخه. تجهيز شدهي كاپيتاليستيمدرنيتهي تحليلي كه با ساختار انديشه

. ي تحليلي ابژكتيو، قادر به انجام چه چيزي استديد كه انديشهـ ملت است، در معرض موشكافي قرار دهيم، از نزديك خواهيم شكل دولتنقاب نويني را كه بهوقتي خداي بي

. گرايي استاين، نوعي از افلاطون. هاي بدون ابژه، به حقيقت رسيدو نظرورزي١١٥توان از راه شهود باطنيبژكتيويته قرار دارد، مدعي است كه ميثانياً؛ سوبژكتيويته كه در قطب مخالف ا

از . گردد١١٦و احساس] يا شهود[اي است كه دريافتازهحقيقت، به همان اند: يابدبدين شكل نمود ميي اشتباه و جمود فكري آنشود، همانند ابژكتيويته فوراً جنبهوقتي به حال خويش رها مي

گرفتن در اند، ولي همانند ابژكتيويته از جايگذاري شدهفكري بسياري به نام آن پايههرچند مكاتب. پنداردمي١١٨انسان را عبارت از خودسازي. رودپيش مي١١٧نظر، تا اگزيستانسياليسميك نقطه

نگرشي كه فردِ . صورت استدلالي قوي براي فردگرايي درآيدشود بهگردد، سبب ميمي) نفي ابژه(١١٩اينكه نوع نگرشش به طبيعت و جامعه دچار سوبژكتيويسمدر اثر . ماندسلطه عقب نمينظام

دهي و رهبردي اساسي است كه شود، مرتبط با جهتي ميسالم، راهگشاي فردگراي» منِ«جاي دستيابي به اينكه به. گرايي در ارتباط استنمايد، از نزديك با سوژهمي١٢٠مدرنيته را اگوئيست

.باشدگرا ميي مصرفمسبب پيدايش جامعه

ن نظام كاپيتاليستي، بسيار مديون چني. باشدمقصر و مسئول مي» همان اندازه استهراندازه خودپرستي وجود داشته باشد، حقيقت نيز به«نشانيدن تفكري مبني بر ي بر كرسيهمچنين در زمينه

، تمامي جامعه را تحت ١٢٢ي صنعت هنريواسطهبه. شده است١٢١ي هنر و خاصه ادبيات بازتاب داده شده است، منجر به آفرينش جهان مجازيي انديشه كه در حوزهاين شيوه. طرز فكري است

دهد و هماره امكان خودانديشي را از آن سلب لحظه آماج بمباران جهان مجازي قرار ميجامعه را هر. بخشدكاپيتاليستي را چندين برابر مشروعيت ميتأثير خويش گرفته و نيازمندي به نظام

. گرددمعنا ميتفاوت ميان اصل و كپي، بي. شودتقليل داده مي) گشتهكُپي(شدهسازيحقيقت، تا حد يك جهان شبيه. سازدمي

اي نيرومند هاي حسي، جنبهدر شهود باطني، كشف از راه حس و فرايافت. تر استي عاطفي نزديكط آن با انديشهي شهود باطني، اين است كه ارتبامثابهي مثبت سوبژكتيويته، بهجنبه

. است

توان آن را بههم ميهنوز . در اين مسير، پيشرفت مهمي نيز حاصل شده. در تصوف و فرزانگي خاورميانه، سعي شده است تا با توسل به روش شهود باطني به تماميتِ طبيعت و جامعه برسند

گرايي نيز همانند سوژه. داراي موقعيتي برتر است» رويكرد اخلاقي در برابر طبيعت و جامعه«گرايي غرب، از لحاظ با ابژهگرايي شرق در مقايسهسوژه. ي منبعي نيرومند، كارايي بخشيدمنزله

، ١٢٣به سبب رويكردي كه در مورد خداي باطني و فرارونده. گردندنظر، هر دو، يكي مياز اين نقطه. گرديده است» خداصداي«عنوان دهي خويش بهگرايي پيوسته دچار بيماري بازتابابژه

.گردندي آن مينقاب هستندـ تبديل شده و ضميمهدار و بيكه در حكم خدايان نقابها ـطبيعت و جامعه دارند، به ابزاري براي خدمت به شاهان پوشيده و عريان نظام

و ديني خويش، جايگاهي ١٢٤گرايي با همه نوع نهادهاي روحانيگرايي با نهادهاي مدرسه و دانشگاه پوزيتيويست خود، و سوژه، ابژهي كاپيتاليستيمدرنيتهتر در امروزه و به عبارت صحيح

ي كادرها و نهادهايي كه به نظام منزلهبه. نمايندبخشي به نظام را ايفا ميشند، نقش منبع توانبا» روش و رژيم حقيقت«بيشتر از آنكه . بخشنداند و از دو طرف به نظام مشروعيت ميكسب كرده

تي را كلّي» علم، نيروست«و » قدرت، حقيقت است«اين نيروهاي نظام بار ديگر با تعبير . ي نهادهاي خشونت و استثمارِ عريان دارندبخشند، كاركردي به اندازهقدرت و استثمار مشروعيت مي

ي »جستجوي حقيقت«هر . شودصورت محسوس و عيان اجرا ميبه) نيز ناميد» شركت«توان آن را كه مي(ـ سياستـ علماي است كه در مثلث سرمايهجستجوي حقيقت، نام بازي. دهندتشكيل مي

از سويي، معنا در سطح . نمايندمي١٢٥سازيشرا به درون خويش كشيده و سعي بر همگونشود و يا آنگردد؛ كه يا نابود ميميعمل آيد، دشمن نظام محسوبكه خارج از اين بازي به

ـ سياست رهايي يابيم؟ اين ـ علمي نيروي سرمايهچگونه خواهيم توانست از محاصره. ايمي تمدن مادي به محاصره درآمدهترين مرحلهاي دچار نابودي شده و از سوي ديگر با پيشرفتهگسترده

عقيم گشتن «بايستي اين فيلسوفان را كه معتقد به . در پي دستيابي به جواب آن بودند، از نوعي نيست كه بتوان به آساني پاسخش را يافت١٢٧تا ميشل فوكو١٢٦كه فيلسوفان آزاديخواه از نيچهسؤال 

اي، تنگناهاي شديد و افراطي در زيست، بيكاري تودهعامل نابودي اتنيكي، تخريب محيطهاياي، جنگ، بمب هسته١٢٨هاي مرگاردوگاه. در مدرنيته بودند، درك نمود» مرگ انسان«و » جامعه

.در انگليسي معادل دانست) ادراك حسي(Perceptionتوان با آمده كه ميİçgörü يدر متن كلمه١١٥

.باشندميSenseو Sensationاند؛ معادل با با هم آمده) حس(= Hisو) سدرك استعلايي، ح(= Duyumي در متن تركي واژه١١٦

١١٧Existentialism :ايستاييبرون(پيروان اين مكتب اگزيستانس. شود اما برگردان نارسايي استشكل مكتب اصالت وجود برگردانده مياين اصطلاح اغلب به=Existence (را بر ماهيت)چيستي =Essence (م ميدانندمقد.

پس از خويشتن به سوي ) ي يادهستيم و هم در لحظهي اكنونمثلاً هم در لحظه(ست و ما تنها موجوداتي هستيم كه درخودفروبسته نيستيماو» بودگيــ جهاناندر«ي وي ماهيتِ انسان در هميناست؛ همچنين به عقيدهبودگيــ جهانباشد و دازاين نيز به معناي درمي)انسان(اگزيستانس حالتِ هستيِ دازاين: از منظر هايدگر

ـ خاصِ انسان و مقدم بر ماهيت است؛ بنابراين هستنده، خود را ي آزاديلهمنزاگزيستانس ـ به: اما از نظر سارتر. ربطي به اگزيستانس ندارد» Dassـseinيا ThatـBing=هستي كهاين«ماست؛ و » Wieـseinيا HowـBeing= هستيچگونه«اگزيستانس، . ايستيمشويم و در ساحت وجود و عدم ميبرون ميهستي

.تواند براي خود، ماهيت بسازديعني انسان با كردار خويش در عالم وجود مي. يابدسوي آينده، هستي و دنيا تعالي ميسازد و بهمي

.»خودـ آفريني«تر به متن، به عبارت نزديك١١٨

١١٩Subjectivism :گراييذهنيت

١٢٠Egoist :خودگرايي؛ خودمدارانگاري= اگوئيسم. خودمدارانگار؛ خودگرا

.شده، خيالي، موهوم و غيرحقيقي استسازيمعناي شبيهدر انگليسي و بهImaginaryآمده كه معادل با Sanalي در متن واژه١٢١

١٢٢Artistic Industry

.پذير از راه اشراق، استعلاييمعناي غيرتجربي، برتر، دركدر انگليسي و به Transcendentآمده؛ معادل Aşkınsalدر متن اصطلاح ١٢٣

١٢٤Spiritual

١٢٥Assimilation :نمودنش به چيز ديگرياي به قصد مشابهساختن مقولهو تحليل؛ متحولآسيميلاسيون؛ جذب.

١٢٦Nietzsche :از جمله آثار اوست» وي نيك و بدفراس«) ١٨٤٤ـ ١٩٠٠(فردريك ويلهلم نيچه، فيلسوف مشهور آلماني.

١٢٧Michel Foucault :رت، جنسيت و كاپيتاليسم نيز تحقيقات بسياري نموده و سبك و وي در باب قد.شودمدرنيستي ديده ميهايش رويكردهاي پستفوكو به نيچه پايبند بوده و در نوشته. نظريات او بيشتر در باب ساختار، انديشه و زبان است) ١٩٢٩ـ ١٩٨٤(ي فرانسه و قرن بيستماز فيلسوفان و انديشمندان برجسته

توان به نظم اشياء، جنون و ازجمله آثار فوكو مي. كاره باقي ماندهاي فوكو به سبب مرگ، نيمهابيبسياري از ارزي. اند؛ همچنين بدن انسان را به انقياد كشاندهاي شدههاي جنسي تازههاي پزشكي، اقتصادي و آموزشي موجب ظهور سوژهيافته در گفتمانـ دانشِ تعينبه نظر فوكو روابط قدرت. سياق خاص خويش را داراست

. تمدن، انضباط و مجازات و نيز تاريخ جنسيت اشاره كرد

. ي آن اردوگاه آوشويتس استنمونه. سوزي و اتاق گاز بودندهاي آدمد و مجهز به كورهها را طي جنگ دوم جهاني براي نابودي يهوديان برپا نمودنها اين اردوگاهنازي. گويندبه آنها اردوگاه نابودي نيز مي١٢٨



٢١

اي مخالف با ها هستند، به همان اندازه فوريت و لزوم جستجوي حقيقت به شيوهگونه كه اثبات و مصداقي بر اين قضاوتهايي از نوع ايدز همانافراطي در زندگي، افزايش سرطان و بيماري

.نمايانندستي را ميي كاپيتاليمدرنيته

هاي گردند، همچون مذاهب و فرقهارزيابي مي» هاي بزرگ مخالفنظريه«عنوان بخش ملي كه بههاي رهاييبار ديگر بايد بگويم كه سوسياليسم علمي، سوسيال دموكراسي و جريان

.اندهايي مدرنيستي هستند كه تغيير لباس دادهمدرن نيز جريانهاي پستكه بسياري از جرياندانيممي. اندهاست كه جايگاه خود را تعيين و نقش خويش را بازي نمودهمدرنيته، مدت

همچنين دوراني است كه . شودشمرده مي» ي كاپيتاليستيمدرنيتهسير قهقرايي «دوران ١٩٧٠ي هاي دههسال. نهندكنند و رو به سقوط ميرسند، فروپاشي آغاز ميها وقتي به اوج مينظام

. هاي اتنيكي و فرهنگي با اين دوران در ارتباط استو جنبش١٣٠هاي فمينيستي، جريان١٢٩ي اكولوژيكبه ميدان آمدن انديشه. وش نيز جذابيت خود را از دست داده و رو به تجزيه نهاده استر

ي غناي منزلهتوان به كائوتيك تعبيرش نمود، بهت اين است كه از دوران مذكور كه ميمورد حائز اهمي. ها و ارزش تفسير آزاد را نيز عيان ساختي روش علمي، موجوديت ساير جهانتجزيه

ين تشخيص اينكه ا. گيرندهاي قدرت جاي ميهاي مقاومتي انگاريم كه در مقابله با كانونعنوان كانوني آنهاـ بههايي را كه ذهنيت متفاوتي دارند ـ بر اساس رئاليتهگروهادراك استقبال گردد و 

محسوس گردانيدن اتوپياهاي آزادي و . دهدافزايش ميها مفيد بوده است، شانس بازسازي جامعه را در سطح جماعت» هاي نوين حقيقتهاي متفاوت و نظريهروش«ي تاريخي از نظر دوره

ي آزاديخواهانه در مسيري است كه بدان م، برخورداري از ارزش علمي و نيروي ارادهمورد لاز. ي اجتماعي، در حكم وظايف علمي امروزين هستندشدهبرابري، به حالت ساختارهاي برساخته

.به حيات آزاد نزديك شده است» عشق به حقيقت«كنيم كه از دوراني بحث مي. ايموارد شده

! ، حيات آزاد»عشق«، عشق است و »حقيقت«: كلام ما اين است

و جهان اجتماعي نوين پيشاهنگي] امكان[توانيمتوانيم به دانايي لازم دست بيابيم و نه ميـ به دنبال حيات آزاد نگرديم، نه ميم رژيم حقيقتدر مقام روش و ههمبنابراين اگر با عشق ـ

. ق قرار دهيمكسب شناخت همچنين نهادهاي پيشاهنگ را از نزديك مورد تحقي] نظام[هاي خويش، ها و انگارهبياييد در پرتو فرضيه. خويش را بيافرينيم

ي كار خود قرار دهيم، از را مبنا» انسان«ـ جسم، اقدام به اينكه ـ ابژه و روحپس از رد دوگانگي سوژه. نماييمهاي اساسي بيكن و دكارت آغاز ميانگاشتهاي خويش را با رد پيشپژوهش

مان، مجموع واقعيات تمركزيافته موضوع. دهيمرا نيز موضوع بحث قرار نمي١٣٢كنيم، رويكرد اومانيستيفتگو نميگ١٣١محورگونه كه از جهاني انسانهمان. تواند سرآغاز مناسبي باشدهر نظر مي

. در انسان است

.باشندو تركيب ميموجوديت ترين ـ داراي غنيكه سنگ بناهاي ماده هستند، در انسان ـ هم از نظر شمارش و هم چيدمان١٣٣هاـ اتم١

. است١٣٤هاي گياهي و حيوانيِ دنياي بيولوژيكمزيت بازنماييِ تمامي بافتزـ انسان، برخوردار ا٢

. ترين اَشكال حيات اجتماعي را تحقق بخشيده استـ پيشرفته٣

. ـ نمايانگر جهان ذهنيِ بسيار منعطف و آزاد است٤

.صورت متافيزيكي زندگي كندـ قادر است به٥

نمودن اين منبع درك. همتاستدليلي است بر موجوديت منبع شناختي كه بيمختلط و به شكل كلّيت در درون انسان وجود دارند،ايگونهخصوصيات ذكرشده كه در يك آن، به

. فهم و شناخت را دارد] نيل به[حداقل، ارزش سرآغاز صحيحي براي. شناسيمايست كه مييافتهكردن كيهانِ تحققيك كلّيت، مساوي با درك] چارچوب[در

ي مثابهتوان انسان را بهنظر مياز يك نقطه. ، به بهترين شكل در انسان قابل تشخيص است»بودنزنده«ها با ـ و ميان اتمي سنگ بناي مادهمنزلههاي دروني اتم ـ به؛ پيوند بين فرماسيوناولاً

صورت ساختاري تماماً عاري از حسِ دانيم، ماده را نيز بهگونه كه انسان را عبارت از تجمع ماده نميي خويش هماني اين پندارهمايهگمان، در بنبي. ي انديشمندِ زنده، تصور نمودچينشِ ماده

بايد منبع متافيزيك . است] شناختي[ي حاد معناهاست، يك مسئلهي مختص به خود دارد، با معناي انساني كه فراتر از تجمع مادهاي كه حواس زندهايجاد رابطه بين ماده. انگاريمنمي» بودنزنده«

شايد هم هدف هرچيز زنده و غيرزنده، گذار از اين . ـ معنا گذار نمايدتواند از دوگانگي ماده، داراي انعطافي نامحدود است و مي١٣٥تمركز ما در ادراك. را نيز در اين ادراك، جستجو كرد

» ـ دافعهجاذبه«احتمال دارد خود اصل . ترين نَفَسِ عشق را در اين دوگانگي يافتشايد هم بتوان ضعيف. باشدنيز گذار از ماده مي» نامع«دار شدن است و هدف ، معنا»ماده«هدف . دوگانگي باشد

ها، گويي اين عشق بر نيرومندترين در انسان. ها باشدهمين دوگانگي» در بنيان كيهان، عشق وجود دارد«گويند ممكن است منظور از اين سخن كه مي. ـ معنا متحول شده باشدبه دوگانگي ماده

. ها استوار گشته استزمينه

١٢٩Ecologic :شناسيبوم، زيستبومزيست= اكولوژي. استبوم كند و در پي گذار از تضاد با زيستي ارتباط انسان با محيط پيرامون را بررسي ميو هماهنگي با آن؛ اكولوژي نحوه) اعم از اجتماعي و طبيعي(بومگرايش مبتني بر حفظ زيست.

١٣٠Feminism :اكوفمينيسم . يافته استليبرال، فردگرايانه، ماركسيستي و سوسياليستي در آن رهگرايشات مختلفي نظير راديكال، . نمايدداند و سعي بر نمايندگي ديدگاه زنان ميي مشكلات را در مردسالاري ميـ اقتصاديِ زنان با مردان، كه ريشهـ سياسيخواهيِ اجتماعيباوري؛ هم جنبش و هم مكتب فلسفيِ برابريزن

.داندبار ميهاي آن است و پدرسالاري را هم براي زنان و كودكان و هم طبيعت زياناز شاخه

١٣١Anthropocentrism :مركزيْ گرايش انسان

١٣٢Humanism :راي بشر؛ معرفتي بر مبناي احترام به نوع انسانگرايانه و بر اساس خيرخواهي بي انسانفلسفه.

.ـ جسم امري است متناقض با سرشت انسانـ ابژه يا روحدارد كه در اصل، انفكاك سوژهشكل يك كليت وجود دارد معلوم ميترين ماده و هم اوج ذهنيت آزاد در انسان بهدر اين بخش نويسنده با نشان دادن اينكه هم پيشرفته

١٣٣Atom :ات بسيار ريز پروتون،. ترين جزء يك عنصر كه خواص همان عنصر را داراستكوچكاز تركيب دو يا . اردي آن تنها يك پروتون دباشد و هستهترين اتم مياتم هيدروژن ساده. چرخندها در مداري به دور آن ميدهند و الكترونرا تشكيل ميها هستهپروتون. الكترون و نوترون تشكيل يافته استاتم از ذر

.دانستندناپذير ميي تجزيهقدمايي همچون دموكريت اتم را ذره. گردچند اتم، مولكول تشكيل مي

١٣٤Biologic :شناختي، زيستيزيست

.ي ادراك ماست براي دريافتنمنظور از تمركز ما در ادراك، غور قوه١٣٥
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بسيار ١٣٦هايدر آزمايشگاه. باشدتر ميها به صحت و راستي نزديكي درون انسان، روشي است كه از تمامي روشي مادهنظرم پژوهش دربارهبه: ها آن است كهمراد من از اين گفته

گر به ي مورد مشاهده با مشاهدهي مقولهرابطه١٣٨كه در فيزيك كوانتومهمچنان است . رسدنظر نميدستيابي به تفسيري نزديك به صحت در مورد ماده، چندان ممكن بهمدرنيته، ١٣٧يشدهايزوله

بنابراين ادراك . گر برهاندتواند خويش را از مشاهدهزمايشگاهي ميي مورد مشاهده نيز در شرايط آسازد، مقولهگر، ماده را متحول ميگونه كه مشاهدههمان. وجه قابل سنجش نيستهيچ

توانسته با اين روش، ١٤٠»دموكريت«گونه كه همان. توان آزمايشگاهي توانمندتر از انسان را تصور نموداين در حاليست كه نمي. گردددر انسان ممكن مي١٣٩صحيح، تنها از رهگذر تأمل دروني

منظور من اين است كه جايگاه اصول اساسي مربوط . ندارندها كاراييمقصودم اين نيست كه بگويم آزمايشگاه. تر از همگان تعيين كرده استيح را نيز بسيار پيشاتم را كشف نمايد، روش صح

. به انسان، در شهود باطني است

تواند به هيچ نوع آزمايشگاه فيزيك و شيمي نمي. اي تقريباً كامل در انسان مشاهده كردبه شيوهتوان تمامي قوانين فيزيك و شيمي را مي. توانيم اصل خويش را گسترش بيشتري ببخشيممي

ترينـ انرژي و چه غنيچه تحول ماده. تر به صحت باشد دست يافتانسان، به شناختي كه نزديك١٤١توان در ساختاري فيزيك و شيمي ميدر زمينه. سطح مكانيسم غني موجود در انسان برسد

را » ـ انديشهـ انرژيماده«توان وحدت مي. ـ انرژي، در درون انسان موجود استي مادهترين اَشكال توليد معنا از رابطههمچنين غني. توان در ساختار انسان درك نمودرا مي١٤٢تركيبات شيميايي

يابد، ممكن است يك ويژگي كيهان هم باشد؟انسان تحقق ميآيا اين وحدتي كه در: مهمي سوق دهدالعادهتواند ما را به سمت طرح سؤال فوقاين امر مي. در مغز انسان مشاهده نمود

ك اي اساسي براي كسب دانايي، و يتوان آن را راه و شيوهبنابراين مي. ترين پتانسيل ادراك استما در بنيان قرار دادن انسان، برخورداري آن از غني١٤٣قابل فهم است كه اولين پرنسيپ

.حقيقت پنداشت) ماهيت(اصل صحيح در رژيمِ چيستيِ

ها هستيم، ي آندر انسان، در مقولاتي كه قادر به مشاهده» بودنزنده«حالت . جان را در انسان مورد مشاهده قرار دهيمـ بيگانگي جاندارها، دوترين مثالتوانيم با ذكر غني؛ ميآنكهدوم

نظم موجود در . سازدنيز اوج پيشرفت خود را به شكل مختلط و به موازات آن نمايان مي» ماده«بخش ،»بودنزنده«با پيشرفتِ . ترين جاندار استنسان، پيشرفتها. هاستترين ويژگيحاوي پيشرفته

كه ظرفيت » استعداد تنظيم ماده در مغز«و » بودنزنده«ي بين طهراب. علم در موضوع مغز، داراي شناخت محدودي است. ، هنوز هم آكنده از اسرار است»بودنزنده«و پيشرفت » ي مغزماده«

همچنين ساير اعضاي بدن و در رأس آن قلب، . مقصود ما از غناي نمونه، همين اُرگان شكوهمند است. آن پي برده نشدهي بزرگ است كه به كُنهاترين انديشه را دارد، هنوز هم مسئلهانتزاعي

جهت آنكه . توان تنها به علم پزشكي واگذار نموداي است كه موشكافي در آن را نميي پيچيدهاعضاي بدن انسان چنان مجموعه: بايد در اينجا بدون تأمل بگويم.هركدام يك معجزه هستند

ترين ، بزرگ١٤٤ي پزشكي و روانشناسيـ روح براي عرصهصورت دوگانگي جسمواگذاردن انسان به. باشدهاي معنادارتري گردد، به وحدت و پيوستگي تمامي علوم نياز ميموضوع پژوهش

. جهالت است و جرمي در حد جنايت

صورت قبل از هرچيز بايستي پذيرفت كه در ماده، به. توانيم به برخي فرضيات اشاره نماييمي انسان مورد مشاهده قرار دهيم، ميجان، كه بايد در نمونهـ بيي جانداربراي توضيح رابطه

بنابراين . و فكري، كه در انسان هست، همراهي نمايدي عاطفيتوانست با حيات بسيار پيشرفتهبود، نظام ماديِ موجود در انسان نمياگر اين استعداد نمي. بودن وجود دارد، استعداد زنده١٤٥سيلپتان

قرار » بودنِ پتانسيلزنده«مفهوم ] مصاديق[را در رأس» ـ دافعهجاذبه«، پي برد؟ اولين پاسخ؛ بايد دوگانگي تر، به پتانسيل حيات كه در ماده وجود داردهاي قويتوان از رهگذار ادراكچگونه مي

ايِ ا همين اصل، وجود كاراكتر ذرهبتوان در رابطهعنوان دومين پاسخ؛ ميبه. تواند بامعنا باشدمي» بودن پتانسيلزنده«ي منزلهكه در سرتاسر كيهان قابل مشاهده است، به» ـ دافعهجاذبه«اصل . داد

بدون موجوديت را » خلأيي«بدون خلأ و » موجوديتي«توان نمي. را كه در كيهان هست، مطرح نمود» ـ خلأموجوديت«توان اصل و دوگانگي در همين راستا، مي. را يادآوري نماييم١٤٦موج

از ميان برداشته ]سوي اين دوآليته[هر دو» ـ خلأموجوديت«گرديم كه در واقع هنگام گذار از دوگانگي ماييم، متوجه ميبيشتر تأمل ناگر به ذهن خويش فشار آوريم و هرچه. تصور نمود

حال آنكه . اشاره كنند» خدا«شايد برخي بدون تأمل، به همان پاسخ مرسوم يعني. توان ناميد؟ اين دومين پرسش عظيم استآيد را چه ميمورد جديدي كه پديد ميدر چنين حالتي،. ١٤٧شوندمي

. مان واصل شويمشايد هم به معنا و جواب رمز زندگي. هاي بامعناتري سوق دهدسوي انديشهتواند ما را بهدر چنين موضوعي، عجله نورزيدن مي

١٣٦Laboratory :لابراتوار

١٣٧Insulation :شده، مجزاشدهبنديعايق: شده ايزوله/ ، پوششمحدوديت.

هايزنبرگ از . ـ ممكن نيستي حركتو اندازه) موقعيت(نامند نظير مكانمزدوج ميهايكه آنها را خاصهها ـطبق اين اصل، تعيين دقيق و همزمان برخي ويژگي. كشيدناپذيري را پيشي دترمينيسم كلاسيك مبتني بر مكانيك نيوتني را زير سؤال برد و اصل قطعيتپردازد، نظريهمكانيك كوانتايي كه به ساختار اتم مي١٣٨

برسد و ) ناظر(گركند تا نور بازتابشي از برخورد فوتون با الكترون از طريق ميكروسكوپ به چشم مشاهدهكم يك فوتون نور بايستي به آن برخورد اگر يك الكترون زير ميكروسكوپ اتمي قرار گيرد، براي ديدن آن دست: ناپذيري اين آزمايش را پيشنهاد نمودهپيشگامان مكانيك كوانتومي براي توضيح اصل قطعيت

.ي حركت آن دستخوش تغيير شودگردد و در نتيجه موقعيت و اندازهشود مقداري از انرژي فوتون به الكترون منتقلمياما برخورد فوتون مذكور باعث. را ميسر گرداندرؤيت

.در انگليسي معادل دانست) نگريدرون(Introspectionتوان با مي. آمده استİç Gözlemيمتن واژهدر١٣٩

١٤٠Democritus :اش نسبت به جهان، بينيبه دليل خوشدموكريت،. شودهاي جهان عيني ميي پديدهآميزند و تركيبات آنها موجب پيدايش همهميكنند و درها با هم برخورد مياز نظر او جهان از اتم و خلأ تشكيل گرديده؛ اتم). ناپذيرذرات تجزيه(ي اتمترين فيلسوف ماترياليست عصر كهن و واضع نظريهبزرگ

.حكيم خندان ناميده شده است

.هم دانست» ساختمان بدني«يا حتي » بنيه«معناي توان بهدر اينجا مي. آمده استYapıي در متن واژه١٤١

.اشاره دارد) Metabolism= وساز شيمياييختسو(به متابوليسم١٤٢

١٤٣Principle :،كلييقاعدهمبدأ،اصل

١٤٤Psychology :روانشناسي استيطهيز در حيروانی نـ يتيشخصتمقولاديگر ادراک و ،هتفکر، حافظاحساس، نظيری يندهاآيفربررسي .ر موجودات زندهيساها وجوامع، فرهنگهای مربوط به رفتارهای انسان،نهيندهای ذهنی؛ مطالعه در تمام زميرفتار و فرايعلم مطالعه.

١٤٥Potential :ت درنيامدهاستعداد نهاني، قوه، بالقوه؛ نيرويي كه به فعلي.

نور هم . نمايندكنند و تنها با هم تداخل ميذرات مختلف ممكن است با هم برخورد نمايند اما امواج برخورد نمي. )ي نظير هم در روي موجي بين دو نقطهفاصله(و طول موج)رفتنن بالا و پايينميزا(شده با بسامدانرژي گسترده=موج. متمركز با مكان و سرعت معلوم) يا انرژي(جرم=ذره. گويندي نور، فوتون ميبه ذره١٤٦

.يعني هم رفتاري شبيه موج دارد و هم ذره!هذرمهو استموج 

، كه در كيهان هسترا »ـ تهينا]گي[باشنده«توان اصل و دوگانگي در همين راستا، مي: شوندنيز برگرداند بنابراين جملات فوق به اين صورت بازنويسي مي» ]گي[باشنده«شكل را در اينجا بهVarlıkيواژهتوانوجود ندارد؛ مي» ]گي[باشنده«خلأ يا تهينا يعني فضايي كه در آن = Boşlukي تركيواژهبا توجه به اينكه١٤٧

.شونداز ميان برداشته مي]يتهسوي اين دوآل[هر دو» ـ تهينا]گي[باشنده«گرديم كه در واقع هنگام گذار از دوگانگي بيشتر تأمل نماييم، متوجه مياگر به ذهن خويش فشار آوريم و هرچه. را تصور نمود]گي[يي بدون باشنده»تهينا«اي بدون تهينا و »]گي[باشنده«توان نمي. مطرح نمود
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باشد كه بالاترين كيلومتر بر ثانيه نيز مي٣٠٠٠٠٠، دليل رقم ١٤٨د در هر موج تابش نوراي موجوكاراكتر ذره. نياز هستايِ موجدانيم براي جاذبه و دافعه، به كاراكتر ذرهگونه كه ميهمان

ي سؤالاتي است كه گردد، چيست؟ اين نيز در زمرهشدن نيروي سرعت نور ايجاد ميواقعيتي كه پس از بلعيده. نمايدبلعد، معما را دشوارتر ميكه نور را مي١٤٩»سياهچاله«ي مسئله. سرعت است

توان ناميد؟ آيا كيهان عبارت از دوگانگي اي را كه در حالت تابش نور است چه ميهاي خالص انرژي بناميم، انرژيها را جزيرهاگر سياهچاله. دادن به آن دشوارترين كار استجواب

پذير شده تلقي نماييم و با ي جاندار بزرگي كه رؤيتمنزلهتوانيم كيهان را بهبراين آيا نميشدن چيزي است كه ماده نيست؟ بنا، قابل رؤيتـ ماده است؟ در اين وضعيت آيا مادهي عظيمسياهچاله

توانند ـ غلط ميـ زشتي، صحيحـ بدي، زيباييـ نفرت، نيكيعنوان مثال، محبتنمايند؟ بههاي حيات، اين دوگانگي كيهاني را تداعي ميواقع تمامي دوگانگيچنين ديدي به آن بنگريم؟ آيا به

. تر خواهد بودايم، آموزندهپرداختن به سؤالاتي كه از نزديك با آنها آشنا هستيم و علم آنها را وضع كرده. شماري را پرسيدتوان سؤالات بيشمولي باشند؟ ميبازتابي از اين جهان

پس آيا . نمايدگرمي انرژي ميان انسان مرده با انسان زنده بحث مي١٨از تفاوت . دانيما مير١٥١ي مشهور اينشتينمعادله. انرژي است١٥٠يي چگاليدهاثبات شده است كه ماده، اندوخته

كم گردد و يا دستاثبات مي١٥٢گرايي آنيميستيي انرژي با حفظ موجوديت خويش همراه است؟ بنابراين آيا صحت روحبودن، سيستم مخصوص جريان انرژي است؟ آيا اين تخليهزنده

، نگرش و ادراك و »بودن مادهروحِ زنده«عنوان ، و همچنين ارزيابي انرژي به١٥٣مدنظر هگل) Geist(ها و يا هوش كيهانيكه بايد بدان توجه نمود؟ آيا مملوبودن كيهان از روحاعتقادي نيست 

تفسيري نيست كه بايد بدان توجه نمود؟ 

ي در مدرنيته» ـ ابژهـ جسم، سوژهروح«ي قرون وسطي و نه انفكاك و تمايز گرايانهاست كه نه تفاسير متافيزيك جزمي مهم اينمسئله. توان شمار بيشتري از اين دست سؤالات پرسيدمي

و نه رويكردهاي ناشي از » خشدبي خارجي كه جان مينيروي آفريننده«نه اصل . عنوان برداشتي نزديك به حقيقت ارزيابي شوندتوانند بهجان نميـ بيي جانداري رابطهكاپيتاليستي، در زمينه

هايي كه مطرح كرديم بيانگر آن هستند كه هر اندازه در مورد غناي حيات سؤالات و نمونه. توانند غناي زندگي ما را توضيح دهند، هيچكدام نمي»ي ازلي در كيهانـ مادهوجود روح«نگرش 

.دهيمبودن و حتي آنها كه معجزه هستند، افزايش ـ زندهتوانيم شانس ادراك خويش را در مورد تمامي رويدادها ازجمله زندهميمان را تقويت نماييم،انسان به تفكر بپردازيم و نيروي مشاهده

است كه در تشكل تر از موارديطبيعت، بسيار عادل. آيدبدون وجود شرايط و توجيهش پديد نمي١٥٤هيچ فرماسيوني. بايستي يقين داشت كه، در كيهان يك اصل عدالت وجود دارد

پديد آمدن انسان . ي خويش، مسئول و مقصر قلمداد كنيم»استعداد مشاهده«تدريج نابودي ي سرگشتگي، انحراف و بهي متمدن را در زمينهاين ارزيابي بجايي است كه جامعه. نماييممشاهده مي

تواند آيا عدالتي والاتر از اين مي. هاي اجتماعي، در خدمت تكوين انسان هستندكيهاني، دنياي بيولوژيك و شالودههاينظمتوان گفت تمامي مي. تحقق يافتهنيز رويدادي است كه عادلانه

اند، و انحرافوجود داشته باشد؟ اگر تحريفات بزرگ هيرارشيك و دولتي بر اين واقعيت سرپوش نهاده باشد، بايد مسئول ارتكاب آن را در ميان همين نيروهاي انساني كه موجب كژروي 

گردد و هرگونه عملي را در راه آن انجام نوع معنايي را براي عدالت قائل تواند همهاين انسان است كه مي. آنگاه وظيفه بر دوش انساني خواهد بود كه در جستجوي عدالت است. جستجو نمود

. سازند و سازماندهي و تداوم بخشندشكلي بامعنا، عمليينها همان كساني هستند كه ضروريات آن را بهتوانند طالب اين وظيفه باشند؛ و امي» جوعدالت«هاي البته كه انسان. دهد

گذار ميان گذار بين دنياي گياهان و حيوانات را از طريق . باشد و چنين امري تسهيل گشته است، ميسر مي»ي دنياي بيولوژيكي و مراحل تكاملتنوعات گسترده«ارزيابي در رهنمود كلي ما،

اند، به رغم تمامي نواقص و سؤالاتي كه بدون پاسخ ماندهعلي. ي اين موضوعات درنورديده استعلم، مسيري طولاني را در پهنه. توانيم درك نماييمتر مي، آسانهاي زنده و غيرزندهمولكول

هاي خاردار، نشان ي ميوه، از يك چمنزار گرفته تا گُلالعادهاز جلبكي ابتدايي گرفته تا يك درخت خارق. استدنياي گياهان به تنهايي يك معجزه . ايميِ جدي دست يافته]شناسانه[غناي معنا

. انسان نيز بياموزدترينتواند معنا و مفاهيمي را به نافهم، مي»دفاع از خويش توسط خارها«با » تناسب و زيبايي گُل«جالب اينكه وجود پيوند بين . دارند» بودناستعداد زنده«از نيروي 

كه آخرين آنچنان. نمايدي قبل از خود را شامل گشته و آن را همچون يك ذره و عضو غنا، در درون خويش حفظ مياي كه پيش آيد، مرحلههر مرحله: ي كيهان اين استترين جنبهانگيزدقت

معناي نابودسازيِ گشت، تكامل بهيعني برخلاف آنچه در مورد تكامل تصور مي. دهدديت را ادامه ميموجو» مادر«تمامي گياهان، در نقش يي چكيدهمثابهي گياهي، بهگونه

نوع و بايد ت! ي ابتدايي تا تنوعي بدون مرزتا انواع آن؛ از يك خزه» نوع«پيشرفتي است از يك . ترسازي و تكثيراست از غنينيست؛ بلكه تكامل عبارت١٥٥)گراييِ دگماتيكداروين(يكديگر

١٤٨Radiation :تابش نور، پرتو افكني، تشعشع، پرتو.

اي از يا مجموعهكيهاناي از سياهچاله ناحيهطبق تعريفي،. اندازيگيرد، نه بازتابشي و نه حتي صدا و يا چشمورت ميلذا نه در آن تابشي ص. كه نيروي گرانش سطحش چنان زياد است كه سرعت لازم براي گريز از آن بيشتر از سرعت نور استطوريباشد بهاي ميي سياه، جرم فضايي بسيار فشردهسياهچاله يا حفره١٤٩

.نامندبازگشت ميمرز سياهچاله را افق رويداد يا شعاع بدون.نيستممكني، گريز از آن براي هيچ چيزيمعينيرويدادهاست كه از فاصله

١٥٠Dense :ه را . پيوسته، متكاثفهممتراكم، بهشده،غليظدر فيزيك، ميزان غلظت يا تراكم مادDensityيا چگالي گويند.

١٥١Einstein :تباري كه فرمول مشهور فيزيكدان آلماني يهوديE=MCتودهاي كه درانرژي ذاتيطبق اين فرمول ). ١٨٧٩ـ ١٩٥٥(را ارائه نمود٢ي زمان و مكان مطلقِ ي نسبيت است كه در آن، بنيان انديشهآلبرت اينشتين واضع نظريه. شودسرعت نور محاسبه ميتوان دوم رم آن و از حاصل ضرب جِنهفته است،هاي ماد

.نام دارد» آمدن زمانكش«و اين پديده كنديتر كار م، آهستهه شدهدادثابت قرار يكه در مكانهمانندبا ساخت ينسبت به ساعتدهيمبه سرعت تغيير مكان را ساعتطبق اين نظريه اگر يك عدد .ريزدنيوتوني را فرو مي

١٥٢Animism :گرايي؛ جاندار انگاري؛ اعتقاد به جاندار بودن هر چيز، حتي اشياء و جماداتجان.

١٥٣Hegel Georg Wilhelm Fredrich :از . باشد، يعني فعل آن عين وجود آن استاز نظر او روح ذاتاً فعال مي. داندمي» ي مطلقايده«ي آفرينش و فعاليت باور داشت و كيهان را نتيجه) ي جهانروح واحد در همه(را هگل به روح كيهانيزي. اندناميده» آليست عينيايده«او را فليسوف ) ١٧٧٠ـ ١٨٣١(فيلسوف آلماني

.كنندهم معنا مي» ذهن«اش به را در معناي هگليGeist. كندآفريند و در همين فرآيند، در مورد خود شناخت حاصل مييي عمل خويش است كه روح براي خود شناختي منسجم از جهان مراه عمل و انديشه درباره

روح از خود و ذات و ماهيت خويش تصوري معين دارد؛ تاريخ جهاني نيز . روح تا جايي آگاه است كه از خود آگاه باشد. به معناي آگاهي از امري عقليروح دانايي است؛ اما دانايي«: نويسدي تاريخ مياو در كتاب فلسفه.يابد، هستاري خودآگاه استتواند به شناخت دستراستي مياز نظر هگل تنها موجودي كه به

ي روابط توليدي و تضاد طبقاتي است، وجود دستگاه زور يا همان از نظر ماركس هر صورت از صور اجتماعي كه بر پايه. داندكس برعكس او، دولت را يك نهاد اجتماعي مياما مار. داند كه در تن جامعه استهگل، دولت را مظهري از روح جهان مي. »هاي روح براي دانستن اين است كه در نفس خود چيستگزارش

. باشندي تاريخ ميآثار هگل پديدارشناسي جان، علم منطق و فلسفهازجمله. سازددولت را ناگزير مي

١٥٤Formation :فرماسيون، تكوين، تشكل

١٥٥Charles Robert Darwin :قاي خويش با افراد همان نوع در نزاعي شديد را پيش كشيد؛ از نظر او هر نوع براي ب» تنازع بقا«همچنين اصل . يا اصل مبتني بر دگرديسي انواع موجودات بر اساس يك منشأ مشترك و واحد است» منشأ انوع«ي وي واضع نظريه(١٨٨٢-١٨٠٩)دانشناس و طبيعيچارلز داروين زيست

.مقصود از نابودسازي يكديگر همين تنازع بقايِ مد نظر داروين است. بردسر ميبه

Darwinism =گراييداروين.
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خويش، موردي است در بهموجودي از سيستم دفاعيِ مختصاما برخورداريِ هر نوع. ها، خويشاوندان و حتي دشمناني دارندآنها نيز خانواده. ي زبان و زندگي گياهان دانستمثابهكثرت را به

. تقريباً هيچ نوع موجودِ فاقد سازوكار دفاعي، وجود ندارد. سطح يك اصل

باشد؛ و توليدمثل جنسي يعني توليد مثل از راه آميزش تكثير غيرجنسي بيانگر يك حالت بسيار ابتدايي مي. است١٥٧و تكثير جنسي١٥٦ي كه بايد مشاهده نمود، تكثير غيرجنسيويژگي ديگر

شدن به انواع، به براي تكثير و تقسيم. اندجا ماندهبراي ما به] تكامل[نرينگي و مادينگي موجود در يك واحد، از مراحل گذار. هاي متفاوت، در حكم يك اصل استهاي مخالفِ نوعميان جنس

ي در اينجا نيز با يك مقوله. توان به تنوع دست يافتشدن به واحدهاي متفاوتِ داراي نرينگي و مادينگي، نميبدون تقسيم. باشدنياز مي» ها در واحدهاي متفاوتنموديافتگي جنسيت«

كه تداوم نرينگي و مادينگي در يك واحد است و به وفور به آن ي ازدواج فاميلي ـشيوههايي بهشده از آميزشهاي مغاير و مفلوج حاصلنوع. شويمرو ميوبهي طبيعت رالعادهخارق

توان تمايزيابي ربط داد كه اصل پيشرفت در تمامي كيهان است؛ مي» يافتگي بر مبناي مثبتتضاد و تفاوت«توان به ـ مادينگي را ميتمايز نرينگي. دهدـ به اقتضاي تكامل رخ ميخوريمبرمي

، در همه نوع جستجوي حقيقت ١٥٩»همانياين«خوبي قابل درك است كه اصل به. ، نفي پيشرفت است١٥٨»هماني«پر واضح است كه پافشاري براي ماندن در . اينچنيني را ديالكتيك مثبت ناميد

. ابليت تفسير كيهان است، فاقد ق)ي متافيزيكيانديشه(مطلق

نداشته » بودنزنده«بودن نيست؟ آيا چيزي كه قابليت گرايي كيهان، اثباتي بر زندهتر آيا خود ويژگي توسعهتر آنكه؛ چرا كيهان طالب توسعه است؟ به عبارت صحيحتوجهو اما سؤال جالب

گويند در كيهاني مي. ي زمين استي پيشرفت بيولوژيك، استثناءبودن سيارهي مهمِ ديگر در زمينهمسئله. نمايدتر ميآسانتواند پيشرفت نمايد؟ دنياي بيولوژيك، جواب اين پرسش را باشد، مي

انسان تنها به . بسيار محدود استها از سوي انسان،قابليت تشخيص تمامي سياره. دار است، پر ايراد و مسئلهايچنين گفته. ي ديگري برخورد نشده استي زندهكه تاكنون كشف شده، به سياره

يك توهم در » دانستنِ هر چيزي] يزمينه[نمودنِ توانايي انسان دركفايت«ي مبتني بر نظريه. كيهان را تفسير نمايد!) شايدالبته(تواندتواند از زمين داشته باشد، ميي تعبيري كه پشه مياندازه

. ي خداستي خلاّقهبه قوهاين رويكردي شبيه . ي متافيزيكي استانديشه

اين در حاليست كه ما هنوز در سرآغاز درك . كننده نخواهد بودايضاح] جهت شناخت[وقوع پيوسته، در ميان اعداد و ارقام غرق نماييم، چندانشمول بهاگر تشكلي را كه در سطحي جهان

. را از نظر دور داشت» هر موجود زنده، كيهاني مخصوص به خود دارد«گويد نبايد نگرشي كه مي. شنا خواهد كردچيزي آبا چههنوز معلوم نيست كه اين ادراك، ما را. حكمت جهان هستيم

قصود خويش را با ذكر يك مثال، شايد بهتر بتوانيم مراد و م. تواند جوانبي براي تبيين برخي مقولات داشته باشدنيز مي» ١٦٠هاي موازيوجود كيهان«همچنين تفكر معطوف به نگرش مبتني بر 

توانند هايي با اين كيفيت، ميآيا سلول. گيردهاي مغز، انديشه صورت ميحتي در ياخته. انسان، موجودي است با چارچوب مختص به خويشدر يك بافتزنده١٦١هر سلول: توضيح دهيم

تواند موجوديت كيهان اما اين وضعيت نمي. خبر هستنديبعظيم خارج از اويهان موجود در انسان و كيهانها از كانديشيم؟ از طرفي نيز اين ياختهاي است كه ميبگويند كيهان به همان اندازه

م اين كار را نشان تا سطح چنين سلولي كاهش دهيم؟ اگر به راحتي جسارت انجا١٦٢كيهانتوانيم انسان را نيز در درون ماكروـآيا نمي. هاي ماكرو و ميكرو را از ميان برداردانساني و ساير كيهان

و بعد موجي وابسته ١٦٤اگر چنين ارزيابي شود كه هر كيهان به يك فاز: اين است١٦٣»كيهان موازي«مقصود ما از . ها بدهيمصحت موجوديت كيهانتوانيم از جهات متفاوت، حكم بهدهيم، مي

.هاستكه انسان را پديد آورده نيز تنها يكي از كيهانسيستم موجي. ممكن استباشد، بنابراين تحقق تعداد غيرقابل شمارشي كيهان هم

هاي روش و خواهيم از دام تحريفات موجود در شعور و اعتقاد كه اكثراً حاصل بيماريمي. نظري داريمسعي بر گذار از تنگ. پايه نيستمنظور از اين توضيحات، نظرورزي يا گمانزنيِ بي

هاي هيرارشيك و دولتي است كه ماشين دروغ و تحريف محسوب ي سازوكارشود، ساختار فكري ما فرآوردهبسيار بيشتر از آنچه تصور مي. ي يابيمفشار نظام هيرارشيك و دولتي است، رهاي

.اندهاي صحيح را نابود كردههمچنين، اينها بسياري از انديشه. گردندمي

ي دقيق نشان يك مشاهده. عي موجود زنده برخورد شده كه سلول نبات و حيوان را مشتركاً در درون خويش داشته استدر آغازگاه آن، به نو. دنياي حيوانات، به تنهايي يك سيستم است

اي است و لازمهي نباتي، شرط تر اينكه يك موجوديت پيشرفتهمهم. شرط حيات حيواني استحيات نباتي، پيش. تواند صورت گيرددهد كه بدون دنياي نباتي، گذار به دنياي حيواني نميمي

جستجوي . تري نظير ديدن، شنيدن، درد، تمايلات، خشم و محبت در دنياي حيوانات گرددتواند راهگشاي حواس و عواطف پيشرفتهميبودنِ پتانسيل،زنده. ي حيوانيبراي موجوديت پيشرفته

ي بين انرژي و بار ديگر رابطه. برقرار نمود» محروميت از انرژي«را با » گرسنگي«ي توان رابطهراحتي ميه ب. گرداندي نياز گرسنگي را مقتضي ميتر در زمينههميشگي خوراك، موشكافي دقيق

. شوداست كه بدان احساس نياز مي» انبار نمودن انرژي«يابد، شود، چيزي كه تحقق ميوقتي گرسنگي برطرف مي. گرددبودن مطرح ميزنده

.نامندمثل رويشي نيز ميتوليدرا ) Asexual Reproduction(تكثير غيرجنسي١٥٦

١٥٧Sexual Reproduction :تكثير از راه لقاح
. هماننديكسان،= Identicalمعادل با Aynı.ماندن در عينِ يك مقوله استكار رفته كه به معناي باقيبهaynı’ kalmakta‘در متن ١٥٨

).Alterity(بود در مقابل غيريت يا ديگربودمعناي عينيت يا همانصورت خودهماني و همانستي نيز قابل برگرداندن است؛ بهاست كه بهIdentityي انگليسي آمده كه معادل با واژهAynılıkي در متن تركي واژه١٥٩

١٦٠Parallel

١٦١Cell :هاي موجود زنده؛ ياختهي اندامدهندهي تشكيلترين واحد زندهكوچك.

.يا جهان صغير) ميكروكسموس(Microcosmماكرو كيهان همان جهان بزرگ است و حالت مقابل ١٦٢

خواهي هر دو نتيجه اينكه اگر مي. خوانيمانسان را که در حد فاصل ميان کوانتوم و کسموس قرار گرفته، ميکروکسموس مي«: گويدچنين مي» دفاع از يك خلق«ي كتاب حاضر در كتاب نويسنده). ساماني و آشوببي(ي درخود بسامان است و حالت عكس كائوسيافتههمان جهانِ انتظام)ي عالمگيتي؛ همهكل(كسموس

.»وانتوم و کسموس را درک کني، انسان را تحليل کنعالم ک

شكل دفتري درآوريم اي از اين كاغذها را كنار هم بگذاريم و بهال اگر مجموعهح. اين كاغذ داراي دو بعد است يعني طول و عرض. پوشي باشدچشميك كاغذ بسيار نازك را در نظر بگيريد كه ضخامت آن قابل؛توان اين مثال را آوردبراي درك آن مي. هايي كه داراي ابعاد متفاوت هستندكيهان: هاي موازيكيهان١٦٣

توانند در مقايسه هاي ديگري كه ميكيهان. هاي ديگر هستندهايي ميان كيهان ما و كيهانهاي سياه تونلمنظر اينشتين حفرهاز. استو همچنين زمان يا بعد چهارمبريم داراي اين سه بعدسر ميكيهاني كه ما در آن به. توان ضخامت آنها را ناديده انگاشت و دفتر داراي سه بعد خواهد بود يعني طول، عرض و ارتفاعديگر نمي

.با كيهان ما ابعاد ديگري داشته باشند

١٦٤Phase :دوره، مرحله



٢٥

تراكم انرژي . است» تداوم زندگي«همچون ١٦٦ايويژهشود، بيانگر نقشي شدت و اشتياق احساس مياين نياز كه با آخرين درجه. مورد مشاهده قرار دادرا نيز بايد از نزديك١٦٥نياز جنسي

ي تداوم حيات، ترين پديدهشايد هم ابتدايي. رار حيات تلقي نكردي تنها عامل استمي جنسي را به منزلهاما بايد غريزه. نمايدبودن يادآوري ميي آن را با حياتيدر فرماسيون جنسي، باز هم رابطه

. اين شيوه، تداوم كميتيِ حيات است. ي جنسي استشيوه

تر با خود ت صحيحي حيات است، بلكه با ترس از مرگ و به عبارتنها حاوي اشتياق و غريزههمچنين آميزش جنسي نه. گرددي حيات ميترگشتهو تكامل، راهگشاي اَشكال غنيتنوع

ترين شكل حيات و ي جنسي، ابتداييجانبه به غريزهبنابراين وابستگي همه. ميرندبرخي از حيوانات بلافاصله بعد از آميزش مي. به معناي مرگ استهر آميزش جنسي، تا حدي. مرگ، توأم است

ي جنسي به ساير عواطف نظير محبت و زيبايي متحول گردد و اي كه غريزهبه اندازه. نمايدي مرگ را تقويت ميي جنسي، گزينهمحكوميت صرف به غريزه. نمايدوقوع مرگ را نيز تداعي مي

اي به اندازه. يز تعبير كنيماي از دفاع نشيوهمثل جنسي را بهتوانيم توليدمي. ي اين ادراك استجاودانگي موجود در آثار هنري، نتيجه. شودتر ميادامه يابد، به همان ميزان به جاودانگي نزديك

.آوريعمل ميبخشي و از خود محافظت بهكني كه وجود خويش را تداوم ميمثل نمايي، به همان ميزان احساس ميكه توليد

ـ تحت وم حيات با كيفيت تكرار و تجديد استكه ضامن تداـ» عمل جنسي«اگر لذت موجود در . ي انساني، بيشتر به بحث خواهيم پرداختمثل جنسي در جامعهدر مورد غريزه و توليد

نام عشق گرايي، جامعه را تحت وار جنسيتي سرطانبا توسعهي كاپيتاليستيمدرنيته. است» عشق«برعكس، لذت ناشي از عمل جنسي، انكار . ارزيابي گردد، خطاي بزرگي است» عشق«عنوان 

هرچه اندر عالَم است، همه عشق است و مابقي قيل و «: گويدكه مي١٦٧شايد اين سخن مولانا. شودن تكوين كيهان، شنيده و احساس ميعشق حقيقي، هيجان بس عظيمي است كه از زبا. كُشدمي

شهوت جنسي، با از . انتر پيشبرد متقابل سطح آزادي در اخلاق انساست با گذار از لذت جنسي و به عبارت صحيحبستهعشق، هم. تفسير صحيحي در مورد عشق باشد» قالي بيش نيست

آهنگ تشكل كيهان، ـ مرد محدود نشود، بلكه پيوندي محسوب گردد ميان تمامي عناصر هماگر عشق تنها به پيوند ميان زن. دادن آزادي و فقدان تحرك مادي نيز در ارتباط استدست

. تر خواهد بودصحيح

اين نيز آشكار است كه . است» بودنزنده«ترين عنصر در پيشرفته» ديدن«يقين، را تفسير كنيم؟ به» بينايي«وانيم حس تمثلاً چگونه مي. ي حس و عاطفه، خود يك معجزه استتوسعه

نظر، خودِ از يك نقطه. ردندعنوان شكلي از انديشه تلقي گي جنسي، بهبودن، خاصه غريزههاي زندهمهم است كه تمامي ويژگي. ديدن، يك انديشه است. بدون نور، انديشيد» ديدنِ«توان به نمي

را كه با قوانين ١٦٨»دور كيهاني«توانيم اگر به تعميم بيشتر مسئله بپردازيم، حتي مي. بجاست» انديشم، پس هستممي«گويد از اين ديدگاه، تعبير دكارت كه مي. بودن، توان آموختن استزنده

خداوند براي «اين سخن قابل درك است كه . با وجود اين، آموختن از راه چشم رويدادي شكوهمند است. نمايندوختن را تداعي ميقوانين، آم. تعبير كنيم» آموختن«گيرد، بهمعيني صورت مي

شايد هم ديدن و . ارتباط استدر » ديدن«، با »به ماده و با هدف خودشناسيGeistشدن هوش كيهاني يا تبديل«ي هگل نيز، قضاوتِ مبني بر در انديشه. »ي خويش، كيهان را آفريدمشاهده

.ترين اهداف تكوين باشدشدن، يكي از اساسيديده

. شودپذير گشته و پذيرفته مياحساس شود، حيات نيز فهم» لذت«ي كه ابه اندازه. كنندهر دو حس نيز تفاوت حيات را يادآوري مي. در موجودات زنده، احساسات لذت و درد وجود دارند

هايي هستند كه قاطعانه هر دو نيز آموزشكده. رودشود و طلب استمرار آن از بين ميگردد؛ ولي اين بار پذيرفته نميپذير مياحساس شود، به همان اندازه حيات نيز فهم» درد«هر اندازه 

همچنين درد نيز بسيار آموزنده است، . ديوانگي در راه كسب آن نيز بشودنوعآموزاند اما ممكن است منجر به همهلذت، بسيار مي. لذت و درد، ارزش آموزندگي بالايي دارند. آموزانندمي

ها، تفاوت ميان حيات. بسيار است» درد«در عاقبت » بارحيات لذت«پيداييِ باشد، شانسدر حاليكه فرجام لذت، به درد بسيار نزديك مي. گرددبنابراين سبب تحسين وافر ارزش زندگي مي

.دهندي به شكل ديدنِ هرچه بهتر، لذتِ هرچه بهتر و درد كشيدنِ هرچه بهتر نشان ميهايخويش را با آموخته

ي مورد مهمي كه بايد به واكاوي آن درباره. تري خواهد بودي انساني، رويكرد صحيحي ميان مرگ و زندگي خصلتي بسيار متافيزيكي دارد، بررسي آن در جامعهبه سبب اينكه رابطه

اما . نياز اجباري به خوردن گوشت ندارند. توانند حيات خويش را تداوم بخشندي گياهي داشته باشند، ميوقتي تمامي دنياي حيوانات، تغذيه. ي گوشتي استي تغذيهسئلهحيوانات پرداخت، م

رو هستيم، شايد در اينجا همچون گرداند و با آن روبهراطي متوجه حيات ميمثل افتوانيم توضيح دهيم؟ بررسي تهديدي كه توليدانبوه رايجي از گوشتخواران وجود دارند؛ اينها را چگونه مي

تواند نباتات را نابود ها ميمثلاً سرعت تكثير موش. تواند امكان حيات متنوع را نابود نمايدمثل جنسي، راهي براي تضمين زندگي است و افراط در آن ميتوليد. گر عمل نمايدعنصري تحليل

در اين وضعيت، مار و شير و شاهين . دهدهمچنين تكثيرهاي نامتوازني نيز در دنياي پرندگان رخ مي. توانند منجر به نابودي نباتات گردندمي١٦٩نظير گوسفند، بز، گاو و گاوسانانحيواناتي. سازد

كاري در طبيعت عدالتي بزرگ به چنين تقسيماگر به ديد يك بي. ي حيواناتها در حكم ضرورتي است جهت تداوم حيات دنيااند؛ بلكه وجود آنتنها با هدف نابودي وارد عرصه نگشته

ي بسيار كمي باقي جا پر از مار و شير و شاهين شود، حيوانات زندهاگر اين توازن از بين رود و همه. اما در اينجا توازني ظريف وجود دارد. نگريسته شود، حاوي ايراد و اشكال خواهد بود

. برانگيز استهاي طبيعي به دست خودشان، موردي شگرف و حيرتظيم سيستمتن. خواهند ماند

اگر انسان را در مركز . صورت وسيع ارزيابي خواهيم نمودي آن با اخلاق را بهي انساني و جايگاه آن در تداوم زندگي و رابطهمثل جنسي در جامعهي تنظيم توليدالعادهاهميت فوق

. انديافته در اين دنياي بيولوژيك، در انسان خلاصه شدهي ميان انسان و دنياي بيولوژيك بازگرديم، خواهيم ديد كه انگار تمامي موارد تحققز اين راه به بررسي رابطهتحقيقاتمان قرار دهيم و ا

. دار دنياي نباتات و حيوانات استك نظر، انسان هم هدف پيشرفت و هم ميراثاز ي. شناسيم، در انسان مشاهده نماييمتوانيم تمامي خصوصيات حياتي را كه در دنياي نباتات و حيوانات ميمي

١٦٥Generic :ي در متن واژهCinsellikار داديمرا معادل قر) ژنريك(ي جنسيآمده كه جنسي و غريزه.

١٦٦Function :فونكسيون؛ كاركرد

ي مغول هاي عصر خود را در زمان حملهانساناش رنجي انسانيبا فلسفه. وانندزيسته و همانجا نيز وفات يافته او را مولاناي رومي خ) ي امروزيدر تركيهقونيه(بوده اما از آنجا كه در بلاد روم) ميلادي١٢٠٧(ي بلخزاده. جو و شاعر نامي كه اثر سترگ مثنوي معنوي از اوستصوفي حقيقت: الدين محمد مولوي جلال١٦٧

.خوردچشم ميدر آثار او معناگرايي بسياري به. تسكين بخشيده است

.ددگرشود و اين چرخه تكرار ميطي مهبانگ، منبسط ميي اوج اين عمل،تئوريِ جهان تپنده، كيهان در يك دوره منقبض و در نقطهطبق ١٦٨

.گردندسمان محسوب ميي جفتاي از حيوانات كه از راستهخانواده١٦٩



٢٦

اوج . نمايدناشي از استعداد انديشيدنِ موجود در ذهن انسان، شايد هم فرماسيون جديدي را بيهوده مينيروي عظيم. ي يك فرضيه تصور شودمنزلهتواند به، تنها مي١٧٠»انساناَبر«موجودي 

براي «ي شايد هم آيه. يابدخودشناسي كيهان، در انسان تحقق مي. رسدي ظهور ميدر انسان به منصهبودن است،ي قابليت آموختن و انديشيدن كه ويژگيِ اساسي زندهمثابهبهي ذهني، توسعه

. كه در كتاب مقدس آمده است، بامعنا باشد» شدن، انسان را آفريدمشناخته

تواند صحيح باشد؛ يعني اگر تمامي نباتات و حيوانات را گردهم بياوري، از مجموع آنها يك انسان اما عكس اين نمي. امي موجودات نباتي و حيواني استي تمترديد، انسان اندوختهبي

وحدت (١٧١ايسماز پانته. نيست» محورانسان«بر كيهاني مقصود ما از اين گفته نگرشي مبتني. گرددي دنيايي جداگانه، مطرح ميمثابهدر اينجاست كه ضرورت بررسي انسان به. آيدپديد نمي

انسان چنان اهميتي دارد كه بايد همچون دنيايي جداگانه مورد بررسي قرار . كنمي نوعي مختص به خودـ را احساس ميمنزلهبهنياز به شرح و تبيين تفاوت انسان ـ. كنمبحث نمي) ـ خداطبيعت

. گيرد

. خويش پديد آمده است، روشي بامعناست و از حيث جستجو و رژيم حقيقت حائز اهميت استبهاي مختصعنوان نوعي كه در جامعهقيق در مورد انسان بهرو تح؛ از هميناينكهسوم

طور ي حيوانات، بلكه در دنياي نباتات نيز بهتنها در دنيابدون شك نه. پردازيمنمي١٧٣شناسيبه انسان. ، مهم نيست»مراحل پيشرفت نوعي«ها از نظر موضوع ١٧٢»پريمات«گسست انسان از 

جمعي زندگي صورت دستهسر ببرد و حتي بههر نوع، مجبور است به اقتضاي طبيعتش با نوع نزديك خويش به. خوريمجمعي مشابه جامعه و يا تجمعات برميهاي زندگي دستهفراوان به نمونه

شايد هم خود جامعه، اَبرانسان است؛ يا ارگانيزاسيوني . اما جامعه نيز همانند انسان، داراي تفاوتي كيفي است. توانند موجود باشندنمي» دسته«ها نيز بدون و ماهي» جنگل«درختان، بدون . نمايد

. ـ تنها يك پريمات خواهد شدآيي امكان حياتشو با فراهمدقيقاً پس از تولداگر انساني را از جامعه خارج سازيم و در جنگل جاي دهيم ـ. است كه انسان والا و برتر را آفريده و خواهد آفريد

اين . همان چيز براي تجمعات حيواني مصداق ندارد. ها خواهد داشتاي شروع خواهد شد كه همگوني بسياري به همان دوران آغازشده در پريماتاگر چند انسان را نزد او قرار دهيم، مرحله

. وجود ندارد» نقش انسان در ايجاد جامعه«و » نقش جامعه در پديدآوردن انسان«ي ديگري براي نظير و نمونه. ي انساني، ارزش بسيار متفاوتي داردمعهوضعيت كافي است تا عيان سازد كه جا

ها تواند فراتر از پريماتانسان بدون جامعه، نمي. ي استدرك شود، خطاي سنگين» هاتجمعي از انسان«عنوان اما اگر جامعه تنها به. تواند وجود داشته باشدشك بدون انسان، جامعه نميبي

مثلاً تصميم به (گيري از سوي يك انسانتصميم. گرددي سترگ نائل ميبه يك نيروي انديشه. انگيز شودتواند تبديل به نيرويي شگرف و شگفتاما انسانِ برخوردار از جامعه، مي. برود

كراني انجام دهد و به اختراعات نامحدودي دست تواند اكتشافات بيانسان قادر است به فضا سفر كند؛ مي. تواند تمامي جهان را تبديل به برهوت نمايدشايد هم ب) ايهاي هستهمنفجركردن بمب

گشايي آن هستيم اي كه در پي حل و گرهنيز، با مسئلهباشد١٧٤شناسيهرچند برساخت و تشكل اجتماعي، موضوع جامعه. دهيمبودن ارائه ميها را براي بازگويي نيروي اجتماعياين مثال. زند

ي مثابهدر اينجا از انسان به. يابد، ناچار است كه اجتماعي باشدهر چيزي كه در فردِ انسان تحقق مي. نمايدكسب دانايي و تأسيس رژيم حقيقت ممكن نميبدون جامعه،. كاملاً متفاوت است

. يابدكنيم كه در جامعه شخصيت مياز انساني گفتگو مي. كنيمحتي فيزيكي و شيميايي بحث نميدار دنياي نباتي، حيواني و ميراث

ها و ساختارهايي را كه درتر، تمامي انديشهبه عبارت صحيح. اندصورت منفك از تاريخ و جامعه مورد تحقيق قرار داده، انسان را بهي كاپيتاليستيمدرنيتههاي تمدن و حتي تمامي نظام

در اينجاست . اندمعرفي نموده» جامعه١٧٥ي افرادِ برتراثر و فرآورده«عنوان حتي آنها را به. اندشكل منفك از تاريخ و جامعه تعريف كردهاند، بهارتباط با انسان ايجاد شده و مورد بحث واقع گشته

ي جامعه تعميق بخشيم، علاوه بر اينكه قادر به درك اين در حاليست كه وقتي ميزان آگاهي و فهم خويش را درباره. اندايجاد گشته» نقابدار و بيخدايان نقاب«و » شاهان پوشيده و عريان«كه

ارهاي اجتماعي، خاصه ها از كدام ساختتوانيم نشان دهيم كه اين انديشههمچنين مي. اندها حاصل شدهتوانيم توضيح دهيم كه اينها از كدام انديشهگرديم، ميتمامي اين شاهان و خدايان مي

. اندكشي نشأت گرفتههاي اجتماعيِ حاوي زورگويي و بهرهنظام

اي كه كنند، هنگام گفتگو از مسائل متديك، گويي از جامعهبيكن و دكارت كه خويش را بسيار علمي تصور مي. ي متديك استترين مسئلهـ جامعه، اساسيي انسانتشريح معنادار رابطه

اند؛ نظام جهاني تأسيس كردهي مثابهي دو كشوري است كه كاپيتاليسم را بهاي كه بر آن تأثير گذاشتند، جامعهخوبي آگاهيم جامعهامروزه به. خبرند و ارتباطي با آن ندارندند، بيدر متن آن هست

پاياني را براي كاپيتاليسم وري بيو بهرهاستفادهيهايي مرتبط با جامعه هستند كه زمينهانديشههايي كه ابداع كردند نيز روش. ناميمها را انگلستان و هلند ميهمان دو كشوري كه امروزه آن

. دهندتشكيل مي

توانيم مشاهده و درك نماييم؟ ي اساسي مورد پژوهش قرار دهيم، چه نكاتي را ميي انساني را همچون يك مقولهبنابراين اگر جامعه

. ي كافي توضيح داديماين مسئله را به اندازه. سازداز نظر كيفي، انسان را از حيوان متمايز ميـ جامعه، تشكلي است كه الف

ها به كه بايد درك شود اين است كه جوامع و يا جماعتي اساسيمسئله. دهدشود، خود جامعه نيز افراد انساني را پديد آورده و شكل ميها ايجاد ميگونه كه جامعه توسط انسانـ همانب

عنوان ي انسان، قادرند خويش را بههرچند به سبب تأثيرگذاري ژرف جوامع بر حافظه. ها يا تشكّلاتي اَبرانساني نيستندجوامع، فرماسيون. شوندي استعداد آنها تأسيس ميواسطهها و بهدست انسان

ها و يا خدايان آن را تداوم اي در ميان نخواهد بود كه توتمها نباشند، جامعهاگر انسان. اندها تجسم يافتهت كه توسط انساناز توتم گرفته تا خداـ بازتاب دهند، ولي باز هم آشكار اسهايي ـهويت

.بخشند

١٧٠Super human :فراانسان؛ مافوق بشر

١٧١Pantheism :دانستي كائنات را يكي ميباشد همچنين اسپينوزا كه طبيعت و آفرينندهها ميايستي اشراقيه؛ سقراط از جمله پانته، فلسفهاعتقادي مبتني بر وحدت وجود.

١٧٢Primate :هاي نخستين؛ موجودات ماقبلِ انسانانسان؛ انسانشبه

١٧٣Anthropology :نگاريمردم(اتنوگرافي، اتنولوژي.شناسي خويشاوندي، اقتصادي و ديني، انسان)اجتماعي(شناسي فرهنگيان؛ انس)هاي انسانيشناسي فسيلشناسي و ديرينهي زيستدر حوزه(شناسي زيستيانسان: شامل انواعي است نظير. كندعنوان نوعي يگانه بررسي و تحليل ميآنتروپولوژي؛ علمي كه انسان را به(

.اش هستندزيرشاخهشناسي و زبان

١٧٤Sociology

.معناي مافوق و اعليدر انگليسي است و بهSuperآمده كه معادل Üstي در متن كلمه. اَبرافرادِ جامعه١٧٥
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اي، منفك برساخت هيچ جامعه. اندهبه تعريفي ديگر، جوامع داراي زمان و شرايطي جغرافيايي هستند كه درون آن تشكيل شد. هاي تاريخي و مكاني قرار دارندـ جوامع تحت محدوديتج

.هستنداي، رؤياهاي بيهوده»اي فارغ از هر شرط و محدوديتجامعه] برساختِ[«اتوپياهاي مبتني بر . از تاريخ و جغرافيا نيست

انواع ١٧٦ها، براي تكوينو مقاطع زماني و در رأس آن فصلهاز چرخهبسياري ا. طور خاص بدان وابسته هستندطور عام و انسان بهاست كه موجودات زنده به» زمان«، بيانگر »تاريخ«موضوع 

يعني تنها . هستند١٧٧»تغيير«تنها مختص به » ـ ازليابدي«اثبات شده است كه اصطلاحات . اين در حاليست كه هيچ فرماسيوني وجود ندارد كه مقطع زماني آن معلوم نباشد. باشندضروري مي

. كنيمگذشت ميلياردها سال بحث ميعمر كيهان، ازيدرباره. تر استمدتتر و كوتاهي تاريخ و جامعه تنگاتنگرابطه] در مقايسه با كيهان،. [است» تغيير«د زمان، خود ناپذير و فاقي تغييرمقوله

مكان جوامع، . مقاطع رايج زماني عبارتند از؛ مقاطع روزانه، ماهانه، سالانه و صدساله.گرددميممكن » مدتطولانيمقطع«گذار جوامع از هزاران سال نيز، نهايتاً تنها از طريق اصطلاح ] بحث[

ل ترين پوشش نباتي و حيواني، بستر پديدآمدن پربارترين جوامع را نيز تشكيغني. اندها و مناطق استوايي، بسيار استثناييجوامع موجود در قطب. اساساً مرتبط با موجودات نباتي و حيواني است

. دهدمي

ها را بسان تقدير بر ذهن انسان» نظام گسسته از تاريخ و مكان اجتماعي«اند، سعي دارند هاي هيرارشيك و دولتي شكل گرفتهبسياري از مكاتب فكري و ساختارهاي ديني كه در ميان سنت

هاي فكري و اند؛ بر همان منوال برخي واعظان انديشه و دين مدام از اينكه چگونه به تأسيس نظامخلق نمودهشود كه گويا برخي قهرمانان، تاريخ رامكرراً چنان به اذهان تلقين مي. مسلط گردانند

ي فردمحور نديشهويژه در خصوص جامعه توجه بسياري به ارغم اينكه تفكر كاپيتاليستي جايگاه رفيعي براي علم قائل است، بهعلي. كننداند، بحث ميي تاريخي پرداختهدينيِ منفك از جامعه

طور كه زمان ي كافي اثبات شده، همانبه اندازه. شودي ديني و فلسفي مييابي اجتماعي راهگشاي چه نوع نظام انديشهشود كه كدام فرمهميشه اين مسئله در ابهام باقي گذاشته مي. دهدنشان مي

بنابراين در مسائل متديك و ادراك . كنندسازي ايفا مياند، نقش مؤسس را در امر آيندهكسب كرده] از جامعه[هايي كهسيونويژه با فرمادهد، افراد نيز بهو مكان جامعه شخصيت فرد را شكل مي

. آينددر رأس شرايط مقتضي مي» جوانب تاريخي و مكاني«حقيقت، 

آيند، اين است كه براي نهادها و ي آن گرفتار ميها مكرراً در ورطهيكي از خطاهايي كه انسان. اندشدههاي اجتماعي، واقعياتي هستند كه برساختهدـ مورد مهم ديگر اين است كه واقعيت

عظ مند و منظم چنين وصورت قاعدهبه. دهندميناپذير و مقدس جلوهاند، خود را تغييرهاي اجتماعيبخشِ نظامهايي كه مشروعيترژيم. شوندساختارهاي اجتماعي، واقعيتي طبيعي قائل مي

. اندگونه تعيين گشتهاند و آنهايي خدايينمايند كه گويي داراي بنيادمي

پايان «براي نهادهاي ليبراليستي وجود ندارد و حتي ١٧٨كلام پاياني در جامعه بيان گشته، جايگزيني: به اذهان تزريق كنند كهاي را، سعي بر آن دارند چنين انديشهي كاپيتاليستيمدرنيتهدر 

بالاترين يابيم كهي مختصر، درميادر حاليكه با واكاوي و بررسي تاريخچه. شودناپذير بحث ميهاي سياسي ثابت و دگرگونيهاي اساسي و رژيمپيوسته از قانون. نيز فرا رسيده است١٧٩»تاريخ

ي مورد مهم در اينجا، بيانات سياسي و ايدئولوژيكي است كه روزانه انديشه و اراده. گنجدناپذير، حتي در صد سال نيز نميدور از تحول و تزلزلشاخص عمر اين ساختارهاي به زعم خود به

امع جوهاي مؤثر ايدئولوژيك و سياسي، مديريتگيري از خطابهبدون بهره. هاي ايدئولوژيك و سياسي نياز دارندهاي قدرت و استثمار، شديداً به اين خطابهكانون. نمايدها را وابسته ميانسان

هاي قدرت و استثمار وابسته همچنين مؤسسات علمي و فكري، اكثراً به كانون. اندهمه توسعه داده شدهاي، اينهاي مطبوعاتي و رسانهبه همين دليل است كه دستگاه. امروزين، بسيار دشوار است

. اندگشته

واقعيات اجتماعيِ غيرقابل . ها و تكوين دوباره خواهيم داداند، به همان ميزان حكم به لزوم فروپاشاندن آنشدهبه ميزاني كه آگاهي يابيم واقعيات اجتماعي واقعياتي هستند كه برساخته

منظور ما . است» حيات آزاد«كننده و استثمارگر و رو به زوال بردن آنها، ازجمله ضروريات غيرقابل اغماض براي فراتر از اين، فروپاشي نهادهاي سركوب. ناپذير، وجود ندارندفروپاشي و تغيير

هاي اجتماعي، از زبان گرفته تا دين، از متولوژي گرفته تا علم، از اقتصاد گرفته تا سياست، از واقعيات اجتماعي در تمامي حوزه. از واقعيت اجتماعي، تمامي نهادهاي ايدئولوژيك و مادي است

.يابندشوند و واقعيات نويني تشكيل ميمي١٨٠پاشند، مرمتگردند، فروميگذاري ميشرايط زماني و مكاني مناسب پايهحقوق گرفته تا هنر و از اخلاق گرفته تا فلسفه، پيوسته در 

ـ طول تاريخ كه عيهاي اجتماموجود در تمامي حوزهي ـگرفتهافراد در تمامي ساختارهاي شكل. ـ فرد، مهم استي جامعهگرفتن نگرشي انتزاعي نسبت به رابطههـ ـ خودداري از درپي

اندـ و كه از ديرباز و با اهتمام و توجه آماده گشتهگونه كه آرزو دارند، نيست؛ بلكه مطابق نهادهاي جامعه ـاين مشاركت آن. كنندهايي مرسوم هستند، مشاركت ميداراي زباني معين و سنت

صورت عضو گيرد، بهي آن را دربر مياز يك منظر، فرد پس از پذيرفتن فرهنگ جامعه كه تمامي گذشته. شي استشدنِ فرد، مستلزم تلاش عظيم آموزاجتماعي. گيردهاي آن صورت ميسنت

گيري مطابق بنابراين، افراد ناگزير از شكل. شدن استاجتماعي] در جهت[هر كُنش اجتماعي، در عين حال يك كُنش. يابدشدن، با تلاش مستمر تحقق مياجتماعي. آيدو منسوب جامعه درمي

ي فشار و استثمارند، فرد هميشه خواهان مقاومت و آزادي شك به سبب اينكه جوامع طبقاتي و هيرارشيك، جوامعي مناسب براي توسعهبي. هستندخواست جوامع و نه بر اساس آرزوي خويش

همچنين در مقابل يكپارچگي با جوامع بيگانه، متفاوت و استثمارگر، و نيز در برابر . پذيرفتگردد، از روي رضاي دل نخواهدميشدني را كه منجر به بردگيفرد، اجتماعي. خواهد بود

ي نهادهاي فشار و آموزش جوامع، متحول و حتي ها و گردونهاما باز هم كوشش خواهد شد كه در چرخ. در درون آنها مقاومت بيشتري به نمايش خواهد نهاد) آسيميلاسيون(شدگيهمگون

١٧٦Formation

١٧٧Alteration

١٧٨Alternative :آلترناتيو

. شده استي پايان تاريخ از سوي پروفسوري آمريكايي به نام فرانسيس فوكوياما ارائهنظريه١٧٩

اش آخرين مرحله در تكامل انسانيت محسوب صورت ليبرال دموكراسي و با فردگرايي اگوئيستي، بازار آزاد و حقوق بشر جهانيطبق اين نظريه، تمدن غرب به. وع، ليبراليسم استي سياسي مشراز ديدگاه او با فروپاشي كمونيسم شوروي بايد سوسياليسم را براي هميشه مرده انگاشت و از اين به بعد در سرتاسر دنيا تنها فلسفه

ي بولشويسم در روسيه رواج يافتواسطهم است كه بهي انقلابي ماركسيسها، زير شاخهي دارايييا همان اصالت اشتراكيت در همه) Communism(كمونيسم./ شودمي

١٨٠Restore :رستوره
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گر، هميشه در درون اجتماع و هم انسان مقاومتدر ميان نهادهايهم چالش. سازندكنند و مطابق ميل خويش از آرد و خمير ابزار ميهاي اجتماعي، همانند آسياب، آسيا ميچرخ. ددنابود گر

. فرد را داراست، و نه فرد شانس گسست كامل از جامعه را داردمطلقينه جامعه نيروي استحاله. جوامع و در چارچوب توازنات مبتني بر مسامحه، جايگاهي را خواهند يافت

تواند منجر به نتايج بامعناتري دهدـ ميكه با رويكردي نزديك به صحت، جامعه را بنيان كار قرار ميي انسان، از طريق روش مناسب و رژيم حقيقت ـخلاصه اينكه؛ پژوهش بر روي نمونه

. شود

بدون شناخت سرشت ذهنيت انسان، . افتدترين سطح قرار دارد و اين مسئله بيش از هرچيز بر شانس معنايافتن تحقيقات ما مؤثر ميد در ذهنيت انسان، در پيشرفته؛ انعطاف موجوچهارم

.مانندهاي روش و حقيقت پا در هوا باقي ميآلايده

تر است و از نظر ي عاطفي كه پيشرفتهساختار انديشه از دو بخش تشكيل گرديده؛ بخش انديشه. ن گفتگو نموديمي آهنگام تلاش براي شناخت ذهنيت انسان، مكرراً از ساختار دوگانه

ه سبب ذهنيت انسان، ب). ي چپ مغزنيمكره(باشدپذيري باز ميي تحليلي مساعدتر است و هميشه براي پيشرفتو بخشي كه براي انديشه) راست مغز١٨١ينيمكره(باشدتر ميتكامل قديمي

هايشان را هاي شرطي و غيرشرطي پاسخ آموختهدر دنياي حيوانات، عاطفه و انديشه تقريباً در يك تراز هستند؛ عواطف با واكنش. برخورداري از چنين غنايي، داراي انعطافي عظيم است

در اينجا . دهدمثلاً جسم، واكنشي آني در برابر آتش نشان مي. ها نيز وجود دارندا در انسانهمين سازوكاره. هاي آني هستندها واكنشاين. آورندجاي ميدهند، يعني ملزومات آن را بهمي

در . توان تصميم به حركت گرفتي اورست بايد صدها شرايط را آناليز نمود؛ تنها پس از آناليز تمامي شرايط مربوط به آن، مياما براي صعود به قله. ي تحليلي وجود نداردلزومي به انديشه

روش، مطالعه و جستجوي حقيقت . ها را دربر بگيردتواند سالي تحليلي نيز ميانديشه. گيردي دروني صورت ميشود؛ رفتار، مطابق با غريزهي عاطفي سهمي براي خطا درنظر گرفته نميانديشه

بنابراين شناخت خود ذهن، . ، دستيابي به روش صحيح و شناخت در مورد حقيقت، تصادفي خواهد بودمانبدون شناخت نظم كاري ذهن. ي اينچنينيِ ما تكيه نمايدناچار است بر ساختار انديشه

. اولويت دارد

ر محدود ايم بشناسيم، شانس انتخاب آزاد بسياهاي كيهانيِ خارج از ذهن خويش كه توانستهتوان گفت در تمامي ساختاربنديمي. اولين ويژگي ذهن، داشتن ساختاري بسيار منعطف است

اما . يابدكيهان جريان ميير اتمي و ساختارهاي موجود در ماكروـهاي زدانيم كه انتخاب آزاد، چگونه در ذرهنمي. هاي بسيار محدود تصور نمودي آزادي را با مقاطع و بازهتوان حوزهمي. است

كيهان هست، ـها و ماكروي رفتار منعطف و قابليت انتخاب آزاد كه در دنياي ذرهواسطهتوانيم بفهميم كه اين امر تنها به، مي]يا حاضر[در نتايج ناشي از تنوع كيهانيِ موجود] تدقيقو[هنگام توجه

كنيم كه تنها از طريق وش نميالبته فرام. حداقل در سطح پتانسيل، داراي آزاديِ تحرك بدون مرز هستيم. ي انعطاف مذكور، در ذهن انسان بسيار وسيع شده استبازه. تواند موجود باشدمي

. درآوريم١٨٢توانيم اين پتانسيل را به حالت فعالن ميبوداجتماعي

انعطاف بر اساس اين ويژگي، ممكن . هاي غلط نيز گشوده استاست، براي ادراك» هاي صحيحانبوهي از ادراك«اي كه ي ساختارش، به اندازهواسطهدومين ويژگي؛ انعطاف ذهنيتي ما به

هاي تشويق كه هدفش شكار عواطف است، فريفتن و و سياست] به قصد تنبيه[هاي فشار و شكنجهبه همين سبب سازوكار. ي فشار و عواطف، دچار تحريف شودت هرلحظه در شبكهاس

آورند، تأثيرات عميقي برجاي نهاده و ساختار بر ذهنيت انسان فشار وارد ميويژه تنظيمات هيرارشيك و دولتي، كه هزاران سال استبه. شوندكار برده ميوادارسازي به اقدامات غلط، توأمان به

اما در مقابل، ساختار ذهني ما كه . شودخوبي از آن آگاه هستيم اين است كه با دادن جوايز، ذهن بارها و بارها شكار مييكي از خصوصياتي كه به. اندذهنيتي مطابق ميل خويش را ايجاد نموده

نقش اذهان مستقل، در اوصاف . دهدهمتايي را از خود بروز ميشدن به حقايق بزرگ، خصوصيات بيطلبي است، براي در پيش گرفتن راه صحيح و واصلز ويژگي مقاومتبرخوردار ا

مقصود از . وجود دارد» بودنمستقل«و » هاي غنيادراك«زديكي بين ي نرابطه. ماننديابند كه اذهان، مستقل ميهاي آزاد عموماً هنگامي تحقق ميانتخاب. كننده استهاي والا تعيينانسان

. است» رفتار مطابق با معيارهاي عدالت«استقلال ذهن، توانايي هرچه بيشتر براي 

عادل باشد بيش از همگان از شانس انتخاب آزاد مطابق نظم كيهاني، ذهني كه بتواند : توان گفتبنابراين مي. ي بين واقعيت و عدالت، نظم كيهاني وجود داردگفتيم كه در پس رابطه

سعي ١٨٣روانكاوانهرويكردهاي . اندهاي صحيح آمادهاست و اذهان ما براي انتخاب) تاريخ اجتماعي(ي ذهن مادهندهترين نيروي پرورشي بزرگمثابهبنابراين تاريخ آزادي به. نمايداستفاده مي

اما روانكاوي به تنهايي براي رسيدن به شناخت صحيح و مفيد . يابدي نوين شناخت، به تدريج اهميت ميي يك حوزهروانكاوي به منزله. مان را بسنجندندارند با شتابي رو به افزايش، ژرفاي ذه

تلاش براي رفع اين نقص از . گردداختي بسيار ناكافي و ناسالم تواند منجر به شنصورت مجزا از جامعه ميبررسي انسان به. سزايي دارددر اين مسئله، بررسي مستقل فرد سهم به. كندكفايت نمي

با . ريزي نشده، تا روانشناسي اجتماعي بتواند منجر به نتايج صحيح گرددصورت صحيح پايهچنان بهشناسي هنوز آنجامعه. ، فعلاً چندان مفيد واقع نشده است١٨٤طرف روانشناسي اجتماعي

اما براي شناخت انسان در مقام يك حيوان اجتماعي، . ي يك اَبرحيوان بشناسيممثابهتوانيم انسان را بهاز راه روانشناسي مي. خوبي بشناسيميم ذهن حيوانات را بهتوانگيري از روانشناسي، ميبهره

. هنوز در سرآغاز كار هستيم

تنها . آميز به احتمال و تصادفات بستگي دارديابي به نتايج موفقيتحيحي از ساختار مغزمان، دستدانيم كه هنگام طرح روش و نظام كسب دانايي، بدون دستيابي به شناخت صخوبي ميبه

هايي كامل ارائه تواند به منظور ادراكات صحيح، پاسخ، روش و رژيم دانش ما مي)آزادي اجتماعي(را داشته باشد» انتخاب آزاد«صورت صحيح و ژرف تعريف گشته و نقش هنگامي كه ذهن به

. دهنداي آزادتر مبدل شويم را افزايش ميتر، به فرد و جامعههاي صحيحي شناختباشند، شانس اينكه از طريق اندوختههاي ما با روش لازم همراهدر اين شرايط اگر فعاليت. نمايد

١٨١Lobe

١٨٢Active :آكتيو

١٨٣analyticـPsycho :آناليز رواني

١٨٤psychologyـSocio ياSocial Psychology :گذارندها و رفتارها میط و تعاملات اجتماعی بر روی نگرشيکه محپردازندمياثراتیبررسيروانشناسان اجتماعی به. ط استيها و شراتيشناسی اجتماعی تمرکزش بر وضعو طرز فکر فردی تمرکز دارد در حالی که روانخصالر روی ت بيشناسی شخصروان.
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را از ١٨٥)شناسيمعرفت(توان روش و علم دستيابي به داناييمي. همتاستاي بيانايي، نمونهمنديِ دي برخورداري از كاراكتري متافيزيكي، از منظر روش و نظام؛ ويژگي انسان در زمينهپنجم

ي يكي از مسائل اجتماعي كه كمتر از همه. ي مقولات متافيزيكي، يك موضوع تحقيقاتي مهم استدرك انسانِ موجد و سازنده. تر ساختهاي متافيزيكي انسان، قويرهگذر تحليل ويژگي

گيرد؟ جوانب مثبت و منفي آن تواند متافيزيكي شود؟ اين از كدام نياز سرچشمه ميانسان چگونه مي. شده، اين است كه حتي از سطح تعريف انسان متافيزيكي نيز محروم هستيممسائل تحليل

ي بين جامعه و متافيزيك چيست؟ آيا ي فكري و ديني مصداق دارد؟ رابطهههاي اساسي متافيزيكي كدامند؟ آيا متافيزيك تنها در حوزكدامند؟ آيا حيات بدون متافيزيك ممكن است؟ ويژگي

. توان سؤالات بيشتري از اين نوع پرسيدتوان با آن محدودش ساخت؟ ميشود در تضاد با ديالكتيك است، آيا ميگونه كه تصور ميمتافيزيك آن

ـ ادعاي دستيابي كافي به شناخت از طريق اين منبع، كه از اوصاف اساسي اين سوژه استو نهادهاي متافيزيكي ـانديشهي اساسيِ دانش ماست، بنابراين بدون شناختمادامي كه انسان سوژه

و در رأس آن مكاتب بسياري از مكاتب فكري . اندي خويش درنياوردهصورت مسئلهشناسي و نه روانشناسي، هيچكدام آن را بهگوييم كه نه جامعهاي سخن مياز حوزه. ناقص خواهد ماند

ي متافيزيك، اعتقادي وجود دارد مبني بر در بنيان رويكرد ما در برابر مسئله. تري درآورده استتر و غامضاند؛ اين مسئله متافيزيك را به حالت لاينحلشدهارزيابي» متافيزيك«عنوان ديني، به

اگر به تجرد انسان از متافيزيك . سر بردتواند بهي اجتماعي است، كه انسان اجتماعي بدون آن نميشدهقعيت برساختهمتافيزيك، يك وا. اينكه متافيزيك يك ويژگي انسان اجتماعي است

درخواهيم ١٨٧صورت يك اَبررايانهيا بهو) ـ اثبات گرديد١٨٦نازيها، در آلمان فاشيستي ـكار رفته از سوي نيچه براي آلمانكه اين اصطلاحِ به(بپردازيم، آن را يا به اَبرحيوان تبديل خواهيم نمود

انسانيتي كه به اين وضعيت درآيد، چقدر شانس حيات خواهد داشت؟ . آورد

:به ماهيت انسان متافيزيكي بپردازيم

. ـ اخلاق، ويژگي انسان متافيزيكي استالف

. ـ دين، يك ويژگي مهم متافيزيكي استب

. تواند تعريف شودت متافيزيكي ميصورهايش، تنها بهـ هنر با تمامي شاخهج

تواند متافيزيكي باشد؟توان بر شمار آنها افزود، چرا و چگونه ميانسان با چنين خصوصياتي كه مي. شده و حتي كل جامعه، براي تعريف متافيزيكي مساعدتر استي نهادينهدـ جامعه

هم تلخي و رنج، هم (كندكه احساس ميسازي وحشتيي كيهاني كه متوجه خويش شده است، براي برطرفمنزلههانسان ب. دليل اول، ظرفيت و توان انديشيدن موجود در انسان است

توان بهيابيدستمنظوربه. برآيد١٨٩ها و احساسات خوشايند جسمانيتواند از پس تلخيي ديگري نميبه شيوه. نمايد١٨٨ناچار است خويش را متافيزيكي) شادماني و احساسات خوشايند

اين نيازها را تنها از طريق . باشدپوشي از آنها دشوار ميها و نهادهاي متافيزيكي نيازهايي هستند كه چشمها، مرگ، شهوت، اشتياق، زيبايي و غيره، انديشهايستادگي در برابر ادراكاتي نظير جنگ

. ن رفع نمودتواابداع خدا ـ اگر وجود نداشته باشد نيزـ آفرينش هنري و كسب دانايي مي

واقع نيز بيشتر از همه مرزهاي فيزيك را اي است كه بهانسان، هستنده. كردن است و نه مدح و ستايش، نه مستلزم محكوم»فراسوي فيزيك«ي منزلهتر، تصور متافيزيك بهاي متفاوتاز زاويه

به عبارت . معنايي ندارد» تواند فيزيكي باقي بماندانسان، تنها مي«دال بر١٩١ايدفاع از گزاره. ختي انسان استشناي فراسوي فيزيك، اقتضاي منش هستيوجود متافيزيك به منزله. ١٩٠نوردددرمي

هاست آن مدت» ارتدك«همان اصطلاحي كه . شودمي] از مسئله[سعي بر رهايي» روح«در اين رويكرد، با اصطلاح . تواند راهگشاي تعريف انسان مكانيكي شودماندن تنها ميتر، فيزيكيصحيح

. را تعريف نموده، اما اثباتي علمي ندارد

. بودن استبه همين دليل جامعه براي تداوم خويش نيازمند متافيزيكي. دوم؛ اگر اخلاق نباشد، تداوم جامعه ممكن نخواهد بود

توان به محروميت از را مي١٩٢رغم تمامي گرايشات خردمحورشان،بهشوروي سابق و مصر فرعوني،فروپاشي . تواند تنظيم شودي بازخواستي آزادانه، ميمثابهجامعه تنها از طريق اخلاق، به

رت انسان باقي نگه صوها را بهتواند آنشكل حيواناتي پيشرفته درآورد، اما نمينمايد و بهشايد بتواند جوامع را همانند ربات. تواند جامعه را به پيش بردتنهايي نميبه١٩٣عقلانيت،. اخلاق ربط داد

نمودن برخورداري از نيروي ايستادگي در برابر آلام و توان برآوردن ضروريات آن؛ ايجاد مرز و محدوديت براي لذت، اميال و شهوت؛ وابسته: برخي از كيفيات اخلاق را برشماريم. دارد

شود مشروط به مثل ميي جنسي را كه باعث توليدً اخلاق، رابطهمثلا. ها، دين و قوانينترجيح پيروي از سنتگيري در مورد ترجيح يا عدممثل به قوانين اجتماعي و نه فيزيكي؛ تصميمتوليد

عظيم به متافيزيك همين موضوع، به تنهايي ضرورت و نياز. توانيم جامعه را تداوم بخشيمبدون تحت كنترل درآوردن جمعيت، نمي. قوانيني نموده و اين امر در نوع انسان احتياجي اجباري است

. دهداخلاقي را نشان مي

اي توان جامعهآيا مي. يابدهايي اساسي همچون صدا، نقاشي و معماري ادامه ميجامعه تنها از راه آفرينش آثار در حوزه. آفريندسوم؛ انسان از رهگذار هنر، جهاني مخصوص به خويش مي

هنر . اندپوشي براي تداوم جامعهشده، مقولاتي غيرقابل چشماين آثار خلق. ها، معنايي متافيزيكي دارندشده در اين عرصهمي آثار آفريدهبدون موسيقي، ادبيات و معماري را تصور نمود؟ تما

Epistemologyفت انسان؛ اپيستمهشناسي، علم بررسي ساختار معرمعرفت: ١٨٥)Epistemé (يعني نظرگاه معرفت

يعني ) Fascism(فاشيسم/ گرددهاي همسان با آن اطلاق ميها و نظريهمشود و بر ساير رژيرديف دانسته ميي هيتلر است، با فاشيسم نيز همكه مجموعه آراء، متدها و فرم حكومت آلمان در دوره) Nazism(نازيسم. است» حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان«حزب آدولف هيتلر يعني نازي، نام اختصاري ١٨٦

.خواه مبتني بر نژادباورينظام سياسيِ تماميت

١٨٧computerـSuper

١٨٨Metaphysical :فراجسماني، فراـ فيزيكي

١٨٩Physical :فيزيكال

.»دهدمرزهاي فيزيك را تحت فشار قرار مي«تر به متن به عبارت نزديك١٩٠

.حكم، گفته، گفتار، بيان، اظهار، داوري: گزاره ١٩١

١٩٢Rationally :عاقلانه

١٩٣Rationality :ت. راسيوناليتهراسيوناليسم يعني خردانگاري يا اصالت عقلاني.
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گردد، از ـ بد، براي رفتار اخلاقي معنا قائل ميب نيكگونه كه انسان با انتخاهمان. نمايدشناسي را در انسان برآورده ميكه كاملاً متافيزيكي است، نياز به زيبايي١٩٤ي تجسمي ذهنيمثابهبه

. شودهاي هنري معنا قائل ميها و فعاليتـ زشت نيز براي كنشرهگذر قضاوت زيبا

توانيم سياست را با قوانين فيزيكي توضيح نمي. ترين مقولات متافيزيكيخود اين حوزه عبارت است از ايجاد قوي. هاي متافيزيكي استـ مديريتي نيز مملو از داوريي سياسيچهارم؛ حوزه

ي سياسي، مفهوم اگر بگوييم كه حوزه. از سوي فاشيسم است» گله«روي ديگر آن، هدايت . شدگي استاي كه مديريت مبتني بر روش قوانين فيزيكي دربر دارد، رباتحداكثر نتيجه. دهيم

؛ اين سخن وي »انسان، حيواني سياسي است«: گويدارسطو مي. ايممتافيزيكيِ انسان سياسي دست يافته) منش(دان معناست كه مجدداً به كاراكترخواهانه را نيز دربر دارد، بانتخاب و رفتار آزادي

. نمايدبيشتر همين معنا را تداعي مي

ها با جوانب كمي و كيفي ي تاريخي، تمامي اين حوزهدانيم كه در جامعهمي. اندكهايي مشحون از متافيزي، حوزه»گراييعلم«پنجم؛ بايد با تأكيد بگوييم كه حقوق، فلسفه، دين و حتي 

. خويش آكنده از آثار متافيزيكي هستند

. توانيم در قبال آن رويكردهاي پرمعناتري را در پيش بگيريمـ جامعه، ميپس از تشخيص بخش عظيم موقعيت متافيزيك در حيات فرد

شان كنند، و يا رويكردهاي انتقاديِ طرف مخالفي حقيقت اصلي اعلام ميمنزلهبخشند و بهتاريخي، رويكردهاي متافيزيكي يا خويش را يكسره تعالي ميـ در حين توسعه و پيشروي١

ي تاريخي ادعا كرد كه هر دو رويكرد نيز از درك جامعهتوان به راحتي مي. نمايندهايي براي فريب انسان معرفي مياي ساختگي، سخناني غيرواقعي و دستگاهمتافيزيك را تحت عنوان حوزه

بخشد، قشري كه آن را تعالي مي. گيردـ فردي سرچشمه ميها و نيازهاي اجتماعيهردو نگرش نيز متوجه اين مسئله نيستند كه متافيزيك از كدام ويژگي. اندناآگاهند و يا اينكه به مبالغه پرداخته

ي انديشه و روح با دنياي مادي را منكر شده منسوبان اين قشر، يا رابطه. پروراندرا در خود مي» پايانآزادي بي«١٩٥يزيكي را به كناري نهاده و به اشتباه، تصور و انگارهپيوند متافيزيك با دنياي في

بدون ترديد، تأثير نظام هيرارشيك و دولتي در اين . اندـ دچار گشتهبخشي به انسانهيتهاي متعالي خدايي گرفته تا الواز نظامو يا با تحريف آن، به شكلي وافر به جمود افكار و مبالغاتي ـ

. رويدادها بسيار است

از ديدگاه اين . زنددست به حمله مي١٩٧، تمدن مادي و اخيراً نيز تحت لواي عقلانيت و پوزيتيويسم١٩٦ي دنياي ماترياليستيكند نيز، با استفاده از حربهقشري كه اهميت متافيزيك را نفي مي

ي كاپيتاليستي خوبي درك گرديد كه عقلانيت و پوزيتيويسمي كه مدرنيتهاما بعداً به. قشر، هرچيزي كه بوي متافيزيك از آن به مشام برسد، بيماري و ابزار فريب است و بايد يكسره رد گردد

ي تاريخي زيست، موجب فروپاشي جامعه، همچنين با نابودي محيط١٩٨»سازيشبيه«و » مكانيكيگونه و انسان ربات«، »ي فاشيسمگله«: صاحب آن است، با راهگشايي بر مفاهيمي در حيات نظير

گر حيات اجتماعي معنايي بدترين متافيزيك است؛ البته ا» گراييعلم«شود كه بدين ترتيب اثبات مي. بردوابستگي بيش از حد به قوانين فيزيك، جامعه را فروپاشيده و رو به تحليل مي. شودمي

باشد؛ بنابراين آگاهانه و يا ناآگاهانه خويش را در طلبي و استثمار ميترين متخصص در قدرتديدهماترياليسم و آموزش١٩٩ترين، سطحي»گراييعلم«بايد با تأكيد بگويم كه ! داشته باشد

. زيك استترين شكل متافيماندهترين موقعيت نگه داشته و نمايانگر پسفريبنده

مجبور به جايگيري در يكي از دو «كنند ارزيابي نماييم نيز، ادعا مي٢٠٠»نيهيليست«عنوان ها را بهتوانيم آنآيند و ميي هيچ طرفي نميگيرند و در زمرهانبوه جاي ميايـ آناني كه در دسته٢

لحاظ ماهوي باشند، بهضرر مياين توده كه ظاهراً بي: بايد گفت. »صورت كاملاً مستقل زندگي كردتوان بهيباشند، لزومي به طرفداري و مخالفت با متافيزيك وجود ندارد و مطرف نمي

و ايجاد دهي به جامعه همچنين در شكل. گردند، هستندي آن محسوب ميهايي كه نمايندههاي بزرگي دارند و متوجه ارزشآلكم ايدههر دو طرف ديگر، دست. ترين توده هستندخطرناك

توان حياتي عاري از احساس معتقدند مي) انكارگرا(كنند، با موضعي نيهيليستيهاي آن زندگي ميرغم اينكه در درون جامعه و ارزشاما انبوه كاملاً مستقل، علي. اندمجدد شخصيت فرد مدعي

ي طبقهآسا افزايش داده است، از عناصر بياي بهمنگونهها را بهي كاپيتاليستي شمار آنطيف كه مدرنيتهاين . هستند» گراعلم«باورانِ ترين قشر به متافيزيكنزديك. مسئوليت را پيشه كرد

. نيز عنوان كنيم»شدنترين قشر به حيواننزديك«ها را توانيم آناز منظري باژگون، مي. انداي فروپاشيده و رو به استحاله تشكيل گرديده كه به خلأ و مجراي فاضلاب آن پرتاب شدهجامعه

ي كاپيتاليستيمدرنيتهتوان اثبات كرد كه ها نيز ميبا همين نمونه. اندهاي مشابه، به سرعت رو به افزايشگروه. انداي هستند كه بيشتر از همه به اين قشر نزديكفوتبال، نمونه٢٠١طرفداران فاناتيك

واقع متافيزيكي به(ها دين پوزيتيويسمدين آن. گردندگرايي پوزيتيويستيِ مدرنيته يكي ميمتافيزيك نيز، نتيجتاً در درون نگرش علمي هر دو نگرش تاريخي در زمينه. دهدرا افزايش ميسرطان

معناي طرح، نيروي فكري و فرضيه گاه به. گردند؛ انگارش و حدس ذهني كه نبايستي آن را به تمامي از ساحت عمل جدا نشان دادشوند و از لحاظ ذهني سيستماتيزه ميبيني و يا انديشيده ميده پيشها و مباحثي كه در رابطه با آينانگاريدن؛ پلانآمده است به معناي تخيل و تجسم ذهني؛Kurguي در متن تركي واژه١٩٤

.تر يافتيمرا در اينجا مناسب» تجسم ذهني«ي واژه. استSpeculativeي انگليسي اژهبه معناي امر مبتني بر انديشه و نظرورزي، معادل وKurgusalاصطلاح . توان دانستمي

.پنداشت، پندار، فرض؛ الگو، طرح: انگاره ١٩٥

١٩٦Materialistic :هه ميگرايانهماديابندهايي است كه در احساس و انديشه بازتاب ميماترياليسم خودِ هستي«، حاضركتابياز منظر نويسنده. داند؛ ماترياليسم دستگاهي فلسفي است كه روح، انديشه و جان را از محصولات ماد«.

١٩٧Positivism :يِ متدولوژي تجربي قابل اثباتعنوان صفتي براي آن دسمعناي واقعي، تحصّلي و محقق بهي پوزيتيو را بهفرانسيس بيكن براي اولين بار واژه. گرددگرايي نيز ترجمه ميگرايي، مذهب تحققي و تحصّلبه شكل اثباتاز نظر او بايستي از كندوكاو . كار برداند، بهته از امور كه بر اساس صورت رياضي و كم

توان به شناخت امور محسوس دست پيدا كرد و هيچ امكاني براي حصول معرفت در خصوص امور مجرد، هاي تجربي ميق حواس و استفاده از روششناسي تنها از طريپوزيتيويسم معتقد است كه در ساحت معرفت. ي تعبير و تصرف در همين امور واقع و محقق بوددر علل غايي امور دست كشيد و تنها در انديشه

.نامحسوس و كلّي وجود ندارد

ـ تجربي قابل مطالعه نباشد، غيرعلمي شناختي را كه از راه روش حسيي معرفتـ هر قضيه٤ـ جهت درك امور تنها به روش تجربي و آزمايشگاهي يعني روش آمپريستي باور دارد ٣ري و اصالت ذره باور دارد نگـ به جزئي٢كند ـ هر نوع دريافت اشراقي و درك عقلانيِ كلّي را انكار مي١:هاي پوزيتيويسم عبارتند ازويژگي

. اندو نئوپوزيتيويسم نيز همرديف با اين مكتب) آمپريسم(گرايي منطقيتجربه. داندگرايانه ميـ را اثباتـ بنيان رويكرد علوم نوين ـ مشتمل بر علوم انساني و طبيعي٥خواند و مهمل مي

گرايي و معرفت ها، تجربهگرايي، پديدارگرايي، رهايي از ارزشعلم: گرايي را در پنج اصل گردآوردهگرارد دلانتي اثبات. پذيري باور داردثباتآزمايي يا اپذيري يعني درستعلاوه بر آن به اصل تحقيق٢٠دانست و پوزيتيويسم قرن هاي علمي ميهاي حسي و روش رياضياتي را مبدأ معرفتتنها تجربه١٩پوزيتيويسم قرن 

.مبتني بر كاركرد ابزاري

١٩٨Simulation :تقليد و وانمودسازي

.مايه، سطحيبه معناي كم عمق؛ مجازاً يعني كمدر انگليسي است وShallowكار رفته كه معادل بهSığي در متن واژه١٩٩

٢٠٠Nihilist :ي هر چيزگرا، انكاركنندهانگار، پوچنيست

٢٠١Fanatic :گرددفناتيك نيز تلفظ مي(كندمتعصّب، كسي كه بر اعتقادي كوركورانه پافشاري مي .(ي در متن تركي كلمهHoligan)بازيو لاتادل آن قرار داديم؛ لاترا مع» طرفداران فاناتيك«آمده كه ) هوليگان!
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در تمامي جوامع مدرن مورد تقديس قرار هاي فراوان خويشو سمبل٢٠٢ـ ملت، با مراسمخدايي كه نقابش را برداشته، در شمايل دولت. ـ ملت استها نيز دولتو خداي آن) كه تغيير لباس داده

. گيردمي

ي اجتماعي است، پيشبرد مقولات متافيزيكي كه تر با دانستن اينكه متافيزيك يك برساختهبه عبارت صحيح. پذيرتر، هم لازم است و هم امكاندادن رويكردي متعادلـ به نظر من، نشان٣

هاي و سفسطه» رد كاملـپذيرش كامل«بدون دچار آمدن به . نمايماي اساسي قلمداد ميباشند را در اخلاق، هنر، سياست و انديشه، همچون وظيفه» نيك، زيبا، آزاد و صحيح«نزديك به مفاهيمِ 

ي زندگي ـ جوهرهر اين مسير حركت نمودهي تاريخي دگونه كه جامعهـ همان» نيك، زيبا، آزاد و صحيح«يِ مبتني بر استقلال كامل، تداوم جستجوي خويش در مقولات خودبرتربينانه

. است» مندانههنر زندگي فضيلت«گرداند نيز همين معتقدم چيزي كه حيات بامعنا را در جامعه ممكن مي. مندانه استفضيلت

هر اندازه كه محكوميت به . هاي حيات نيز دست بكشيمشيوه» ترينيحبهترين، زيباترين، آزادترين و صح«توانيم از يافتن و پيشبرد اما نمي. شك، محكوم به مقولات متافيزيكي نيستيمبي

ي منزلههمان حيات نيهيليستي كه به. ناگزير نيستيم تن به حياتي نيهيليستي بسپاريم. باشدنيز ناممكن نمي» نيك، زيبا، آزاد و صحيح«ي زندگي تقدير نيست، شيوه» پليدي، زشتي، بردگي و اشتباه«

جدال بر سر اين موضوع، در طول تاريخ و از اولين . اندي كاپيتاليستي راه بر آن گشودههيرارشيك، دولتي و در رأس آن مدرنيته٢٠٣هايمسئوليتيِ تمامي سامانهبيچارگي و بي،بدترين گزينه

زندگي ي كاپيتاليستيمدرنيتهرد اين است كه، در دوران فروپاشي نظامي همچون ي اين مسئله كه امروزه جريان دابعد ويژه. عصري كه اقدام به برساخت جامعه گرديده تاكنون ادامه دارد

در اين راستا به . هاي نوين اجتماعي داردـ عملي و اقدام به برساختي فكرينياز به رويكردهاي ويژه» نيكي، زيبايي، آزادي و راستي«همين مورد نشانگر آن است كه مبارزه در راه . كنيممي

.در همان سطح احتياج داريم) روش و رژيم حقيقت(تمركزي نيازمنديم كه با اشتياقي همطراز عشق صورت گيرند، همچنين به جستجوهاي علميهاي متلاش

تاكنون سعي در بيانشان داشتم، به كه) هاي اثباتابزار(هاييدموكراتيك، مستلزم آن است كه استدلالي مدرنيتهو پيشبرد و ترويج ي كاپيتاليستيمدرنيتهرهيافت جهت مسائل گذار از 

نمودن اند انتقاد نمود و به همان ميزان نيز به شفافشده» ي رسميمدرنيته«كه منجر به ) مسير حقيقت(هاي دانشبراي اين منظور، بايد هم از روش و رژيم. ي ابزارهايي بايسته ارزيابي گردندمنزله

اي كليدي، چراييِ ضرورت تفكر در مورد انسان و چگونگي عنوان مسئلهبه. ابزار ما در اين جهت هدفمند است. اند، پرداختاي را گشودهر تازهمدرنيته كه مسيپست» هاي دانايينظام«روش و 

شناسي شناسي، روانشناسي اجتماعي و انسانههاي جامعاز آنجا كه تلاش. نمايدـ جامعه و درك درست آن اهميت خويش را همچنان حفظ ميي تعريف صحيحي از فردارائه. آن را نشان داديم

رويكردهاي بسيار . و سازماندهي هستندارزشمند نيز، فاقد نظامهاي فرديتلاش. باشنداند، سودمند نميـ قدرت گرفتار آمدههاي دانشدر اين زمينه به تحريفات جدي مدرنيته و شبكه

به » مكتب«شده و در سطح درپي گرفته) پس از برودل(٢٠٥، ميشل فوكو و امانوئل والرشتاين)پيش از برودل(ني نظير فرناند برودل، نيچهو كسا٢٠٤ويژه از سوي مكتب فرانكفورتارزشمندي به

جديد از » هاي دانشرژيم«و » روش«ـ كنيمي دموكراتيك عنوانخواهيم آن را مدرنيتهي نوين؛ ما ميمدرنيتهفروپاشي مدرنيته و پستي كنوني ـرغم آن، در مرحلهعلي. انداين امر پرداخته

است كه خود ي كاپيتاليستيمدرنيتهنمودن آنها از طرف دليل اساسي اين مسئله، زهرآگين. اندپارهگسيخته و پارهاند كه ارزشمند اما ازهمهاي بسياري به خرج دادهكوشش. دورنديافتگي بهنظام

.پيچندخود ميي مدرنيته بهو چنبرهيي كه در گيرهگو. والرشتاين به آن اعتراف نموده است

از انگار قادر به ديدن پنجاه سال بعد. »صورت مورچگان درآورده استتبديل كرده، عقيم نموده و به٢٠٦مدرنيته، جامعه را به زني ضعيفه«: اندهايي از نيچه مهمعنوان مثال؛ چنين عبارتبه

ها دير يا زود ـ ملتي مدرنيسم و دولتتوسعه: گويدوي مي. نمايدي فاشيستي را بيان ميكار برده، پديدآمدن گلهها بهي كه در مورد آلمان»يوانات موبوراَبرح«است كه با تعبير خود بوده

» چنين گفت زرتشت«اي را در كتاب نيچه همچنين نگرش توانمندانه. آمدـ به ميدان خواهنددر ژاپن» آساملت مورچه«ي همانند نمونهمانند ـآورد و جوامع مورچههايي فاشيستي را پديد ميگله

. ظاهر شده استدر كسوت پيامبر عصر كاپيتاليستي. مطرح كرده است

جهاني كه سحر «ن مقصر و مسئول ايجاد عنواوي عقلانيت را به. ي مهمي را تشخيص داده است، نكته»كردن جامعه در قفس آهنينمحبوس«با ارزيابي مدرنيته از طريق عبارت ٢٠٧ماكس وبر

. سوي آن جلب ساخته استقلمداد نموده و از اين طريق بر خصلت مادي تمدن تأكيد ورزيده و توجه را به» خويش را از دست داده

انبوه رخدادهاي «عنوان گريزند، بههايي را كه از ابعاد زمان و مكان ميت، علوم اجتماعيِ منفك از ابعاد تاريخي و مكاني را شديداً مورد انتقاد قرار داده؛ تبيينات و رواي٢٠٨فرناند برودل

مقطع «و » ايـ مقطع بحران دوره٢٠٩مدت كُنژنكتوري«، »تاريخ رويداديـمدتمقطع كوتاه«اصطلاحات . عمل آورده استي روش بهسزايي در مسئلهارزيابي نموده و مشاركت به» موردبي

. نمايندمان را وسيع مياندازكار برده است، افق و چشمكه در مورد تاريخ به» ٢١٠ساختاريزمانـ مدتبلندمدت

٢٠٢Ritual :مناسك عبادي، تشريفات

.ي منظمسيستم، نظام، نظم، شبكه: سامانه ٢٠٣

٢٠٤Frankfurt school :ي تحقيقات اجتماعيمؤسسه«. »والتر بنيامين«و » ماكس هوركهايمر«، »هربرت ماركوزه«، »فرانتس نويمان«، »تئودور آدورنو«باشند، عبارتند از الاصل ميترين متفكران اين مكتب كه آلمانياني يهوديمهم. شودنيز ناميده مي» مكتب انتقادي«هاي فكري در قرن بيستم است كه ترين نحلهاز مهم «

ايرابطه» عقل«از منظر هگلي، . تر گشتدر اين مكتب مطرح» آدورنو«شناختي هاي فلسفي و زيباييهمچنين بعدها انديشه. استي مدرن و كاپيتاليسم پرداختهسي و رسمي، عقلانيت جامعهاين مكتب به نقد فرهنگ بورژوايي، علم اثباتي، اقتصادگرايي ماركسيسم ارتدك. وابسته به دانشگاه فرانكفورت، سنگ بناي آن است

آراء پيروان اين مكتب را ماركسيسم نو . دانندي ملاك نقادي واقعيت ميمثابهـ و بهعنوان توانايي درك ذات واقعيت اجتماعي ـ يا همان پراكسيس تاريخي انسانيعني عقل را به. ي هگل تفكر فلسفي عقل را پذيرفتندبه شيوهنمودند،انديشمندان اين مكتب فكري در برابر پوزيتيويسم كه آن را رد مي. ذاتي با آزادي دارد

.خوانندمي

٢٠٥Wallerstein :ي نابرابر به نفع مركز جذب پيرامون؛ از نظر وي مازاد سرمايه از راه قدرت سياسي و مبادلهمركز، پيرامون و شبه: داند كه به سه بخش تقسيم شدهاو نظام جهاني را نظامي اقتصادي مي. نام دارد» نظام نوين جهاني«ي او اثر عمده. وسياليسم رئال و كاپيتاليسم را به نقد كشيدهشناس آمريكايي كه سجامعه

.اش نقش مهمي در نظام جهاني داردسبب خصلت دوگانهپيرامون بههمچنين بخش شبه. گردديم

.و مطيع درآوردن استزيرا مراد، به كسوت زنِ منقاد. ايمكار بردهضعيفگي كشاندن بهنمودن و بهـ به شكل ضعيفهمعناي زن، همسر و عيال استبهKarıي آن ريشهرا ـ كه Karılaşmaي تركي در طول متن واژه٢٠٦

٢٠٧Max Weber :كارگيري ابزار و ـ اقتصادي، و بهـ اجتماعييشدن را پيچيدگي در نظام اداروبر عقلاني. ها، مشروعيت فرمند يا كاريزماتيك، مشروعيت مبتني بر عقلانيتباشد؛ مشروعيت مبتني بر سنتي دولت و انحصار كاربرد خشونت قائل به سه نوع مشروعيت ميوي در زمينه) ١٨٦٤ـ ١٩٢٠(شناس آلمانيجامعه

.گرددداند كه حتي موجب افزايش آگاهي نيز نميي دولت و بروكراسي ميعقل ابزاري در حيطه

٢٠٨Fernand Braudel :ي و سرمايه«كتاب ) ١٩٠٢ـ ١٩٨٥(نگار فرانسويتاريخاو اقتصاد كشورهاي . دارد كه رشد و حيات كاپيتاليسم نيازمند شرايط خاص اجتماعي استگردد و چنين بيان ميداري تمايز قائل ميبين اقتصاد بازار و سرمايهاست، » الآن«آغازگر مكتب كهبرودل . اثر اوست» داريبازنگري در تمدن ماد

.رسدیمیو اقتصاد ملیملیشهر و سپس به بازارهاـدولتبه،یامپراطورـ از شهركند و طي آنيخي تحليل ميبا بياني تاررااروپا یکشورهااقتصادي دهندهنهد؛ مراكز شكلشان به بررسي ميمطرح جهان را در سير تاريخي

٢٠٩Conjunctural :وضعيت، سطح و تعادل سياسي موجود كاربرد داردباشد و در ادبيات سياسي نيز به معناي معناي همزماني و تلاقي پيشامدهاست؛ در اقتصاد به معناي تلاطم اقتصادي ميكُنژنكتور به.فرآيندهاي الحاقي.
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هاي اردوگاه«اي را كه منجر به برپايي ، تمدن مدرنيته٢١١آدورنو. راهگشايي را داراستالعادهكه از سوي مكتب فرانكفورت صورت گرفته، كيفيت فوق» روشنگري و مدرنيته«نقد 

آميز را نتوان حيات اشتباه«: كار برده كه بسيار مشهور استويژه تعبيري بهبه. اين، تحليل مؤثر و توانمنديست. نمايدتلقي مي» نهايت مقطعي در تاريكي«عنوان گشت، به» ]ديانيهو[آوريجمع

نقدهايي كه در مورد روشنگري و عقلانيت . استي شده، به ادراكي عظيم دست يافتهگذارآدورنو با اعتراف به اينكه مدرنيته از لحاظ روش و شناخت به شكلي اشتباه بنيان. ٢١٢»صحيح زيست

. بخشندعمل آورده نيز افق ديد را وسعت ميبه

به معناي جنگي مستمر در داخل و قدرت مدرن«ي وي مبني بر ويژه گفتهبه. در مدرنيته افزوده و اين بسيار مهم و آموزنده است٢١٣»مرگ خداي آسماني«را نيز بر » مرگ انسان«ميشل فوكو 

خانه به ـ فاحشهـ كارخانهـ اردوگاهـ مدرسهـ تيمارستان٢١٤ـ بيمارستانـ زندانـ معرفتي اصطلاحات قدرتزنجيره. باشد كه بر روي آن كار نشده استتشخيصي توانمندانه مي،»خارج جامعه است

ميشل فوكو در . ٢١٦صورت غيرمستقيم مشاركت عظيمي را انجام داده استنيز به» آزاد٢١٥نظام داناييِ«گذاري ردد، در مورد چگونگي بنيانگها محسوب ميطرح روشاي كه مشاركت دراندازه

و بيرون از جامعه، مدرنيته انسان را از به سبب وجود حالت جنگ دائمي در درون «خواهد بگويد ـ آزادي كه به سبب مرگ زودهنگام نتوانست آن را به اتمام برد، انگار ميـ جنگتحليل قدرت

٢١٧گراييصنعتبنابراين بدون فسخ. توانند بدون جنگ زندگي كنندمي] ها در چارچوب آنانسان[توان استنتاج نمود كه آزادي نيز شكلي از حيات اجتماعي است كهدر اينجا مي. »بردبين مي

جاي همچنين بدون تأمين دفاع ذاتي و اكولوژي جامعه به،)هستند٢١٨سالاريكه منشأ و هدف ارتش(هاي منظمغاي قانون سود و ارتشكند و بدون الكه تمامي ابزارهاي تخريب را توليد مي

. توان آزادي را تحقق بخشيدموارد فوق، نمي

اما چه در . ي شانزدهم تا به اكنون را دربر داردپردازد كه سدهنظام مدرن ميعيار ازي يك تصوير تمامبه ارائه. ـ نظام كاپيتاليستي، ادعامند استوالرشتاين در ادراك خويش از جهان

. اي شفاف عمل نكرده استگونهرفت از آن، بهو چه در مخالفت با نظام و راه برون) انگاري آن داردي كاپيتاليستي را اجباري پنداشته و گرايش به مثبتهمانند ماركس مرحله(ارزيابي نظام

ي مدرنيتهتنها از ويژه شوروي، نهنظام سوسياليستي و به«دارد كه با درايتي عظيم اظهار مي. زندسازد، گويي دست به اعترافي ميمرتبط مي» نظام بورژوازي٢١٩گريِافسون«مر را به وقتي اين ا

اما قادر . كشدو با اين سخن تز مهمي را پيش مي» ي را تقويت نكرده بلكه تضعيف خواهد نمودگذار نكرده بلكه بدان نيرو بخشيده است؛ همچنين فروپاشي آن، ليبراليسم كاپيتاليستكاپيتاليستي

اي هبعد از سال) كاپيتاليسم(در مورد زمان و چگونگي پايان بحران ساختاري كه مدرنيته. رفت از آن، همان قوت را از خويش به نمايش بگذاردي برونهاي تازهنيست براي فروپاشي نظام و راه

كوچكي ي بامعنايِهر مداخله«: گويدحائز اهميت است كه ميسخن او اما در عوض، اين.آوردعمل نميبهايهاي قطعيبينيصورت محقّانه پيششايد هم به،بدان دچار شد١٩٧٠ي دهه

ترديد بي. باشدميترين نيروي ارزيابي، داراي عظيم»نظام دانايي«يم بگوييم در مورد روش و توانمي. دور استبينيم كه از جبرگرايي محض بسيار بهمي. »تواند راهگشاي نتايجي بزرگ شودمي

در مورد روش و منطق، مسير بزرگي را پيش رويمان ٢٢١در مورد اكولوژي و فايراباند٢٢٠انتقادات و پيشنهادات موراي بوكين. توانيم اسامي بسياري از روشنفكران ديگر را ذكر نماييممي

ي كاپيتاليستي از بدون شك، برخورداري مدرنيته. اندنپرداخته» ـ عملدانايي«اي به ايجاد وحدت نقصي كه در تمامي روشنفكران مذكور وجود دارد، اين است كه به شكل توانمندانه. شايندگمي

شكلي ترين انتقاد را متوجه كاپيتاليسم گردانيده، اما بهمدعي بود كه شديدترين و علمي٢٢٢هرچند مكتب ماركسيسم. باشدبه خويش، در اين امر تأثيرگذار مي] ديگران[سازينيروي وابسته

جاه آزمون صد و پن. به جناح چپ ليبراليسم تبديل شده است. داري ممانعت نمايدسرمايهي نظامترين ابزار استفادهشدن به مفيد، از تبديل»ـ قدرتدانش«ي نتوانست در زمينه٢٢٣استهزاءآميز

. اين واقعيت استگري كافي اثباتاش، به اندازهساله

.زمان مربوط به ساختارها، فرآيندهاي ساختاري و ساختارهاي اجتماعي٢١٠

٢١١AdornoTheodor :آدورنو به . گ جهاني به همراه ديگر اعضا از آلمان خارج شد، پس از جنگ به آنجا بازگشت و در انستيتو به تدريس فلسفه پرداختدر دوران جن. به عضويتش درآمد١٩٣٨در مكتب فرانكفورت دست به تحقيقاتي زد و در . متولد فرانكفورت و پدرش يهودي است) ١٩٠٣ـ ١٩٦٩(فيلسوف

درازي چيز ديگري نخواهد ي پوزيتيويته يا اثباتيتِ اگزيستانس جز رودهاي دربارهپس از آوشويتس هرگونه اظهارنظر تأييدكننده«: گويديالكتيك منفي چنين ميوي در كتاب د. گرا را مسئول لغزش و انحطاط جهان غرب خواندعينيت، علم»گرايي يا بيداريديالكتيك عقل«شان با نام همراه هوركهايمر در كتاب مشترك

».كندآوشويتس شكست كامل فرهنگ را اثبات مي... بود

.»زيستن ممكن نيستْ در حياتِ انسانيِ منحط، درست«منظور اين است كه . ي فوق استفاده شدكاربرد دارد از جمله» را زيستنمرگ«اينكه تركيبي ادبي نظير با توجه به. آمدهYanlış hayat doğru yaşanmazصورت در متن به٢١٢

.اي است به اعلان مرگ خدا از سوي نيچه در كتاب چنين گفت زرتشتاشاره٢١٣

.نام دارد» تولد درمانگاه«يكي از آثار وي . كار رفتهبه) درمانگاه(كي كلينيگذاري اثري از فوكو، واژهدر عنوان٢١٤

فرايندي تدريجي و خودآگاهانه نيست بلكه ي ديگر،از منظر فوكو تغيير از يك اپيستمه به اپيستمه. نمايندهم مياي متفاوت از يكديگر درك و فگونههاي متفاوت وابسته باشند، اشياء و امور را بهاشخاصي كه به اپيستمه. شودنيز خوانده مي» بندي داناييصورت«است و » نظرگاه معرفت«يا » اپيستمه«همان : دانايينظام٢١٥

.توان ميان علوم يافتر خاص مياز نظر فوكو نظام دانايي مجموعه روابطي است كه در يك عص. نامدشناسانه ميشناختاو اين تحول انقلابي را گسست . حاصل نوعي تحول ناخودآگاه دروني و ناگهاني است

انسان را در ...) نظارت، كنترل، مجازات، شكنجه و(هاي سلطهال قدرت و تكنيكهاي اعمو با استفاده از تكنولوژيخود قرار داده) پوزيتيويسم(عنوان موضوع شناخت اثباتيها بههاي رواني و ساير مكاننژند را در زندان، درمانگاه، آسايشگاهاز نظر فوكو، علوم انساني مدرن مواردي نظير زنداني، بيمار، مجنون يا فرد روان٢١٦

.سان توليد گشته كه طبق آن انسان هم فاعل شناسايي است و هم موضوع شناسايياز ديد فوكو علوم انساني بر مبناي شناختي ويژه از ان.داندشدن ابزاری را بدن انسان میر عقلانیيند فراگيفرآمانند آدورنو، قربانی واقعیهز، يفوکو ن.ـ قدرت، به انقياد كشيدهي دانشدرون شبكه

٢١٧Industrialism :اندوسترياليسم

٢١٨Militarism :ميليتاريسم

.تأثيرسازي زهر حيواناتي نظير مارمنظور بيكردن بهطلسم؛كردنكنايه از افسون؛كار رفتهبهŞerbetlemeدر متن اصطلاح ٢١٩

٢٢٠Murray Bookchin : باشدي او مبتني بر اكولوژي اجتماعي ميفلسفه. خواه و پيشاهنگان جنبش اكولوژي اجتماعي در آمريكا استهاي آزاديبه جنبش جوانان كمونيست پيوست؛ از سوسياليست١٩٣٠نيويورك؛ در ١٩٢١متولد .

٢٢١Feyerabend :گونه نظرگاه تجويزي موجود نيست كه بتوان از راه آن از از نظر او هيچ. ستگريي اوج انتخاببودن رفتار نيست؛ بلكه نشانهگزيني از جوامع مدرن، دليلي بر غيرعقلانيمثلاً دوري. كلي رفتار عقلي ممكن است حسب شرايط متفاوت، تغيير يابداز منظر او مفهوم ). ١٩٢٤ـ ١٩٩٤(پل فايراباند، فيلسوف

پس جدايي ميان . جامعه حق دارد طبق باورهاي اجتماعي موردپسند خود زندگي كند. تر نيستاند، مهماي كه پيرامون يك اسطوره متحد شدهي ديني يا اهداف قبيلهااهداف علم قطعاً از اهداف زندگي مردم در جامعه: نويسدمي» نقد روش«فايراباند در كتاب . كردمعرفتي، دفاععنوان يك سنت ممتاز سنت علم تجربي به

.تكميل گردد» ـ دولتعلم«بايستي با جدايي ميان » دولتـ دين«

٢٢٢Marxism :داري و سوسياليسم است و منجر شمارد؛ از منظر آن ديكتاتوري پرولتاريايي حدفاصل سرمايهميدار بردار را طفيلي و بورژوا را آلتي براي اهداف سرمايهداند؛ سرمايهبرخي از اصول آن عبارتند از باور به كلكتيويسم، ماترياليسم تاريخي و انقلاب پرولتاريا؛ كشمكش طبقاتي را تجلي ديالكتيك تاريخي مي

: گويداحوال خود ماركس ميي اينبا همه. شودر كارگر است؛ در ماركسيسم، دولت آلت كشمكش طبقاتي دانسته ميوجود دارد و آن كا) هموژن(جنسي مشترك، انتزاعي و همگردند يك مادهي بازار ميي ارزش مازاد كه ماركس مطرح ساخت در تمامي اجناسي كه روانهگردد؛ طبق نظريهطبقه ميي بيبه جامعه

»!من ماركسيست نيستم«

سقراط نيز در . دادمستمراً او را شكست مي» آلازون«مشتق شده كه كاراكتر مغرور » آيرون«اين واژه از كاراكتر باهوش و كميك قهرمان يونان باستان يعني . ه كردـ كميك هم استفادتوان از تركيب تراژيكبه معناي استهزاء و طعنه است؛ با توجه به محتواي متن ميIroni. كار رفتهبهIronicي در متن كلمه٢٢٣

.زاء، رايج استشكل تمسخر و استهكاربرد غيرادبي اين واژه به. انداختن حريف استفاده نموده استهايش از روش استهزاء و دستديالوگ
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كه منش يا » سوسياليسم علمي«. اختصاص داده است» گرايي اقتصاديتقليل«خويش را صرفاً به ي معرفتيتوانيم به اين مسئله مرتبط بدانيم كه، روش و تمامي اندوختهاش را ميدليل اصلي

قائل شده و ٢٢٤ي حكومتيِ بسيار سطحي كاهش داده است؛ نقشي افسونگر براي تحليل اقتصاد سياسيي قدرت را تا حد كميتهمعه را بسيار حقير انگاشته، پديدهكاراكتر متافيزيكي و تاريخي جا

گذارانه و ماكس وبر نقشي بنيان٢٢٥ي اميل دوركهايمبه اندازه» سوسياليسم علمي«شناسي، رغم اينكه در آغازگاه جامعهعلي. اي از مكتب پوزيتيويسم درآمده استصورت نسخهخود نيز تنها به

هاي نيروي كننده، نيات آنها نبوده است؛ بلكه كانونبار ديگر مورد مهم و تعيين. از نقش مكتب چپ ليبراليسم فراتر رود) تئوري شناخت(شناسيي روش و معرفتداشت، نتوانست در زمينه

قدرت و ساير نيروهاي ] يسامانه[هرچند اقتصاد نيرويي مهم است، اگر همراه با. رانندحكم ميبوده كه بر جامعه) ٢٢٦ـ قدرت و نيروي فناوريروش، دانش(مساز نظاكننده و يكپارچهآسيميله

رفت جهت گذار مذكور، همچنين هاي برونو پيشنهاد راهي كاپيتاليستي، طرح مسائل صورت صحيح تحليل نشود، گذار از نظام مدرنيتهـ اجتماعي بهنظر تاريخياساسي متافيزيكي از نقطه

مرحله، بدان مشروعيت بخشيده عنوان يك پيشدانستن نظام كاپيتاليستي بهچه رسد به اينكه از راه جبري(تر از پوزيتيويسم محض داشته باشدتواند پيامدي افزونكارها نميسازي اين راهعملي

. نمايدي كافي اين واقعيت را اثبات مياندازهموجود، به٢٢٧ـ پراكتيكتئوري). شود

بودن ها دم از پيشرفتههمانند ماركسيست. باشند، توانمند مي٢٢٨ي روش و تئوري شناختي كاپيتاليستي مطرح گشتند، در زمينهي نقدي راديكال بر مدرنيتهمثابهمكاتب آنارشيستي كه به

[اند، به جامعه بنگرندگرايي اقتصادي گذار نمودهفراوان ديگري، كه از تقليلاند از زواياي توانسته. زنندكاپيتاليسم نمي ي نظام مدرنيته» فرزندان سركش و ياغي«نقش ] مكاتب آنارشيستي،. 

نظام، خود را از حالت طريقتي كه با سرسختي از خويش محافظت اند در مقابله با گناهكاريشان نتوانستهاين جريانات نتيجتاً با وجود تمامي نيات پاك. كنندبازي ميكاپيتاليستي را توانمندانه

ي گذار از آن، همچنين ي كاپيتاليستي و مسئلهي تعريفي صحيح از نظام مدرنيتهارائه. كندنكاتي كه در رابطه با ماركسيسم بيان داشتم، براي اين جريانات نيز صدق مي. كند، رهايي بخشندمي

.انددور ماندهي دموكراتيك، مواردي هستند كه از آن بهعمل مدرنيتهـمؤثر از روش و نيروي داناييي توانمندانه و استفاده

درنيته هايي شباهت دارند كه از قفس آهنين مكبكها به جوجهاين جنبش. هاي مشابهي انجام دادهاي اكولوژيك، فمينيستي و فرهنگي نيز ارزيابيي تئوري و عمل جنبشتوان در زمينهمي

هنگامي كه يك جريان اصليِ . هاي اميدبخش، تلقي نماييمعنوان جنبشاما بازهم مهم است كه آنها را همواره به. هميشه نگران هستيم كه كجا و چه وقت شكار خواهند شد. اندرهايي يافته

ـ دموكرات و رهايي ملي نيز از ابتدا تاكنون، نيروهايي هستند كه زودتر از هاي سوسيالجنبش. ر مفيد واقع شوندتوانند در آن بسيانشو و نما يابد، مي] ي كاپيتاليستيدر برابر نظام مدرنيته[جايگزين

. اندي نيرومندِ جريان اصلي يعني ليبراليسم تبديل شدهبه دو مذهب و نحله. اندآهنگ و عجين گشته و آن را تداوم بخشيدههمه با نظام مدرن هم

هنگامي كه رويارويي خويش را با مدرنيته به نظاره . من، در پيشبرد بحث سهمي خواهد داشت٢٢٩اوريانتاليستيِوار رويكرد ضدنتيجه، باور دارم كه تبيين خلاصهدر مسير دستيابي به

:توانم دو دليل اين امر را بيان كنمجا ميدر همين. امگردم كه در تضادي عميق باقي ماندهنشينم، متوجه ميمي

ي قبل از هر چيز، اين فرهنگ در زمينه. ي كاپيتاليستي دارداي و به تبع آن معضلات و مسائلي را با مدرنيتهتضادهايي ريشهاين فرهنگ،. ست؛ تأثير فرهنگ سنتي خاورميانه استنخ

پايبندي . معيار و محكي بنيادين براي ارزيابي شخصيت است» پايبندي اجتماعي«گيرد؛ ر نميي خاورميانه مورد توجه قرافردگرايي به آساني در جامعه. دهي به جامعه، بسيار راديكال استاولويت

با ديدي مثبت و پذيرنده به. شودگسست از جامعه، خوار شمرده شده و به باد تمسخر گرفته مي. تأثيرگذاري دين و سنت، در بروز اين امر، قويست. تمامي تعالي داده شده استشان، بهبه جوامع

با غبطه نگريسته » جايگيري در ميان طبقات هيرارشيك و دولتي«به . يابدمييابد، تعاليهاي پرمحتواتري دست مياما هنگامي كه شخص به پايبندي. نگرندي تغيير اجتماع خويش نميمسئله

هاي ي خاورميانه به آساني در برابر فرهنگي تأثير تمامي اين خصوصيات است كه جامعهاسطهوبه. فرهنگ هيرارشيك و دولتي خاورميانه، در نضج اين ادراك بسيار تأثيرگذار است. شودمي

. شودسازي ميهمگونتر، به دشواري در درون آن دچار به عبارت صحيح. گرددويژه در مقابل فرهنگ مدرن تسليم نميخارجي و به

هاي كه يكي از قدرتمندترين جريان» ـ ملتدولت«ي يك سنت، هنوز دليلي است براي ترجيح در برابر گرايش منزلهبه» امت«زدگي شويم كه فرهنگ بنابراين نبايستي دچار شگفت

گرايي هستند، ي مليلحاظ ماهوـ ملت كه هر دو بهگراييِ دولتي اسلام سياسي و مليهنگامي كه به مقايسه. ـ ملت، محصول مدرنيسم كاپيتاليستي است؛ بيگانه استزيرا دولت. امروزين است

غير از خاورميانه، در به. هاي حيات، ادامه داردناهمخواني با مدرنيته در بسياري از حوزه. شودشكلي برتر ترجيح داده ميتر است، بهگرا كه بوميناسيوناليسم اسلام] كنيممشاهده مي[پردازيم، مي

حتي همين . شدن و استحاله در درون آن رهايي يابدتواند از بلعيدهحتي اگر صورت گيرد نيز، نمي. مقاومت صورت نگرفته استيي كاپيتاليستمدرنيتهي فرهنگي ديگري در برابر هيچ عرصه

.كافي است» ساختار فرهنگي«مقايسه، براي اثبات ماندگاريِ تاريخي و اجتماعيِ 

طي تحقيقاتم در مورد حقيقت، اگرچه بسيار . ه بيماريِ گرفتاريِ درازمدت در هر جريان آن، دچار نگشتمي شديدي كه نسبت به تفكرات غربي نشان دادم، بدومين دليل؛ برخلاف علاقه

كنش در برابر ي بروز وادر زمينه. بينمام و برتري آشكار آن را ميـ علم كه راهگشاي مدرنيته هستند، بودهمعرفتي روش وي اندوختهاي و برخوردار از روش مناسب نباشد نيز، متوجهريشه

با درايت مشاهده نمودم كه منشأ اساسي . اندوجود آمدهاگرچه با تأخير، دريافتم كه از همان سازوكار تمدني واحد به. ـ درنگ نكردمفرهنگ مدرن ـ همانند واكنشم در مقابل فرهنگ خاورميانه 

. شان به بوته و صافي نقد، احتراز نورزيدمنابراين با همان درايت از نقادي هر دو فرهنگ و سپردن جوانب مشتركب. ي هيرارشيك و دولتي استهزارسالههر دو فرهنگ، ساختارهاي حداقل پنج

٢٢٤Political Economy

٢٢٥E. Durkheim :استعه توسط خود جامعهي جاميافتهاند؛ پس دين، بازنمود ارزشجامعههمچنين مفاهيمي نظير توتم و مناسك ديني ضامن تداوم.بايست واقعيات اجتماعي را همچون اشياء در معرض پژوهش قرار داداز منظر او مي) ١٨٥٨ـ ١٩١٧(شناس شهير فرانسويجامعه.

٢٢٦Technic

٢٢٧Practice :را با بعضاً آن. ي عمل، رويه؛ پراكتيسعمل، شيوهPraxis)تر يافتيمرا مناسب» پراكتيك يا عمل«ها در رابطه با همديگر و طبيعت است؛ لذا طبق متن تركي همان پردازان پراكسيس اعمال خودجوش انساندانند، اما از نظر برخي نظريهيكي مي) پراكسيس.

٢٢٨Theory of Knowledge :شناسيمعرفت

٢٢٩Orientalist :اما بعدها نگرش . گفتندشناسي ميكار اوريانتاليسم يعني شرقپرداختند كه به اينهاي شرق ميهاي شرق به بررسي فرهنگدر ابتداي رنسانس بسياري از پژوهشگران مغرب زمين براي شناخت ارزش.نگرندشناسي هستند كه از ديدگاه تمدن غرب به خاور زمين ميها، محققان شرقاوريانتاليست

.برابر دانست» شناسيِ جهانِ غربشرق«توان اوريانتاليسم را با تركيبي همچون در مقام معادل، مي. ويژه خاورميانه متكي گشتخواندن فرهنگ شرق و بهماندهاوريانتاليستي بر تحقير و عقب
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از اينكه آزادي فرد دشوار نيست كه تشخيص دهيم ليبراليسم كاپيتاليستي بيشتر . جودفردگرايي همانند يك موش جامعه را مي: ي اين انتقادات مشاهده نمود كهتوان از دريچهبه آساني مي

هاي قديمي خاورميانه و از جمله سه وجود رابطه بين فرهنگ بازرگاني با بسياري از سنت. داردي آن را از فرهنگ سنتي بازرگاني دريافت ميي انساني است و سرچشمهباشد، هنر جويدنِ جامعه

كُلِكتيويسم ميان (هاي فرسايش و فروپاشي جوامع و جماعتو تبادل كالايي كه بنيان بازرگاني است، در زمينهكالا . توان به تشريح آن پرداختخدايي، موردي است كه ميدين بزرگ تك

ديريت دولت؛ آميز نمودن هنر مايجاد و تقديس خدا در جامعه؛ توطئه: هايي اعم ازي زمينهدر همه. اي استذهنيت تجاري، يك سنت بسيار نيرومند خاورميانه. نقش اساسي دارد) هاانسان

. كننده استاند، داراي تأثيري تعيينـ و نيز يافتن جايگاهي در حد سمبل، هويت، زبان و عناصري ساختاري كه پرشمار و مشكوكصورت ساختاريبهدادن دروغ و رياكاري در اخلاق ـجاي

در جوامع خاورميانه، ديد مثبتي . صورت نظام حاكم بر جامعه درآورده استبه» سانس، رفرم و روشنگريرن«سهم اروپاي غربي اين است كه نظام يادشده را از خاورميانه كسب كرده و از طريق 

ا موفق به ي كاپيتاليستي در اروپچيزي كه مدرنيته. نگرندآن مياي مشكوك بهگونهبرعكس، هميشه به. نسبت به بازرگان و نهادهاي تجاري وجود ندارد و ارزش چنداني براي آن قائل نيستند

ي دوم هستند، ها كه در خاورميانه كمرنگ و درجهآن. ي نوين قرار داده استانجامش شده اين است كه نظام كالايي را تاج سر جامعه نموده و علم، دين و هنر را يكسره در خدمت اين جامعه

. اندي اول اهميت جاي گرفتهدر اروپا مطرح شده و در درجه

اما به نظر من، رويكردها و . ، تبديل به يك مد شده است٢٣٠آميز در برابر آن از طريق اسلام راديكال، حتي مخالفت خشونت»ي اروپابه نقد كشانيدن مدرنيته«ي ه مسئلهامروزه در خاورميان

هاي درون مدرنيته هستند و نتيجتاً دهند، همانند سنت ماركسيستي، تشكلاالله كه خويش را ضد اوريانتاليست و دشمن مدرنيته نشان ميگرفته تا حزب٢٣١هاي عملياتي از ادوارد سعيدسازمان

طور كه ظهور آنها به لطف مدرنيته بوده، چه موفق باشند و چه ناموفق، به اقتضاي طبيعت خويش همچون همان. مايه بدان مشغولندـ رهايي يابندي دوناشيوهكه بهاند از خدمت به آن ـنتوانسته

گراترين شان لبريز از واپسروح و جسم! اندتنها لباس سنت بر تن كرده و ريشي گذاشته. اند، از مدرنيته گدايي كرده و با همان رفتار نوكرمآبانه از آن محافظت نمودهگرسنهنگاهباناني

. هاي مدرنيته استماندهپس

شده ي كاپيتاليستيمدرنيتهكم در تعريف روش و علمي كه راهگشاي دست. امهاي كلي ارائه دادها با سرخطي خويش ر]شناسانه[معرفتي ارزيابيبر اين باورم كه روش انتقاد و شيوه

رفت از رونكه بايد در حين بايطلبانهخواهانه و دموكراسيهاي آزادياگرچه از صحت كامل آن اطمينان بسياري نداريم، اما جهت رهيافت. امايجاد كرده) هرچند محدودي(است، روشنگري

: نمايند عبارتند ازما را تسهيل مي) گفته(هايي كه توضيحساير سرخط. ي علمي خويش هستيمدوران كائوس ساختاري مدرنيته ترجيح نماييم، داراي شانس ايجاد روش و شيوه

. نمود و بر اين اساس به نقد كشيدخوبي مشاهده ـ با كاپيتاليسم را بهگذاري شدهكه توسط راجر، فرانسيس بيكن و دكارت بنيانـ) پارادايم(ي بين روش و نگرش علميـ بايستي رابطه١

ي منبع قابل مثابه، به)ابژه(ها اين است كه جامعهتر سوبژكتيويته و ابژكتيويته و بازتاب اين تمايز و تفاوت در بسياري از دوگانگيـ بايستي تشخيص داد كه هدف از متمايزسازي هرچه ژرف٢

. مورد استفاده قرار گيرد) سوژه(نوع استثماري، از طرف فردگراييهر

. گشايدمي» مانند از پرولتارياي ابژهاستفاده« گونه راه را بر ـ پرولتاريا را طبيعي دانسته و اين٢٣٢ـ بدين ترتيب اين روش و نگرش علمي، تفاوت و تمايز بين بورژوا٣

ي ي اساسي نظام مدرنيتهصورت اسلحهـ قدرت بهبدون فوت وقت، وحدت دانش. ـ قدرت را بنيان گذاشتهي علمسامانه» علم، نيروست«ت ي كاپيتاليستي بر اساس عبارـ مدرنيته٤

.كاپيتاليستي درآورده شده است

. سيله قرار داده و علم پوزيتيويستي را به شمايل دين نويني درآورده استاند، وخوبي آشكار و برملا شدهي كاپيتاليستي، مهملات و افكار نامتغير ديني و متافيزيكي را كه بهـ مدرنيته٥

. نام مبارزه با دين و متافيزيك شده استهمچنين اقدام به تشكيل دين خويش و حاكم گردانيدن آن تحت

اي گيرد و از طرف ديگر آن را همچون اسلحهكار ميترين رويكردهاي خويش بهرانهي ابزاري براي سازشكامنزله، از طرفي آن را به)خواهيآزادي(نمودن ايدئولوژي ليبراليسمـ با رسمي٦

تحقق » هاي نامرئيها و ذهندست«صورت ترين هژموني ايدئولوژيك را بهخويش و آسيميلاسيون آنها مورد استفاده قرار داده، و قويهاي مخالف بهسازي تمامي ايدئولوژيجهت ضميمه

. بخشيده است

ويژه بر اين تلاش خويش اصرار رونق ساخته است؛ بههاي ايدئولوژيك را بيرا رسمي نموده و بسياري از مكاتب فكري و جريان» پوزيتيويسم«و » ليبراليسم«ي كاپيتاليستي، مدرنيتهـ ٧

. نمايداي از خويش تبديلنمايد تا جايي كه بتواند مخالفان را به ضميمهمي

.مخالفان نظام را كم نموده است) اخلاق= ترجيح آزاد(گيريي رهنمود و موضعارزش جلوه داده و از چشم انداخته است؛ بدين ترتيب شانس ارائهها بيا در برابر نگاهو اخلاق رفلسفهـ٨

تعريف فيل از «تكه ساخته است؛ همچنين به روني آن را ازهم گسلانيده و تكهو كلّيت د] شناختي[هايي تجزيه كرده و نيروي معناشكلي افراطي به رشتهي كاپيتاليستي، علم را به مدرنيتهـ٩

اي سودمند صورت حوزهگردد و هم با تحول به تكنولوژي بهشده، هم به آساني به قدرت وابسته ميگسيخته صورت افراطي ازهمعلمي كه به. پرداخته است» !راه موها، و جنگل از طريق درختان

ـ قدرتـعلم«همچنين . گذار صورت گرفته است» ـ پولـ نيروعلم«به خط » ـ عالِمعلم«از خط . بلكه كسب پول است،معناي اصلي زندگي] نيل به[نههدف از شناخت و كشف، ديگر. آيددرمي

. پيمان مقدس و جديد مدرنيته استهم» سرمايه

نمودنش، جامعه را و ضعيفه) ي شهرونديدر سايه(نمودن مرداز طرف تمدن طبقاتي شهري، با اخته) ترين بردگيپيشرفته(ل زنسازيِ كامي كاپيتاليستي، علاوه بر ضعيفهـ در مدرنيته١٠

.ـ ملت استجامعه، اسبِ سواري و زنِ دولت). به نظر هيتلر جامعه همانند زني ضعيفه است(نمايندهمانند زني ضعيفه مديريت مي

٢٣٠Radical :اي، بنيادياساسي، ريشه.

.در اينجا اسلام تندرو منظور است.شودبنابراين گاهاً در فارسي به تندروي نيز برگردانده مي. شودگفته مي)Radicalism(اند راديكاليسمهايي كه طالب تحولات بنيادين و فوريدر سياست به آرا و روش

و » فلسطينيمسئله«، »فرهنگ و امپرياليسم«توان به از ديگر آثار ادوارد دبليو سعيد مي. دارد كه مضمون آن در مورد خاورميانه و فلسطين است» شرقيات«كتابي با نام . كرددر دانشگاه كلمبيا تدريس مي. بردسر ميي مدني و آكادميستي كه در آمريكا به، فعال جامعه)١٩٣٥ـ ٢٠٠٣(ي فلسطينينويسنده: ادوارد سعيد ٢٣١

.اشاره كرد» متن و منتقدجهان،«

٢٣٢Bourgeois :كارانه و آزمند استمايه، كاسببورژوا نيز بيشتر نماد روح ميانهخُرد. گرددآزاد اطلاق ميوران و صاحبان شغل داران، پيشهدر ماركسيسم بر سرمايه. ي مياني و سوداگر جامعهمعناي طبقهاي فرانسوي و در اصل بهواژه.
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جنگ همگان «حالت . معنا شده استـ جامعه بيشدن تفاوت ميان دولتديگر قائل. دهدست مستمر كه هم در درون جامعه و هم بين جوامع روي ميناي جنگيـ در مدرنيته، قدرت به مع١١

ها ي اوج اين جنگها، نقطهكشينسل. ويش رسيده استبه حداكثر شدت و حدت خي كاپيتاليستيمدرنيتهي قبل از كاپيتاليسم گفته بود، اساساً در دوران در مورد جامعه٢٣٣كه هابز» با هم

. هستند

به ابعادي كه قادر است موارد خارج از ٢٣٤ناپذير شدن اكولوژي، بيكاري، فساد، كاهش دستمزدها، رسيدن بروكراسيي گسترش مركزـ پيرامون، تداومـ مواردي همچون اتمام مرحله١٢

هاي مقاومت نزد ي شبكهاند، و توسعهترين قشري كه دور از توليد سرمايهي انگلمثابهگلوبال به٢٣٥ي ماليِسرمايه] گردانندگان[يافتگيِمونيي خدايي، هژخويش را ببلعد، فروپاشي جامعه

. د نموده استي كاپيتاليستي ايجارا در نظام مدرنيته» بحراني ساختاري«هاي فوق، اكثريت قريب به اتفاق جامعه در هر حوزه و در برابر تمامي پديده

ـ ٢٣٦كودتاهاي توتاليتر«و » ـ آزاديخواهانهاقدامات دموكراتيك«، و هم »ضد انقلابي«و » انقلابي«ـ دوران بحران ساختاري، مقطعي را با خود به همراه دارد كه ممكن است هم مبارزات ١٣

ترين شكل ايجاد كرده و مبناي عمل خويش قرار دهند، در مقايسه با ديگران، از بيشترين شانس ه قويآناني كه روش و نظام علمي خويش را ب. صورت متداخل در آن روي دهندبه» فاشيستي

. براي برساخت نظام اجتماعي جديد برخوردارند

كوچك و پر توان خويش، در مدتي كوتاه هاي آغازين توانند با گامدر دوران بحران و كائوس ساختاري مي) عادل(طلبهاي دموكراتيك، اكولوژيك، آزاديخواه و مساواتـ جنبش١٤

:بنابراين. مدت را تعيين نمايندي طولانياهايي را بسازند كه آيندهچنان تشكل

.ي راهنماي عملمثابهاش، بهـ مكانيشناسي، با التفات به ابعاد تاريخيـ ارزيابي جامعهالف

اي كه آنها را تعريف نموديم، و پيگيري ماده١٤مخالفت با آن بر اساس : ها سربرآوردهختاري سرطاني است كه در بسياري از حوزهساي كاپيتاليستي ـ با توجه به اين واقعيت كه مدرنيتهب

.رهيافتي خارج از نظام جهت حل مسئله

ـ ـ متافيزيك، ليبراليسمـ ماترياليسم، ديالكتيكآليسمدر صدر آن ايدهـ ابژكتيويته وهاي محضِ مبتني بر تفاوت ميان سوبژكتيويتهگذار از تمامي دوگانگيـ از نظر ايدئولوژيكي،ج

. دهدقرار ميكه تمامي دستاوردهاي علمي را سرلوحه) هنر تفسير(ي كار خويش بر معناگراييو غيره؛ همچنين استوارسازي شالوده٢٣٧ـ خداناباوريسوسياليسم، خداگراييِ طبيعي

. هاي نوين، هم در نقادي و هم در فعاليت جهت برساخت»خوب، زيبا، آزاد و صحيح«انسانيِ مبتني بر مفاهيم دـ اهمال نورزيدن در متافيزيك

. سياست دموكراتيك٢٣٨ـ اساس قراردادنِ گفتمانهـ 

هايي در تمامي حوزه) بخشي و ضرورت آنتوجه به كاركرد، فايدهنهادهايي متشكل از سه نفر تا هزاران نفر با (ي مدنيجامعه٢٣٩تشكيل هزاران نهاد: وـ بر اساس گفتمان سياست دمكراتيك

. ي قدرت وجود داردكه بحران و شبكه

ت ـ ملتواند از دولتبايستي اين واقعيت را از نظر دور نداشت كه ملت دموكراتيك هم مي. »دموكراتيكملت«صورت يابد، بهگيري ميتازگي شكلاي كه به در جامعه» ملت«زـ تشكيل 

. شكل متداخل در درون آن باشدجدا باشد، هم در كنارش قرار گيرد و يا حتي به

دهي شكل مديريت سياسي ملت دموكراتيك بر اساس كنفدراليسم بومي، ملي، اين توسعههاي موجود تشبيه كنيم،بندياگر به رده. »ملت دموكراتيك«ي شكل مديريت سياسيِ ـ توسعهح

توانند در چارچوب يك ملت سازماندهي مي» ملت دموكراتيك«و » ـ ملتدولت«. صورت يك ملت دموكراتيك سازماندهي نمودهاي متفاوت را بهتوان ملتمي. اهد بوداي و جهاني خومنطقه

ـ ملي است و در حل مسائل جهاني و مسائل بوميترر ضروريملل كنوني بسياهاي جهان، در مقايسه با سازماناي و كنفدراليسم دموكراتيك ملتهاي دموكراتيك منطقهكنفدراليسم. شوند

. تواند مؤثرتر باشدمي

ـ الف:  ي نيرومندي استوار استپايهبر سهي كاپيتاليستيمدرنيته(باشدهاي قوي آن ميگاهجا مانده و از تكيهگرايي كه از مدرنيته بهي دموكراتيك در برابر صنعتي جامعهـ توسعهط

.نمودنِ اقتصاد و فناوريهمچنين اقدام به اكولوژيك). ـ ملتـ گرايشِ دولتگرايي جـ صنعتگراييِ كاپيتاليستي بتوليد

.خلق٢٤٠نظاميـ دفاع از جامعه توسط نيروهاي شبهي

).هاي نيرومند هيرارشيك و دولتيي متكي بر پايهو نظام مردانهجاي بردگيبه(طلبي زنانمساواتـ خواهيهاي ژرف آزاديي نوين، مبتني بر بنيانـ برساختنِ نظام خانوادهك

، در عين حال ي كاپيتاليستيمدرنيتهي دانيم كه دورهمي. ها بپردازيم، براي تبيين نگرش پاراديگماتيك ما كافي هستندتوانيم بر تعداد آنها بيافزاييم و به جزئيات آنها كه مياين سرخط

چه . درياهايي از خون جاري گشت. هاي بس سترگي به خرج دادندها جهت رسيدن به اين اتوپياها، تلاشخلق. اندجا به رستاخيز برخاستهاهاي آزادي و برابري در همهمقطعي است كه اتوپي

گشايي تمامي اين مسائل، به مان بر اين است كه در راستاي گرهسعيدرست برعكس، . توانيم اين همه را به هدر رفته انگاريمنمي! هاي فراواني صورت گرفت و چه دردها كه كشيده شدشكنجه

٢٣٣HobbesThomas :از سوي كليساي كاتوليك روم و دانشگاه آكسفورد ممنوع اعلان گرديده» لوياتان«اثر او . ي سياسي پرداخته استتوماس هابز بينشي ماترياليستي داشته و بيشتر به فلسفه)١٥٨٨ـ١٦٧٩(فيلسوف انگليسي.

٢٣٤Bureaucracy :نامندبازي نيز مياتب كارمندي كه با ديد انتقادي آن را ادارهمراداري، مقرراتي و مبتني بر سلسلهنظم. سالاريديوان.

٢٣٥Finance :فينانسيست يعني .تواند از طريق فروش اسناد سهام و ديگر منابع تأمين گرددميي مديريت آن؛ كسب درآمد مورد نياز يك شركت يا كمپاني خصوصي كهشود؛ فرم يك دارايي و شيوهي آن، وام داده ميها موجود است و جهت دريافت بهرهفينانس؛ وجه نقد؛ تدارك پولي؛ پول نقدي كه در بانك

شدهگلوبال يعني جهاني، جهاني/ .نيز هست» ي چيزيي بودجهتهيه«خود فينانس به معناي . ايي مالي پروژهي بودجهكننده؛ تهيهيعني متخصص امور ماليهFinancierهمچنين ؛گذارسرمايه

٢٣٦Totalitarian :خواهفراگير، تماميت

٢٣٧AtheismـDeism :نمايند كلي انكار ميوح، جهان پس از مرگ و متافيزيك را بهها وجود خدا، رايستاما آته. كنندكند؛ لذا وحي و اعتقادات كليسايي را رد مينميي امور دنيا مداخله پيروان دئيسم معتقدند در ضمير هر كس به هنگام تولد نوعي آگاهي بر وجود خدا نقش بسته و خداوند پس از آفرينش در اداره

.شوندو ملحد دانسته مي

٢٣٨Discourse :گفتار، سخن

. افزارمنديافزار؛ تنواره؛ سازمان؛ تناندام: Organism. داراي آلات و اعضا نظير گياهان و جانورانمند؛ آلي، جسمِسازمان: Organic. اُرگان، عضو و دستگاه: Organ. برگردانده شد» ارگانيزاسيون و نهاد«به شكل اين واژه. آمده استOrganizationي در متن واژه٢٣٩

٢٤٠Militia :مليشيا؛ نيروهاي غيرلشگري
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سوي حيات سحرانگيز و مان، مجدداً بهتنيدن اتوپياها و حياتساختن و درهمي تفسير تاريخي صحيحي بپردازيم؛ همچنين از طريق چنين تفسيري مسير خويش را روشن سازيم و با يكيارائه

. هاي شديدي استهاي داراي اتوپيا و اميدهاي بزرگ، نيازمند تلاشگذار به حيات.از عشق گذار نماييمآكنده

سير برخي از مقولات ها اشاره كردم، سعي بر نماياندن اين امر داشتم كه خطاما در تمامي مواردي كه بدان. آنچنان مرزناشناس نيستيم كه روش و نظام علم را مجدداً از خودمان آغاز نماييم

ي تأسيس بنيادين يك نظام تلقي منزلههايم در راستاي تحقق آنها را بايد نه بهگويم كه تفاسير و تلاشبا تأكيد مي. اه پيش رفته و اين مسئله، در اساس داراي دلايلي پاراديگماتيك استبه اشتب

نظير (اي كه منجر به وقوع هزاران رخداد و تراژدي شبيه به وضعيت من شدهي كاپيتاليستيتهآنكه نقد مدرنيخلاصه. مواردي كه به نقد كشيدم) گرايي، نيهيليسمنفي(كرد و نه رد كامل

ي تراژيك تاريخي گذار ترين مرحلهاز هولناك) كردها و خاورميانه(اي كه بدان منسوب هستمويژه اينكه خلق و منطقهبه. كاري مهم است) هاها و جنگكشيشمار، نسلهاي بيعامقتل

عنوان فرد بر اين، مادامي كه بهعلاوه. شوند، حداقل شرط لازم براي روشنفكربودن استي تفسيري شايسته در مورد تمامي عوامل و فاكتورهايي كه در اين امر دخيل شمرده ميند؛ ارائهنمايمي

اگر در جايي و زماني . هايي كه در چارچوب فوق بر زبان راندم، امري طبيعي استو جوابام از سؤالات ي اساسيبودن وظيفهشوم، متشكلاول يك سازماندهي بسيار وسيع و مؤثر محاكمه مي

مشي از اين پس. ايِ پاراديگماتيك نداريماي جز رويكرد ريشهچارهرسد كه راه، مسائل بغرنج، و حياتي فاقد حيثيت و بسيار بدتر از مرگ موجود باشد، به نظر مييافتنكشي، استحالهفشار، بهره

.ما بر اساس چنين رويكردي خواهد بود

بخش دوم

منابع اساسي تمدن

دانيم كه راه شناخت يك جامعه، بسته به شناخت شرايط خوبي ميديگر به. شودـ جغرافيايي ميراهگشاي تمدن امروزين ما در ابعاد تاريخيدر اين بخش، سعي بر تفسير عوامل اساسي

. تتاريخي و جغرافيايي آن اس

و ٢٤٢شناختيهم آثار و بقاياي باستان. شرق آفريقاست٢٤١خط ريفمكان آن نيز. رسدها تا انقلاب زراعي، به هفت ميليون سال ميطبق آخرين تحقيقات، تاريخ دوران گسست از پريمات

صورت گرفته است يا طي تكاملي ٢٤٣»پيشرفت آني«دانيم كه آيا گسست با يك هنوز كاملاً نمي. فراواني در منطقه وجود دارند، فعلاً اثباتي بر صحت اين تز هستندهم انواع شبيه به انسان كه به

هم . ي دِماغي و شعور از امتيازات نوع جديد هستندي آوايي و نيز وسعت قوهاَشكال گسترده] توليد[مساعدبودن سيستم حنجره براي. تدريجي؛ اين مسئله از منظر موضوع بحث ما نيز مهم نيست

توان چنين تصور كرد كه مدتي طولاني در سواحل ويژه ميبه. ها در ريف شرق آفريقا، از لحاظ تأمين امنيت، اهميتي استراتژيك براي اين نوع داردوجود بيابان و جنگل، و هم وجود درياچه

يكي ديگر از امتيازات ريف اين است . اقليم نيز تا حد غائي مساعد است. امروزين شباهت يافته استو موهاي حيواني آن از بين رفته و به انسان مودار سر برده، بدين ترتيب كُركها بهدرياچه

را تشكيل ٢٤٤و در عين حال خط فاي) آسيا و آفريقا(تلاقي دو قارهخط تمايز و خط. هاي توروس ادامه دارددهد كه تا كوهها، مسيري طبيعي را تشكيل ميها و كنارهكه با پيشروي در همان دره

سوي اعماق آفريقا صورت گرفته توان گفت كه مهاجرتي هميشگي بهمي. در ريف آفريقا زندگي جريان داشته است٢٤٥صورت كِلانها سال بهتخمين و بر اساس حدس، ميليونبه. دهدمي

انسان (٢٤٦شود كه بسياري از انواع مختلف تا نوع هموساپينستخمين زده مي. فته استاند كه پراكنش اساسي در جهان، از خط شمالي ريف تحقق پذيرهاي بسياري اثبات كردهداده. است

. گيرنداند، از شرق آفريقا نشأت ميتمامي انواعي كه كشف شده. حال در ساير نقاط جهان، به فرماسيوني شبيه نوع انسان برخورد نشده استتا به. انداز همان راه پراكنده شده) انديشمند

. پذيرفته شده است» پراكنش تمامي انواع در جهان تا قبل از چهارمين عصر يخبندان«ي فرضيه. اندساله يافت شدهميليونحداقل يك٢٤٧هاييفُسيلصورت گستردهمتفاوت جهان، بهدر مناطق 

اينكه هر دو . اندآوري گياهان و شكار حيوانات، روزگار گذرانيدهري از طريق جمعسي نفهاي بيست تا دهند كه انواع انساني، در طول اين دوران طولاني، به شكل كلانها نشان ميفرضيه

هايي در ميان هاي بناشده بر روي ستونها و كلبهدهند كه در غارها، جزاير، ميان درياچهبقاياي فسيلي نشان مي. اند، عموماً پذيرفته شده استها و پاها مؤثر بودهعمل در تشكيل دست

شود كه داراي حدس زده مي. اند و خود كلان، خانواده استوجود نيامدهتوان گفت كه در اين دوران، مالكيت و خانواده بهمي. تري وجود داشته است، زندگي امن)ايهاي درياچههكلب(هاآب

. مدتي استكردن دوران عملي بسيار طولانيشدن زبان، نيازمند طيدانيم كه نمادينهبي ميخوبه. انداند و صداها را نمادينه نساختهبوده) زبان مبتني بر حركات بدن و توليد صدا(زبان اشاره

جاي زبان اشاره، درك دهند كه بههمان تحقيقات نشان مي. هزار سال قبل، به ويژگي زبان نمادين نزديك شده استدهند كه نوع ساپينس حدود صد و پنجاه الي دويستتحقيقات نشان مي

. سوي شمال رفته و در جهان گسترش يافته استهزار سال قبل براي اولين بار از همان خط ريف بههاي مدرن است، تقريباً پنجاهز راه صداهايي كه ارزش نمادين يافته و نياي زبانهمديگر ا

. يابندها برتري مينمايند، نسبت به ديگر گروههتر با همديگر ارتباط برقرار كنند و حركت هايي كه بتوان تصور كرد گروهمي. برقراري ارتباط از راه زبان نمادين، امتياز بزرگي را در پي دارد

٢٤١Reef :رودميخط ريف آفريقا در طول مسيرهاي ساحلي موزامبيك، جيبوتي، اريتره تا درياي سرخ و سوريه در خاورميانه پيش. گردندبراي جانداران محسوب ميباشند و مكان مناسبي مهرگان دريايي ميها و صدف بيها، اسفنجها، جلبكمناطق پست و ساحلي كه متشكل از بقاياي مرجان.

٢٤٢Archaeologic :شناختيديرينه

٢٤٣Mutation :جهش، دگرِش

.خيز جهانخط زلزله= خط فاي / معناي شكاف زمين، گُسلشناسي بهاصطلاحي در زمين: فاي٢٤٤

٢٤٥Clan :اندزيستهگروه خويشاوندي كه به شكل اجتماعي بيست تا سي نفري و از راه گردآوري گياهان و شكار مي .

٢٤٦SapiensHomo

٢٤٧Fossil :هستند... صدف واين آثار شامل استخوان،. شوداند، فسيل گفته مياندهي قديمي اعم از نباتي و حيواني كه در طبقات زمين باقي مشناسي به آثار و بقاياي موجودات زندهسنگواره؛ در زمين .
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ادم ها و فرضيات اين است كه تصاز ديگر تخمين. اين دوره، در عين حال مقارن با عصر چهارم يخبندان است. ي تاريخ، با همين رويداد در ارتباط باشدشايد محوشدن سريع ساير انواع از صحنه

= هموساپينس؛ ساپينس: ارباب جديد جهان، با تمامي شكوه خويش بر روي صحنه ظاهر شده است. گرديده كه تا آن دوران نوعِ رايج بوده است٢٤٨هر دو رويداد، منجر به نابودي نوع نئاندرتال

و غارها را همچون خانه و شده پرداختهريزيتر به شكار برنامهصورت تجمعات بزرگخمين زد كه بهتوان تاما مي. خوريمها و نژادها برنميدر ابتدا به تمايز زبان! انسان سخنگو و انديشمند

س پيشرفت اند كه نوعِ سخنگو بر همين اساشناختي اثبات كردههاي باستانبرخي از يافته. انداند، همچنين زنان در گردآوري گياهان و مردان نيز در شكار مهارت يافتهكار بردهپرستشگاه به

بسيار نيرومندي داشته و از اين دوران يوجود دارند، جنبه٢٤٩ي حكّاريهاي فرانسه و اسپانيا و برخي از غارهاي منطقهي حد فاصل كشورخطوط و ترسيماتي كه در منطقه. بسياري نموده است

.خورند، با تئوري عمومي مهاجرت سنخيت داردي يادشده بر ميـ به هر دو منطقهو غربيي شرقي اينكه به هنگام مهاجرت از آفريقا ـ از طريق مديترانه. اندجاي ماندهبه

ـ زاگرس است؟چيزي را مديون هلال توروسـ انسانيت چه١

دليل نخست؛ هلال . ان است، بسيارندـ زاگرس در مسير خروج از ريف آفريقا، مركزي اساسي براي تجمع و پراكنش در جهشوند فكر كنيم هلال توروسهاي مدللي كه سبب ميداده

گردد سوئز و ي شرقي و غربي از طرف صحراي بزرگ و بيابان عربستان، باعث ميهاشدن دروازهبسته. آيندصورت موج به موج ميجا بهـ زاگرس، انتهاي راه طبيعي ريف است؛ تا بدينتوروس

به سبب ساختار و جغرافيايش . گشايدسوي اسپانيا و اروپا ميالطارق، دومين راه مهم را بهي جبلاحل جنوبي مديترانه نيز از راه تنگهسو. صورت راه طبيعي پراكنش درآيدسواحل شرق مديترانه به

هاي كوهز هم ناميده شده و متشكل از رشتهگذرد كه هلال حاصلخيترين راه از هلالي ميآلايده. اي در ميان استي شرقي حاصلخيز نيست؛ موانع و معضلات جدي تغذيهي مديترانهبه اندازه

تحول در مسير «توان احتمال داد كه اين منطقه چنان مساعد است كه وقتي در آن سكونت صورت بگيرد، حتي نمي. گردندـ زاگرس است كه از سواحل شرق مديترانه آغاز ميتوروس

.در آن روي ندهد» بودناجتماعي

براي ي طبيعي، كثرت حيوانات مناسبآن براي تجمعات انساني، وفور ميوه و نباتات به شكل يك مزرعه٢٥٠مساعدبودن اقليم: يژگي را استخراج كنيمتوانيم دومين واز همين نكته مي

وقتي . ها پديد آيدي انساندر حافظه» بهشت«هاي جاري؛ چنان مساعد است كه بعدها اصطلاح ها و آبالعاده مطلوب جهت امنيت و بسترهاي بسيار براي رودخانهشكار، وجود غارهايي فوق

. ها، قابل درك استي يكي از اصطلاحات اساسي در ذهن انسانمنزلهـ جهنم بهگرفتن دوگانگي بهشتشوند، جايي اين منطقه با هم مقايسه ميذكرشدههاي نزديك و خصوصيات مثبتبيابان

شدن براي پيشرفت تمدن تاريخي انسان بناميم، اگر آن را محل كُرچ. تواند ناشي از همين خصوصيات باشدانسان است، به راحتي مياينكه پس از ريف شرق آفريقا، دومين محل تجمع نوع 

هاي بزرگ انقلاب. ن، تقديس نمودتر محل تشكيل آعبارت صحيحنگارش درآمده و يا بهوار انسانيت كه بهتوان آن را محل آغاز تحرير داستان حماسههمچنين مي. آميز نخواهد بودمبالغه

. ي مقدس بودندبعدي، محصول همين حماسه

كارگيري ابزار ارتباط بسيار ابتدايي همچون به«ي گذار از مرحله. هزار سال قبل، بر اساس زبان نمادين صورت گرفته استسومي؛ تراكم تجمات انساني موجود در منطقه، در حدود پنجاه

شدني عظيم، حفاظت از خود و ي وسيع زباني، امكان اجتماعيتشكيل يك حوزه. پروراند، پتانسيل پيشرفت بزرگي را در خود مي»برقراري ارتباط از راه زبان نمادين«ي حلهبه مر» ايزبان اشاره

عنوان شود، مناسب و » انقلاب زبان«اگر اولين انقلاب بزرگ، . شده استگذاري نترين انقلاب تاريخي است كه هنوز كشف و عنوانشايد هم اين بزرگ. يافتن خوراك را به نوع انسان بخشيد

كردند اصطلاح مقدسي اي كه كشف ميهر روز براي گياهان و حيوانات شكاري. شدن خدمت نكرده استي انقلاب يادشده در اين سرزمين، به اجتماعيزيرا هيچ انقلابي به اندازه. بجاست

هرچه . اندبودهترين نحو در گردشگذار صورت گرفته و هر چهار فصل سال به كامل) هاي امنزندگي براي اولين بار در كاشانه(هايي شبيه به نظام خانهينيي يكجانشايجاد شده، به مرحله

. استـ تشكيل گرديدهاولين بار تمايز داده شدهنيز ـ كه براي هويتي بزرگ و به تبع آن ]هايا همان كمونته[هاآمدند، زبان مشترك جماعتوجود مياصطلاحات اين مراحل به

اي كه آن را پيشرفت بزرگ مرحله. ي هويتي در جريان استكشي وحشيانهبوده، امروزه يك نسل» هاي داراي هويتاولين اتنيسيته«در اين مناطق كه محل تشكيل ! انگيزيي حزنچه واقعه

يكي از . پيشرفت اصطلاحي، راهگشايي بر پيشرفت فكري را نيز با خود به همراه دارد. تر برساخته شده استني تحقق يافته و به عبارت صحيحناميم، با اين پديده و اصطلاحات غاجتماعي مي

ي توانند در حالت جامعهكنند، نميايجاد ميسازند و پيوستگيكارگيري اصطلاحات و مفاهيم با همديگر ارتباط برقرار ميهايي كه از طريق بهانسان: هاي قوي اين استانگارهفرضيات و بن

شناسي هايي است كه هم از نظر انسانترين حوزهمعتقدم كه اين موضوع، يكي از اساسي. دهندشدن در تراز بالاتري، تشكيل مياينها ديناميسم بزرگي را براي اجتماعي. محدود كلان باقي بمانند

در تاريخ چه «حق داشته به چنين فرايافت و حسي دست يابد كه عنوان ٢٥١شناس بزرگ گوردون چايلدمورخ و باستان. بايستي مورد تحقيق قرار گيرداعصار قبل از تاريخ ] شناخت[و هم از نظر

ي يادشده است، اما وط به دوران پس از مرحلهاگرچه مضمون اين اثر مرب. باشدـ برگزيندكه مضمونش رويدادهاي آن دوران در جغرافياي مذكور ميترين كتاب خود ـرا براي مهم» روي داد؟

ي منطقه را روشن ساخت و به توان پيشينهشناختي نميهاي باستانبايد با اهتمام اين مورد را بيان كرد كه تنها با روش. كار بردتوان آن را براي اولين مرحله تعميم داد و بهراحتي ميبازهم به

شناسي شناسي و از انسانگرفته تا جامعه) ويژه جغرافياي اقليم و كشاورزيبه(، از علم جغرافيا٢٥٣گرفته تا علم لغات٢٥٢شناسيهاي علمي، از زيستري از شاخههاي بسيااگر داده. تحليلش پرداخت

٢٤٨Neanderthal :هي استخوانانسان بسيار ديرين كه نخستين بار بازماندهشدي نئاندرِ آلمان يافتههاي آن در در.

)واقع در تركيه(اي است در شمال كردستاننام منطقه: حكّاري٢٤٩

٢٥٠Climate :وهواي خاص داشته باشد اقليم گويندي زمين كه آبو هوايي؛ به هر ناحيهشرايط آب.

٢٥١Gordon Childe :تاريخ ارزيابي نموده استانجام داده انقلاب روستايي مبتني بر نئولتيك را در) مزوپوتاميا(رودانهايي كه در عراق و ميانبا حفاري. وي داراي ديدگاهي ماركسيستي بوده. ١٨٩٢شناس استراليايي و متولد باستان .

٢٥٢Biology :شناسيِ گياهيشناسيِ جانوري و زيستداراي اقسامي است نظير زيست. كندي موجودات زنده پژوهش ميعلمي كه درباره.

٢٥٣Philology :شناسيزبان
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چيزي كه در اينجا انجام . سيار مهمي صورت گيردهاي بسازي تاريخ اعصار اوليه ممكن است پيشرفتكار ببريم، در شفافپيوسته بههمصورت بهرا به٢٥٤شناسييزدانشناسي گرفته تاانسان

. داديم، تنها جلب توجه به مسئله و دعوت به انجام وظيفه است

ي ساير هابه سبب تصديق اين امر از طرف داده. هزار سال پيش آغاز گرديدهيافتن چهارمين عصر يخبندان، حدود بيستي پايانحاكي از آن است كه مرحله٢٥٥شناسيتحقيقات علم زمين

اين وضعيت . تر بوده استهزار سال پيش در صحراي عربستان و صحراي بزرگ، باران و پوشش گياهي فراواناثبات شده است كه ده. بينيم كه اين رويدادي نزديك به واقعيت استعلوم، مي

كه برتر از ساختارهاي ابتدايي زبان ٢٥٦هاي ساميبزرگ ديگر اين است كه گروه زبانهمچنين، رويداد. وجود آمدن فرهنگ دامپروري در همان دورانمساعد، تقريباً مصادف است با به

عنوان مثال، شباني چنان اهميتي به دست آورده كه در مورد حيواناتي چون شتر، گوسفند و بز، هنوز به. است» فرهنگ شباني«لحاظ ماهوي، يك فرهنگ سامي به. وجود آمدباشد بهآفريقايي مي

) عشيره(بودن فرهنگ اتنيسيتهمعتبر. بينيم كه اتنيسيته نيز بر اين اساس تشكيل شده و هويت متفاوتي را كسب كرده استمي. ي فرهنگيِ در حال تداوم استموجوديتي با يك اندوختههم داراي 

براي . گرديمي از متون تمدن سومر و مصر، به وفور با تأثيرات اين فرهنگ مواجه ميدر بسيار. نمايدصورت خصوصيتي بسيار نيرومند كه تا دوران ما آمده، صحت اين رويداد را اثبات ميبه

اي كه خاكش براي كشاورزي حاصلخيز اي بسيار وسيع، از صحراي بزرگ تا شرق عربستان و از شمال نيز تا منطقهاولين بار در طول تاريخ، فرهنگ سامي با برجاي نهادن ردپاي خود در حوزه

ي فرهنگ موجود در ريف ي ادامهمثابهتري را بهي پيشرفتهي فرهنگ سامي، مرحلهعرصه. ، نشان حضور خويش را برجسته ساخته است)هزار سال قبل مساعد بودكه تا حدود ششاقليمي (است

.انسجام بيشتري داداش را تعميق و خدايي، خودويژگيي فرهنگي، بعدها با تأسيس اديان تكاين حلقه. دهدشرقي آفريقا، تشكيل مي

هاي به معناي انسان(ها و عابيروهاي تمدن تحت نام آراميكننده نبوده، بلكه بيشتر از طريق دو حوزههاي مصر و سومر تعييناما بايد به تأكيد گفت كه اين فرهنگ، در تشكيل تمدن

ها در ابتداي تاريخ، تشكلي بسيار مهم بودند و صداي پايشان در همه جا توان گفت كه ساميمي. رزيابي خواهند شدعنوان اولين قبايل استيلاگر تاريخ ابه) آيندغبارآلودي كه از شرق و غرب مي

فرهنگ «عمومي اطلاق عنوان . ها باشدتر از آني يك فرهنگ قويهاي حاصلخيز فراتر روند، توسعهاند در سمت شمال از سرزمين داراي خاكشايد دليل اينكه نتوانسته. رسيدبه گوش مي

داران و يا صاحبان خاك را براي توان عبارت مزرعههمچنين مي. ي مناسبي خواهد داشتتوان آن را گذار گام به گام به فرهنگ زراعت ناميدـ وجه تسميهها ـ كه مي، بر اين تشكل»مزرعه

در زبان كردها كه اولين هويت فرهنگي اين سرزمين هستند به معناي خاك، زمين و مزرعه آريي كلمه(دكار برشوند، بهناميده مي» آريايي«كارگزاران اين پيشرفت اجتماعي كه در تاريخ 

.ياد نمود» عتخالقان زرا«توان از آنها تحت عنوان مي. اندي كشاورزي، گشودهي توسعهاي هستهي منطقهمثابهـ زاگرس را بهها و در ابتدا هلال توروسي شمال ساميها، منطقهآريايي). است

بسيار محدود و به شكل پرورش ٢٥٧هاييدر مناطق سامي، كشاورزي تنها در واحه. كننداي بازي ميكنندهساختار اقليم و خاك، پوشش گياهي و انواع حيواني، در اين رويداد نيز نقش تعيين

، )هاميوه(هاي مختلف بلوط، سروكوهيداري و پرورش زيتون، انواع پسته، تيرهطقه براي مزرعهي مناما در هلال حاصلخيز، همه. گرفتمحصولات بسيار اندكي همانند خرما صورت مي

كردن مناسبند و در رأس آن قوچ وحشي، بز، گاوسانان، اي است كه بسياري از نسل حيواناتي كه براي اهليهمچنين منطقه. بسيار مناسب بود) گندم و انواع شبيه آن(، غلات)اقسام انگور(باغ

بارش باران، آبياري . اندترين شكل خويش در گردشچهارفصل، با مناسب. هاي وسيعي وجود دارندها، جنگلدر نقاط مرتفع كوهستان. گشتندصورت رمه در آن ميخوك، سگ و گربه به

. در اين شرايط مناسب، رويدادي قابل انتظار است» دم تاريخسپيده«پديدارگشتن . اندناسبالعاده ميافتن فوقها، براي اسكانهاي جاري و رودخانهبسياري از سواحل آب. نمايدمنظم را تداعي مي

رود چون منطقه در طول احتمال مي. اندسوي مناطق مرتفع كوهستاني پسروي نمودههزار سال قبل به١٥ها تا دهد كه يخي منطقه نشان ميهاي مربوط به دوران اوليهشناسي و دادهزمين

ي تراكم اجتماعات انساني بوده، انقلاب زبان به صورت متمركز در آن روي داده و با فشار وارده از سوي فرهنگ سامي، بعد از يك مقطع زماني كوتاه ترين منطقههزار سال مهمصدها 

ي حكّاري، سرنخ وجود دوران متمركز مزئولتيك و قبل از آن ي منطقهغارها. ي نئولتيك گذار صورت گرفته استبه دوره) م.سال ق١٠٠٠٠الي ١٥٠٠٠سنگي حدود عصر ميان(٢٥٨مزئولتيك

كنند، انفجار اساسي با نئولتيك آغاز خوريم كه اثبات ميهاي بسياري برميدر منطقه به نشانه. دهندشده نيز دلايل فراواني به دست ميهاي صيقل دادهدر همين رابطه، سنگ. دهدرا به دست مي

چنان كيفيتي است كه هم نيز بناميم، داراي آنانقلاب زراعت، مزرعه و روستاتوانيم آن را اين عصر كه مي. هزار سال قبل به سمت اين فرهنگ گذار صورت گرفته استشده و حدود دوازده 

بسيار بجا و پرمعناست كه به . يك عصر فرهنگيِ بسيار عظيم استبه تنهايي. شودشرط محسوب مي، يك پيش)تاريخ نوشتاري(براي تاريخ انسانيت و هم از منظري محدودتر براي تاريخ تمدن

عصر فرهنگ موجود در اين «: گوردون چايلد با بيان اينكه. ي خويش را در تاريخ كسب ننموده استتأمل در مورد اين فرهنگي بپردازيم كه هنوز اهميت شايان آن درك نگشته و جايگاه بايسته

هاي زراعي، صنعتي، در تمامي حوزه. گنجندابداعات چنان بسيارند كه در شمار نمي. تري به واقعيت دارد، رويكرد نزديك»ي غرب اروپا نيستچهارصد سالهتر از فرهنگ اهميتمنطقه، كم

.اندگذاري شدهشف و نامدر هر حوزه، هزاران پديده ك. اندهايي در حد انقلاب صورت گرفتهآسايش، هنر، مديريت و دين پيشرفتارتباطات، تأمين امنيت و

ي بنيان حافظه. باشدها بسيار برتر ميي لغات زبان شباني ساميي زباني دست يافته و از گنجينهترين گنجينهها به وسيعتشكيل شد كه بعد از سامي» هاي آرياييگروه زبان«ترتيب، بدين

اي وسيع رسيده بود، بار ديگر صحت اين تحليل ما را عيان اني همراه با فرهنگي كه از هندوستان تا سواحل اروپا به حوزهپراكنش اين گروه زب. محوناشدني انسان، استوار گردانيده شده است

نبوده، ) هاي ايرانو ييلاقهاي روسيه شمال درياي سياه، استپ(هاي آريايي در اروپا، هندوستان و مناطق رفت و آمد ميان هردوي گروه زبانشود، ريشهبرخلاف آنچه كه تصور مي. سازدمي

كار هاي زباني هند و اروپايي بهاي كه در تمامي گروههاي اساسيو چه پيونددهي واژه٢٥٩)آرين(يشناختي كلمهچه درك ريشه. ي هلال حاصلخيز استي پيدايش آن در منطقهبلكه هسته

٢٥٤Theology :الهيات

٢٥٥Geology :كنددهند، كاوش و بحث ميگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح يا در اعماق آن روي ميي زمين، چگوني ساختمان كرهژئولوژي؛ علمي است كه درباره.

٢٥٦Semitic :گرددعنواني كه هم بر اعراب و هم يهوديان اطلاق مي.

آبادي كوچك كويري؛ زميني برخوردار از آب و علف كه در مناطق بياباني قرار داشته باشد: واحه ٢٥٧

٢٥٨Mesolithic
.نوشته شد»آريايي«شكل در طول متن به) Aryen(ي آرينكلمه٢٥٩
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ي پيدايش فرهنگ است، طبيعتاً مستلزم اين است كه محل ايجاد ساختار كلمه و زبان نيز ي مذكور هستهاينكه، چون حوزهتر مهم. گذارندروند با ساختارهاي اتنيكي، بر اين واقعيت صحه ميمي

.نمايندساختارهاي فرهنگ اتنيكي و ساير دلايل تاريخي كه هنوز وجود دارند، اين واقعيت را بيش از پيش اثبات مي. جا باشدهمين

. شايان اهميتي تاريخي است) ساختار شهري(اشي تمدنيو چه مرحلهي بزرگ زبان و فرهنگ، چه در درك پيشرفت اجتماعي منطقهي دومين حلقهعهبنابراين موجوديت، تاريخ و اشا

يافتن همان دوران يخبندان در ـ فرهنگي بعد از پايانتوان از سومين گروه زبانيتنها مي. اندتوان گفت كه تمامي انواع قبلي زبان و فرهنگ، در درون اين گروه زباني و فرهنگي مستحيل شدهمي

توان گفت، مي. به احتمال بسيار، سرزمين اصلي اين فرهنگ كه نه هزار سال قبل رو به جنوب گسترش يافته، چين است. بحث نمود) ياقوتستان و ديگر مناطق نظير آن(هاي جنوبي سيبريدامنه

در . دهدها را تشكيل ميها و ژاپنيها، ويتناميايها، تاتارها، كُرهها، مغولي شمالي و در رأس آن تركترين حلقهرود، سومين و وسيعند پيش ميترين رأس آن تا فنلااين فرهنگي كه غربي

و ٢٦١شناختيِ كلماتشناختي، ريشه، دلايل قوي باستانصورت گرفته٢٦٠»برينگ«ي اي است كه در همان دوران از راه تنگهي اشاعهي آمريكا نيز نتيجهپوستان قارهمورد اينكه فرهنگ سرخ

ي خويش را هاي آفريقايي كه هنوز زنده و موجود هستند، اگرچه خصال صدها هزار سالهبسياري از فرهنگ. توان اسكيموها را نيز در درون اين گروه جاي دادمي. وجود دارد٢٦٢شناختيقوم

ها ها و بيابانها، كوهتوان در اعماق جنگلمي. گونه هستندگيرند، اينجاي مي٢٦٣ها كه در گروه زبان سواحيليويژه آنبه. يز بر ساختار خود دارنداند، تأثيرات قوي فرهنگ سامي را نحفظ كرده

.زيندها سال قبل ميي زندگي ميليونهايي برخورد كه همچنان به همان شيوهبه كلان

ي زمين به سه گروه زباني و فرهنگي رسيم، انسانيت در جنوب، مناطق مياني و شمال كرههنگامي كه به شش هزار سال قبل ميرسي تاريخمطابق تصويري كه ترسيم گرديد، در مسير بر

هاي ميان با اين حال، امروزه نيز تفاوت. استها، امري طبيعيگذار و انتقالات بسيار ميان اين فرهنگ. نمايدي تمدن گذار ميسوي مرحلهـ فرهنگي بههاي زبانيدست يافته كه از راه اين گروه

. نماييماند، مشاهده ميتأثير تاريخ و جغرافيا ايجاد شدهآنها را كه تحت

علم . كل صحيح تشخيص دهيمي اصلي را به شـ اروپايي، بتوانيم سرچشمهباشد، اين است كه هنگام تحقيق در مورد منشأ تمدن هندانداز موضوع ما داراي اهميت مياي كه از چشممسئله

اي بسيار قاطع ي يك گسترش هستهدانيم كه حتي فرهنگ كاپيتاليستي نيز در نتيجهامروزه به روشني مي. دهدـ مكان است، اولويت ميتأثير زماناي كه تحتتاريخ به تعاريف فرهنگ هسته

آناني كه نتوانند تفاسيري حياتي بر اساس آگاهيِ تاريخي ارائه دهند، . آورندند، ضربات سنگيني را بر آگاهي ما وارد ميهاي تاريخيِ پا در هوا و خيالي كه منبعي ندارنگرش. شكل گرفته است

.پذير نيست، امكان»اي بدون تاريخجامعه«نمودن كافي و زيستنِ به حد كمالِ درك. توانند در مورد امروز نيز تفسيري بامعنا انجام دهندنمي

ـ ي دجلهي حوضچهي افراطي در زمينهگرايانه، انتقاداتي دريافت نمودم مبني بر وجود رويكرد تقليل»ي انسان آزاددفاعيه«ام با نام رزيابي منشأ تمدن در يكي از دفاعيات قبليي ادر زمينه

. ام اما منشأ اصلي تمدن برايم شايان اهميت بسيار استدهي نداشتهكه رويكردي مبتني بر تقليلبا توجه به اين انتقادات، ناگزيرم مصرانه بگويم. گيردفرات و تمدن سومر كه از آن سرچشمه مي

ي فرهنگ مادر و با هدف جلب توجه به مسئله) شناختيِ پيشرفت اجتماعي، چنين تشبيهي گريزناپذير استجهت تعيين ساختار هستي(ي مادر تشبيه نماييماگر جريان تاريخ را به يك رودخانه

گونه كه تمدن حاكم امروزين، يعني همان. نمايمتر، توجهات را به سوي آن جلب ميبه عبارت صحيح. كنمبيان مي٢٦٤نويسهايي را در سطح يك پيشهاي فرعي آن، چنين انديشهشاخه

. هاي سومري و مصري آن متكي استفرهنگ آريايي و شاخههاي تمدن هند و اروپايي است، فرهنگ هند و اروپايي نيز بر منشأ ، متكي بر ريشهي كاپيتاليستيمدرنيته

هاي فرعي، طي برخي از شاخه. توانيم تعريف صحيحي از امروز نيز ارائه دهيمصورت صحيح تحليل ننمائيم، نميهاي فرعي آن را در تمدن انساني بهي مادر و شاخهي رودخانهاگر مسئله

شكلي مؤثر به معناي پيشرفت اجتماعي اگر بخواهيم به . كننده داردي مادر، معنايي تعيينهمچنين منشأ رودخانه. خشكندي راه ميندند و برخي در نيمهپيوي مادر ميجرياني نيرومند به رودخانه

. بايست مقتضيات روش را در حل مسائل بيازمائيمتوأم با ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن دست يابيم، مي

ن و فرهنگ آرياييـ مسائل پراكنش زبا٢

خواهيم مسائلي را كه در اينجا مي. هاي متفاوتي دارندآنهايي كه وجود دارند نيز نگرش. دهند، اندكندي كار خود قرار ميرا شالوده» فرهنگ و تمدن«ي تاريخ، رويكردهايي كه در زمينه

در پيشرفت اجتماعي، به تناسب مشاركتش، آن را مورد » فرهنگ و تمدن«كنندگي زبان و جايگاه ي تعيينبه اندازهناگزيريم. كنيمهاي فرهنگ و تمدن بررسي نميتحليل نماييم، بر اساس بنيان

مانع از آموزندگي جاي آموزاندنخصوصيت علم تاريخ كه به. نخواهد داشت» انبوه رويدادها«تاريخِ در دسترس، معنايي فراتر از ) كه اكثراً چنين است(صورتدر غير اين. ارزيابي قرار دهيم

است كه پيشرفت هايي ايدئولوژيكهايي نظير دين، خاندان، شاه، جنگ، قوم و غيره است، تلاشتاريخ كه عبارت از اسناد شمارشي پديده. است، از نزديك با همين ويژگي در ارتباط است

چنين . نمايدي اجتماعي را براي صاحبان قدرت و استثمار آماده مياست كه ذهن و حافظهن آن، و عاملياي است جهت ممانعت از آموختپوشيِ آگاهانهآموزاند بلكه پردهاجتماعي را نمي

. پردازندبخشي مياي ايدئولوژيك به مشروعيتكنندگي بالايشان، با اتكا بر پايهاي هستند كه به تناسب تعيينهايي ابزارهاي تبليغاتي بسيار قديميواگويه

يكي از انتقادات وارده بر اصطلاح گروه زبان و . مان را نشان دهمخواهم ابعاد ديگري از تحليلاتوضيحات خويش كه بر اساس روش و نظام دانايي بازگو نمودم، ميضمن پايبندي به ت

ي در نام و عنوان حزب هيتلر، واژه: يد خطاب به چنين منتقداني گفتبا. از آن به مشام رسد» نژادپرستي«فرهنگ آريايي اين است كه چون هيتلر نيز از آن استفاده نموده است، ممكن است بوي 

آميز بسياري از اصطلاحات اين در حاليست كه فاشيسم در كاربست موفقيت! دهد و از آن دست برداشت؟سوسياليسم نيز وجود داشت؛ بنابراين آيا بايد گفت كه سوسياليسم بوي نژادپرستي مي

گونه بوده است، مجبور نيستيم علم و ايدئولوژي را به كناري ي مذكور بدينچون مسئله. ي خويش، تا حد غائي موفق عمل نموده استهاي عوامفريبانهتلاشعلمي و ايدئولوژيك يعني در

.سازداي است كه آسيا را به آمريكاي شمالي وصل ميتنگه٢٦٠

٢٦١Etymologic :اتيمولوژيك

٢٦٢Ethnologic :اتنولوژيك

٢٦٣Swahili:شوددر شرق آفريقا و تا حدي نواحي مركز آفريقا به اين زبان تكلم مي. ن عربي و اصطلاحاتي نظير گويش بندرنشينان ايرانخصوص زبان بانتو و شمار كثيري از واژگاتركيبي است از زبان بومي مناطقي از آفريقا به.
وارهآمده؛ طرحTaslakي در متن تركي كلمه٢٦٤
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دارم از آن دسته مفسراني هستم كه در برابر ور و شرف بيان ميگذرد، با احساس غري ما نميي زبان و فرهنگ آريايي حتي از مخيلهبر اساس ريشهگراييملي] آوري بهروي[كههمچنان. بنهيم

اي كه روند شناسيدهند، درك نماييم، بايد ابتدا قبول كنيم علم تاريخ و جامعهاي را كه در عراق رخ مياگر امروزه بخواهيم رويدادهاي وحشيانه. اندترين تفاسير را انجام دادهگرايي، بامعناملي

كاري كه سعي بر انجام آن . شناختي نوين براي ما محفوظ استـ جامعهتاريخي] توليد علمِ[تنها پس از آن، حق انتقاد و پيشنهاد. ن ادامه داشته، دچار شكست و زوال گشته استپيشروي آن تاكنو

:مفصلاً بازگو كرده بودم، جاي دهم» ي انسان آزاددفاعيه«كه در هايي كلي به موضوعاتيناگزيرم در سرخط. بخشي به اين تراژدي انساني استداريم، مشاركت كوچكي در پايان

دوران تقريبي بين . ـ فرهنگ آريايي، بستگي به شرايط تاريخي و جغرافيايي دارداي از طرف گروه زبانفرهنگيِ ريشهـ سخن ما اين است كه چه تشكيل زبان و چه تشكيل زيرساختالف

زني با استفاده از حيوانات، بيل كشاورزي، ابزار شخمنوع ابزار سفالگري، كجدر آن دوران همه. اي اين زبان و فرهنگ استنهادينگي ريشه» دوران طولاني«م بيانگر .سال ق٤٠٠٠تا ١٠٠٠٠

اند، مشاهده يار مفيد كه در افزايش وافر جمعيت نقش داشتهفهرستي از محصولات نباتي و حيواني بس. ي بافندگي و آسياب دستي يافته شده؛ همچنين هنر و دين، نهادينه شده استچرخ، وسيله

هاي معدني كه آن را دوران هاي معماري و ساير آثار هنري و ديني ساخته نشده است؛ از سنگي صيقلي، تبر، چاقو، آسياب، چرخ، سازههاي جديد و پيشرفتهتنها از سنگ. شودمي

اونو و اخيراً در مراكز حفاري هاي زاگرس، چايدر مراكز حفاري برادوست در دامنه. خوريمهاي آن برميامروزه، فراوان به نمونه. شدندميناميم نيز آثار مفيدتري ساختهمي٢٦٥كالكولتيك

هاي معدني برخورد گرديده شده از سنگت ساختهيافته است و بسياري از ابزارآلاهاي عظيم ديني كه مصالح آنها از سنگ بسيار صيقلهاي خانه و معماريبه نمونه) گوبكلي تپه(نزديك اورفا

. رسدكه قدمتشان به يازده هزار سال قبل مي

ي چون گاناستفاده از واژ. افكنندـ فرهنگ، پرتو ميي زباناي هستهكنند، بر هويت منطقهگان بيانگر آن كه حتي امروزه نيز خلق بومي از آنها استفاده ميواژاين ابزارهاي فرهنگي و دسته

، )روي، راهپيماييپياده(، مش)بزرگ و سنگين(، گران)گاو نر(، گا)جديد(، نو)كفش(، سل)مرگ(، مور)برادر(، برا)خورشيد(، روژ)ـ زندگيزن(، ژن)زمين، خاك، مزرعه(، اَرد)جاـGeo(جئو

اين واژگان كه هنوز هم در زبان . ٢٦٦باشدمي» منبع و سرچشمه«ي ي زمان ما كاربرد دارند، روشنگر مسئلههاي اروپايتوان برشمرد، و در بسياري از زباني ديگر كه ميها واژهو ده) خداوند(خدا

اروپايي و ايـ فرهنگ آريايي، ريشهكنند كه گروه زباننظير كُرد، فارس، افغان و بلوچ بسان ريشه وجود دارند، اثبات مي) هاي يكجانشينترين خلققديمي(٢٦٧ي اصيلشدهگروه اقوام شناخته

كم تا دست(شناختي در بسياري از مناطقهاي تاريخي آن را از نظر نوشتاري تا متون سومري و از نظر باستاندر زمان نشو و نماي اين فرهنگ كه ريشه. هندي نداشته بلكه عكس آن صحيح است

مقطع «ـ فرهنگ آريايي در اين توانيم نشان دهيم كه زبانراحتي ميبه. بردسر ميبه٢٦٩»پيگماها«ستان در دوران و هندو٢٦٨»سنگيعصر پارينه«توانيم ببينيم، اروپا در مي) دوازده هزار سال قبل

غير از مراكزي كه به. طوريكه شمار آن كمتر از نصف ابزارهاي امروزين نيستشود، توليد كرده بهتاريخ خويش، ابزارهاي اساسي زندگي را كه تاكنون نيز از آنها استفاده مي» مدتطولاني

اند و امروزه نيز موجوديت خويش را حفظ جا ماندههاي خلقي كه از دوران كهن بههمچنين گروه. هاي آن را ذكر نموديم، هزاران مركز ديگر هنوز در زير زمين مدفون استبرخي از نمونه

تا : بار ديگر بايد بگويم. خوريمها برمياين خلق) تمايز اتنيكي(يت، حداقل از شش هزار سال قبل به موجوديتگيري هواز لحاظ شكل. نمايند، هركدام مانند يك مركز باستاني زنده هستندمي

. بيان نشود، علم تاريخ با نواقص بزرگي همراه خواهد بود) هلال حاصلخيز(ايوقتي تمام وجوه معناشناختيِ رويدادهاي اين مركز فرهنگ هسته

خود ] اتنيكي[ـ فرهنگ كه در همان دوران تمايزتوان از غناي ساختار اين زباننمي. ي مهم فرعي، از نظر دور بداريمي يك شاخهمنزلهاه زبان و فرهنگ سامي را بهتوانيم جايگـ قطعاً نميب

در متون سومري به ردپاهايي در . ـ فرهنگ آريايي باشدتر از گروه زبانپيشرفتهتر بوده و از اين جنبهاي، غنيشايد از نظر فرهنگ دامپروري و عشيره. سازد، ترديدي به دل راه دادگر ميرا جلوه

در زبان و ! به شباهت آن با عراق امروزين بنگريد. نمايندي دامپروري و كشاورزي بحث ميي داراي ريشهصورت حماسي، از رقابت و درگيري دو شاخهاين متون به. خوريماين مورد برمي

ي دادن اولين هويت تمايزيافتهشايد با تعالي. آسماني مصادف با اين دوران باشد» ال، االله«هاي يكدست بيابان، تكوين شايد به دليل ويژگي. اي وجود داردماسي پيشرفتهفرهنگش ساختار ح

از تعريفي كه دوركهايم از » ال، االله«ي ي برهاني نيرومند در نمونهتوان با ارائهمي.دست يافته باشند» ال، االله«هاـ به اصطلاحاتي تحت عنوان اي بسان آسمانهم تعالياي ـ آني عشيرهجامعه

در دوران تمدن، . قبل از همه در فرهنگ سامي شكل گرفته باشند» شيخ، سيد«احتمالاً اصطلاح و نهادهاي . خوانده است، پشتيباني نمود» هويت اجتماعي«اصطلاح خدا به عمل آورده و آن را 

. اندمتحول شده» امير«و » پيامبر«به نهادهاي اينها

اي از نظر مادي، اصطلاحي و نهادي ديده مايههيچ بن. شودگيرد، مشاركت فرهنگ سامي در تمدن فرعون مصر ديده نميي سامي جاي ميرغم اينكه تمدن مصرِ فرعوني در عرصهبه

كنيم كه اين فرهنگ را بسيار بيگانه در اسناد مصري نيز احساس مي. سال قبل از ميلاد راهگشاي يك فرهنگ تمدن شهري اينچنيني شود٤٠٠٠شود كه بنابر آن، فرهنگ دامپروري بتواند در نمي

هويت عربي كه در . گيردشتاري جاي ميهاي آكاد، بابِل، آشور، كنعان و اسرائيل در تاريخ نوفرهنگ سامي در اولين مرحله با هويت. شودشان، شباهتي ديده نميدر ساختار زباني. بينندمي

.ها و عابيروها بيشتر اصطلاحاتي سومري و مصري هستندها، آراميتآرامي. گرددصورت يك اسم بيان ميم به.سال ق٥٠٠يابد، در دوران بسيار بعد و حدود م ظهور مي.ق٢٥٠٠

جغرافياي مناطق . اي نقاط قوت بسياري دارداند؛ چنين ارزيابيحل شده) همانند فرهنگ فرعون مصر(فرهنگ سامي، فلسطين و حتي اسرائيل بعدها در درون زبان و ٢٧٠توان گفت فينيقيهمي

. اندست دادهها، براي نخستين بار وضعيت طبيعي خويش را از دساميدلايل و براهين حاكي از آنند كه طي موج مهاجرت. باشدآغازين آن، در تلاقي و تداخل با دريا و فرهنگ آريايي مي

ي ها به عرصههاي پياپي حملات و يا مهاجرت ساميهاي قديمي و داراي اصالت كه هنوز تداوم دارند، امكان اثبات وقوع موجشناختي و برخي از بازماندهمنابع سومري، استنادات باستان

هاي آكاد، بابل، آشور، آرامي و عرب، ردپاهايشان ويژه كولونيبه. م رسانيد.سال ق٥٠٠٠ها را به استعمارگريتوان قدمت اين حملات ومي. دهندفراواني ارائه ميفرهنگ و زبان آريايي را به

٢٦٥The Chalcolithic period :عصر مس؛ عصر سنگ معدني

Gudaـ Meş ـGiranـ Ga ـNeo ـSol ـMurـ Bira ـRojـ Jin ـErd ـCeo: چنين در متن آمدهها به ترتيباملاي آن. اً در متن تركي در داخل پرانتز نوشته شدهردي است و معناي آن عينكلمات خارج از پرانتز به ك٢٦٦ُ

٢٦٧Authentic :اُتانتيك، داراي اصليت و قدمت، اصيل، باستاني

٢٦٨Paleolithic :نگيسسنگي، عصر پيش از ميانديرينه

٢٦٩Pygmee :متر و نيم كمتر است و لباني ستبر دارندقد آنها از يك. كنندهاي انبوه كنگوي آفريقا زندگي ميپيگمه؛ نژادي قدكوتاه از سياهان كه بيشتر در ميان جنگل.

. آمده استحساب ميواقع بوده و حتي لبنان امروزي نيز جزء آن بهي سواحل سوريهدر حاشيه٢٧٠
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. ه همراه آوردنداعراب با توسل به اسلام، آسيميلاسيون وسيعي را با خود ب. ها، نيرومندتر استها و عربتأثيرات آشوري. اندشمالي برجاي گذاشته٢٧١را طي مراحل مختلف در مزوپوتامياي

گاه توان حملات متقابلي را بهها مقاومت بزرگي نمايد و گاهفرهنگ و زبان آريايي توانسته در برابر اين استيلا، استعمار و آسيميلاسيون. صورت متداخل صورت گرفتندشدن و تعريب، بهاسلامي

هاي معلوم تاريخي ارائه عنوان نمونهتوان بهها را ميها و عبرانين بانيان تمدن سومر، پيشاهنگان تمدن مصر، هيكسوساولي. سازي برآيداز خود بروز دهد و از پس استيلا، استعمار و همگون

آريايي در مزوپوتامياي ايِترين عصر فرهنگ هستهرا كه پيشرفته) م.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠(خلف، دستاوردهاي دوران تلاولين پيشاهنگان سومري: ترين تفسير است كه بگوييماين صحيح. نماييم

بسيار به خوبي آگاهيم كه بعدها تأثيرات آكاد، بابل و آشور را وارد ساختار زبان و . اندتري ارتقاء دادهشمالي است، از راه كوچ به مزوپوتامياي جنوبي انتقال داده و در آنجا به مراحل بالا

.اندفرهنگ سومري نموده

ي تفسيري صحيح در مورد تاريخ كمك بيشتري خلف قلمداد نماييم، به ارائهي پراكنش فرهنگ عصر تلبر سومريان، آنها را همچون نتيجه» كنندهي كوچهاگروه«جاي اطلاق عنوان اگر به

از نظر (ترين عصر خويش راه در آن دوران قوياست ك» ي فرهنگياشاعه«اما عنصر اساسيِ تأثيرگذار، . ي فرهنگ آريايي كوچ نموده باشندها به عرصهشايد هم برخي گروه. خواهد نمود

، هنوز در عصر )م.ق٥٠٠٠(گذاري سومرزيرا اين مناطق در دوران بنيان. شود، موردي نابجاستجستجوي تأثيرات آسياي ميانه و يا قفقاز، برخلاف آنچه گاهاً ادعا مي. گذرانده استمي) جهاني

گستري همچون فرهنگ سومر، نه از نظر مضمون و نه از نظر فُرم، عناصر لازم را ي فرهنگ بسيار دامنجهت تغذيه. اندشدهرهنگ آريايي آشنا ميبرده و به تازگي با فسر ميسنگي بهپارينه

ها صحيح نيست و تداخل فرهنگ» هابودن فرهنگخالص«ي به سبب اينكه پنداره. ـ فرهنگ آريايي را درنورددي زباندور است كه بتواند حلقهي آنها نيز از چنان سطحي بهتوان حمله. اندنداشته

ـ كوچ نموده كه در آن زمان در حكم اروپا و آمريكاي امروزين بودههاي فرهنگ قفقازي و آسياي ميانه به هلال حاصلخيز و سومر ـباشد، محتمل است برخي از عناصر و گروههميشه ممكن مي

طور كه امروزه فرهنگ اروپا به هر همان. شوندگردند و در آنجا ساكن ميي اروپا ميهاي فرهنگي بسيار متفاوت و اكثراً فقير روانهمناطق جهان، گروهكه امروزه در بسياري از همچنان. باشند

يابي مشابهي امكانات گسترش) م.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠خلف تلخصوص دوران به(ويژه پس از دوران نهادينگي و انفجار جمعيتشود، زبان و فرهنگ آريايي نيز بهچهار طرف جهان انتقال داده مي

. دهندهاي زحمتكش و محرومي تشبيه نماييم كه به سمت اروپا روي ميگرفت، به مهاجرت انسانتوانيم كوچي را كه به سوي مناطق آنها صورت ميمي. دادرا ارائه مي

ي فرهنگ زراعي در اين دره و انتقال آن به تمدن فرعون مصر، از ساختار زبان و فرهنگ سامي توسعه. نگي، حائز اهميت استي مهم فرهي يك عرصهمثابهي نيل بهنمودن درهـ ارزيابيج

فرهنگ . دهدز خويش را نشان ميي نداشتن هيچ يك از عناصر زباني سامي، تمايواسطهحتي ساختار زبان مصر نيز به. ي فرهنگ سامي از اين قابليت محروم استمايهبينيم كه بنمي. بيگانه است

از نظر تئوريك باشند،بنابراين احتمال اينكه راهگشاي ظهور فرهنگ مصر شده . دورندبسيار به» سنگيعصر پارينه«نمودن تر، در سودان، اتيوپي و ساير مناطق آفريقا، از سپريهاي پايينحوزه

اي كه در حكم تداوم مدت، عناصر كوچندهاين امكان متصور نشده است كه در يك مقطع طولاني٢٧٢همچنين از لحاظ تئوريك. دشوبه عبارتي، حتي احتمال آن هم داده نمي. ممكن نيست

اي از نباتات ايم دال بر اينكه گونههيچ ردپايي برنخوردهبه. اندزيرا به محصولات و ابزار انقلاب زراعي كه ضروري هستند، نياز داشته. ي نيل پيشرفت نموده باشندقبايل آفريقايي هستند، در دره

.خوريمهاي ديگري چندان برنميغير از الاغ مصري، به نمونهدر مورد انواع حيواني نيز به. باشندشده ي نيل يافتصورت خودرو در درهزراعي موجود در هلال حاصلخيز، به

ي ريف شرق آفريقا، نزديك به نبايد فراموش كرد كه دره. جا نيز رسيده استن اشاعه يافته، در همان دوران بديناي از فرهنگ آريايي كه در جهاهاي علمي حاكي از آنند، شاخهفرضيه

هاي قديمي، تأثيرات اههاي برتر، هميشه از اين رفرهنگ. پذير و قابل انتظار استها از جنوب به شمال، تحرك از شمال به جنوب نيز بسيار امكاني تحركات جمعيتي انساننيل است و به اندازه

توان دليل ظهور اين تمدن را به م بوده، همانند انفجار موجود در هلال حاصلخيز كه راهگشاي فرهنگ سومر شده است، مي.ق٤٠٠٠مادامي كه تمدن مصر مصادف با . اندخويش را منتقل كرده

م از همان .ق٢٠٠٠ها در تشكيل مستعمراتي در مصر از طرف هيكسوس. قل و انتقال براي اين امر مساعد بوده استمحتوا، شكل و امكانات ن. م نسبت داد.ق٥٠٠٠اي در حدود ي فرهنگياشاعه

ي اشاعهاگرچه نيروي. كنندو حتي پيشروي آنها تا سطح حكومت، دلايلي هستند كه اين نظر ما را اثبات مي) رقمي كه در تاريخ نوشتاري ثبت شده(م.ق١٧٠٠ها در طريق، سپس عبراني

.ي سامي را بعدها هم ادامه داده استهاي مشابه در عرصهآريايي به تدريج تضعيف گرديده، جريانفرهنگي

كستان و هندوستان سوي شرق، ايران، افغانستان، پاصورت بسيار مؤثر بهدـ پس از اينكه فرهنگ آريايي در هلال حاصلخيز نيروي خويش را نشان داده و به شكل منسجم نهادينه گرديده، به

اين . هاي انساني بلكه فرهنگ، نه تأثيرات فيزيكي بلكه تأثيرات فرهنگي استي تأكيد، بر اين نكته انگشت بنهم كه آنچه انتقال يافت، نه گروهمجدداً بايد به نشانه. امروزين گسترش يافته است

عمر اين تأثيرگذاري در . م در هندوستان آغاز به تأثيرگذاري نموده است.ق٤٠٠٠كنيم، تقريباً حدود ي ايران برخورد ميهام در ييلاق.ق٧٠٠٠هاي آن در انتقال فرهنگي كه به اولين نشانه

سنگي د و هنوز از دوران پارينهباشنهاي كهن آفريقايي ميبندي، عناصري برگرفته از ريشههلحاظ رداحتمالاً مراحل فرهنگي پيشين اين مناطق، به . رسدم مي.ق٥٠٠٠هاي تركمنستان به ييلاق

اي ي مصر و سومر، در اين مناطق نيز دلايل تئوريك و عمليهمانند نمونه. بخشنداين تز را قوت مي) ويژه در هندوستانبه(هاهاي فرهنگي و ساختار جسماني برخي گروهبازمانده. اندپيشتر نرفته

. شودنميبومي باشد، ديدهكه محصول يك پيشرفتحاكي از وجود رويدادي فرهنگي

شكلي هاي فرهنگي به دهي لازم به اين نكته، فراموش نكرد كه در طول تاريخ، انقلابآورند، بايستي با اهميتشمار ميدهي افراطي بهاگرچه برخي از انتقادات اين نوع انديشه را تقليل

ـ البته مطابق دوران خويشي فرهنگ هلال حاصلخيز ـي مشابهي دربارهي انديشهارائه. ي آن در جاي ديگري وجود نداردنمونهبه فرهنگ اروپا بنگريم؛ . يابندمحدود و بسيار دشوار تحقق مي

اي دال بر انگاره و فرضيهرند، همچنين ي نابودي قرار دااند و در آستانههايي صورت گيرد كه دچار عادات صدها هزار سالهانتظار اينكه انقلاب بزرگ فرهنگي از سوي گروه. بسيار خلاقانه است

) م.ق٣٠٠٠در (ي فرهنگيرسد اشاعهنظر ميبه. ي فرهنگي قابل حمايت نيستي تئوريك و استنادات مدلل مبتني بر آثار بازماندههايشان براي وقوع چنين امري، از سوي انديشهشايستگي قابليت

اين تمدن . نمايداست و بيشتر يك كولوني سومري را تداعي مي» شوش«ي عيلام صورت داده است، كه مركزيت آن رب ايران و منطقهاز طرف شرق مزوپوتاميا جهشي به تمدن شهري در غ

٢٧١Mesopotamia :رودانـ توروس واقع است؛ ميانهاي زاگرسگيرندـ و دامنهميكه از شمال كردستان سرچشمهالنهرين؛ سرزميني كه ميان دو رود دجله و فرات ـبين.

٢٧٢Theoric :نظري



٤٢

٢٥٠٠اند، مصادف با يافت شدهي پنجاب پاكستان در سواحل رودخانه» موهنجودارو«و » هاراپا«شهري كه در ٢٧٣هايتر، ايجاد شالودهدر طرف شرقي. شهري، قطعاً ناشي از تأثير سومريان است

هاي اصلي ساير هاي غيرواقعي، اينها را شالودهتوان با توسل به تئوريبه دلايلي مشابه براهين فوق، نمي. هاي شهري، حاوي تأثيراتي از سومريان هستندبنيانآشكار است كه اين. م است.ق

از آنها نوعي تمدن شهريِ ] تصور اينكه. [ها بوده است»پيگما«بندي تقريباً در سطح شود، از لحاظ ردهده كه اصيل خوانده ميي فرهنگي يادشآنكه مرحلهحال. ساختارهاي فرهنگي برشماريم

ها سال در همان سطح ي كه ميليونياد آوريم چرا هزاران گروههاي ما آن است كه بهي آموزنده براي درك صحيح انديشهنكته! تر ايجاد گردد، شبيه آن است كه الاغ، اسب پنداشته شوداصيل

.اي ايجاد نكردندهاي بزرگ فرهنگيتر، تمدن و انقلابقرار داشتند، در مناطق جغرافيايي پيشرفته] گذشته[زندگي

چيزي كه در اين . خل و اكثراً داوطلبانه بوده استصورت متداشدن آن، بهي فرهنگ و بومياشاعه. اندها سهمي داشته و سنتزهاي بسياري را تحقق بخشيدهپيشرفتشك، اين مناطق دربي

صورت اند، هميشه بهگونه نيروي خويش را نشان دادهگري كه اينهاي اشاعهفرهنگ. دهنده هستندهاي توليدي مادي و معنويِ توسعههاي استعمارگر نيست، بلكه ارزشيابد، گروهميان اشاعه مي

سازيِ استعمارگري، استيلا و همگون«با » بخشندي فرهنگي كه ارزش زندگي را از نظر مادي و معنوي تعالي ميهاي اشاعهشيوه«ميان عدم مقايسه. اندفتهبه شمار ر» هاي مقدس خداداديمعجزه«

بخش . اجباري صورت گرفته باشند) آسيميلاسيون(سازيگوني حملات وحشيانه، استعمار و همشيوهي فرهنگ، بهبسيار به ندرت اتفاق افتاده كه روندهاي اشاعه. موردي مهم است» اجباري

گرايي كه در برابر تاريخ صورت گرفته، مسائل ي ملينظرانهرويكردهاي تنگ. اندو پيروي گشتهبرتري كيفيت زندگي خويش، با اشتياق مورد پذيرش واقع شدهاعظم آنها به سبب اثبات

گرايي همچون دامي پهن دادن جريانات واقعي تاريخي كه از سوي مليآميزجلوهپوشي، انكارنمودن و مبالغهگرفتار نشدن به تحريف، پرده. اندردهحالت لاينحلي درآوي فرهنگي را بهاشاعه

.اند، از نظر روش و نظام دانايي حائز اهميت وافري استگشته

م از .ق٤٠٠٠توان چنين فرض كرد و به اثبات پرداخت كه چين در مي. عمل آوردي آن تحقيق بهبايستي دربارهي فرهنگ آريايي با فرهنگ چيني موضوع بسيار جالبي است كه هـ ـ مقايسه

ان انتقال يافته، ي فرهنگي تأمل كنيم و چنين تصور كنيم كه فرهنگ آريايي در همان دوران از اروپا تا هندوستي اشاعهاگر در مسئله. ي بالايي نئولتيك دست يافته استفرهنگ خويش به مرحله

و شرايط ) سواحل رود زرد(خصوص جغرافيابه احتمال بسيار، فرهنگ چين از فرهنگ آريايي تغذيه كرده؛ اما به. توان مطرحش نمودادعاي رسيدن آن به چين نيز تزي است كه به راحتي مي

انقلاب نئولتيكيِ «اما خصال فرهنگ بومي، راهگشاي . تأثير پذيرفته است] از فرهنگ آريايي[اًقطع. هاي بومي داده استاش، نقش اساسي را به پيشرفتتاريخي بسيار بسته و ويژه

خويش گرديده، مختص به» كمونيسمي«آن منجر به ظهور ٢٧٤كه پيشرفت بزرگ تاريخي و شرايط جغرافيايي و جمعيتيهمچنان. در چين شده است؛ دقيقاً همانند چين امروزي» خويشبهمختص

بنيادين ويژگي. تا زماني كه كمونيسم و كاپيتاليسم را با خوي و خصلت چيني درنياميختند، كمونيسم و كاپيتاليسمِ چين ايجاد نگرديد. كاپيتاليسمي مختص به خود نيز شده استراهگشاي 

دهند و در صورتي كه برايشان محرز و كه مقاومتي پرتوان در برابر خارج نشان مياين است ) ژاپن، كُره، تُرك، مغول، ويتنام و سايرين(گيرنداقوامي كه در گروه فرهنگ اصلي چين قرار مي

جوانب مقاومت بسيار شديد آنها، با استعدادهاي تقليد و جذب و . آورنداي توانمندانه و سريع به پذيرش فرهنگ رقيب روي ميگونهگردد، بهرو مياثبات گردد كه اين مقاومت با شكست روبه

.هاي يادشده باشدهاي عميق و مشترك فرهنگرسد كه اين وضعيت يكي از ويژگينظر ميچنين به. شان، متناسب و موازي استلعادهاپذيرش فوق

قعيت اعراب در ميان را به مو) هاگروه چيني(شانها در ميان گروهاگر موقعيت چيني. فرهنگ نئولتيك و مراحل بعدي تمدن، از طريق چين به ساير اعضاي گروه انتقال يافته است

در . شدني بسان فرهنگ آريايي را از خود نشان دهنداند خصوصيت جهانيگروه فرهنگ چيني همانند گروه فرهنگ سامي، نتوانسته. تر خواهد بودتشبيه كنيم، روشنگرانه) گروه سامي(شانگروه

. ي سوم، مسئله را بهتر توضيح خواهد دادها در درجهو چينيي دومها در درجهي اول، ساميها در درجهچنين وضعيتي، قراردادن آريايي

ي مبهمي است كه اين حلقه. تر است و شايد هم يكي از مسائل اساسي علم تاريخ باشدـ فرهنگ هند و اروپايي بسيار مهمـ فرهنگ آريايي با زباني بين زبانسازي رابطهروشنوـ 

ي نوزدهم درك هنگامي كه اشتراك گروه زباني هند و اروپايي در سده. اندش صورت گرفته، اما هنوز به تفسير مشتركي بر سر آن نيز دست نيافتهي بسياري در موردپايههاي بيگمانزني

ي خاستگاه در ميان مباحث بسياري كه در زمينه. يدآميزي ارائه گردها، تفاسير تناقضگروه» منبع اساسي«و » ـ فرهنگ پدرزبان«در مورد . اي آغاز شدندهاي گستردهگرديد، تحقيقات و كاوش

موجودات ماقبل (هاي گسست از پريماتاما هنگامي كه مسئله. دانستندمي] ـ فرهنگ آرياييزبان[يها را ريشهدرگرفت برخي فرهنگ يونان، برخي هند، حتي برخي فرهنگ شمال اروپا و آلمان

اين دو كانون اساسي تاريخ انسانيت، اهميتي بس عظيم پيدا . ي نئولتيك در هلال حاصلخيز كشف گرديدند، تمامي احتمالات مذكور باطل شدنددر ريف شرقي آفريقا و انقلاب زراع) انسان

. وار آن بپردازيمي خلاصهسعي كرديم به ارائه. نمودند

فارس، كُرد،پروتوـ«هاي گونه كه ارزيابي كرديم، گروههمان. تر است، اهميت بيشتري يافتـ فرهنگ موجود در هلال حاصلخيز قديميهاي زبانبحث در مورد اينكه كدام يك از گروه

هاي خلقـ فرهنگ آرياييِ متكي بر كُرد هستند درك گرديد، هويت زبانـويژه وقتي ساختار زبان هوري كه پروتوبه. يابي نمودندشوند، آغاز به اولويتكه گروه آريايي ناميده مي» افغان و بلوچ

ي اثبات شد كه منطقه. تواند اين زبان و فرهنگ را بيافريندمي» ي انقلاب نئولتيكهسته«ي دانم اين است كه تنها منطقهتزي كه من شخصاً آن را صحيح مي. كهن و داراي اصليت، روشن شد

آخرين . باشدعنوان هلال حاصلخيز ناميده شده، مركز زبان و فرهنگ آريايي مياي كه با منطقهـ زاگرس؛ همچنين هاي توروسكوهي انقلاب نئولتيك، هلالي است متشكل از سلسلههسته

هند و ـ فرهنگ ي پيشاهنگي گروه زبانبدين ترتيب، مسئله. نمايندشناختي، هر روز بيشتر از پيش اين تز را تقويت ميشناختي كلمات و مقايسات قومشناسانه و تحقيقات ريشههاي باستانحفاري

. اروپايي در سطحي مهم حل شد

توان ـ فرهنگ آريايي چندان واقعگرايانه نخواهد بود؛ اما به راحتي ميي كامل گسترش زبانباشد، ترسيم نقشه، بسيار طولاني بوده و جغرافياي آن بسيار وسيع مي]اشاعه[چون مقطع زماني

هاي گسترش اين نگرش اساسي پذيرفته شده است كه موج. سوي اروپا صورت گرفته استته، از طرف شمال و غرب نيز بهوقوع پيوسگفت گسترشي نظير آنچه به سمت جنوب و شرق به

م و در رأس آن مورخان مه. سمت غرب اروپا جريان يافته و كاملاً در آنجا مستقر شده استم به.ق٢٠٠٠سمت شرق اروپا رفته، در م به.ق٤٠٠٠م آغاز گرديده، در .ق٥٠٠٠مذكور تقريباً 

٢٧٣Foundation :فونداسيون

٢٧٤Demographic :شناسياز حيث جمعيت
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ها كه هموساپينس(ي بين جنوب فرانسه و اسپانياشود ناحيهحدس زده مي. سنگي قرار داشته استقبل از آن، اروپا در عصر پارينه. دانندها ميگوردون چايلد، تاريخ اروپا را مصادف با اين سال

. سنگي را سپري نموده استكنشي كه از شمال آفريقا سرچشمه گرفته، حداكثر عصر مياني پرادر نتيجه) اندصورت نوع حاكم، سي هزار سال قبل به آنجا آمدهبه

همچنين تخمين . روشن شده است] موضوع مذكور نيز[ي منبع، اما بر اين باورم به سبب اهميت مسئله. در وضعيتي نيستيم كه نئولتيك و انقلاب زراعي اروپا را مورد بررسي قرار دهيم

همراه دوران نئولتيك را به: ِ اروپا در اينجاستويژگيخود. اي فرهنگي استاي استعماري و فيزيكي نبوده، بلكه اشاعهصورت گسترش و اشاعهه در آنجا صورت گرفته بهزنم موردي كمي

توان مي. صورت يكجا و يا در مقطع زماني كوتاهي، دست يافته استه، بههزار سالاي دهبه شانس دريافت و جذب اندوخته. دريافت كرده استصورت آماده و حاضرترين جوانب آن، بهخلاق

ي نئولتيك، سپس تمدن روم و بعد از آن انقلاب ي اشاعهي گسترش خويش درآورده است، خود نيز ابتدا حوزهشكل حوزهگونه كه اروپا چهارصد سال است دنياي امروزين را بهگفت همان

و ٢٧٥جز چند جنگ امپراطوري روم، بر اساس استثمار، استعمارگريگسترش، به. اندشكل فرهنگي در اروپا گسترش يافتههر سه انقلاب بزرگ نيز عموماً به. ـ معناي مسيحيت گشته استروح

هاي بزرگ ي انسانيت دست يافت، بنيان انقلابهزار سالهگونه به فرهنگ تقريباً دههنگامي كه اين. بودنِ فرهنگ برتر تحقق يافته است»خدادادي«سازي اجباري نبوده بلكه با پذيرش همگون

ي واسطهبه. هاي عظيم را انجام نداده استهاي مخصوص خويش اين انقلاباروپا با قابليت. ايجاد گرديد) هاي رنسانس، رفُرماسيون، روشنگري، سياسي، صنعتي و علميانقلاب(بعدي اروپا

ي اقليم كه مصادف با همان دوران است، اروپا در سايه» عصر يخبندان«گمان پس از اتمام بي. فراهم آمده استهايش، اين زمينهاصلي تاريخ و شاخهيي رودخانهيافتن جريان همبستهسرعت

ي سنتز تمامي شرايط، جهش تمدني بزرگي انجام داده سطهواـ به٢٧٦خاكهاي حاصلخيز انباشته از گياههاي سرسبز و خاكهاي تازه است و برخوردار از زمينكه مزين به جنگلبسيار مساعدش ـ

. در بخشي ديگر، از نزديك جزئيات اين سرگذشت را از نظر خواهيم گذراند. زندكه مهر و نشان خويش بر روزگار امروزين مي

ي تفسيري صحيح از پيشرفت اجتماعي و حيات ناشي از هلال حاصلخيزـ ارائه٣ 

اي كه در نكته. ي معين زندگي استدهي فراوان به تشريح آن بپردازم، در رابطه با تأثير بعد زمان و مكان معين اجتماعي بر يك شيوهق، در صددم با اهميتموردي كه تحت عنوان فو

اين مسئله چنان مهم است كه بدون درك كامل . باشندمي» ت انسانبه دسشدهواقعياتِ برساخته«سعي كردم به تأملي طولاني در موردش بپردازم، اين بود كه واقعيات اجتماعي، » روش«ي مسئله

كه » ابوجهل«از جهالت ي كاپيتاليستيمدرنيتهبر اين باورم كه جهالت موجود در . مبدل سازد» معناييبي«و » جهالت«را به موضوع » معنا«و » آموختن«آن، هر فعاليت كسب آگاهي ممكن است 

اين دين كه . ترين ظهور ماترياليستي استترين دليل اين امر نيز دين پوزيتيويسم باشد، كه سطحيشايد اساسي. تر استرد انتقاد و نفرت قرار گرفت، بزرگدر دوران ظهور اديان بزرگ مو

. باشدست، از لحاظ ماهوي متافيزيكي ميقابل ترجمه است، به سبب خصلتش كه محصول ذهنيت انساني٢٧٧»گراييپديده«صورت به

آنكه متوجه باشدـ پوزيتيويسم ـ بي. ي آن پرداختمنظر ذهنيتي، يك هستومندِ برخوردار از خصلت متافيزيكي است، با اين هدف در بخش روش به تأمل طولاني دربارهن انسان از نقطهچو

. گرايي، فرم تفسير يك واقعيت نيستپديده. پرستيبت= گراييپديده: كنممطرح ميمؤكداً ادعاي خويش را چنين. دوران كهن است» پرستيبت«ترين گرايي، سطحيتواند ببيند كه پديدهنمي

ي هر تصويري كه به چشم آيد و هر صدايي كه پرده. ٢٧٩تواند وجود داشته باشداي نميزيرا چنين فلسفه. هم نيست٢٧٨ها»پديده«ي علمِ متكي بر كند، اما فلسفههرچند عكس آن را ادعا مي

ها حتي تصوير نيز شمرده »پديده«تواند ادعا كند كه حقيقت كيهان عبارت از اينهاست؟ در نظر افلاطون، كدامين مجنون و يا جاهلي مي. نيززش آورد، پديده است؛ هر حسگوش را به لر

ـ گونه كه در مورد ابژهتأمل كرد؛ همان» ـ پديدهادراك«ي ان در مورد رابطهتومي. ٢٨١توانند باشند و بسمايه مياگر هم چيزي شمرده شوند، در نگرش نيچه، نهايتاً ادراكاتي كم. ٢٨٠شوندنمي

. سوژه تأمل نموديم

٢٧٥Colonialism :كولونياليسم

٢٧٦Humus:شودخاك موجب حاصلخيزي زمين ميخاك؛ مخلوطي از خاك و بقاياي اجزاي گياهان؛ گياهگياه.

در زبان ) امر واقع(Factدر فارسي هم هست و با » پديده و نمود«رديف در زبان تركي همOlguحال، با اين. كنندگرايي ترجمه ميشكل اثباتبرابر دانسته و به) گرايياثبات(را با خودِ پوزيتيويسمهاي معمول اين واژهنامهدر لغت. را معادل آن قرار داديم» گراييپديده«كه آمدهOlguculukدر متن تركي اصطلاح ٢٧٧

) Phenomenology= شناسيپديده(گرايي را با فنومنولوژيگرايي برگردانده شد؛ البته نبايد پديدهشكل پديدهو تجربي است لذا به) پوزيتيويستي(انهگراياي اثباتگونهو امور واقع به) هافنومن(هاگرفتن پديدهدر اينجا غرض از اصطلاح مذكور اساس. شودميسنگ دانسته انگليسي نيز معادل و هم

بايستي دانست كه علومي نظير رياضيات . ، حقيقتي وجود دارد»امر واقع«كوشد اين را نشان دهد كه چگونه در ذاتِ پديدارشناسي به زعم خود مي. ر توصيف ذاتِ چيزها دارداز رهگذ» حقيقت«فنومنولوژي، روشي است استعلايي و ادعاي رسيدن به . در فلسفه اشتباه گرفت) گريشناسيپديده= Phenomenologism(يا

. باشدروش اين علوم برخلاف پديدارشناسي كه روشي توصيفي و شهودي است، استنتاجي ميـ امامثلاً هندسه علم ماهيتِ صرف مكاني استپردازند ـو منطق نيز همانند پديدارشناسي به ماهيت چيزها مي

فنومناليسم يا همان اصالت پديدار (نهدشده توسط آگاهي بنا ميهاي آزمونزيرا فنومناليسم عينيات را بر اساس پديده. دانستOlguculukرا معادل ) Phenomenalism=گراييپديده(ها و پيروان پوزيتيويسم منطقي، اصطلاح فنومناليسمي نئوپوزيتيويستگرايانهتوان در ارتباط با عقايد و آراي آزموننتيجه آنكه مي

نيست پس تمامي احكام ما در خصوص جهان، احكامي ) dataSensational(هاي حسيچون علم صرفاً محصول تجربه است و تجربه چيزي بيش از دادهاز ديدگاه پوزيتيويسم منطقي، . مؤثر افتادهاي منطقي بودند،ي وين كه مشهور به پوزيتيويستفنومناليسم بر حلقههمين.)گراستحسي، همچون آمپريسم آزمون

شد، در نشر پوزيتيويسم انگاري ميگراياني نظير جان لاك و هيوم كه رويكردشان منجر به پديدهدان و تجربهپديدارگراياني نظير ارنست ماخ فيزيك. متافيزيك داردي ستيز بااست كه داعيه) فنومناليسم(انگاريي پديدارهاست و چيزي وراي پديدارها وجود ندارد؛ اين همان مفهوم پديدارگرايي يا پديدهدرباره

.بودگيِ خارجيقعيا اصالتِ وا) حيث واقعي(گرايش به فاكتيسيته=پديدارگرايي ي كلام اينكه چكيده). ٧٢، ص٢پاورقي: ك.ر(اندكوشيده

ي يعني امور فارغ از جامه(يابي به امور واقعِ عريانباشند كه شناخت عبارت است از دستها معتقد ميپوزيتيويست. ي پديدارشناسانهدر ديدگاه فراروندههاي عيني تأكيد شده است نه پديدهيعني بر شناخت تجربيِ پديده. هاي تجربي مطرح است»پديده«متكي بر » علمِ«در اينجا مبحث . آمدهOlguي در متن تركي واژه٢٧٨

يعني تحقيق، (شوند و آنگاه با مدد استقراي من قضاياي جزئي از پديدارها استنتاج ميدر فلسفه«: يدگوي طبيعي چنين مياستقراگرايي نظير نيوتن كه آراي دكارت را بسط داده در كتاب اصول رياضي فلسفه. گرايان استي مورد نظر اثباتكار برد كه منظور همان پديدهي امر واقع را در اينجا بهتوان واژهبنابراين مي). تئوري

.»شوندپذيري، جاذبه و غيره كشف ميآنگاه قوانيني نظير حركت. شونديابند و تعميم داده مي، كلّيت مي)هاها و فكتآوري و گزينش دادهجمع

جويي در ي حقيقتتواند با چنين فلسفهي كار خود بداند، نميهاي تجربي را شالودهاي كه تنها پديدهي حقيقت هستي در اين امور نهفته نيست؛ لذا علم اثباتيزيرا پر واضح است كه همه. هاي تجربي حبس كنندتوانند خود را در ميان امور واقع، محسوسات و پديدهاند، نميت هستيتأملات فلسفي كه در جستجوي حقيق٢٧٩

.جاي بگنجديك

ه بر امور مكّون و محسوس تقدم دارد و آن را صور يا مثُل ي آرماني و لايتغيري باور دارد ككشد كه در آن به نمونهي صور يا مثُل را پيش مياست و نظريه) Idea= ايده(بودن و ناميرايي مثالاو در برابر اين امور ميرا قائل به حقيقي. رغم جسامت ظاهري، سيال و متغيرندي چيزها و امور واقع عليدر نظر افلاطون همه٢٨٠

).اشاي است از حالتي مثالي و آرمانياز نظر او هر چيزي، نسخه(نامدمي

ها دارد كه داوريدر عين حال اظهار مي. »تنها تفاسير موجودند. امور واقع دقيقاً همان چيزي است كه وجود ندارد...«:نوشته است» ي معطوف به قدرتاراده«او در كتاب .آوردشمار ميهاي اشخاص بهكند و همه چيز را پيچيده در تفاسير و داوريگرايان را انكار ميمدنظر علم)Facts(نيچه در آثار خود امور واقع٢٨١

. گردندباشند كه منجر به كسب معرفت نميشده و ناواقعي از امور ميهايي سادهمدل

هاي ما نهفته أويلاز همين روي، ارزش جهان در ت. بينيمفردي را در زمان و مكان ميي منحصربهمان زاويهنگريم، لذا هركداماندازي خاص به جهان ميدارد كه هر كدام از ما از چشمنيچه اظهار مي. گيري شده نه به قصد معرفتمنظور تملك چيزها جهتسازي امور و بهابزاري است براي انتزاع و سادهاز ديد نيچه ابزار علم،

.گشود) Hermeneutic= هاتفسير و تأويل متون و كنش(شدن هرمنوتيكگرايي وي راه را بر مطرحبدين ترتيب نسبي. شمار خواست قدرت استاز نظر او هر تأويل نيز يكي از انواع بي. است



٤٤

با ي حيات، بلكه زيرا مدرنيته نه با جوهره. برمكار ميرا به» نقاشي«ي آگاهانه واژه. شده استگرايي برساختهي پديدهجاي تأسف است كه مدرنيته، نقاشيِ حياتي است كه بر پايه

شكستن خيال بزرگي ي احساس درهمگشايي آن نشد، نيز نتيجهكه آدورنو بر زبان آورد اما قادر به گره» آميز را نتوان صحيح زيستحيات اشتباه«تعبير . ترين شكل آن در ارتباط استسطحي

اشتباه اساسي حيات در كجاست؟ چه كسي در . عبارتي كليدي است؛ اما شرح و توضيحي نداردي آدورنوواقع اين گفتهبه. كشي يهوديان به وي دست داده استي نسلاست كه در اثر مشاهده

تنها به اين بسنده . ي آن با نظام اجتماعي حاكم چيست؟ براي سؤالاتي از اين دست، جوابي وجود نداردآميز مقصر و مسئول است؟ بنيان آن چگونه نهاده شده؟ رابطهبروز اين حيات اشتباه

. صورت مبهم باقي مانده استآميز، بهاصل موضوع يعني شكل حيات اشتباه. هاي اشتباه را متكي به دوران عقلانيت و روشنگري بداننداند كه ريشهنموده

همچون مرگ همه نامدار، موضوعي حياتيفي اينچگونه فيلسو. گذاردو آن موضوع را به كناري مي» مدرنيته، مرگ انسان است«: گويدفوكو مي. ميشل فوكو نيز تلاش مشابهي داشته است

افشاي حقيقت و تفسيري مهم، حتي اگر شخص در حال . در جواب اين مورد، بحث از مرگ زودهنگام وي چندان معنادار نخواهد بود! نهد؟انسان را در يك جمله گنجانيده و به كناري مي

در بستر مرگ بود، در منتشرنمودن اثر خويش كه چرخش زمين به دور خورشيد را ٢٨٢هنگامي كه كوپرنيك. آن فروگذار نكردبرآوردن واپسين نفس خويش باشد، موردي است كه بايد از 

هاي زندگي جرميمدرنيست، به سبب اينكه بسيار آلودهمنتقدان پست. آن دسته از مفسران حقيقت كه همانند او هستند، هم در غرب و هم در شرق بسيارند. دهد، اهمال نورزيدتوضيح مي

گويند كه به بردگي و قدرت آلوده شده و از شربت نظام دانايي يعني با همان اسلوب مشتركِ كساني سخن مي. رانندوار بر زبان مياند، اندكي هم با شرم و خجلت، واقعيات را زنانهمدرنيته شده

!٢٨٣گويانهاند؛ اندكي هم با اسلوب لفّافهآن نوشيده

هاي كهن هاي زندگي كه تمدنو هم ساير شيوه) كاپيتاليستي(آيا هم حيات مدرنيته. آميز استصحيح و اشتباهي زندگيريزويم موردي كه سعي بر توضيحش داريم، طرحمجدداً بايستي بگ

از خداـ شاهان مصري تا خسروان ايراني، از اسكندر تا امپراطوري روم، صورت صحيح و در مسير صواب طرح شده باشند؟ آيا سيستم كاهنان سومري تا خداـ شاهان، توانند بهدهند، ميارائه مي

گذاري در خصوص بنياني كاپيتاليستيمدرنيتهي توانند حداقل به اندازهنهادند، نمياي از حيات را بنيان ميطور رسمي شيوهاروپايي كه به٢٨٤هاي پادشاهيِاز سلاطين اسلامي تا حكومت

گشت؟ اين ريزي نميآميز به تدريج در گذر زمان پايهافكندند، حيات اشتباههاي زنجيرمانندي كه بر گردن پيشرفت اجتماعي مير و مسئول تلقي شوند؟ آيا با اين حلقهآميز حيات، مقصاشتباه

هنگام تأمل در به. ي مسئله در اعماق نهفته استي ريشهپاسخ، به اندازه. مآميز تلقي كنيي حيات اشتباهشكل معضل و شيوهكشي آن را بهطلب و نسلكافي نيست كه تنها مدرنيته و نظام جنگ

.ي حياتي كه راهگشاي آن شد، در صدد برآمديم تا به منبع تمامي اين مسائل بپردازيممورد انقلاب بزرگ فرهنگي هلال حاصلخيز و شيوه

در اينجا . توان انكار نمود كه فرهنگ، بنيان جامعه استسختي مياما به. ودن بسياري از عناصر، لازم خواهد شدافز. توانيم از راه فرهنگ، تمامي جامعه را توضيح دهيمبدون شك نمي

در طول حيات و مكان و جغرافيايي است كه » مدتمقطع طولاني«مقصود ما از اين اصطلاح، تاريخ بامعناي . قائليم، نيز بپردازيم» فرهنگ«بايست به توضيح معنايي كه براي اصطلاح مي

يابي خواهيم بگوييم كه در فرمتنها مي. ي صفر تعريف نماييمجامعه را از نقطهو جغرافيا،٢٨٥قصد نداريم از طريق اين تاريخ متناوب. اندپوشياجتماعي، داراي خصوصياتي غيرقابل چشم

اي كه وابسته به هاي حياتيِ توأم با قيود زماني و مكاني؛ همچنين هر حلقه به اندازهاند از حلقهمع، متشكلجوا. انداند، نقش اصلي را ايفا كردههاي اجتماعي پرشماري كه برساخته شدهحيات

. شماريمي توضيحات خود برمياشاره به اين مورد را لازمه. ديگري است، داراي تفاوت مختص به خويش نيز هست

توان همان مورد را در مورد فرهنگ زندگي مي. سازداي قابل درك ميكنندههاي امروزين را در حد تعيينسامي و چيني، زندگيهزار سال قبل بين جوامعهاي دههاي مبتني بر بنيانتفاوت

دار و اهان پوشيده و عريان و نقاباين فرهنگِ حياتيِ بنيادين را در ميان هيرارشي و دولت، زمامداريِ ش: چنين استخراج كنيم٢٨٦»شناسيمعنا«توانيم از از طرف ديگر مي. ها نيز گفتآريايي

بندي عمودي، از نظر رده. اندكشي مبدل ساختهساحتي مناسب براي همه نوع پليدي، جنگ و نسلنقاب خويش رسميت بخشيده، دستخوش باژگونگي و تحريفات معنايي كرده و بهبي

، جوهري )اصلي(رغم اين، حيات اجتماعي موجود در منبع مادرعلي. هاي متفاوتهايي به شكل حلقهي افقي، حياتبندتوانند موضوع بحث باشند و از نظر ردهـ غير رسمي ميهاي رسميحيات

.نمايدها را تعيين مياست كه تمامي اَشكال موجود در اين حلقه

ي انساني، در حيات جامعه. يك فرهنگ و به تبع آن، يك حيات استي كلاني نيز دارايبدون شك، جامعه. ي اصطلاح فرهنگ بپردازممايهخواهم اندكي بيشتر به تبيين درونمي

ي بين آنها با فاصله. هاستدر كلان، ساختارهاي زبان و انديشه بر اساس اشاره. ي كلاني شباهت داردشود كه به مضمون و معناي حيات موجود در جامعهشمول مشاهده ميخصوصيتي جهان

نيازهاي اجباري، تأمين امنيت و توليدمثل، مثلثي است كه تقريباً . تمامي آنهاست] ي حياتشيوه[روايت زندگي يك كلان، همانند بازگويي. دان زياد نيستها و بنابراين حيوانات چنپريمات

ي انعطاف در ذهنيت و گذار به حيات، به معناي توسعه] يشيوه[ي تفاوت درتوسعه. ي آن را با ذهنيت محدود ارزيابي نموده بوديمرابطه. سازدتمامي موجودات زنده را به خود وابسته مي

.گرداندباشد كه امكان دستيابي بيشتر به ساختارهاي مادي را فراهم ميي برقراري ارتباط نمادين در زبان ميمرحله

هاي بيانگر ذهنيت، قالب» فرهنگ«در معنايي محدود، . نهندآن رو به ازدياد ميي انعطاف ذهن، زبان نمادين و اشياي مادي است كه همراه باي فرهنگي، بيانگر مجموع توسعهآنگاه توسعه

كنند، تغذيه و مجموع ابزارهاي اَشكال توليد غذا، انبار و تبديل مواد تمامي ابزارآلاتي كه نيازها را برطرف مي(ي ماديفكري و زبان يك جامعه است و در معنايي وسيع بيانگر انضمام اندوخته

هاي حياتي متفاوت و مشابهي را ميان محروميت و غنا، نظاميها، و نيز نابرابرهاي ميان ذهنيت و ابزار فرهنگها و تفاوتشباهت. باشدبه آن مي) ، ابزارهاي ارتباط، دفاع، پرستش و زيباييغذايي

.نمايدتعيين مي

٢٨٢Cupernik :چرخدي كوپرنيك كه كپلر به بسط آن پرداخت، زمين مركز كائنات نيست، بلكه همراه ديگر سيارات به گرد خورشيد مينظريهطبق ) ١٤٧٣ـ ١٥٤٣(اخترشناس اهل لهستان و واضع علم نجوم مدرن.

٢٨٣Aisopos :كار برديمگويي را معادل آن بهي لفّافهدر اينجا كلمه. شودناپذير رويدادها و حقايق، زبان ازوپ گفته ميدبيات سياسي به بيان مبهم و فهمدر ا. بودن وي تا حدي اثبات گرديدهزيسته اما غيرواقعيي يوناني است كه معتقدند در دوران باستاني ميازوپ يا آزيپوس؛ نام سنتي يك نويسنده.

٢٨٤Monarchy :مونارشي

٢٨٥Periodical :وري، مدتي تركي واژه. داردsüre معادل باPeriod وDurationزمان استمعناي مدت ودر انگليسي و به .

٢٨٦Semantics :هاي معناييدلالتسمانتيكس، علم
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در چنين حالتي اگر گفته شود . اندصورت واقعيت اجتماعي بيان گشتهتعداد خود انسان ايجاد شده و از اين نظر بههاي ذهني و مادي، با اسمجدداً بايستي خاطرنشان سازيم كه اندوخته

بدين . شوددي معنا نمياند، منجر به از دست دادن جاي نبودههاي ويژهها سال ادامه داشته، مشابه بوده و چندان داراي تفاوتسنگي طي ميليونـ جامعه كه در تمامي عصر پارينهزندگي كلان

توان پيشرفت اجتماعي را از اين نظر مي. ي بزرگ فرهنگي، به معناي ايجاد حياتي عظيم و متفاوت استزيرا هر حلقه. هاي بزرگ فرهنگي قائل شديمسبب، ارزش عظيمي براي ظهور حلقه

شود و بنابراين به ي انعطاف و آزادي ذهن، نيروي معناي نمادين زبان و غناي انديشه ايجاد ميبه اندازه: ان گفتتواگر آن را با يك فرمول بيان كنيم، مي. ي فرهنگي تلقي نمودهمطراز توسعه

.يابدي برخورداري هرچه بيشتر از ابزارهاي فرهنگ مادي، حيات اجتماعي نيز توسعه مياندازه

گمان، از مقدار ماده و پيشرفت بيولوژيك موجود در آن بي. شده، اساساً به معناي اثري انساني استاقعيتي برساختهي ومنزلهن بهبوداجتماعي: اين بخش عبارت است از٢٨٧ي اساسيفرضيه

را از لحاظ نوع و ذهن مورد شناسي و روانشناسي كه انسانهمچنين انسان. شوندشناختي مورد تحقيق واقع ميي واقعيات فيزيكي، شيميائي و زيستمثابهدانيم كه اينها بهمي. شودپوشي نميچشم

طور مكرر اينكه به. گيريمدهيم، اما نكاتي را نيز از آن فرا ميگسيختگي علم را مورد انتقاد قرار مياگرچه وضعيت ازهم. پردازندي خويش، به توليد معنا ميدهند، در حوزهموشكافي قرار مي

ها گرديم كه پوزيتيويستبدون درك اين تفاوت، به خطاي سهمگيني گرفتار مي. جهت درك بهتر تفاوت آن با ساير علوم است» واقعيت اجتماعي، يك سطح ادراك متفاوت است«گوييم مي

جرم بزرگي كشينمايم، نسلميتأكيد. روي دادي كاپيتاليستيمدرنيتهكشي است، كه در ي آن نيز نسلنتيجه. رهايي يابيم٢٨٨»گراييعلم«اند؛ همچنين قادر نخواهيم بود از بيماري دچار آن شده

ها را به آتش درانداخت؛ اين بايستي تمامي كتاب] جرمي است كه به سبب آن[وحشت انداخته و هيچ نوع رويكرد خدايي و انساني قادر به توجيه آن نيست؛ از يك نظراست كه آدورنو را به

حيات مدرن و . توان به شكل ديگري يادبود قربانيان آن را گرامي داشتكشي، نميغير از اصطلاح نسلمهمي است كه بهاين تشخيص . گيردآميز حيات سرچشمه ميريزي اشتباهجرم از طرح

ن بپندارند كه بدون زدودن كنند چنيپذير است؛ و يا جرأت مياجتماعي بازهم امكانكنند زندگيها، تصور ميكشيرغم بروز نسلانگار به. ورزندپوزيتيويسم، از پذيرش اين واقعيت امتناع مي

نمودن به آدورنو كه معتقد است جرأت. سر بردهاي تمدن مادي، بهو ارزش) اندكه راه بر ارتكاب اين جرم هموار ساخته(توان در كنار تحريفات ذهنيتياش، ميهاي اساسيگاهاين جرم و تكيه

. ميردبرده و ميخورد، سر در لاك خويش فرو گيرد، يكه ميچنين اقدامي نبايد در هيچ كتاب و بنابراين در هيچ ذهني جاي 

مان را عيان سازيم و آن را معنا صورت يك پرسمان مطرح كنم، همچنين قابليت جوابگوييكشي و اَشكال احتمالي گذار از آن را بهاقدام به نسل»جرأت«سعي من بر آن بود كه منابع 

عراقي كه در مقابل . اندتدريج نهادينه شدهشود كه بهميكشيهاي نسلي در حال تداوم، منجر به پيدايش كانونتوانيم از نظر دور بداريم كه مدرنيتهوجه نميبه هيچ. بخشيم و عملي نماييم

تنها به آناني كه در درونش انگيزي، نهار آشكار و با دهشتهمچنين سهيم بودنشان در جرم را به شكل بسيهاي خاورميانه،هاي پوشيده و عريان تمامي رژيمكشيچشمان ماست، چگونگي نسل

روي هيچكشي، بهحيات آزاد و نسل. اما از طرف ديگر پويش و تلاش عظيمي در جهت دستيابي به حيات آزاد وجود دارد. دهدگران نيز نشان ميشوند بلكه به مشاهدهسوخته و حل مي

ترين معناي حيات چه شد كه اين سرزمين و تاريخش كه راهگشاي غني. توانيم با وجود چنين حياتي، با اين جرم شريك شويموجه نميبه هيچ. سر برندهاي باشند كه باهم بتوانند دوگانگينمي

پيداست كه به هر . بري آخرين خداي بزرگ مدرنيتههايي به رهها كه راهگشاي اولين معناي حيات شده و از طرف ديگر جنگگرديده، به چنين حالتي دچار آمد؟ يعني از طرفي جنگ اتنيسيته

.ساختحلش را عمليتقدير بايد به موضوع يادشده پرداخت، بدان جواب داد و راه

شروع ٢٩٠را در دياربكر» اونويچا«هاي كه حفاري٢٨٩اي از برادوِيسخنانم را با ذكر مشاهدات و گفته. صورت ادبي بازگو نمايمدر پي آنم اندكي نيز طعم حيات در هلال حاصلخيز را به

كدامين عامل و احساس، انساني را كه در فرهنگي بسيار » .ـ توروس بامعنا باشدهاي زاگرسكوههاي هلالي سلسلهتواند همانند زندگي در دامنهزندگي در هيچ كجاي جهان نمي«: كرد، بياغازم

بيند؟ ي فرهنگي ميترين حيات را در اين عرصهشناسد، چرا بامعناخوبي ميشناس و مورخ كه تمدن را بهعنوان يك باستاناست؟ بهدورتر از اين منطقه رشد يافته، به گفتن چنين سخني واداشته 

انگار هيچ قداست و ارزش زيبايي . ريزندخواهند از اين سرزمين بگكه گويي از وبا گريزانند، ميزنند و آنچنانآنكه افراد امروزي، براي دريافت كمترين دستمزد در اروپا، دست و پا ميحال

.شتابندسوي آن ميهاي زيبا را ندارند، كه همچون يك تقدير اينچنين به كوچ روي آورده و بهها و ارزشآوردن آن قداستدستبرايشان باقي نمانده و ديگر باره ياراي به

كنم بارها با خود اعتراف مي. چيز اين سرزمين و حتي از پدر و مادرم نيز بگريزمبه بيماري مدرنيته، خواستم تا از همهبا دچارشدن اي از عمر خويشبايستي اعتراف كنم كه من نيز در برهه

ي آن كوهساران را ام تا قلهستهها، هميشه خواي فرزند همان دامنهمثابهام؛ بهنگسسته» برادوِي«دانم كه يكسره از مشاهدات اما مي. »استترين خطاي من در طول زندگي بودهاين بزرگ«كه 

وقتي هنوز . اندشان آفريدهاند كه به فراوانيهايي از بهشتكنارههايشان بپردازم كه پنداري گوشههمچو تخت مقدس ايزدان و ايزدبانوان بيانگارم، و چنان به تفرج و گشت و گذار در دامنه

گويند در پس و پيش او، گروه دختران آزاد و هنرمندي مي. ٢٩١»ديونيسوس«بعدها دريافتم كه اين زندگي بيشتر ازآنِ خدايي است با نام . خواندندام مي»مجنون كوهستان«كودكي بيش نبودم، 

. ترجيح داده است٢٩٣اين خدا را بر زئوسي فيلسوف نيزنيچه. اين زندگيِ خدايي را دوست داشتم. اندپرداختهدوشادوش هم، به خوردن و نوشيدن و تفريح مي. اندگشتهمي٢٩٢»هاباك«با نام 

جاي سر و سر داشتن با دختران، كه امري ـ بهشكلي ناهمخوان با مقتضيات دينيو به هنگامي كه در روستا بودم ـ. را نگاشته است» شاگرد ديونيسوس«حتي در زير بسياري از عبارات خود عنوان 

كشانيدن زنان از طرف فرهنگ حاكم، روي خوش نشان محدوديتروي در مقابل بهبه هيچ. بودگونه ميبه نظر من، مورد طبيعي نيز بايد اين. نيمداشتم با همديگر بازي كمتداول بود، دوست مي

٢٨٧Postulate :نانگاره؛ اصل موضوع؛ اصل مسلّمفرض اساسي؛ ب

٢٨٨Scientism :هايي نظير علوم انسانياعتقاد به ضرورت استفاده از همان روش علميِ موجود در علوم طبيعي در ساير حوزه.

٢٨٩Bradway

.خواهانه استـ معنوي خلق كُرد در مبارزات آزاديواقع در شمال كردستان كه مركز سياسي» آمد«شهر تاريخي ٢٩٠

٢٩١Dionysus :او فرزند زئوس است. خداي باروري، شراب و كشاورزي است و حامي ادب و هنر.

٢٩٢Bakh : به شكلBakkhant وBakhaنام لاتيني خود ديونيسوس نيز باكوس. شودنيز نوشته مي)Bakkhus (است.

٢٩٣Zeus :راندشود؛ همچنين آذرخش در دست اوست و با كمك آن بر همه چيز حكم ميخداي خدايان و پدر شمار بسياري از ايزدان و ايزدبانوان در نزد يونانيان؛ خداي عقل، خرد، عدالت، باد و باران نيز دانسته مي .
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اما تا آخرين حد . هاي حيات با آنها، موافقماير قداستهنوز هم با گفتگوي آزاد و نامحدود با زنان، بازي در كنارشان و تقسيم س. ناميدند، به رسميت نشناختماش ميقانوني را كه ناموس. ندادم

.خواهد باشدـ مخالفمشان هرچه مينام آنها و توجيهدهند ـهايي كه بوي مالكيت ميبه بردگيبه همديگر بر اساس قدرت، و وابستگينيز با وابستگي

: شنومتكرار ميهنگامي كه در اخبار اين جمله را به. ين كوهساران درود و سلام گويم و چنان معنايي برايشان قائل شومهاي زنان آزاد را در ااز الهگان، گروهام با الهامهميشه سعي كرده

ن، خانواده، هيرارشي و همواره چنان نسبت به مردا» رفتند، در تصادفي كشته شدندها و تراكتورها جهت عملگي به فلان منطقه ميوقتي سوار بر كاميون] تركيه[گروهي از زنان جنوب شرقي«

گردد؟شأن ميهمه پست و دونجاي مانده است چگونه اينها بهنسلي كه از الهه. شودگردم كه در هيچ ماجراي ديگري نظير آن ديده نمياند، دچار خشم ميدولتي كه به اصطلاح صاحب زنان

ها باشند و يا هرگز وجود بايست در حد قداست الههبه نظر من، زنان يا مي. گردد، به خورد ذهنم بدهمروي پذيرفتار آن نميام چنين تباهي و انحطاطي را كه عقل و روحم به هيچهرگز نتوانسته

ي بازمانده«: كار برده بودمهبراي مادر خويش چنين توصيفي را ب» .سطح زندگي زنان يك جامعه، معيار اساسي تعريف آن جامعه است«: امهميشه به صحت اين سخنم باور داشته. نداشته نباشند

هاي رغم ديدن آلام و رنجبه. ، مانع از آن بود كه قداست موجود در او را ببينمها فربه بود؛ ولي الگوي مادر تصنعي كه توسط مدرنيته ايجاد گشتههمانند آن! »گان عصر نوسنگيفرهنگ الهه

را ) خاورميانه(هاي مدرنيته، هميشه با دروني لبريزِ درد، و چشماني پر از اشك، مادرم و تمامي زنان منطقهاما پس از فروشكستن قالب.طور جدي نگريستمام، در هيچ ماجرايي بهبسيار در زندگي

نمود، همان سطلي چاه به سختي حمل مي) دلو(لانديشم كه مادرم در سطترين خاطرات خويش به معناي نهفته در آبي ميي برگزيدههنوز هم به ديده. نگرمگونه به آنها ميآورم و آنياد ميبه

و به تجربه ـ مادر را ديدهبه همگان كه رابطه با پدر. آورندفشرده و به درد مياند كه دل را درهمچنان خاطراتي! نوشيدم؛ آريهايي از آن مينهادمش و جرعهي راه بر زمين ميكه من در نيمه

اند، نظر جاي ماندهخواهم با همان بينش، به مناسبات روستايي كه از عصرنوسنگي بهمي. هاي ذهني مدرنيته، بدان روابط باز بنگرنداشاندن تمامي قالبكنم پس از فروپاند، توصيه مينشسته

توان از بسيار قابل فهم است كه نمي. ه هيچ كاهش داده استي ما را درهم فروپاشيده و تا سطح رسيدن بترين پيروزي مدرنيته در اينجاست كه بينش پانزده هزار سالهگمان، بزرگبي. افكنند

. اند، چنان بينش آزاد و استقامت و شوق اصيلي را براي حيات، انتظار داشتهمه دچار فروپاشي و فروكاستگي تا حد رسيدن به هيچ شدهكه اينافراد و اجتماعاتي

آنها براي من آفريده شده بودند و من . نگريستم كه انگار معنايي مقدس دارندچنان به آنها مي. آميز بودي اشتياقراي من يك ابژههاي كوهستاني هلال، بهر موجود نباتي و حيواني در دامنه

بريدم، هنوز هم كردم سر ميكه شكار مياز اينكه بدون هيچ احساس دردي پرندگاني را. گونه بودعشق من اندكي نيز اين. عاشقانه بسيار از پي آنها پوييدم! براي آنها؛ رفقايي براي همديگر

ترجيح اكولوژيك من، از نزديك با اعتراف به . ـ ابژه را به من نشان ندادي اين ماجراها، خطر عميق نهان در نگرش سوژهي ديگري به اندازههيچ واگويه. نمايمرفتار آن دوران خود را عفو نمي

انسان قدرتمند «ي هنرِ مثابهكه به) نقاب، شاهان پوشيده و عرياندار و بيخدايان نقاب(هابعدها تنها با برانداختن نقاب قدرت و جنگ. استام در ارتباط اين اشتياق و جرم دوران كودكي

تا زماني كه زبان نباتات و حيوانات درك . زممانده از فرهنگ شكارگري را برطرف ساجايهر كدم عبارت از يك شكارگري بودند، توانستم اين خطر بزرگ روحيِ به» استثمارگر و فرمانروا

.توانم به يادمان گياهان و حيواناتي كه مرا ترك نكردند، معنا بخشمگونه مياين. ي اكولوژيك شويمتوانيم طرفدار جامعهتوانيم خويشتن را درك كنيم و نه مينشود، نه مي

كوبي و زني، برداشت، خرمنگرديد و از شروع بهار تا پايان فصل خزان به شخمي كوهساران آغاز ميرم كه از پس دامنهآوي كشاورزي پدرم در كشتزاراني را به ياد ميهرگاه خاطره

شوم؛ چرا آن رهروان يبسيار متأسف و متأثر م. گرددآيم؛ چنان احساساتي كه از خواندن هيچ رماني حاصل نميپرداخت، به سختي بر غليان احساسات درونم فائق ميشان ميگردآوري محصول

اي، عزاي بزرگي براي مرگ پدرم نگرفتم و اين عمل اند؛ اما به سبب آن مناسبات وحشتناك مدرنيتهخداوندي را تماماً درك نكردم و با هم رفيق نگشتيم؟ اگرچه تمامي روابطم رفيقانه بوده

.به نظر من، پدران كشاورز، ارزشمندترين پدران هستند. بندگان درستكار و پاك خداوند بودترين پدران، اما يكي از شايد هم ضعيف. گاه نخواهم بخشيدخود را هيچ

بردن به شهر و گريز از دامان روستا را نيز همچون يك پناه. ي نامعلوم بودندهاي نافرجام يك دورهسر آمده؛ گويي تلاشتمامي مناسبات روستا، برايم همچون روابطي بودند كه دورانشان به

شهرها تنها هنگامي كه كاملاً با . بلكه در روستاهاي اكولوژيك ممكن است) تمامي تمدن(ها، نه در ساختار سرطاني شهرهاي مدرنيتهآل براي انسانهيچ شكي ندارم كه زندگي ايده. بينمرم ميج

.توانند مكاني پذيرفتني باشندروستاهاي اكولوژيك همخوان و سازگار باشند، مي

اند كه در فرازناي ها و ايزدانيانگارم، كه پنداري بسان رهروان مقدس راه الههميو باشندگان كنوني اين ديارند را چنانبودههاي آمانوس و زاگرسكوهي رشتهاكنان گذشتهآناني كه س

ام كه موردي برعكس اين تعبير مصداق اما ديگر عميقاً ايمان يافتهبرد،كار مياين مناطق بهرا در خصوص» ماندگيعقب«اگر چه مدرنيته اتهام . اندشان جلوس كردهها بر سرير و تختي كوهقله

لكه مانده بتنها عقبي كاپيتاليستي كه نهدريافت و فهم نيكوي ذهنيت مدرنيته. باشديك قضاوت ايدئولوژيك مي» ماندگيبودن و عقبپيشرفته«كاربردن مفاهيمي همچون معتقدم كه به. دارد

با رستن از جهنم مدرنيته كه عبارت است . امباشد؛ باور دارم كه به سبب اين ادراك، تحول بزرگي را در جهت آزادي از خود بروز دادههاي انساني ميدشمن انسانيت است، به معناي درك بنيان

ي خاكي بازمانده از دوران نوسنگي نشان اي كه به يك تپهعلاقه. شودهگشاي غناي معناييِ حيات ميگردد و راچيز بهتر درك مي، همه»ـ ملتگرايي و گرايش به دولتسودپرستي، صنعت«از 

و» قفس آهنين«نمودن انسان در ، محبوس»پرسودتر«شهري كه معنايي در خود ندارد و درهايش را بر روي زندگي . كنمدهم و اشتياقي را كه نسبت به آن دارم، با نيويورك معاوضه نميمي

. كندكه در آن هيچ كسي كلام ديگري را درك نمي» بابل، شهر هفتاد و دو زبان«تري است از معناگشوده است، هيچ مضموني ندارد جز اينكه كُپي بي) اين قاتل حيات(گراييجانور صنعت

. شكي ندارم كه رهايي انسانيت، از رهگذار فروپاشي اين ساختار سرطاني شهرگرايي ميسر است

اي مؤثر درك نكنيم، تنها گونهاي است، بهشدهي حيات را كه حاصل واقعيت اجتماعيِ برساختهاگر اين شيوه. مان بيان داشتمايت كوتاه را جهت تداعي خاستگاه فرهنگ حياتياين رو

معناي نابودي حيات است؛ سعي كرديم اين ا اسير نموده، همچنين ماهيت آن بهنشين ركس و حتي چوپان كوهحيات سرطاني مدرنيته همه. را بازي كنيم» هاي مدرنيتهاحمق«توانيم نقش مي

توانيم با تا زماني كه از اين حيات سرطاني مدرنيته رهايي نيابيم، نمي. گونه استمسئله را با ذكر سخناني از زبان توانمندترين فيلسوفان توضيح دهيم و بيشتر از همه من نيز ترديد ندارم كه همان

شكل توان حياتي را كه به دير يا زود درك خواهيم كرد كه نمي. ي خود را شامل باشدغناها و سرچشمهحيات آزادي را ايجاد كنيم كه تمامي) ـ عملـ سازمانانديشه(ي خوديت و ارادهذهن

.ريزي شده، صحيح زيستآميزي طرحاشتباه
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هاي امروزين ادامه اند، طي خطوطي كلي، موجوديت خويش را در زندگيم؛ واقعيات اجتماعي كه در هلال حاصلخيز برساخته شدهروايت خويش را با زبان علمي اندكي بيشتر توضيح دهي

. مشترك است] زبان گذشتهبا[اشدر ساختار اصلي] امروز[زبان. اندرغم برخي از تغييرات كمي و كيفي، در ماهيت خويش مشابههم عناصر ذهنيتي و هم عناصر فرهنگ مادي، علي. دهندمي

ي نهاد منزلهخانواده، به. اند و هم امروز جريان دارندهاي تدافعي و هجومي، هم در ديروز وجود داشتهجنگ. هاي علمي، ديني و هنري از هم مجزا شده و ادامه دارنداشكال تفكر در حوزه

. دهداساسي، واقعيت خويش را ادامه مي

دهد، هرچه بر اساس نيازهاي خويش، اقدام به تحت مالكيتدرپي عليه جامعه گسترش مياش را پيدولت كه حوزه. اندوجود آمدهشدن نهاد دولت بهاساس بزرگآنها، بر هاي بينتفاوت

هاي اجتماعي، خارج از پيشرفت«شود، چيزي كه تصور ميبرعكس. نموده، تغيير كمي و كيفي مكرري را در آنها ايجاد نموده است» هاي فرهنگ ماديذهنيت اجتماعي و اندوخته«درآوردن 

و كاركرد اصلي فرهنگ شهري را كه ) ي كاپيتاليستيمدرنيتهـ ملت از دولت كاهني سومر گرفته تا دولت(هاي دولتيكوشش خواهيم كرد نتايج اجتماعيِ فرماسيون. »يابنددولت ادامه مي

. اندصورت شاخ و برگ گسترش دادهها، طبقات را بهاند؛ بلكه دولتويژه خواهيم ديد كه طبقات، دولت را رواج ندادهبه. ماييمخوانند، تعريف نرهگشاي آن شده و تمدنش مي

و » ـ تمدنمدت«، »فرهنگـمدت«ويژه اَشكال به. ي كافي درك نشده استدر پيشرفت اجتماعي، كه از سوي فرناند برودل مطرح گشته، به اندازه» مدت زمان«به نظر من، نقش اصطلاح 

در تحليل . ي علم تاريخ اجرايي نگرديدهاي توانمندانه در زمينهگونهتاريخ است؛ اما به] علم[طرح چنين مفاهيمي، مشاركتي عظيم در. اصطلاحاتي هستند كه نياز به توضيح دارند» ـ جامعهمدت«

. كار برمتوضيح دهم و آن را بهكرد اصطلاح مذكور را با شهامت موجود در اينجا، سعي خواهم

انقلاب نئولتيك را تشكيل دادـ همچنان اعتبار دارد؛ مگر ) اصلي(ي مادركه پس از پايان چهارمين عصر يخبندان، رودخانهي هلال حاصلخيز ـبراي جامعه» ترين مقطع زمانيطولاني«ـ الف

هركدام از . و يا با دلايلي مشابه نتواند ادامه دهداي غيرقابل پيشگيرياي، بيمارييخبنداني نظير گذشته، فلاكتي هستهاينكه دچار چنان وضعيتي گردد كه موجوديت خود را در اثر عصر

بايد . راي رودخانه هستندفرهنگي، هركدام همانند يك جويبار بهاي خُردهساير شاخه. گيرندجاي مي» مدتمقطع طولاني«ي ، در اين جامعه»شاخه«هاي سامي و چيني در مقام يك فرهنگ

گونه علت دروني اجتماعي در طول اين مدت ي عناصر ذهنيتي و فرهنگ مادي خويش چنان نيرومند است كه هيچواسطهگرفته، بهي شكلجامعه. خوبي درك كردساختار دروني اين تز را به

هايش را ها، مضمون و اندوختهسبب اينكه قالب. كار بريمي اين مقطع زماني بهپايهشكل معادل و همرا به» گي بنياديني فرهنجامعه«توانيم اصطلاح مي. ي مذكور را فروپاشاندتواند جامعهنمي

مدت و جامعه، كيفيتي زيرا اصطلاحات. است، دست يابيم» ترين مقطع زمانيطولاني«كه منطبق بر اصطلاح » ي فرهنگي بنيادينجامعه«دهم، اين است كه به تعريف صورت مكرر توضيح ميبه

. ، سهيم شوند٢٩٤شناسيجامعه] يتوسعه[توانند دردارند كه با اين معاني نوين خويش مي

ها و ساير كسيستمار. ، ادراكات اجتماعي خويش را با متافيزيكي ساختگي، تا ابد معتبر و صواب بشمارند»پايان تاريخ«كارگيري اصطلاح خواهند با بهاكنون ميشناسان ليبرال از همجامعه

٢٩٦»عصر حلبي«معنابودن گذشته، دم از بي» عصر طلايي«، بيشتر با يادآوري نگرش ٢٩٥بدبينان. دهندـ مكاني وعده مييافته از ابعاد زمانيشكل انفكاكرا به» عصر سعادت ابدي«گرايان نيز »محشر«

.زنندامروزين مي

هاي قابل دركي را هم براي شرايط محسوس، و هم ابتدا و انتهاي نظام اجتماعي استدلال. تر استهاي اجتماعي، علميمي اين تئوريدر مقايسه با تما» ترين مقطع زمانيطولاني«اصطلاح 

استعداد تفسيرپردازيِ . نمايدمايه ميسطحي و كم» اي هستندصورت دورهاَشكال اجتماعي محدود كه به«سازد، و نه آن را تا حد غرق مي» انبوه رويدادها«نه تاريخ را در حالت . دهدارائه مي

. توانند معناي حيات را بازگو نمايندصورت نسبي مياينها تنها به. گردد و نه با اتكا به اشكال جامعهاي ممكن ميي معناي حيات، نه با توسل به رويدادهاي لحظهگسترده

» ي فرهنگي بنيادينجامعه«ي همانند دين، دولت، هنر، حقوق، نهادهاي اقتصادي، سياسي و ساير نهادها جايگاهي در نوع نهادهاي اساس، براي همه»ترين مقطع زمانيطولاني«در چارچوب 

شوند؛ كه ميتعداد معدودي نابود. كنندشان رشد ميشوند و نهادهاي مخالفشان بسيار كوچك ميبرخي. اندنهادها از جوانب كمي و كيفي، هميشه در حال تحول و دگرديسي. وجود دارد

و نهادها ٢٩٧ي ديالكتيكي مثبت ميان تمامي مفاهيمتوانيم بگوييم كه رابطهنگرش ميبا يك عمده. يابداي نمود مييابد و يا در نهادهاي تازهها يا در ساير نهادها ادامه ميآنينقش يا كارويژه

.هاي نوين دروني، محروم ننموده استنيرومند و فرماسيونهاي، آن را از شريك)اصلي(ي فرهنگي مادريگانگي جامعه. وجود دارد

نيروي . كنندرا درك مي» ترين زمانطولاني«ي آفرينش، اصطلاح طرفداران نظريه. را درك نماييم» ي آفرينشطرفداران نظريه«و » ٢٩٨طرفداران تكامل«توانيم جدال بين از اين نظرگاه مي

نگرش طرفدار «شناختي تشريح نماييم، اگر از نظر جامعه. دست خدا و پايان آن را با بينشي فرهنگي توضيح دادتوان آيات مربوط به مدت آفرينش جهان بهمي.گيرندجا ميشان را از هميناساسي

ي هستند كه سعي دارند زندگي سحرانگيز و مقدس حيات نيز تفاسير) تورات، انجيل و قرآن(هر سه كتاب مقدس. باشدي ايجادشده ميمتوجه ويژگي قداست، تعالي و هيبت جامعه» آفرينش

ي فرهنگي جديدي كه به شكل ادعاي اينكه جامعه. اندمنسوبيت اكثريت بزرگ انسانيت به اين سه دين، ناشي از تفاسيري است كه ارائه داده. موجود در هلال حاصلخيز را توضيح دهند

اي به اعتقاد و باوري اساسي، نيروي ساختن چنين گفتهتداومي ابدي و پايا خواهد داشت، همچنين مبدل) پذير استهاي آن دوران فهمانكه اصطلاح معجزه براي انس(يافتهآسا تحققمعجزه

گرفته در هلال حاصلخيز و ند، با انقلاب صورتاها رهايي نيافتهها سال از كلان و به عبارت ديگر از پريماتهايي كه ميليونتصور كنيم انبوه انسان. دهدتأثيرگذاري اين فرهنگ را نشان مي

رويدادي مقدس، متعالي، الهي و تشبيه آن توانند از تعبير اين دگرگوني بهشوند، آيا ميرو ميـ روبهكه تنها با اصطلاح معجزه قابل وصف و توضيح استاي ـالعادهبرساخت اجتماعيِ بسيار خارق

احتراز ورزند؟» عيد«به 

است در انگليسي Social Sciencesدر تركي معادل Sosyal bilimlerتوضيح اينكه . ايمشناسي را معادل قرار دادهي جامعهي سوسيولوژي آمده و ما نيز واژهها در خود متن واژهدر ساير جاي. الاجتماعشناسي يا علماست و به معناي جامعهSociologyآمده كه معادل Toplumbilimدر متن تركي اصطلاح ٢٩٤

.كندشناسي از لحاظ مفهومي در برگردان اشكالي ايجاد نميالاجتماع يا جامعهجاي علمكار بردن علوم اجتماعي بهشناسي است لذا بهآنجا كه نام عمومي علوم اجتماعي، جامعههمچنين از. و به معناي علوم اجتماعي

٢٩٥Pessimiste :بدبين .Pessimism :بدبيني

.عصر حلبي كنايه از عصر پوچ و تقلبي است٢٩٦

.»مفهوم«معناي در انگليسي و بهConceptآمده كه هم به معناي اصطلاح است و هم معادل با Kavramي در متن واژه٢٩٧

٢٩٨Evolution :تطور؛ تكامل تدريجي؛ فرگشت .Evolutionists :گرايانتكامل
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. هاي انسانيِ متشكل از مجموع رويدادها و نهادها برشمارند، گامي فراتر ننهادندعنوان گروهگرايان، از اينكه جامعه را بهشناساني نظير دوركهايم و ساير علمياد بياوريم كه جامعهبايستي به

خواهند درك كنند كه چرا وجه نمياما به هيچ. روندرويداد و نهاد فراتر نمي] مبتني بر محوريت[، فلسفه و دين، از منطق٢٩٩ِمفاهيمي نظير طبقه، دولت، اقتصاد، حقوق، سياستتعريف و بازگويي

ذشت بايست مجدداً با تأكيد اين را بگوييم كه سرگمي. ترين ضعف اين تبيينات، در عدم درك اهميت ديربازترين جامعه نهفته استمهم. يابندي كتاب مقدس ارزش نمياين رويكردها به اندازه

هاي مقدس ديني، ناشي از ايجاد يك خداي مجرد و برخي شود، پايبندي جوامع به كتاببرعكس چيزي كه تصور مي. شودي ژرف وي حك گرديده و به آساني زدوده نميانسانيت در حافظه

هاي مقدس، همچون چون كتاب. كنندها احساس احترام مينمايند، نسبت به آنحس ميها ها، معنا و ردپاي سرگذشت حيات خويش را در اين كتاببه سبب اينكه انسان. مناسك عبادي نيست

ي دوم اهميت باقي صحت و سقم رويدادها و اصطلاحات درون آن جزئياتي هستند كه در درجه. اندپوشينمايند، بنابراين از موارد غيرقابل چشمآفريني ميي موجود نقشي جامعهحافظه

آميز جلب ها را به سوي وجود يك روش غلط و علم اشتباهنگاه» شناسي بايد تاريخي شودشناختي گردد و جامعهتاريخ بايد جامعه«: گويدبرودل وقتي بسيار بجا و سنجيده ميفرناند . مانندمي

رساني به واقعيت اجتماعي و درانداختن آن توانند از آسيبشناسي نميتاريخ و جامعهي صورت بامعنا تشخيص داده نشوند، تبيينات جداگانهـ جامعه در تاريخ، بهتا زماني كه روابط مدت. كندمي

ي عنوان نهاد و قوانين اجتماعي تعيين و اعلان گردند نيز، تا زماني كه به پرسش در زمينههرچقدر رويدادهايي مبتني بر اسناد گردآوري شوند و به. ، رهايي يابندمعناييِ گستردهي بيبه ورطه

.باشند و بس» ٣٠١ابزارهايي محض«توانند شناسي در خصوص معناشناسي تنها ميپاسخ داده نشود، تاريخ و جامعه» ي آنهادرباره٣٠٠هامايه و ديدگاه انساندرونمكان، زمان،«

. محروم هستند، مورد انتقاد قرار خواهند گرفت» مدت زمان اجتماعي«طلاح اند، به سبب اينكه از اصها را بهتر تشخيص دادهي تكامل، رويدادها و پديدهرغم اينكه طرفداران نظريهعلي

آساي باشد، جريان رودخانهارجحيت دارد؛ موردي كه در آنجا موضوع بحث مي) وقايع(هابراي انسان، معناشناسي بر ثبت پديده. تر استها و رويدادها مهمي اجتماعي، از تكامل پديدهحافظه

اش را با اصطلاح خدا، ي گذشتهتر چنين تفسير نماييم كه جامعه حافظهشكلي وسيعتوانيم بهدر آينده مي. ي اجتماعي استكشيدن از خدا نيز، ناشي از نيروي حافظهدستعدم . حياتشان است

گونه همان. تماعي و بنابراين در مقابل متافيزيك بايستد، مورد انتقاد قرار خواهد گرفتي اجگرايي يك بيماري مدرنيته است و اساساً تا زماني كه در برابر حافظهپديده. نمايدميهمانند و يكسان 

رو اند نيز با خطر فراموشي خويش و خودباختگي روبهشان را از دست دادهشود، جوامعي كه حافظهگردد و تبديل به يك كودك ميكه انساني فاقد حافظه دچار دشواري بسياري در زندگي مي

. گردندسازي واقع مياند، به آساني تحت استثمار، اشغال و همگونشان را از دست دادهجوامعي كه حافظه. شوندمي

ن جامعه به با تعبير نمود. كنند اما اين مكتب فكري، حداقل شناخت را از جريان واقعي اجتماعي داردصورت علمي تعريف مينمايند جامعه را بهگرايان پوزيتيويست ادعا ميهرچند پديده

با ٣٠٣اصطلاح مهندسي اجتماعي. سازنداجتماعي هموار مي٣٠٢هايترين عملياتترين تعريف، راه را بر خطرناكترين و ناقصي منحرفي بدون تاريخ و ماترياليست محض و ارائهيك توده

بخشي اند، توجيهاتي هستند براي مشروعيتاين رويكردها كه نگرش رسمي مدرنيته. معه را شكل دهندتوانند به دلخواه جاكنند كه با دخالت از بيرون، ميتصور مي. پوزيتيويسم در ارتباط است

.شوندطلبانه و استثماري كه در درون و بيرون از جامعه به راه انداخته ميهاي قدرتبه جنگ

تواند در تعريف مدت زمان تأسيس و فروپاشي ساختارهاي اساسي، مي. نهادي تطبيق دهيمرا در طي پيشرفت اجتماعي، بر تحولات اساسي٣٠٤»زمان ساختاريمدت«توانيم اصطلاح ـ ميب

داري، فئودالي، كاپيتاليستي وهايي اعم از بردهبنديكارگيري دستهاند، بهكشي قرار گرفتهها تحت فشار و بهرهبا اساس قرار دادن وضعيتي كه طي آن انسان. شناخت واقعيت اجتماعي مؤثر افتد

اما به سبب اينكه نتوانسته . مهمي گرديده٣٠٥دهي مقاطع زمانيِ ساختاري با اين اَشكال اجتماعي، راهگشاي قاموس و ادبياتربط. تواند موضوع تفاسير بامعنا شودسوسياليستي در مورد جامعه مي

. شوداي دچار ميتواند چندان سودمند واقع گردد و به تكرار معناي كليشهر نمايد، نميبرقرا» ترين مقطع زمانيكوتاه«و » ترين مقطع زمانيطولاني«اش را با اصطلاحات رابطه

از آنجا كه خود . صورت متداخل تفسير نمودي فرهنگي بنيادين، بهزمان مربوط به جامعهي ساختاري و هم مدتزمان مربوط به جامعهي نئولتيكي را هم از طريق مدتتوان جامعهمي

به سبب اينكه تأثيرات فرهنگي كه هنوز هم موجودند، تا . توضيح داده شوند» زمان ساختاريمدت«توانند با اصطلاح هاي ذهنيتي و مادي حيات هستند، ميهادي خاص، اندوختهساختارهاي ن

ي زمان مربوط به جامعهي مدتاساساً موضوعاتي كه در حيطه. هم توضيح داد» مانيترين مقطع زطولاني«ي اصطلاح وسيلهتوان آن را بهزمان نابودي و فروپاشي فيزيكي ادامه خواهند يافت، مي

هاي گروه«و » اَشكال ذهنيتي«هايي شوند نيز، اگرچه تا پايان مقطع دچار تغييرات و دگرگوني» قوم، خانوادهـاتنيسيته«و » علم، هنر، دين، زبان«گيرند، يعني مقولاتي نظير فرهنگي بنيادين قرار مي

تواند در اين دوران هاي علم، از موضوعاتي است كه ميهمچنين اكولوژي در ارتباط با نتايج تمامي شاخه. دهند كه به احتمال قوي هميشه پابرجا باقي خواهند ماندرا تشكيل مي» وسيع انساني

.ي علم و هم نهاد، از موضوعاتي است كه هميشه بايد مطرح باشدمثابهم بهسياست دموكراتيك، ه. ترين جايگاه بنشيندي علم نهادينگي اقتصادي، در رفيعمنزلهبه

ي منزلهبه(ـ وطن؛ ملك، خاك)كه همگام با دولت موجوديت يافتند(در كنار آن، مواردي نظير هيرارشي و طبقات. ساختاري، تشكل و حيات دولتي استترين نهادِ مقاطع زمانياساسي

عنوان مباحثي كه به. دهنداَشكال ديني نيز موضوع مهمي را تشكيل مي. از جمله موضوعات مهم هستند) هاي دولتيعنوان فرمبه(ملتـجمهوري و دولتخانداني،؛ دولت كاهني،)مرزهاي دولت

موضوع فروپاشي نهادها نيز در . موضوعات مقاطع زماني ساختاري هستنداند نيز ازجمله بندي شدهدسته) فئودالي، كاپيتاليستي و سوسياليستيداري، نئولتيكي، برده(هاي توليد جوامعشيوه

. چارچوب زمان ساختاري است

٢٩٩Politics

.جاي آن قرار داديمرا به» هاانسان«ي عام ي اجتماعيِ انساني است، بنابراين كلمهي يك مقولهت؛ از آنجا كه منظور تجربهاس» اندكساني كه آن را زيسته«معناي آمده كه در اصل بهYaşayanlarي در متن كلمه٣٠٠

.آيندكار معناشناسي نميدر اينجا منظور ابزارهايي است كه چندان به. زمخت استومعناي خشنآمده كه بهKabaي در متن تركي واژه٣٠١

٣٠٢Operation :برداري و مورد اعمال فيزيكي قرار دادنست به قصد بهرهظور مداخلاتيمن.

Operationalismشماردمعنا ميگرايي است و متافيزيك را بيگرايي، نوعي تجربهيا همان عمليات.

٣٠٣Social Engineering

٣٠٤Structural duration :صورت در متن تركي بهYapısal süreوط به فرآيندهاي ساختاريستآمده، منظور زمانِ مرب.

٣٠٥Literature :ليتراتور
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گذاري مباحث نام. اي مناسب باشد، تسميه»شناسي ساختاريجامعه«عنوان دهند، بهشناسي كه موضوعات ساختاري را مورد بررسي قرار ميي جامعههاي زيرمجموعهگذاري شاخهشايد نام

.ساز آن بجا خواهد بودي كلّيتاز نظر اندرونه» شناسي فرهنگ بنيادينجامعه«عنوان ترين مقطع زماني، بهي طولانييق در زمينهتحق

تمامي رخدادهاي تغيير و . ردندگفراواني برخوردارند، شامل مي] يگستره[هايي را كه از، هم از نظر كمي و هم كيفي، رخدادها و پديده»مدتمدت و كوتاهمقطع ميان«ـ موضوعات ج

، ٣٠٦گيرندجاي مي» مدتمقطع ميان«ي موضوعاتي كه در حيطه. دهندقرار مي] ، بنيان[مبحثي اساسي] همچون[مدت رامدت و ميانداده در طول مقاطع كوتاهتحول فرهنگي و ساختاريِ روي

هاي توان بحرانعنوان مثال ميبه. آيندخورداري از اندكي عمر درازتر، در درون همان نهادهاي ساختاري به ميدان ميهايي كه با وجود بردگرگوني] آن دسته از[يهستند دربارهمباحثي

شدن فرد نيز ي و اجتماعيهاي اجتماعتمامي فعاليت. سازمانيِ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و عملي را در اين گستره محسوب نمودهايِدهيهاي سياسي، همه نوع تشكلاقتصادي، تغييرات رژيم

ي نهادهاي رويدادهاي روزانه. دهندي كار قرار ميمدت را شالودههاي كوتاهها عموماً رخدادها و پديدهرسانه. گيرندجاي مي» مدتمقطع كوتاه«در رديف موضوعات اساسي مربوط به 

. كنندمدت اشغال ميساختاري نيز جايگاهي اساسي را در مقطع كوتاه

ي تواند وجه تسميهدهد، ميمدت را اساس كار قرار ميشناسي رخدادهاي مقطع كوتاه، به سبب اينكه اين جامعه]شناسيبر بخشي از جامعه[٣٠٧»آگوست كُنت«شناسيِ ق عنوان جامعهاطلا

شناسي بخشي داشته باشد كه حقيقتاً بايد جامعه. تواند مناسب باشدمي) ز نظر دور داشته شودبدون اينكه انتقاد اساسي وارده بر آن ا(شناسي پوزيتيوگذاري جامعهعبارتي ديگر، نامبه. بجايي باشد

ين، شناسي فرهنگ بنيادشناسي با جامعهسازيِ جامعهتركيب و يكپارچه. شوندكننده ميي بيشتري يافته و تعيينويژه رخدادها در دوران كائوتيك وزنهبه. رويدادها را مورد تحقيق قرار دهد

. تواند كيفيتي مكمل داشته باشدشناسي پوزيتيو كه مبتني بر تبيين رخدادهاست، ميشناسي ساختاري و جامعهجامعه

مي و كائوتيك، فضاهاي كوانتو. ناميممي٣٠٨هاي كيهاني و ازجمله رويدادهاي اجتماعي نيز، نيازمند فضايي هستند كه آن را كوانتومي و كائوتيكهمچنين تمامي رخدادها و فرماسيون

هاي مقاطع زماني طولاني، مياني و كوتاه از جانب داشتن تمامي فرماسيونپابرجا نگه. اند، اما وجود آنها قطعي استشكلي عميق مورد پژوهش واقع نشدهاگرچه هنوز به. فضاهاي آفرينش هستند

ي لحظه«توانيم آن را كه مي» ي آفرينشلحظه«يك نوع . شوداي است كه علم تدريجاً به آن مشغول ميساسي، از موضوعات ا»فواصل كوتاه«و هم » هرلحظه«هم در ٣٠٩»يافتهموارد وقوع«

تمامي . ر پيوند استد» ي آفرينشلحظه«خود آزادي، با . يابداحتمال آزادي در كيهان، در همين لحظه تحقق مي. تواند مورد اهمال واقع شودنيز عنوان نماييم، نمي» ي كائوسمرحله« و » كوانتوم

» ي آفرينشهالحظه«نيازمند ) اگر كيفيات متفاوتي هم داشته باشند(نظر مقاطع پابرجايي و هم از نظر مقاطع زماني حياتساختارهاي موجود در طبيعت و جامعه هم از نظر برساخت، هم از نقطه

. هستند

به . نمايد، مناسب خواهد بودترين مقاطع بررسي ميمقطع زماني از ميان كوتاهترينت آفرينش را از نظر اجتماعي، در كوتاهاي كه موضوعاشناسيبنابراين جستجوي نام و عنوان براي جامعه

. دهد، بجا خواهد بودرار ميادهاي اجتماعي موضوع خويش قرا در رويد» ي آفرينشلحظه«اي كه شناسيگذاري جامعهبراي نام،»شناسي آزاديجامعه«پيشنهاد شخصي من، استفاده از عنوان 

شناسي ـ و خلاقيت ناشي از آن، جامعههمتا دست يافتهبودن به قابليتي بيشناسي آزادي را به سبب انعطاف بزرگ ذهنيت انسان ـ كه در اثر اجتماعيتوان جامعهبيان ديگر ميتر اينكه، بهمهم

مادامي . آيدي آزاد، موضوعي است كه در رأس ساير موضوعات ميتحقيق در تفكر و اراده. اي است كه بسيار حائز اهميت استشاخهشناسي آزاديذهنيت نيز بناميم؛ بر اين باورم كه جامعه

ي بيشتر از هرچيز حوزه» ائوسي كفاصله«و » ي كوانتوملحظه«ترينِ مقاطع زماني كوتاه يعني ي آفرينش، رويدادي برخوردار از آزادي است، و به سبب اينكه اين كوتاهكه رويداد دوره

تواند بيشترين آيد كه ميشناسي ميشناسي آفرينش نيز ناميد ـ در رأس موضوعاتي از جامعهتوان آن را جامعهكه ميشناسي آزادي ـاجتماعي را دربرگرفته و بنابراين به آن مربوط است، جامعه

. توسعه را بيابد

هاي توانيم در سرخطاما مي. اندموضوعات اين مقطع زماني هنوز تعيين نشده. نيز پرداخت؛ كه البته به موضوع ما ارتباطي ندارد» زمان نجومي«ي رههمچنين بايد از لحاظ فكري به بحث دربا

ي مرتبط با آن را در چارچوب »دافعه«و » جاذبه«اساسي احتماليِ كيهان، و نيروهاي » انقباض«و » انبساط«، كاراكتر »جزاير آسماني«و » خورشيد«گيري و نابودي اساسي مواردي از قبيل شكل

. عمر كيهان نيز در رأس نكاتي است كه بايد مورد بحث واقع شود. قرار دهيم» زمان نجومي«اصطلاحات و موضوعات 

نبايد فراموش شود . م پرداخت، و هم سعي بر اجراي آن خواهيم كردي موضوعات مربوطه خواهيشناختي در زمينهي روش تحقيق جامعههايمان دربارهدر بخشي ديگر، هم به تشريح انديشه

. نويس استي يك پيشهايم همچون ارائهطبيعي است كه طرح انديشه. كه اين كار من كيفيت آزمون را دارد

:شناسانه بررسي نماييمحاصلخيز را ديگربار با اين بينش جامعههاي اجتماعي هلالپيشرفت

آوري گياهان هاي كوچنده كه با شكارگري بسيار و جمعگروه. ، از نظر تاريخ جامعه، مصادف با مفيدترين مقطع كائوس در دوران انقلاب نئولتيكي منطقه بوده استشناسي آزاديجامعه

تجربيات دوران قبلي بود، به جستجوي حياتي مبتني بر زندگي شان كه متكي برهاي اجتماعيها، از رهگذر فروپاشاندن ساختاري كوهسوي قلهها بهكردند، طي پسرفت سريع يخزندگي مي

اي هستيم كه تحول و دقيقاً در دوره. تر رويارو هستندي سپردن جايشان به ساختارهاي وسيعي كلاني با مسئلهتجمعات صدها ساله. افتنديكجانشيني و معيشت و گذران از راه كشاورزي مي

نظم زبان . تر خلق روستا و اتنيسيته گذار صورت گرفته استاي نگسسته است، به ذهنيت وسيعجاي تداوم ساختار زباني كه تماماً از ذهنيت كلان و زبان اشارهبه. گيردانفجاري ذهنيتي صورت مي

شوند ب میيبا هم ترکسنجند،ميقرونآنها را بابلندمدت که ندهای ساختاریِآيمد، و فرانجاطول میها بهدههتا مدت که انيمندهای الحاقیِآيمدت، فردادهای کوتاهيرودار آن است،طلايهبرودل فرناندکه ) Annales(تاريخي آنالمکتباز نظر. باشندميConjuncturalاين موضوعات همان فرآيندهاي الحاقي يا ٣٠٦

.فروكاستمدت کوتاهيغرضانهـ نی در قالب رفتارهای خودييتوان تا حد تبيماتی را نمين تصميچنواكاوي . گرددمات فردی اتخاذ يطی را شکل دهند که در آن تصميتا مح

٣٠٧Auguste Comte :ازجمله آثار اوست» سياست پوزيتيو«. ؛ گرايش به ابژكتيو بودن علم داشت و در عصر روشنگري به تحقيقات علمي در مورد حيات اجتماعي معتقد بود)١٧٩٨ـ ١٨٥٧(ف فرانسويفيلسو.

.و تجربي علم است) Positive(ي قطعيي از انديشه كه ماندگار خواهد بود متعلق به انديشهرود و تنها شكلكنت معتقد بود كه جبر تاريخي انسانيت را به سمتي خواهد برد كه نگرش ديني و فلسفي از بين مي

٣٠٨Chaotic :نيافتهشكل و نظامبي

.نيز برگرداند» امور واقع«شكل توان بهآمده؛ ميOlup bitenlerدر متن ٣٠٩
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شان نيز مستلزم نظام وجود آمده و تماميشماري بههنري بيمواد خوراكي، ارتباط مواصلاتي، بافندگي، سفال، آسياب دستي، معماري، مباحث ديني و . سرعت در حال توسعه استنمادين، به

. اي هستندهاي ذهني تازهگذاري و قالبنام

ني پيش هاي مادي، بدون وجود چارچوب معنادارتر ذهاين اشكال نوينِ ساختاربندي. شوندي نوين اكثراً مبتني بر حيات روستايي است و روابط كلاني به روابط اتنيكي متحول ميجامعه

» ـ مادرالهه«٣١٠يي نوسنگي يعني پيكرهيابد، همچنين تحول ذهنيت و زبان آن به شكل نماد جامعهادامه مي» توتم«صورت ي قديمي كلان بههويت جامعه. توانند آغاز گردندروند، حتي نمينمي

اي بالاتر است و نوعي اين امر، از نظر ديني مرحله. ـ مادر استي زنفزايندهمادر، سمبلِ نقشـي الههنگاره. رندگيجا را دربر ميـ مادر همههاي الههبا كاهش اَشكال توتمي، پيكره. آيددرمي

دهاي زبان نمادين، حفظ عنصر مؤنث، تا مدت زماني طولاني، موقعيت سرآمد خويش را در پسون. شودپسوند تأنيث در زبان بيشتر مي. آوردرا با خود به همراه ميسازي بسيار غنياصطلاح

معناي ي نوين بهظهور جامعه. گرددبودن نيز آكنده از قداستي بس فزاينده ميـ مادر، اجتماعيهمراه با الهه. توانيم اين خصوصيت را بيابيمها ميحتي امروزه در بسياري از زبان. نموده است

مورخان مطرح در . شناسي آزادي بررسي نماييمكند، بايد آن را در چارچوب جامعهناميم، به خلاقيت نياز پيدا ميذهنيت ميوقتي دوراني كه آن را انقلاب . گذاري نوين استاصطلاح و نام

انفجاري ذهنيتي موضوع بحث . گيري هزاران پديده، به معناي هزاران انقلاب ذهنيت و نام استشكل. ي يادشده تا مدت زماني طولاني جريان داشته است، اشتراك نظر دارندمورد اينكه مرحله

ها هايي كه امروزه از آننظر تاريخي، قابل اثبات است كه اكثريت اصطلاحات و يافتهاز نقطه. تر از انقلاب ذهنيتي اروپا صورت گرفته استتر و خلاقتر، اصيلاست كه در آن تلاشي وسيع

. كنيم، آفريده و محصول اين دوراننداستفاده مي

دين، هنر، علم، ارتباطات، معماري، غلات، . گرددهاي اجتماعي محسوب نميي كل خلاقيتي خلاقيت اجتماعي مطرح است كه كمتر از نيمهلي انجام دهيم، يك دورهبندي كاگر رده

توان يت، هجوم و دفاع، هديه، ابزارهاي زراعي، و اين ليست كه مينمودن، آشپزخانه، عيد، خانواده، هيرارشي، مديرجات، انواع حيوانات مانند گاو و گوسفند، بافندگي، سفالگري، آسيابميوه

وقتي به ساختار روستا و خانواده كه از . بر شمار آن افزود، به چنان شكلي از پيشرفت كمي و كيفي نائل شده است كه حتي امروزه نيز در سطح فهرست اقلام اساسي حيات اجتماعي قرار دارد

ـ نمايند ـ در رأس آن احترام، محبت، همسايگي و همياريبخشند و زندگي را معنادار ميترين هنجارهاي اخلاق اجتماعي كه به جامعه نيرو مياصيل] يابيمدرمي[ريم، نگجا مانده مينئولتيك به

.شوند، اساساً مهر و نشان اين دوران را بر خود دارندوجه كهنه نميهيچهاي اساسي ذهنيتي كه به قالب. هستندي كاپيتاليستيمدرنيته!) هاياخلاقيو يا بي(تر از هنجارهايبسيار عالي

هاي هلال حاصلخيز در مقايسه با رويدادها و پديده. تر بوده استبا دوران خويش بسيار غنيشناسي پوزيتيو، در آن مرحله حيات رويداديِ موجود در منطقه نيز در مقايسهاز نظر جامعه

شماري كه در ها و رويدادهاي بيگذاري پديدهنام. اندي كلاني جريان داشته، تماماً در حالت انفجار بودهآوري گياهان كه به شكلي يكنواخت در جامعهري، دفاع و جمعحيات مبتني بر شكارگ

جاي كه اين دوران در ذهن انسان بهايمعناي اساسي: توان چنين دريافتميهاي مقدس نيز از متن كتاب. دهدترين شكل صدا و عمل انساني را نشان ميشد، غنيآن دوران به تازگي انجام مي

هاست كه وجود آمده، همانند باران ستارهپيشرفتي كه به. رو هستيمشناسي پوزيتيو روبهترين لحظات جامعهشانسشايد هم با يكي از خوش. شد» بهشت«گذاشت، بعدها راهگشاي ايجاد اصطلاح 

ي اجتماعي، خيال بهشت و حتي لحظات اي است، زير باران گرفته شده؛ توسعههايي كه هركدام بسان تلألو نور و روشنايي ستارههر چهارطرف جهان با رويدادها و پديده. ردبابر انسانيت مي

. نمايدمتحول ميفرهنگكاشته و به ] همچو نهالي[تحقق آن را

. اندي اجتماعي برجاي نهادهي توسعهي ردپاي تمام تنظيمات نهاديني پرداخت كه نشان حضور خويش را بر پهنهبه مشاهده» ل حاصلخيزهلا«توان در شناسي ساختاري، مياز نظرگاه جامعه

اند؛ اساس خواهند گرفت تعيين شدهي ساختارهاي روستا و شهر آن را هاي مسكوني كه همهمكان: كهطوريگردد بهم تماماً يك روند نهادينگي محسوب مي.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠ويژه دوران به

اند؛ اند؛ اتنيسيته موجوديت يافته؛ ساختارهاي زباني شفاف شدهها تأسيس شدهوجود آمده است؛ دين نهادينه گشته؛ اولين پرستشگاهي يكجانشيني صورت گرفته؛ هيرارشي بهگذار به مرحله

ـ روستايي و بنابراين نهادينگي آن ي نئولتيك، انقلاب زراعيبه ديگر سخن، پايداري جامعه. برندسر ميترين دوران خويش بهو اخلاق و مديريت در قويهاي همسايگي برقرار گرديدهسنت

هنوز نكات . نهندمايش ميدهند، اولين بار در هلال حاصلخيز چنين تشكل نيرومندي را به نشناسي ساختاري را تشكيل ميكه موضوع اساسي جامعه٣١١ساختارهاي اجتماعي. اندقطعيت يافته

هاي ي اولين ارزشمنزلههر اندازه ساختارهاي موجود در منطقه را به. هاي اصيل نيازمند تحقيق هستندـ بياموزيمي نهادينگيمثابهكه امروزه نيز بهها ـبسياري وجود دارند كه از اين تشكل

شناسيِ خوبي واقف بود كه جامعهبايستي به. شناسي ساختاري، به نتايج مطلوب دست خواهيم يافتگذاري جامعهصوص پايهقدر در خي انساني مورد تحقيق قرار دهيم، همانشدهنهادينه

به يك بيان مؤثر براي شناسي عمومي، با ديدي نقّادانه به نواقص خود بنگرد، شايد بتواند عنوان يك بخش از جامعهاگر به. است» معناشناختي«ساختاريِ امروزين، دچار يك محروميت جدي 

. شناسي مبدل شودمعنا

ي جامعه. دارند٣١٢شناسي فرهنگ بنيادين، جايگاه و ارزشي در حد منبعي اصيل يا سرآغازينعنوان موضوع جامعهاند، بههاي آن در هلال حاصلخيز ايجاد شدهزبان و فرهنگي كه بنيان

سبب آفتي طبيعي و يا فلاكتي اجتماعي، حيات گونه كه قبلاً نيز گفته بوديم تا زماني كه بههمان. بردسر ميبه] جامعه[موقعيت ديربازتريندر] ي زمانيلحاظ پيشينهبه[شده در منطقه، تشكيل

وجود آمده، چنان وسعتي دارد كه هلال حاصلخيز بهكه با تكيه بر » فرهنگ اجتماعي و تمدني«ي حلقه) مثلاً تا زماني كه مجدداً به دوران كلان بازنگرديم(صورت جدي نابود نشودانساني به

ـ از لحاظ تئوريك غيرممكن نباشد نيز، از نظر عملي بسيار اشبه اعتبار وسعت و حوزهي چيني و سامي ـشدنِ تمدني با ريشهاگرچه توان هژمونيك. تواند سرآمدبودن خويش را حفظ نمايدمي

ي وجه خصيصهبه هيچ) بنابراين فرهنگ منبع يعني زبان و فرهنگ آريايي(هاي اسلامي و حملات بزرگ مغولي، فرهنگ هند و اروپاييرغم وقوع يورشكه بههمچنان. دشوار است

ناداري است همچنين اشغال، استثمار كه در سطح جهان داراي جايگاه معاما استيلا بر فرهنگ هند و اروپايي . شايد چين در آينده دست به يك حمله بزند. بودن خويش را از دست ندادهژمونيك

. احتمالي بسيار ضعيف است) ي فرهنگ چينهاي طبيعي و اجتماعي بزرگ، مستثني از منطقهمثلاً فلاكت(آساي عوامل و علل خارجيو تبديل آن به مستعمره، بدون پشتيباني معجزه

٣١٠Figure :شكل، پيكره، فيگور، نگاره، ترسيمات

٣١١Social Structures

٣١٢Original :اُرژينال، داراي اصليت، اصيل، سرآغازين
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ـ هاي اتنيكيتوان تغيير و تحول اشكال ذهنيتي، نهاد خانواده و موجوديتدر اين وضعيت مي. همانند تلقي نماييمشناسي عمومي نيزشناسي فرهنگ بنيادين را با جامعهتوانيم جامعهمي

فضاهاي كائوس «اينكه تر مهم. شناسي عمومي قرار دهيمرا موضوع جامعه) برندسر ميها بههايي كه در درون ساير فرهنگاند و نيز موجوديتابتدا آنهايي كه متكي بر سه فرهنگ بزرگ(قومي

. شناسي عمومي مورد تحقيق قرار گيردتواند در چارچوب جامعهشناسي ساختاري ميشناسي آزادي و جامعهها، نتايج و تلاقي جامعهمايهي بنمنزله، به»و فروپاشي

ي متمدن اساساً جامعه. است» ي متمدنجامعه«ي ر دولت كاهني سومر آغاز شد، مرحلهگيري عصي شكلواسطهي موجود در هلال حاصلخيز، بهي بزرگ جامعهعنوان دومين مرحلهآنچه به

ي وفور و تنوع خوراكي و امكانات طبقاتيِ مرتبط با شيوه«] يعني[ي آن، هنگامي كه جوهره. باشدـ خانداني است كه متكي بر فرهنگ هلال حاصلخيز ميي هيرارشيكظهور و پيدايشي با ريشه

در . گذار نمايد» دولت«كه از گذشته باقي مانده است، به سازماندهي » انسان نيرومند«تواند با كاربست امكانات ـ هيرارشيك ميهاي خاندانا شهرنشيني يكپارچه گردد، هريك از گروهب» توليد

مانند و برخي ديگر به اقتضاي برخي از آنها پايدار مي. نيز شاهد اقدامات بسياري از اين نوع هستيم)بالايي(بلكه در مزوپوتامياي مياني و عليا) پاييني(تنها در مزوپوتامياي سفليهلال حاصلخيز، نه

گاه نه و گهخونين، استثمارگرا] حملات[ي خط سيرتحقيق در زمينه. ارزيابي شده است) هيولايي كه از دريا بيرون آمده(عنوان لوياتاندر كتاب مقدس، دولت به. توانند تداوم يابندشرايط نمي

نقاب، همراه با دار و بيها تحت زمامداري شاهان پوشيده و عريان و نقابكشاندن و استثمار انساناندازد، همچنين اَشكال به بردگيراه ميهايي كه اين هيولا عليه پيشرفت اجتماعي بهكشينسل

.اهيم پرداختبخشي آن، موضوعاتي خواهند بود كه از اين پس به آنها خوادوات مشروعيت

بخش سوم

ي متمدن شهري جامعه

ـدار و شاهان پوشيدهـ عصر خدايان نقاب

همانند آنچه (بودنها تحت نام علميپوزيتيويست. روي داده است٣١٣شناسيي جامعهاست، در حوزهي كاپيتاليستيمدرنيته، كه در حكم ايدئولوژي رسمي پوزيتيويسمترين تخريبات بزرگ

توان از پس آنها اند كه به دشواري مياند؛ بدين ترتيب، معضلاتي را سبب شدهي موضوعات اجتماعي پرداختهدر حيطه٣١٤سازيدهي، به ابژهاز راه نگرش تقليل) دهدي فيزيك رخ ميزهدر حو

شود، مورد تحقيق ـ پنداشته ميي مادي جامعهحوزهـي واقعي سوسياليسمقتصادي را كه حوزهي اويژه عرصهي اجتماعي بهو با استفاده از همان روش، حوزه» سوسياليسم علمي«تحت نام . برآمد

] بتني بررويكرد م[تر ازماندهذهنيت مبتني بر رويكرد فيزيكي، كه حتي عقب. شان دشوار استيابيرا به چنان وضعيت بغرنجي دچار كرده كه چاره] شناختي[اين امر، مسائل معنا. اندقرار داده

ترين در بخش مربوط به روش سعي كرده بودم نشان دهم كه اين روش، اساسي. تواند آن را تأمين نمايداي نميبيولوژي است، چنان نيرويي در اختيار كاپيتاليسم نهاده است كه هيچ اسلحه

گردانيِ جامعه و تحقيق ي ابژهواسطهدقيقاً عكس چيزي كه ادعايش را دارند، به» هاي علميسوسياليست«. شودبدون تأمل و كار مكرر بر روي آن، پيشرفت حاصل نمي. پارادايمِ كاپيتاليسم است

. سازندح ميكنند، از همان آغاز خلع سلاهايي، حتي متوجه هم نيستند پرولتاريا و ساير محروماني را كه تحت نام آنها عمل ميمساعدبودن ذهنيتشان براي انجام چنان بررسي] دليلبه[در آن و

.ي كاپيتاليستي استشدن در برابر مدرنيتهمعناي تسليمي يك پديده انگاشته شود، خود بهمنزلهشناختي بهنشان خواهيم داد كه اگر جامعه همچون سرشتي فيزيكي و حتي زيست

گراي محضي كه از همان ابتدا مادهپوزيتيويسمِ، از راه »سوسياليسم علمي«و پنجاه سال تحت نام اي بسيار اصيل در طول بيش از صد انجام مبارزه: بايستي با احساس درد و خشم بسيار بگويم

اما اين طبقه، برعكس آنچه تصور . اندوجود دارد كه تحت نام آن بسيار مبارزه و پيكار نموده» نمايندگي طبقاتي«گمان در پس اين موضع، بي. محكوم به شكست بود، بدطالعي بزرگي است

است كه مدتي طولاني در درون مدرنيته استحاله يافته و تسليم » بورژوازيخرده«ي كنند؛ بلكه طبقهشدن مقاومت مي»پرولتاريا«وار براي كنند، كارگران و ساير زحمتكشاني نيستند كه بردهمي

ي اصناف اصيل شهري كه از چگونگي تشكيل حيات اين طبقه. توخالي نسبت به كاپيتاليسم دارند، دقيقاً ايدئولوژي همين طبقه است كه نگرشي كوركورانه و واكنشي پوزيتيويسم. استگشته

تر تحت حاكميت شوند، قشري اجتماعي است كه نظام رسمي حاكم در مقايسه با ديگر اقشار، آن را آسانمبدل مي» گرايي عقيمطريقت«ي مناسبي براي خبرند و هميشه به زمينهاجتماعي بي

. آوردوژيك خويش درميايدئول

تهي الوهيتي است كه معنايش را از دست پرستي، چارچوب ميانبت. گرددپرستي معاصر محسوب مييك نوع بت٣١٥پوزيتيويسمِ گراييهنگامي كه مسئله رويكرد اجتماعي باشد، پديده

ماند صورتي از آن است دهد، چيزي كه باقي ميـ كاركردش را از دست ميي سحرآميز و مقدسي داشتويژهكه در دوراني براي جامعه نقشعنوان يك اصطلاح ـوقتي الوهيت به. داده است

گيرد، برعكس، تصور نشأت مي» ]يت[كاركرد«دانند بت از كه نميآنها همچنان. اند، موردي قابل درك استها از طرف طيفي كه محروم از معناشناسيپرستش بت. كه به بت مبدل شده

.الاجتماعآمده؛ علمToplumbilimدر متن ٣١٣

٣١٤ObjectivationياObjectification :گردانيتر، ابژكتيوعبارت دقيقبه. /ساختن به موضوع شناساييگرداني؛ مبدلكردن؛ ابژهعيني.

ييِ آن را به شكل پديده،است)گرايياثبات(گرايي يكي از اركان پوزيتيويسماز آنجا كه پديده. خواهد بود)گرايياثبات(گراييپديدهطور كامل به فارسي برگردانيم يا اگر به)پوزيتيويسم(گراييپديدهآمده؛ بنابراين برگردان تركيب فوق به شكل Olguculuk (pozitivizm)صورت در متن تركي به٣١٥ گرا

.پوزيتيويسم آورديم
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تواند بسيار پرستي مينظر، درك اديان مخالف بتاز اين نقطه. و به تعالي و قداست قديمي دست خواهد يافت٣١٦پرستي معنا خواهد آفريدشوند كه بتد و يا به اين غفلت دچار ميكننمي

توان آنها را پرستان مدرن كه مياين بت«: گويندي مدرنيته چنين ميان عرصهخود فيلسوف. پرستان معاصرند، بتگراييهاي محكوم به پديدهستپوزيتيويشكي ندارم كه . روشنگرانه باشد

.»كشندهاي مصرفي را همچون يك بت در آغوش ميپرستان معاصر نيز ناميد، بهترين ابژهبت

بدون شبهه، تمامي نهادهاي اجتماعي . حتي دين را روشن نمايندكردند كه از رهگذر تحليل اقتصادي خواهند توانست وضعيت جامعه، تاريخ، هنر، حقوق و ماركس و مكتب وي تصور مي

اند، بافت هايي كه محصول ذهن انساني شالودهمثابهنهادهاي اجتماعي، به. يابدچيز تغيير ميي ما ساحت اجتماعي باشد، همهاما وقتي عرصه. گذارندهاي بدن بر همديگر تأثير ميهمانند بافت

در ساير انواع زنده، . كندتوليد مي» معنا و اراده«ذهن انسان در محيط اجتماعي همانند آتشفشان فعالي است كه هميشه در حالت انفجار، . حتي بافت تن انسان هم نيستند. باشندبيولوژيك نمي

فراموش نكنيم كه خود ذهن انسان، در چارچوب نظم كوانتومي كار . يافت شوند٣١٧شايد هم برخي از اشتراكات آن با رويدادهاي فيزيكي، در دنياي كوانتوم. اي همانند آن را سراغ نداريمنمونه

اينكه . شود، چنان روشن است كه احتياجي به بحث ندارداينكه جامعه از طرف ذهن اداره مي. بيانگر انجماد و توقف سازوكار كوانتوم است) و ساختار اقتصاد اجتماعي نيز(جهان مادي. كندمي

.اي است كه احتياجي به اثبات ندارداعي نيز از راه فعاليت ذهني ايجاد شده، مسئلهحتي اقتصاد اجتم

امتياز ديگر اين روش . شناسي استاز شرايط اساسي پيشرفت در معنا» نمودنِ تاريخشناختيشناسي و جامعهنمودنِ جامعهتاريخي«نظر آيد، اما بايد مجدداً تأكيد كنم كه اگرچه تكراري به 

ي تفكر بايد بتوان شدن اين شيوهبرعكس، جهت مفيد واقع. شومنمي٣١٨ي نظريمنكر اهميت انديشه.تاريخ، براي تفسيرپردازي مساعد است] آمدِيا پيدايشْ[كه همانند سير پيدايشيآن است

، و هرچقدر رويدادها »تاريخ عبارت از عمل دولت است«و يا برعكس » نمايدين ميزيرساخت تاريخ را تعي«هرچند گفته شود . اند، درك كردگونه كه جريان يافتهرخدادهاي تاريخي را همان

توان به روايت واضح است كه با اين روش، نمي. اي نخواهد دادبردن نتيجهرديف شمارش گردند و تحليلاتي صورت گيرد، از نظر معناشناسيِ واقعيتِ تاريخ، فراتر از انحراف و به كژراههبه

روايت چگونگي تأثيرگذاري نهادهاي اجتماعي . اجتماعي است٣١٩تاريخي نيست، بلكه فيزيولوژي] فعاليت و پژوهشي[گيرد، صورت چيزي كه انجام ميدر اين. براين جامعه پرداختتاريخ و بنا

. محض استگراييِ بسيار، قطعاً روايت تاريخ نيست؛ پديده)ها در فيزيولوژيهمانند بافت(بر همديگر و يا تعيين يكديگر

سازي فعاليت ذهني و آشكار. ي جريان چگونه تحقق يافته استنيروي جريانش در آن لحظه] بدانيم[ي كليدي اين است كهبراي اينكه بتوانيم در مورد تاريخي بامعنا داد سخن دهيم، مسئله

ي مهم، مسئله. تواند يك عمل ديني نيز باشدي اقتصادي باشد، ميتواند يك حملهكه اين كُنش مينانهمچ. معناي نگارش و تفسير صحيح تاريخ استارادي كه در آن لحظه مؤثر بوده است، به

ي اين دهندهي چاشني و زينتمنزلهتحليل ارزش اقتصادي، هنري، سياسي و نظاميِ اسلحه شايد به. اي است كه ماشه كشيده شدهاسلحه نيست؛ بلكه مهم دستي است كه ماشه را چكانده و لحظه

شايد گفته شود . هنگام بحث از جريان تاريخي، چيزي كه بايد درك شود، كاربست مكرر آن از طرف دستي است كه صاحب ماشه است: طور مكرر بايستي بگويماما به. تعريف و تشريح باشد

نبايستي فراموش كرد كه . وجه دركي از تبيين تاريخ ندارداما چنين رويكردي نيز به هيچاي صحيح است، العاده و فعاليتي اقتصادي لازم است؛ گفتهكه براي اسلحه و توليدش مهارتي فوق

در تاريخ است، ٣٢٠كسي كه داراي مسئوليت مديريتي استراتژيك.كندي شليك، كه پيوسته كار مياي است هميشه پر از فشنگ و آمادهاسلحه. »كنداي است كه همواره كار ميتاريخ، اسلحه«

كساني كه او را . نمايدنمودن برادرش در امپراطوري، رأي لازم را از مجلس كسب ميباشدـ براي شريكفكر كنم والنتيانوسيكي از امپراطوران روم ـ. كندتر از همگان درك مياين را به

خوبي گونه است كه بهو اين» !با يكبار انتخاب، حق اعتراض خود را از دست داديد«: يدگوكنند؛ او نيز چنين ميدارند كه رأي خود را باطل ميكنند، بعد از مدتي كوتاه اظهار ميانتخاب مي

.ي روش است، بيان خواهيم نموددر بخش مربوطه، براي درك معناي تاريخ مدرن كاپيتاليستي، اهميت اين بازتعريف را كه مرتبط با مسئله. كندماهيت تاريخ را بازگو مي

اي ارزشمندبودن يك تفسير به اندازه. ي پيشبرد معناشناسي داشته باشيمرا فراموش نكنيم، تا بتوانيم سهمي در زمينه] شناختي[ي روشيخ تمدن، بايستي اين مسئلهتاردرآمد بررسي براي پيش

دمت به آناني دارد كه هماره تحت حكم تاريخ و البته با ابتكار عمل خويش ي تبيين تاريخ دارد، به همان اندازه نيز بستگي به توانايي استفاده از آن در جهت خكه بستگي به نيروي آن در زمينه

گرداند، آنها را آزاد سازد شان به توان رهايِش از نقش قرباني را ممكن اي است كه دستيابيمعناي آگاهيتفسير راستين تاريخ براي كساني كه در نقش قربانيان تاريخ هستند، به. روندبه پيش مي

كنندگانشان مبدل سازند و را هرچه بيشتر به محكوماني براي قرباني) ي ستمديدگان و استثمارشوندگانهمه(ـ اجتماعي خود، قربانيانمفسراني كه در تفسير تاريخي. نيروي اراده بخشدو به آنها

كنندگاني نباشند كه كنند، اگر گمراهنمايند و بگويند كه به نام قربانيان تفسيرپردازي ميبودندارند، هرچند ادعاي علميسر دواندن نگهدر وضعيت به» رهايي نزديك است«ي آنها را با وعده

.كنندگراني هستند كه تاريخ را بسان يك بت ارزيابي ميروايت. اندهايي غافل و نامطلوبكنند، پس شخصيتنيت عمل عامدانه و از روي سوء

نيم؟ ي سومر را بايستي چگونه ارزيابي كـ جامعه١

ي دروني و اند توجه دارد نه كارويژهيريگهاي پديداريِ ابژكتيو كه قابل آزمون و اندازهپديدارگرايي نيز تنها به ويژگي. تواند معناآفرين باشداز يك كاركرد نيز نمي) گرفتهيا نشأت(تهيِ بازماندهساختار ميان. ماندي ساختارِ تهيِ آن باقي ميمثابهدهد، بت بهالوهيتِ داراي كاركرد، كاركرد خود را از دست ميوقتي٣١٦

.ي آنجوهره

٣١٧Quantum :ـ دوگانگي موجهذر)Wave-particle duality(تابشدنياي زير اتمي بگشايدتا اصل عدم قطعيت شكل بگيريد و باب جديدي را برباعث شدهه هاي الكترومغناطيس و ماد.

گويد كه بايد در كوچكي اين مقدار به ما مي. ژول ثانيه است٣٤ـ٠٥١٠/١كمتر يا مساويهميشه ه ها در مكان و اندازه حركت ذرطور همزمان غير ممكن است و حاصل ضرب اين عدم قطعيته بهيك ذر) اندازه حركت(ين دقيق مكان و تكانهيتعطبق اين اصل.تومي استمكانيك كواناصلترين اصل عدم قطعيت جنجالي

دنهات زير اتمي بذرات ماكروسكوپي؛ات ماكروسكوپي و بزرگبال عدم قطعيت باشيم نه در ذراما.استنظر كردن كه قابل صرفباشدميجسم چنان ناچيز يكنند ولي مقدار آن در مقابل اندازهنيز از اصل عدم قطعيت پيروي ميهرچند ذرعدم نيست كه ما از رواات بنيادي و زير اتمي ديگر در مورد فوتون و ذر

.كردن، ترجيح آزاد، وابستگي متقابل و تنوعبودن، عدم قطعيت، دوگانگي، حسزنده: برخي اصول اساسي حاكم در دنياي ذرات زير اتمي عبارتند از.باشدتوجه ميه چشمگير و قابلذريمقابل اندازهها درپوشي كنيم چرا كه مقدار عدم قطعيتها در مكان و تكانه چشمقطعيت

٣١٨Speculative :كنندهگمانزن، تجسم

٣١٩Physiology :علم وظايف اعضاي بدن

٣٢٠Strategic :استراتژي. راهبردي)Strategy :(تاكتيك/.ي كلي براي نيل به هدفي كليراهبرد؛ شيوه)Tactics :(ي گذار از مراحل و موانع موجود براي رسيدن به هر هدف كلي؛ شگرد و تدبير عمليشيوه.
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پردازم؛ اما تفاسيرم بايد همچون مشاركتي در اين به نگارش تاريخ تمدن نمي. شناسي ساختاري است، بنابراين به بررسي سومريان خواهيم پرداختي جامعهمان مقدمهاز آنجا كه موضوع

اي بر مقدمه] يارائه[ها بايد هم براي توضيح متديك و همارزيابي نمود؟ جوابسير تاريخيي سومر را بايستي چگونه در تفنمونه: در جستجوي پاسخ به اين پرسش هستم. كار محسوب گردند

. ي مذكور از جوانب بسيار متفاوت، سودمند استكار بر روي نمونه. تاريخ، سهمي را برعهده بگيرند

دانيم در مي. گذاري شده استو نيزاري بنيان٣٢١هاي آبرفتيگردندـ در ميان خاكبه هم نزديك مييابند و يعني جاهايي كه دجله و فرات تلاقي ميـ تمدني در مزوپوتامياي سفلي ـالف

ي تحقق نيز ناميد، وفور و تنوعي خوراك) م.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠(خلفي تلتوان آن را دورهانگيز را گذارنده و مياي اعجابي نهادينگي نئولتيك كه مرحلهتر اين تمدن، در مرحلهي شمالينقطه

يكجانشيني، مترادف با مزرعه و توأم با . ها گشته استي روستايي است كه موجب نشو و نماي ذهنيت كاشف اين شيوههاي توليد و جامعهچيزي كه منجر به اين امر شده، شيوه. يافته است

ها مساعدبودن فصل. است٣٢٢ي كُلكتيويسمتوسعه. معناي سازماندهي ذهنيت اجتماعي استشدن بهينهنظر، نهاداز يك نقطه. ي متقابل منجر گرديدهپيشبرد نهادينگي اجتماعي است، كه به تغذيه

م در .ق٣٠٠٠شناختي بومي، اثبات شده است كه در حدود باستانحفاريها نمونهبه استناد ده. شوددهد؛ اما اهميت آبياري درك ميها، آبياري را در اولويت قرار نميو كفايت باران

.اندشدن به شهر رسيدهمزوپوتامياي عليا، بسياري از روستاهاي يكجانشين به مرز تبديل

، رشد بيشتر و افزونيِ )ديم(اما محدوديت آبياري و كشت از راه باران. هاي باستاني ديده شدهكننده براي شهر است، در بسياري از تپهي ديوارها كه از عوامل تعيينوسيلهشدگي بهاحاطه

م .ق٥٠٠٠هاي روستايي در اثبات شده است كه نخستين يكجانشيني. باشدـ فرات براي آبياري بسيار مناسب است و خاك نيز فراوان و حاصلخيز ميي پاييني دجلهحوزه. سازدرا دشوار ميشمار

اند، قابليت روستاهايي كه رشد يافته و رو به ازدياد نهاده. گرددتحرك هميشگي اجباري ميدر اين مرحله، به سبب جمعيتي كه رو به افزايش است، . اندخلف، پايين آمدهاز شمال و فرهنگ تل

ا تر، افت ميزان بارش باران، قطعاً نياز به آبياري رآمدن به سمت مناطق جنوبيهنگام پايين. قبلاً سعي كرده بوديم اين دوران را با خطوط كلي نشان دهيم. پراكنش به هرچهار طرف را دارند

.استوجود آمدهشوند، بهآل، در چارچوب معابدي كه زيگورات ناميده ميبينيم كه سازماندهي ايدهمي. آوردهمراه ميگرداند و اين نيز سازماندهي وسيعي را با خود بهاجباري مي

ترين طبقه، كارگرانِ تحت مالكيت زيگورات كه در مزارع كار در پايين: لي اوكارويژه. ي سومري نقش كليدي داردها براي درك تمامي جامعهي متداخل زيگوراتسه كارويژه

كاهن . ي مديريت بودشد، وظيفهجاي آورده ميي دوم بهچيزي كه از طرف كاهنان ساكن طبقه: دومين كارويژه. بردندسر ميسازندگان ابزارآلات نيز در اينجا به. گرفتندكردند، جاي ميمي

يعني بايد كارهاي دين و دنيا را توأمان . بپردازد) نيروي اقناع(آفرينيجمعي كارگران، به مشروعيتكار واداشتن دستههاي رو به رشد توليدي، محاسباتي انجام دهد و براي بهناچار بود براي كار

مطرح كرده بودم، » دفاعيات انسان آزاد«كه در همچنان. شدجاي آورده ميبه) تئوني پاني اوليهيك نمونه(ويژه از طرف موجودات خدايي كه در سومين طبقه بودندسومين نقش. مديريت كند

مادر جوامع شهري امروزين محسوب ٣٢٣آلي است كه الگويو بنياد ايدهچنان شالوده. وجود آمدندي تأثيرگذاري معنوي، همانند ماكت جوامع متمدني بود كه بعدها بهزيگورات در زمينه

ي شهري كه در جامعهزهداني است كه سازماندهي تيپ دولتي ـ: حتي گفته بودم. ي آنندباشد؛ جوامع شهري امروزي زائيدهها نفر ميشان ميليونان صدها هزار و جمعيتگردد كه شمارشمي

كه ) ي خدامحل و خانه(معبد: اندهشدا نيز به سه بخش اصلي تقسيم شهره. در آن دوران، زيگورات تنها مركز شهر نيست، بلكه خود شهر است. ـ در درون آن صورت گرفته استشدهنهادينه

ترين قشر را گستردههاي اسكان كارگراني است كه باشد، و بخش سوم محلهگاه مديران شهر ميتر است و سكونتباشد، بخشي كه اندكي وسيعزايي و تأمين مشروعيت ميبخش مشروعيت

. در جهان استو بنيادي كه اولين نمونهي شالودهمنزلههم بهآن. آورندجاي ميطور يكجا بهويژه را بهسه نقشها اينزيگورات. هنددتشكيل مي

نه كاپيتاليست گويم وگري مذكور ميجهت درك نمونه(همچون يك كاپيتاليست. گر بسياري از موارد استيابيم كه كاهن قطعاً اولين آغازنگريم، درميتر ميوقتي اندكي از نزديك

گذار شهر است و سرآمدبودن نقش پايهقبل از هر چيز، . كارهايي تاريخي دارد كه بايستي به انجام رساند. ، رئيس و يا ارباب دوران خويش است)خود گرفته استمدرنيته صورت متفاوتي به

اگر توجه كنيم كه حتي امروزه نيز . وي شكل خواهد گرفت، نه يك روستاي محدود، بلكه شهر استآنچه در اطراف. اي نوين، آشكار خواهد نمودگيري جامعهي شكلخويش را در زمينه

اينها را از كجا خواهد آورد؟ . براي شهري كه بايد احداث شود، به كارگران بسياري احتياج دارد. شودي كاهن بهتر درك ميهايي به همراه دارد، عظمت وظيفهانجام چنين كاري چه دشواري

گيريهبردهنوز گذار به دوران. شدند، كافي نبودنداز كلان و اتنيسيته جدا ميچند فردي كه. بيكاري، همانند امروز نهادينه نشده بود. داسازي انسان از كلان و اتنيسيته بسيار دشوار استج

ايجاد ي وظيفه: آيدي باعظمت كاهن به ميدان ميهادر اينجاست كه يكي از كارويژه. اي است كه خدا نام داردهاحتمالاً تمامي امتياز كاهن، استفاده از اسلح. ها، صورت نگرفته بوداجباري انسان

وياي آن است كه چرا ي بسيار عالي گشيوه، بهاين نمونه. ي نوين و بنابراين توليد وافر را تحقق بخشدموضوع بسيار مهمي است؛ اگر موفقيت حاصل نشود، نخواهد توانست شهر و جامعه. خدا

بايست همراه با خدا تمامي جهان اصطلاحات، محاسبات، جادو، علم، هنر، خانواده و نيست؛ بلكه كاهن مي» ي نوينشهر، توليد وافر و جامعه«تنها زيگورات . كاهنان، اولين مديران دولتي هستند

. ي پيغمبري استاوليهي طرحمنزلهبه. اولين معمار است. اولين مهندس جامعه است. اي فراهم سازد و ايجادشان نمايدوژهآمدگويي و استقبال را از نو طراحي كند، برايشان پرحتي اولين خوش

. كاهن اولين اقتصاددان، اولين كارفرما، اولين سركارگر و اولين شاه است

:ترين كارهاي كاهن نظري بياندازيمبا جزئيات بيشتري به اساسي

اي است ميان ي گذار ظاهراً ناپيوستهمطابق تفسير من، ماهيت دين ايجادشده از طرف كاهنان سومري، حلقه. آيدترين كارهاي كاهن ميخدايي نوين در رأس مهمـ ايجاد دين وب

ي هويت كنندهپردازد، با دين توتمي كه تعيينها ميبه تنظيم آسمانگرِ مفهوم قوت كه تركيبي است از خداي تداعي. اندپرستي را پشت سر نهادهقديمي و اديان ابراهيمي كه بت» پرستيتوتم«

هرچيزي كه در حيات كلان حائز اهميت . ـ استي كلانيافتهي حالت وسعتمثابهباشد كه توتم، نمايانگر هويت كلان و بازنمودِ هويت قبيله ـ بهاين تفسير مورد قبول همگان مي. جامعه است

ها همانند شير، شاهين، مار، گرگ، گذاري عشيرهبراي نام] حيوانات و عوامل طبيعي[استفاده از اسامي. دهند كه بيانگر نيرويي هستنداكثراً موجوداتي را اساس قرار مي. شودتواند توتم باشد، مي

٣٢١Alluvion :هاي جاريشده در مجراي آبنشينمواد سنگي و خاكي ته.

٣٢٢Collectivism :گراييباوري؛ جمعجمع

٣٢٣Model



٥٤

ايجاد قداست [ي نئولتيك، ي نيروي محركهمثابهـ مادر بهايجاد قداست در اطراف زن. ستجاي مانده اخوريم، از همين دوران بههاي نباتات و درختان مهمي كه امروزه بدان برميباد، باران و نام

.نمايدـ حاصلخيزي است، كسب اهميت ميكه سمبل بركت» مادرـالهه«بازنمود توتمي و آسمانيِ خدايان، در فرم . نمايدكاهن مرد را تداعي مي] در پيرامون

موضوع اساسي » اينانا«ي زن يعني و نماد اساسي الهه٣٢٤»انكي«ويژه كشمكش ميان خداي مكّار مرد يعني به. گي با خدايان كاهن سومري خواهد پرداختـ مادر، بعدها به جنگ بزرالهه

ي روستايي نئولتيك كه رد؛ يعني درگيري ميان جامعهآواي را فراهم ميجانبهخواهانه نهان است كه امكان درگيري همهدر بنيان اين كشاكش، تضاد و تقابلي منفعت. هاي سومري استحماسه

شده به دست كاهن كه جديداً آغاز به توليد دهد، با تمدن شهريِ ساختهي حضور به استثمار نميـ فرات در اطراف روستاها تمركز يافته و اجازهي بالايي دجلهمادر در حوضچهـتحت رهبري زن

ي جامعه، ناشي از معضل دهندهترديد، جدال ميان دو نيروي جهتبي. آيندوجود ميبراي نخستين بار در طول تاريخ، معضلات جدي اجتماعي به. گشايدرا ميكرده و براي اولين بار راه استثمار

. اندزيرا اَشكال ذهنيتي امروزين، وجود نداشته. شوندتعيين ميي اين نزاع، از طرف اَشكال ذهنيتي آن دورانگونه كه در تاريخ شاهديم، زبان و اصطلاح بازنمودكنندهاما همان. اجتماعي است

.ذهن انسان از يك مفهوم هويتيِ تجرديافته، بسيار به دور بوده است. گرديدهخدايي بيان خود جامعه، تنها با يك هويت نيمه

مانده نيست؛ حتي به نظر من تفسيري پيشرفته و نزديك به اين امر در مقايسه با امروزه عقب.تانگاشت كه طبيعت، زنده و مملو از خدايان و ارواح اسدر آن دوران ذهن انسان چنين مي

با آنها هايي دارند؛ بايستي با اعتناورزي و احترامي وافر ي آنها قداستشان ممكن است نتايج خطرناكي را دربر داشته باشد؛ همههرگونه ايذاء و برهم زدن آسودگي] در نظر آنها. [واقعيت است

. ها بايد نذورات و قربانياني را پيشكش كردهايي را سبب شود؛ بنابراين براي خشمگين ننمودن آنكه در برابر آنها روا داشته شود، ممكن است فلاكتاحتراميترين بيرفتار نمود؛ كوچك

انگيزي است، اما سنت دهشت. گيردتران و پسران كودك و جوان، مدتي طولاني صورت سنت به خود مينمودن دخيابد كه قربانيچنان اهميت مي» قرباني«ها و خدا از راه خشنودسازي قداست

تباط با ي آن در اراي قطعي است كه جوهرهاما چنين نكته. ها به مدتي طولاني مورد انحراف واقع شداين سنت از طرف كاهن و كاهنه. دارندمعتقد بودند كه با اين سنت جامعه را پابرجا نگه مي

زبان پوزيتيو علمِ . اندگونه نشو و نما يافتهذهن و زبان، اين. اندها و خدايان بيان گشتههمه نوع روابط ميان اجتماعات انساني، به شكل رابطه و تعارض ميان اين قداست. قداست و صيانت بود

وجه نبايد اين واقعيت را از نظر دور در تفسير تاريخ، به هيچ. پوزيتيو علمي نوين را شناخته است) تر دينِحو به عبارت صحي(انسانيت در دويست سال اخير اين زبان. امروزين وجود نداشت

. بداريم

تركيه نيز مصداقي بر كنيم، كشمكش امروزين كه مشاهده ميهمچنان. هاي مادي استبدون شك اين منازعه داراي بنيان. بنابراين جدال بين اينانا و انكي، يك نزاع شديد اجتماعي است

اند و كه پايبند به دين و باورداشتي اسلاميAKPخوانند و حزب عدالت و توسعه گرا ميكه خويش را پوزيتيو و علمCHPخواه خلق در مبارزه بين نيروهاي حزب جمهوري. اين تفسير است

را در » دين«ي نظامي، سياسي و اقتصادي وجود ندارد كه خوبي بدانيم كه هيچ مبارزهبايد به. بينيمخي را مياعتقادي متافيزيكي دارند، بار ديگر از نزديك چگونگي جريان ديالكتيك تاري

. شويمدچار مي٣٢٥»سوسياليسم رئال«صورت، به وضعيت در غير اين. هاي اجتماعي دخالت ندهدجدال

ي شهري سومر مطرح اين واقعيت، حاكي از تجلّي نيروي مرد است كه در جامعه. اند، خصلتي مردانه دارندكه به دست كاهن سومري ساخته شده» انكي«و خداي زمين » اَن«خداي آسماني 

ديگر اگر اندكي. است كه از زمين تا آسمان، قداست و الوهيت كسب نموده است» مردِ جديدِ متعاليِ رهبر«چنان قداستي كه خود جامعه همان . بخشدشده؛ يعني به مرد قداست و الوهيت مي

ـ مادران موجد و را بكاويم، نيروي اجتماعي زن» اينانا«ي اعتقاد مايهكه اگر بنهمچنان. است» ي كاهنطبقه«شده بنيان اين كار را بكاويم، بهتر درك خواهيم كرد كه مورد تعالي داده

. ي نئولتيك را خواهيم ديدكنندههدايت

ـ مرد كه بر سر تفاوت و تمايز ميان زنتحقيق در مورد جدال. رودصورت متوازن پيش ميم به.ق٢٠٠٠خورد، ولي اين مبارزه تا يه زن برهم ميي سومر، توازن به تدريج علاگرچه در جامعه

. مكوشش خواهيم نمود كه چنين تحقيقي را به انجام رساني. تر خواهد بودهاي تاريخي آن، آموزندهتا امروزه نيز ادامه دارد، در ميان رنگ

كاهن (كند كه غير از خود ويمقيد مي. دارديابد، اختصاص داده و اين طبقه را بسيار مخفي نگاه ميي زيگورات را به خداياني كه شمارشان به تدريج كاهش ميكاهن، بالاترين طبقه

كاهن . دهدها و هم پايبنديشان را توسعه ميبدين ترتيب، هم احترام و كنجكاوي انسان. تاين تاكتيك براي پيشرفت نوين ديني، مهم اس. كسي حق بالارفتن و ورود به آنجا را ندارد) اعظم

خواهد كلام خدا را بشنود بايد به سخن كاهن كسي كه مي. كندي زيگورات با خدا صحبت و ديدار ميكند كه گويا او در بالاترين طبقهپراكني مياعظم، هميشه در ميان جامعه چنين سخن

ده «با خدا تكلم نموده و ) سينا(حضرت موسي در كوه طور. اين سنت، بدون تغيير وارد اديان ابراهيمي نيز شده است. دار خداوند استبسپارد، زيرا او تنها سخنگوي صلاحيتاعظم گوش

معراج . شودشود؛ اما عاقبت عيسي موفق ميشيطان، مانع اين امر مي. زمايدآگفتن با خدا را مياو نيز بارها سخن. ست»سخنگوي خدا«نام ديگر حضرت عيسي، . را دريافت كرده است» فرمان

در اديان ابراهيمي نيز . بيشتري طراحي گشته استشكل پانتئون، با دبدبه و جلالـ روم، بهي بالايي در دين يونانطبقه. دهد كه همان سنت با اسلام تداوم يافته استحضرت محمد، نشان مي

.ي دين در جامعه بسيار آشكار استنقش رو به تزايد طبقه. اندتر گرديده و از نو تنظيم شدهـ كليسا و مسجد باشكوهصورت كنيسهبه

تماعي نوين، اين نظم باشد اين است كه جهت تأثير و نفوذ نظم اجاي كه حائز اهميت بسيار ميمسئله. شودي خدا موفق به غور و تمركز فكري ميـ خانهكاهن اعظم كسي است كه در طبقه

اين ابداع، كنجكاوي انسان را هرچه بيشتر . دهدرا در اين طبقه جاي ميهاجهت بازنمودكردن خدا نيز، براي نخستين بار برخي مجسمه. گذردبايد مطابق سخناني باشد كه ميان او و خدا مي

ها تماماً جاي انديشيدن از رهگذار چنين اصطلاحات مجردي، با تصور ذهني از راه نگارهي انسان آن دوران، بهحافظه. دبيننمادين خدايِ مصطلح را لازم مي٣٢٦هايها و نگارهبت. انگيزدبرمي

يك نوع زبان (ايزبان اشارهاي وافر تحت تأثيراتگونهاجتماعات انساني به. ي شفاهي و مجرد، بسيار دشوار استنيست، يعني انديشه٣٢٧يافتهاي كه جسامتدرك انديشه. سازگار و مأنوس است

٣٢٤Enki :خداي فرزانگان بابل و پدر اينانّا)Inanna .(هنامند و در جايي از اريدو بهميآ نيزانكي را ئهشودميرد و در بهاران زنده ميايشتار در ميان ساميان است؛ او با گياهخدايي ميرا به نام تموز پيوند دارد كه در خزان مياينانا نيز همان. زيدي آب شيرين مينام اپسو يعني لج.

.سوسياليسم واقعاً موجود؛ مراد سوسياليسم شوروي و چين است٣٢٥

٣٢٦Figure

پذير و داراي فيگورقابل نمايش، ترسيم٣٢٧
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ي زنان كه از دوران هاي فربهبسياري از پيكره. مانند باشند، بسيار قابل درك استيافته و بتبنابراين ايجاد اصطلاحات و مفاهيم خدايي كه جسامت. باشندمي) مبتني بر فيگور و حركات بدني

.باشندـ مادر زايا و پربركت ميزنتر بوده و بيانگراند، متواضعجاي ماندهـ مادر بهالهه

هاي تاريخي كه زنجيروار به اين فرماسيون. باشداي ميي بسيار آموزنده، كليسا، كُنشت، مسجد و دانشگاه است، نكته٣٢٨ي خداوند، پانتئوني خانهي بالاي زيگورات اولين نمونهاينكه طبقه

. اششكل مجرد و جداشده از اولين نمونههم بهآموزاند؛ آن، اين حافظه را به فلسفه تبديل نموده و مي٣٢٩شناسييزدان. باشندامعه نيز ميهمديگر وابسته هستند، به معناي حافظه و هويت مقدس ج

اما چون منبع اجتماعيِ الوهيت را اعلام . ستبدون شبهه، نقش الهيات در پيشرفت علم و فلسفه انكارپذير ني. گيرندترين تحريفات تاريخي صورت ميشناسي، بزرگـ يزداني الهياتدر حوزه

طور اي هستند كه در تشكيل تمدن بهاند، طبقهي اجتماعي كه تشكيل دادهواسطهاند، بههاست اين كار را به انجام رساندهي بتبردن به مجردترينِ مجردات و بتي كه سرآمد همهنكرده و با پناه

.ور خاص، مسئوليت اساسي را دارندطبندي تمدن امروزين بهعام و شاكله

ي اما درك اين نكته مهم است كه برخي از عالمان عرصه. دهندشناسي صورت ميپردازند، مشاركت بزرگي در امر معناشك، آن دسته از تفاسير الهياتي كه به منابع صحيح و اصيل ميبي

براي . اندوجود آوردهترين تحريفات معنايي را بهصورت عمدي و يا تصادفي، عميقهاي رسمي دولت و هيرارشي، بهسامانهگرفتن در تماميبا جاي) دهدي سنگين را تشكيل ميكه كفه(الهيات

.كنند، آنها را توضيح دهيمي امروزين، سعي خواهيم كرد با تحليل اين موارد و اَشكال نويني كه در هر مرحله كسب ميدرك خاورميانه

ي ي زيگورات، كه طبقهاين وظيفه در دومين طبقه. نمايدسازد و هم شخصاً آن را اداره ميكند و ميي نوين را طراحي ميهم جامعه. مهندسي جامعه استـ دومين كار مهم كاهن،ج

عنوان اقلّيت هيرارشيك را به٣٣٠ر هر شهر، اولين كاستد. اندي مقدس، فزوني يافتهاي وكلاي خدا، تحت مسئوليت كاهن اعظم تا سطح طبقهمنزلهكاهنان به. گرددكاهنان است، اجرا مي

هايي مادي توليد اند، ارزشي اول بودههايي كه در طبقهبا استفاده از انسان. باشندي پروفسورها ميي نخستين نمونهمثابهجهت نگفتيم كه كاهنان بهبي. اندتشكيل داده) مديريت مقدس(مديران

هاي خط، رياضيات، اخترشناسي، پزشكي، ادبيات و صد البته علم الهيات، در اتاق. اندو خود آنها اساساً همراه با خداوند به علم و تنظيم آن مشغول گشته) ي كشيدنسرآغاز به بردگ(اندكرده

. ي مدارسي كاهنان، مدل اوليهمعابد است و طبقه٣٣١يي خدا، مدل اوليهطبقه. ـ دانشگاه استي مدرسهي مياني در عين حال اولين نمونهطبقه. اندريزي شدهي مياني، پايهكاهنان واقع در طبقه

نه در دوران . اند، انجام داده نشده»زحمتكشان آزاد«تنهايي، يعني به تعبير ماركس از طريق هاي مادي بهفعاليت. رشد استبهاي در مديريت امور شهرهاي روگمان، اين فعاليت عامل اساسيبي

هيچ انساني كه از راه فشار و مشروعيت، به . توانند وجود داشته باشندباشند، نمي٣٣٢اليستي و نه در هيچ يك از جوامع طبقاتي، زحمتكشاني آزاد كه صاحبان ملك خصوصي و يا كلكتيوكاپيت

.بي خواهيم نموددر جاي خود، اين موضوعات را نيز ارزيا! كندبرده تبديل نشده باشد، آزادانه در ملك سايرين كار نمي

ي علم در زمينه٣٣٣شان از جانب خدا و نيز انحصارگريترين مهارتشان در اين امر، سخنگوييبزرگ. دادندكاهنان، امور مديريتي خويش را با توازني بسيار، از راه كسب مشروعيت انجام مي

هاي اين علم، ياد بياوريم كه بنيانبه. »علم، نيروست«فراموش نكنيم كه حتي در كاپيتاليسم نيز . بخشيدآنها ميشان، نيروي مديريتي بزرگي به شان از جانب خدا و ابداعات علميسخنگويي. است

ـ مادر در عيت آموزگاريِ زنبايد موق. استكننده بودهـ مادر در اين دوران تعيينهاي زنهاي الههتلاش. اندايجاد گشته) م.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠(خلفويژه در دوران تلي نئولتيك و بهدر جامعه

اينانا ايزدبانوي مادر، در مبارزه با انكي خداي مرد ادعا . خوبي درك گرددي مقدس بهنمودن، كاشانه و خانهتمامي موضوعات پرورش نباتات و حيوانات اهلي، سفالگري، بافندگي، آسياب

خوبي قابل راند بهاي كه در جريان نبرد بر زبان مياند؛ اين ادعايش از سخنان مصرانهغارت رفتهها از او بهو اين مهاست ) ٣٣٤مه(ي بزرگكند كه وي صاحب اصلي صدوچهار اثر و آفريدهمي

.هم بر اين اساس ايجاد گشته استي تمدن، اندكيخواهيم ديد كه مرحله. اندـ مادران به سرقت بردهزمامداران مرد، اينها را از زن. ـ مادران استيعني اكثر اكتشافات ازآن زن.درك است

بجاست اگر . هاي علمي تمدن قطعي استبندي بنيانشناسي، رياضيات، طب و الهياتي كه ايجاد نمودند، در شاكلهنقش خط، ستاره. را در ابداعات، كوچك شمردتوان سهم كاهناننمي

. ي آغاز علم، در صدر قرار داردبگوييم جايگاه كاهنان سومري در دوره

ي شهري ـ شاهان اولين شاهان جامعهكاهن. يابندكاهنان واقعيت خويش را در همين روايت مي. ناميده شدند٣٣٥»ـ شاهكاهن«دانيم براي اولين بار در تاريخ، شاهان سومري كه ميهمچنان

اين وضعيت، در عين حال جوانب ضعيف آنان . ي آنهاستاند، دليل اساسي زمامداري شاهانهردهمشروعيتي كه بر اساس علم و الهيات ايجاد ك. ـ شاه استهر شهر، ابتدا داراي يك كاهن. هستند

ي كه متحد رئيس خاندان است، نقش اساسي »مرد نيرومند«در اين مسئله نيز ملتزمين نظامي پيرامون . ي خانداني گذار صورت خواهد گرفتي معيني، به دورهبعد از مرحله. دهدرا نيز تشكيل مي

. بعداً به اين موضوع خواهيم پرداخت. چيره خواهد شد» بازي كاهن«عامل زور بر . خواهد نمودايفارا 

نيكي درك را به» كاركنان اولين طبقه«و كارگران را آماده كردند، بايد اين ٣٣٦هاها، سرفگيري اولين بردهشايد هم به سبب اينكه بنيان شكل. بودترين طبقهي كاركنان، پاييندـ طبقه

چيزي تأمين گشتند؟ آيا زنان نيز در ميان آنها حضور ي گردآوري آنان چيست؟ از ميان كدام جماعت و در ازاي چهچرا و چگونه اين كاركنان تأمين شدند؟ نقش جبر و اقناع در زمينه. نماييم

. تي روشنگرانه خواهد بودگويي به اين سؤالات، در سطح حائز اهميداشتند؟ نقش زنان و خانواده چيست؟ پاسخ

٣٢٨Pantheon :ايزدستان

٣٢٩Theology:تئولوژي، حكمت ديني و الهي .Theologic ياTheological :شناختيتئولوژيك؛ ديني؛ يزدان

٣٣٠Caste :گردد كه تحرك و گذار عمودي در ميان طبقات آن وجود نداردويژه بر نظام طبقاتي هندوان اطلاق مينظام طبقاتي اجتماعي؛ به.

٣٣١Prototype :ْنمونهنخست

٣٣٢Collective :معيجدسته

٣٣٣Monopoly :انحصار

٣٣٤Me : ناميدندمي» مه«در زبان سومري تمامي قوانين مقدس و الهي را.

.اندشدهناميده » سيپاته«ـ شاهان، اين كاهن٣٣٥

٣٣٦Serf :ودكردند و هرچيز و حتي جانشان نيز در اختيار صاحب ملك ببنده، كشاورزاني كه در املاك مالكان بزرگ كار ميرعيت؛ زمين.
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توان چنين تصور كرد كه در نخستين سازماندهي توليد، همراه با آبياري، خوراك مي. ي اول را داراستهاي كار، نقش درجهاحتمالاً توان متقاعدكنندگي كاهنان در تشكيل نخستين گروه

هاي ي درگيريهمراه با روند افزايش جمعيت و كوچ، شايد آناني كه در نتيجه). نسبت جايي كه از آن آمده بودندبه البته (ي بهتر كاركنان شده استافزايش يافته و اين مسئله موجب تغذيه

در ساختن پرستشگاه و توليد آن، تواندعامل ديگر اين است كه قداست كار مي. خويش ديده باشندي براي بازرستناي چارهمنزلهاند نيز، پرستشگاه را بهشان گشتهاي دچار اختلاف با قبيلهقبيله

كار . دهنداي معين در خدمت پرستشگاه قرار ميشان را در محدودهاي، فرزندانشود اين است كه هر خانواده و قبيلهموردي كه در سنت خاورميانه بسيار ديده مي. تري بيافريندنقش بسيار مهم

به . آيندتري به حساب ميكنند، در جامعه اشخاص آبرومندكساني كه در پرستشگاه كار مي. باشداي افتخارآميز ميتا اندازهحتي . ي عمومي استبدون دستمزد در پرستشگاه، يك مقوله

. گرايي نيز دارد؛ كار در ملك شيخ، شرافتمندانه است و داراي ثوابجوانب مشابهي با طريقت. خدمتكاري صومعه در مسيحيت شباهت دارد

سوسياليسم «عنوان آن را تحت» ماكس وبر«شناسان نظير مثلاً برخي از جامعه. دهند، جالب توجه هستندي فعاليت جمعي را تشكيل ميترين نمونهنكه اولين و خالصها از نظر ايزيگورات

اي را تداعي باهم بودنشان، توليد كارخانه. روه كاركنان استصنعتكاران نيز در چارچوب گجماعت. ي اجرائيات كمونيستي هستندروشن است كه اولين نمونه. كنندارزيابي مي» فرعوني

هيچ خانواده و يا . بخشداي ازدياد ميالعادهصورت فوقبرداري، نيروي كاهنان را بهچنين شكلي از بهره. پيداست كه نظام مناسبي در برابر بروز قحطي است. شودتوليد اضافي، انبار مي. نمايدمي

تواند چنين آشكارا حالت جنينيِ ها نميي زيگوراتيعني هيچ مثالي به اندازه. نمايدها و قبايل گذار مياجتماع و نيرويي است كه از تمامي خانواده. به چنين تواني دست يابدتواند اي نميقبيله

. ي نوين و دولت را نشان دهدجامعه

. مادر با دين كاهن زيگورات در اختلاف استـبينيم كه دين الههدر متون سومري به وفور مي. شايان اهميتي استنمودن از سرگذشت زن و خانواده در نظام زيگورات، امرـ پرسشهـ

ي لب، سرگذشت الههمثال جا. ي محافظ زن استتقريباً هر شهري داراي يك الهه. اندهايي را ساختهكاهنان زن، تحت حاكميت خويش پرستشگاه. نهدمخالفت، اَشكال متفاوتي را به نمايش مي

به . باشد كه ارزش موشكافي را دارداي ميشده در تاريخ است، نمونهـ شهر سومريِ ساختهكه در حكم اولين دولت) شايد اسم عراق امروزين از اوروك آمده(اوروك. ست»اينانا«اوروك، 

م .ق٣٠٠٠الي ٣٨٠٠هاي دوران اوروك، عنوان مقطع زماني بين سال. ْشهر استتمالاً اوروك نخستين دولتاح. باشد نيز، مشهور استمرد يعني گلگاميش ميسبب اينكه شهرِ موطن اولين شاه

) ولين دولت كاهنيشهر خداي انكي و شايد هم ا(ي اوروك با اريدومبارزه. ـ مادر استي اول بودنِ نقش زنگذار است، بازتابي از قدمت و در درجهايزدبانوي سازنده و پايه» اينانا«اينكه . است

تدريج ي زن، بهي الهههاشمار پيكره. دهدي حماسي آن را نيز نشان ميي بين زن و مرد، جنبهي محسوس و نيرومندي است از مبارزهي اينانا و انكي نمونهاي كه مبارزهبه اندازه. وار استحماسه

. ي رسمي، عمومي و خصوصي استااي كه برده است، ديگر فاحشهزن به اندازه. طعي شده استزن در دوران بابل، تقريباً دچار شكست ق. گذاردرو به كاهش مي

ده و دختران برگزي. ها، افتخارآميز بوده استي عشق، براي دخترانِ بهترين خانوادهايفاي نقش ابژه. اندآفريني نمودهي عشق، نقشي ابژهمثابهها، زنان بهدانيم كه در برخي از زيگوراتمي

ي زيبايينوع آموزشي را در زمينهها، همهدر نظام كاخ درون زيگورات. داشتن و پيشكش زنان به شكل باشكوهي صورت گرفته استدر نظام كاهنان، عرضه. اندممتاز براي آنجا انتخاب گشته

نمودند، به وانگهي با برخي از آنهايي كه توافق مي. گذاشتندي مناطق همجوار به نمايش ميردان برگزيدهآنها را در مقابل م. كردندمهارت كسب مي) هنر، موسيقي(هادر برخي فعاليت. ديدندمي

. ي اصيل باشدهاتوانست شانس مردان خانوادهگرفتن از پرستشگاه، تنها ميزن. نهادبا اين شگرد، هم درآمد و هم تأثيرگذاري پرستشگاه، رو به افزايش بسياري مي. شدندازدواج درآورده مي

. زدندـ دولت نوين، پيوند ميها را به جامعهپرداختند و آنها در ميان قبايل تازه ميهاي پرستشگاهي آموزشي پرستشگاه را طي كرده بودند، به نمايندگي فعاليتهمچنين به سبب اينكه زنان دوره

ي زنان، گونهنمودنِ ايناشتراكي. گيرندطور وسيع از آن بهره ميها و در رأس آن اسرائيل، بهوشي است كه هنوز هم دولتاين ر. هاي نوين كاهني بودندـ دولتزنان، مفيدترين جاسوسان جامعه

ها خانهبيچاره و خودفروش فاحشه» ركارگ«ترين گردند و به نامطلوبها دور ميگرايند، از الهگي اصيل و زنانگي عشق پرستشگاهزنان هرچه به انحطاط مي. است» خانهفاحشه«ي هنر الگوي اوليه

.را داراست» مقام اول«شرفيِ ي سومري از اين نظر نيز شرف و يا بيجامعه. شوندمبدل مي

چه . گشتآل مييافت، ايدهي دست مياشد و به سطح شرافتمندانهاگر چنين روشي از مسير استثمار در پيش گرفته نمي: شده بگذرمي يادتوانم از كنار مسئلهاما بدون ذكر اين سخن نيز نمي

نه ميزان شناخت و نه امكانات مادي، . شان را بر عهده دارد، پرورش سالم دختران امري دشوار استـ مرد رهبريهايي كه پدرمادر پيشاهنگ آنهاست و چه در نظامـهايي كه زندر نظام

ي مردسالار از راه فشار و اما جامعه. آل درآوريماي بسيار ايدهي حوزهمنزلهتوانستيم معابد زنان را بهمي. مند مهارت و ماديات استنگهداري زنان، نياز. هيچكدام براي اين امر مساعد نيستند

به نظر من با . اندخاستهشان در آنجا، به رقابت برمينهادي است كه جامعه با غبطه بدان نگريسته و جهت قبول دختران. ي سومري بسيار آموزنده استنمونه. نمايدكشي، اين نهاد را ساقط ميبهره

به ) ي امروزين تشبيهشان كرددخترانه٣٣٧توان به انستيتوهايكه مي(هادختران در اين پرستشگاه. اي هستند كه هنوز هم به آن دست يافته نشده استاند، اولين نمونهچنين وضعيتي كه داشته

تر و پوشي در حيات اجتماعي اصيلسهمي غيرقابل چشم. ـ دولت نوين استشان نيز انتخاب شوهر نيست؛ بلكه پيشاهنگي براي جامعههدف اساسي. دندآمفرصت بزرگي براي پيشرفت نائل مي

و يا ٣٣٨ايي هستهآموزش زنان در هر خانوادهويژه به. ي مقدس و عالي، امري اجباريستآل، آموزش كودكان دختر در يك كاشانه و مدرسهي ايدهدر يك جامعه. تر برعهده دارندعاشقانه

آفريني هاي معاصر نقشي پرستشگاهمثابهتوانند به، مي»انستيتوهاي زن آزاد«. ندارند) ي مردانهجامعه(ي عموميمانده است و آرماني جز تلقيح با بردگي جامعهي گسترده، بسيار عقبخانواده

. كرد به اين مورد و عموماً به موضوع خانواده بپردازمشناسي آزادي، سعي خواهمدر جامعه. نمايند

ـ دولت نوين خويش را اند و هم جامعهصورت سحرآميز انديشيدهبينيم كه كاهنان، حقيقتاً هم بهمي. اندـ دولت نوين سازماندهي شدهمنظور خدمت به جامعهها، بهزنان در درون پرستشگاه

. اندنمودهآل تنظيم صورتي نزديك به ايدهبه

ها در همان شودـ زيگوراتاگرچه در متون گفتگويي از آن نميبه گمانم ـ. باشداست، بسيار آشكار ميهمچون فعاليت اجتماعيِ درحال گسترشيها در امر تجارت كهنقش زيگورات

عنوان عصري م را به.ق٣٠٠٠الي ٤٠٠٠تاريخ، دوران . تواند موضوع بازرگاني شودعتكاران، ميي دست صنمحصول مازاد و ابزارهاي ساخته. كننددوران نقش يك تجارتخانه را نيز بازي مي

٣٣٧Institute :انجمن، مؤسسه

٣٣٨Nuclear Family :ي زن و شوهري يا مستقلخانواده
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و به سيستم مبادله) هاي بين جماعات و خانوادهنظام هديه(ي سومر مصادف است با گذار از نظام هديهدوران جامعه. كند كه تجارت براي نخستين بار در طي آن صورت گرفته استارزيابي مي

ها به آن كه در حفاريهاي تاريخياز نمونه. باشد» ي تاجر بزرگجامعه«ي سومر، توان انتظار داشت كه جامعهبنابراين مي). توليد جهت ارزش مبادلاتي(شيوعِ در حال عصر آغاز كالاشدگي

. اي بوده استبرخورد شده، پيداست كه چنان جامعه

ي كولونياليستي است كه با نام ـ زاگرس، طبيعتاً شايد هم اولين حملههاي توروسايجاد مستعمرات اوروك در سلسله كوه. م استعماري اوروك هستيمم شاهد آغاز نظا.ق٣٠٠٠تا ٣٥٠٠در 

٣٣٩شهرجهت استعمار، نياز به يك كَلان. شوندنمياي، كولونياليسم واقعي شمردههاي متفاوت قبيلههمچنين تشكيل مستعمره. هاي خانداني، قدمت بيشتري دارندكولوني. گيرددولت صورت مي

) م.ق١٧٥٠تا ٢٠٠٠(و آشور) م.ق٢٠٠٠تا ٣٠٠٠(هاي مشهور اوربعد از آن، شاهد كولوني. بودبايست داراي مستعمراتي ميميبسيار مشهور، » شهركَلان«عنوان يك اوروك به. وجود دارد

گرفته از لحاظ مفهومي و در معنايي گسترده، يك نظام استعماري سرچشمهبه) م.ق٤٠٠٠(و خود تمدن مصر) م.ق٢٥٠٠(و موهنجودارو در پنجاببه نظر من شهرهاي دوران كهن، هاراپا. هستيم

. اندت ظهور كردهـ فرااند، با اين حال از تمدن اساسي دجلهصورت مستقل ايجاد شده و مستقيماً با شهرهاي سومر ارتباط نداشتهاگرچه به. تمدن سومري هستند

ي سفلاي در دره(زيرا بايد با محصول مازاد خويش بخش مهمي از نيازهاي مربوط به كسري محصول را تأمين نمايند. به تحقيق، بازرگاني نقش مؤثري را در نظام كاهني داشته است

نظام مستعمراتي كه ). اند؛ شايد هم هر دو كار توأمان انجام شده باشدو يا تصاحب و تصرف بودهجارتمزوپوتاميا مواد و ملزومات بسياري براي زندگي شهري وجود ندارد، بنابراين ناچار به ت

ويژه تجارت الوار، به. خوريمبه وفور به آثار آنها برمي. اندهاي سواحل دجله و فرات، با اين هدف بنا نهاده شدهبسياري از كولوني. گيرد، به همين منظور استجا را دربرمياي همههمچون شبكه

.استمعدن و بافندگي رواج داشته

ـ ي محسوس و مشخص دولتي توسعهاولين نمونه. ـ دولت نويني در حال تكوين استپيرامون زيگورات، پروتوتيپ جامعه: گونه كه سعي كرديم با خطوط كلي نشان دهيمقطعاً همان

ها نيز از مصر تا ساير نمونهكههمچنان. گيرد؛ اين موردي تقريباً قطعي استهاي سومري سرچشمه ميتأثير قرار داده است، از زيگوراتتحتهاي ما را اي كه نظامِ تماميِ تمدنجامعه و نمونه

گيري آن به شكل خوريم كه حاكي از مايهوسي برنميي محسبه نمونه. گيردهاي كاهني صورت ميـ متمدن، از رحم پرستشگاهي دولتيحقيقتاً نيز تولد جامعه. اندچين، همان مسير را طي كرده

.ديگري باشد

گونه كه كاهنان سومري همان. ايمدار و شاهان پوشيده وارد شدهي سومري به عصر اولين خدايان نقابتوانيم بگوييم از طريق جامعهي زيگورات، ميبنابراين با تكيه بر ارزيابي نمونه

!هم با يك پيشروي مجلل و باشكوهآن. آيندنيز مي) با پوشش سياسي(ند، پس از آن شاهان پوشيدهادار بودهنخستين خدايان نقاب

. ـ جامعه، مشحون از معناستاي نظير دولتدهد، اين است كه پيشرفت اجتماعيكاهن را در اولويت قرار مي٣٤٠اي كه سنخمسئله. آيدي كاهني، دولت خانداني ميـ جامعهوـ پس از دولت

توان استنباط راحتي ميبه. اي مورد بحث است كه بايد توان خويش را اثبات نمايدي اجتماعيبرساخته. يابي و سازماندهي، نياز به اشخاصي بسيار خردمند وجود داشتابتدا براي مشروعيتدر 

است كه براي توليد مازاد و تجارت، مناسب باشد و حتي بدان دست ازمند جامعه و نظامي مديريتيتوانمندي جهت اعمال زور، ابتدا ني. ـ نظامي ميسر نيستنمود كه اين كار از راه نيروي سياسي

صورت جز ر ايندر غي. تواند بامعنا شوداي را به حاكميت درآورد ميشدهي نهادينهـ نظامي تنها اگر چنين جامعهنيروي سياسي. شده باشدنظر بايستي نهادينهي نوين از يك نقطهجامعه. يافته باشد

. تواند نقش ديگري بازي كندايجاد كائوس، نمي

ـ قبيله به امري ناگزير ي خانداني در ميان هر نظام عشيرههاي متفاوت، توسعهبا دستيابي اتنيسيته به هويت. ها نيز در مزوپوتاميا داراي قدمت و جايگاه نيرومندي استتريد، تاريخ خاندانبي

احتمالاً يك خانواده ). اندهاي حفاظت از عشيره، سكونت در مناطق حاصلخيز و حل مسائل داخلي تجربه كسب نمودهگيرد كه در زمينهعه پيرامون اشخاصي صورت مياين توس(گرددمبدل مي

. بين آنها پيوندهاي خويشاوندي رواج دارد. كننده استيره تعيينبدون شك، رضايت اعضاي عش. دهد و يا آن را تصاحب خواهد كردشود؛ يا مديريت عشيره را تشكيل ميتر ميو قبيله برجسته

پذيري و پس از ي شكلويژه در اولين دورهخاندان به. تواند عضويت يابدبه شكلي مناسب وارد عشيره گردد و در نظام آن حل شود، مي] بيگانه[؛ اما اگر شخصجايي براي بيگانگان وجود ندارد

به . ي سومري نيستي آن، جامعهسرچشمه. م رخ داده است.ق٥٠٠٠هاي اين رويداد تاريخي، عموماً در سال. رين ظهور هويتي در مسير پيشرفت اجتماعي استتتضعيف هويت كلاني، قوي

ها م، پيشرفت مشابهي در ميان سامي.ق٦٠٠٠الي ٩٠٠٠از آن، در تر توان گفت احتمالاً در دوران پيشمي. انداي را شاهد بودهـ فرهنگ آريايي، پيشرفت عشيرههاي زباناحتمال قوي اولين گروه

. وجود آمده استبه

ي شود قبل از دورهكه تصور مي) م.ق٤٠٠٠تا ٥٠٠٠(ي اَلعبيد با مركزيت اريدودوره. م است.ق٥٠٠٠هاي شدن نظام خانداني در مزوپوتامياي سفلي، تا سالي نيرومندبينيم كه دورهمي

كنند كه آنها برخي از رويدادها اثبات مي. اما اثباتي دال بر گذارشان به تشكيلات دولتي وجود ندارد. باشد كه از نظر نظام خانداني، ماهيت نيرومندي را داراستت، دوراني مياوروك اس

اولين كولونياليسم سامي . خوريماي از فرهنگ آريايي برميي سامي در دورههاي برگزيدهم به سكونت خانواده.ق٤٠٠٠الي ٥٠٠٠در دوران . اي از كولونياليسم نماينداند اقدام به شيوهخواسته

. خوانيم، مشاهده شده استمي] تركيه[ـ فرات كه امروزه آن را جنوب شرقيي شمالي دجلهدر حوضچه

گرايي و برخورداري از فرزندان ذكور بيشتر، سنگ بناي خانواده: گاتنگي با امروزه داردي تناي است كه رابطهي درك و تأمل است، ويژگيهاي نظام خانداني كه بايستهيكي از ويژگي

گونه همان. دليل قابل درك اين مسئله، نيروي سياسي است. ي اساسي ايدئولوژي خانداني استبا زنان متعدد و چه آرزوي داشتن فرزند پسر، مطالبهچه ازدواج. اساسي ايدئولوژي خانداني است

عدم پيروي از نيروي سياسي، زور . سعي در كسب جايگاه پيشاهنگي دارد» سياسي«يابد، شخص نيرومند خاندان نيز با استفاده از نيروي به پيشاهنگي دست مي» معنا«كاهن با استفاده از نيروي كه 

ي اساسي نيروي سياسي، ملازمان نظامي مرد نيرومند سرچشمه. تأثيري هشداردهنده دارد» اوندغضب خد«ي معنوي همچون ادر نيروي كاهني نيز هنگام عدم پيروي، قوه. گرداندرا اجباري مي

.بودندمادر مؤثر بوده يعني در دوران شكارگري مرد، انگار مردان در تنگنا و چنبره گرفتار آمدهـويژه در دوراني كه زنپيش از آن مرحله، به. هستند

٣٣٩Metropolis :لمتروپ

٣٤٠Type :نوع
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مادر، زني ـزن. يا معلوم نيست و يا حضورش بسيار كمرنگ است» شوهر«مادر، ـدر نظام زن: ـ مادر و واقعيت خانواده را درك نمودبايد نظام زن) كادرا(خلاصه براي فهم اين پديده

تواند بر زن حاكميت مرد نيز نه مي. سري وابسته نيستزن، به هيچ مردي از راه پيوند هم. اندگرا مطرح نشدهي جنسيتهنوز عشق و جامعه. نيست كه براي زايش كودك به مردي عشق بورزد

فرزندان، . مردان، هنوز فرزندي در جامعه ندارند. شكار، كاري است كه مستلزم مشغوليت بسيار است و اگر چندان سودمند نباشد نيز، ارزشي نخواهد داشت. بنامد» زنِ من«ايجاد كند و نه وي را 

ارتباط . اي همانند تمامي موجودات زنده داردارتباط جنسي. به اقتضاي طبيعت خويش، در پي شهوت ندويده و در جستجوي آميزش جنسي با هدف لذت نيستـ مادرزن. مادر هستندـازآن زن

ـ مادر نمودنشان، اين حق را به زنيدن و هم تغذيههم زاي. گرددـ مادرند، رنج و زحمتي است كه برايشان متحمل ميدليل اساسي اينكه فرزندان ازآن زن. مثل استاش با هدف توليدجنسي

زيرا همراه با آنها . ـ مادر نيز مهم هستنداما برادران و خواهران زن. اي ندارد، بحث از حق پدري بيهوده استنبودن پدر هيچ معناي اجتماعيبودن و يا معلومبنابراين در دوراني كه معلوم. دهدمي

و از فرزندان خود وي ) اگر داشته باشند(ـ مادر از دايي، خاله، فرزندان آنهاي زنبنابراين خانواده. ـ مادر استترين حقوق زنگير دايي و خاله، ناشي از اين كهنموقعيت چشم. بزرگ شده است

ـ مادر كه در رأس نئولتيك قرار داشته و ارزيابي به تبيين اجتماعي موقعيت زنتوان بدين شكل مي. شود نيز بيانگر همين مورد استبازگو مي٣٤١عنوان مادرسالارياي كه بهمقوله. شودتشكيل مي

.اندوجود نيامدههاي شوهري و پدري بههنوز نقش. باشدها، حضور ديگر مردان كمرنگ ميغير از داييبه. گرفته، پرداختـ مادر كه از آن الهام آيين الهه

و » مرد كهنسال«ي شود، با اتحاد تجربهنيز ناميده مي٣٤٢در اين نظام كه تحت عنوان پدرسالاري. وجود آمدسازي اين نظام بهي باژگونت، در نتيجهي ايدئولوژي و اجرائيامثابهخاندان، به

. كه نوعي رهبريت مقدس ماقبل كاهن است، مديريت پدرسالار ريشه دوانيد٣٤٣و شامان» مرد نيرومند«ملتزمان نظاميِ 

شود، رويدادي ناميده مي٣٤٤مديريت كهنسالان كه در قاموس، پيرسالاري. توان وجود مجلس كهنسالان را در آن دوران تصور نمودمي. هاي زندگيستل، بيانگر آزموني مرد كهنساتجربه

او نيز سعي دارد با . اجتماع به وي نياز دارد. گيرندبهره ميشود و از خردش مرد كهنسال، شخص دانايي است كه با او كنكاش و مشورت مي. خورداست كه به زودي در متن عشيره به چشم مي

. سازدچنين توازني را با اجتماع برقرار مي. هاي دوران پيري برآيداستفاده از اين تجربياتش، از پس دشواري

ي شكار، شانس شكار قوت جسماني و فناوري او در زمينه. گري، بدان دست يافته استي موقعيت مؤثر شكارواسطهـ مادر، بهي زنمرد نيرومند، نيرويي است كه مردِ خواهانِ رهايي از حلقه

شايد هم اولين ملازمان. آوردهمراه مياين اتحاد، موفقيت بيشتري را برايشان به. پردازد كه طالب استفاده از اين ويژگي هستندبه برقراري اتحاد با جواناني مي. نمايدآميز را بيشتر ميموفقيت

كند، سپيدان قبيله برقرار مياي كه با كهنسالان و ريشهمپيماني. ي برتريِ بارز در برابر زنان، گذار صورت گرفته استدر تاريخ، به يك مرحله. وجود آمده باشندگونه در تاريخ بهنظامي، اين

. نمايدسالاري نيرومند ميپدرسالاري را در برابر زن

دهنده است؛ شايد هم اولين آموزش. كندي مشترك كاهنان و ساحران را ايفا ميهاويژه، نقششامان. ها هستنددهندگان جامعه و صاحبان معجزه يعني شاماني همپيماني، شفاآخرين حلقه

ها، نظام گذاري خانداني پايهطي دوره. باشندمرد ميهااكثر شامان. شودتدريج در اجتماع نهادينه ميـ بهبازي مختلط استاگرچه اندكي با حقهتخصص شامان ـ. متخصص جامعه است

مرد در اين نظام هم صاحب و پدر كودكان است، هم براي . خوريمي شديد ميان آنها برميدر متون سومري، به آثار مبارزه. گرددمادرسالاري در اثر اتحاد اين نيروها دچار آسيب سهمگيني مي

در كنار . يابدنظام مالكيتي توسعه مي. نمايدـ مادر را تصاحب ميي موجود در دست زنو هم با تكيه بر چنين وضعيتي، اندوخته) خاصه فرزند پسر(باشدنيرومندشدن طالب فرزندان بيشتر مي

حق ) بيشتر به پسران(يعني براي رسيدن ميراث به فرزندان.يابدنمودن براي فرزندان، از اين جنبه نيز ضرورت ميپدري. شودمالكيت عمومي دولت كاهني، مالكيت خصوصي خاندان نيز ايجاد مي

.پدري شرط است

انقلاب «گيري از قواي نظامي، دست به ها در كشمكش با دولت كاهني، با بهرهخاندان. ي طبقاتيشدن به جامعهها و اثباتي هستند بر نزديكنظام خانداني، پدرسالاري و پدر بودن، علامت

شهر اوروك تشكيل ْ كه پس از دولت» هاي اورنظام دولت«كه چنانآن. خوريماند، برمياي كه از اين نوعهاي سياسيمتون سومري به شمار بسياري از مبارزات و دگرگونيدر . زنندمي» سياسي

تر را تداعي و سياسي٣٤٦تركاهنان، نظامي لائيك٣٤٥مقايسه با حكومت دينيمديريت خانداني، در . اولين، دومين و سومين خاندان اور، تأكيدي بر اين رويداد است. شد، خصلتي خانداني داشت

رفته نيروي اما پس از آن رفته. با اين حال، كاهنان باز هم نقش بزرگي دارند. استموقعيت كاهنان، ديگر تا سطح معاونت رهبران سياسي كاهش داده شده. شوندخدايان نويني ايجاد مي. كندمي

، از اين پس در »داردولت و خدايان نقاب«موجدان . بخشندقداست مي] حاكم[اند كه به نظاماهميتِ مشروعيت، به هيأت مبلغاني درآمدهكنندگان كمعنوان تأمينداده و بهخويش را از دست 

عنوان اندـ ديگر از اعلام خويش بهكه دولت را تشكيل دادهي كاهنان ـعيت طبقهشاهاني با اصالت خانداني، براي استفاده از زره مشرو. گيرندي دوم و سوم ملازمان شاهان پوشيده جاي ميدرجه

شدن و افزايش جمعيت شهرها اثبات و نهادينه ي تعميق طبقاتيواسطهناميم، بهمي» تمدن سومري«اي كه آن را هر روز بيش از پيش، ماندگاري تيپ جامعه. ورزنداحتراز نمي» خداـ شاه«

ي خاورميانه، از هايي نظير جمهوري و دموكراسي در منطقهيابي نظامعدم توسعه. بودن بسيار كهن نظام خانداني، تا به امروز نيز تداوم يافته استسنتي] خصلت[مع خاورميانه، در جوا. گشتمي

. در ارتباط است» ي كاهني و خاندانيتشكيل دولتي با سرچشمه«نزديك با 

نظر مفهومي، در پيوند با ، از نقطه»فرهنگ«و » تمدن«تفاوت ميان . ي تمدن در جهان بوده استي توسعهكنندهي الگوي نئولتيك، تعيينداقل به اندازهي متمدن سومري، حالگوي جامعه

جاي اخلاق، و شدن حقوق بهار سياسي و نظامي، مطرحي ساخت، تجارت، الهيات و علم، توسعه٣٤٧نهادينگيِ شهرنشيني. طبقاتي در ارتباط است» فرهنگ و دولتِ«تمدن، با . بودن استطبقاتي

٣٤١Matriarchate

٣٤٢Patriarchate

٣٤٣Chaman :نشَم

٣٤٤Gerontocracy:نتوكراسيوژر

٣٤٥Theologic

٣٤٦Laic :غير روحاني، غيرديني

.استŞehircilikيا Kentçilikدر تركي »شهرسازي«يواژههمچنين معادل.را» شهرنشيني«را معادل قرار داد و هم » نشدشهري«توان هم مينيزKentleşmeي واژهبراي .گيريمشدن معادل ميبودن يا شهريشهريار رفته كه بيشتر با كبهKentlilikدر متن ٣٤٧
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هر دو اصطلاح، در اين وضعيت يكسان . ي متمدن ناميدها را فرهنگ جامعهتوان جمع اين ويژگياز يك لحاظ، مي. ي متمدن نوين هستندهاي برتر جامعهگراييِ اجتماعي مردان، نشانهجنسيت

ي نئولتيكي، ي فرهنگ جامعهي جهاني است و مشابه اشاعهي اشاعهعبارتي، يك دورهبه. ي بزرگ استدومين اشاعه] ي متمدن،ي فرهنگ جامعهاشاعه. [روندكار ميگردند و در يك معنا بهمي

فرزندي كه ديگر نه دختر، بلكه (رزند نوينش در گهوارهنمودن فبار پس از زاييدن و بزرگنمايد، اينآفريني ميي مهد تمدن نقشمنزلههلال حاصلخيز كه به. كه از هلال حاصلخيز نشأت گرفته

مادر در هر ـي بالندگي دختران زنواسطهتوان احتمال داد كه عموماً بهمي. اين تشبيهي بجاست. افزايدي جهان به ازدواج درآورده و بر شمار خويش مييافتهاو را با دختران پروش) پسر است

شدن جايگاه خويش، به معناي نهادينهي گسترشعنوان نماد فرهنگ مردسالار، در هر حوزهي متمدن نيز بهجامعه. ي فرهنگ نئولتيك نهادينه شده استند، اشاعهاجايي از جهان كه بدان رسيده

محور در ي زننمودن جامعهبا استحاله(وجود آوردهشه مرداني را به ، همياي براي خويش درآورده و وابسته ساختههيأت زن ضعيفهنسل مردان متمدن كه فرزندان دختر را به. فرزند پسر است

. تر شده و همچنان ادامه پيدا كرده استترتيب تا به امروز مردانگي تمدن ما افزايش يافته، قويبدين) ي مردسالاردرون جامعه

ي متمدنـ تفسير صحيح جامعه٢

: يابد اين استامري كه وجوب اجرايي مي. ي ما خواهد افزودتعميم بخشيم و به جزئيات آن وارد شويم، بر نيروي روشنگري و فاهمهي سومر اندكياگر تفسير خويش را در مورد جامعه

ي پنهاني كه عريان و محسوس جامعهها، منافع حقيقي و اَشكال پذيرساختن چهرهاند؛ همچنين رؤيتهايي كه جايگاه والايي در ذهنيت و نهادهايش اشغال كردهتحليل تمدن؛ فروافكندن نقاب

. در پس آن قرار دارد

جواني، بيانگر زمان تولد و . در اينجا امر غريبي وجود دارد. جوان نشان دهد» عصر نوين و نزديك«خواهد خويش را تحت نام بودن تمدن قديم، ميي تاريخي ما با اشاره به كهنسالجامعه

در اين وضعيت درك . مان باشد، جواني نيز بايد مطابق با آن تعيين شودي تولد تمدني سومر نمايانگر لحظهكه ادعا نموديم، جامعهاگر همچنان.زماني اندك پس از تولد يك پديده است

. ي متمدن استزني جامعهي نقابمعناي ادامهبهدادنِ كهنسال، ي زمان، و جوان جلوهقرائت باژگونه. ترين جامعه هستيمخواهد شد كه صفات نو و جوان، نوعي فريبكاري است و ما كهنسال

بيند؟هاي بسيار ميزنيتوان آن را تمدن شهري ناميد، احتياج به نقابي متمدن كه ميچرا جامعه: اي كه بايد پرسيده شود اين استسؤال اساسي

معنايي و ترين بياز داراي مضموني اصيل و بامعنا بود، چرا به اصطلاحي اساسي براي بزرگالوهيت كه در سرآغ. وقفه ادامه يافتزني، بيمهارت عالي كاهنان سومري در امر نقاب

كشاني مبدل شد؟ انحطاطبه

نين موردي كه با موفقيت اما چيزي كه به دشواري بيان شده، انتقاد راديكال از تمدن است؛ همچ. ي متمدن و هم عليه آن بر زبان رانده شده استنظرات بسياري هم در موافقت با جامعهنقطه

اي عليه آرزوي آزاديخواهي جانبهقضاوت مشترك نيز اين است كه فشار همه. دهدگرفته را نشان مياين نيز عدم موفقيت تفاسير انجام. ي اقدام به گذار از آن استاجرا نگرديده نيز مسئله

هيچ سالي نيست . كندارزيابي مي» هاي خونينكشتارگاه«٣٤٨عنوان مراسمهگل، تاريخ تمدن را به. شودمتمدن سخن رانده ميي مكرراً از وضعيت غيرقابل تداوم جامعه. ها اعمال شده استانسان

. ملاً تعالي داده شده استاستثمار، تا سطح يك قانون زندگي، كا. شودزندگيِ آكنده از فشار و سركوب، همانند قانون طبيعت بازتاب داده مي. كه در تاريخ تمدن، بدون جنگ سپري گشته باشد

. شودتلقي مي» حماقت«صداقت، سادگي و توان رفتار اخلاقي، 

هايي كه از فرجام تلاش. كه امكان انتقاد در راستاي گذار از آن را فراهم آوردطوريي متمدن، بهي جامعهي تفسيري بامضمون دربارهارائه: خواهم در طي سخنانم به اين مورد برسممي

ترين عامل در اين مسئله، اساسي. ي متمدن گذار نمودتوان از جامعهي كاپيتاليستي، نمياند، آشكار شده كه تنها با انتقاد از مدرنيتهعمل آوردهها بهاز مكاتب و در رأس آن ماركسيستبسياري

ترين ، گويي سرسخت»جهاني با مركزيت اروپا«ي مبتني بر كه پيداست، عقيدهچنان. وابسته استي زنجير بدان همانند يك حلقه] ي كاپيتاليستيمدرنيته[ي متمدني است كهعدم تحليل جامعه

روپا با ي تاريخي و اجتماعي تمدن اـ تمدن اروپا و هم رابطهي نئولتيكي ميان جامعهموردي كه بيشتر از همه بدان نياز داريم اين است كه هم رابطه. تأثير نموده استمخالفان خويش را نيز بي

ي حق و مثابهـ را هم بهايي چنين تفسيري ـ هرچند بسيار غيرحرفهمحكوميت من تحت شديدترين فشارهاي اين تمدن، ارائه. هاي ماقبل آن را مورد تفسير و تحليل قابل دركي قرار دهيمتمدن

.دهدهم وظيفه پيش رويم قرار مي

اي است كه از »معناشناسي«بلكه پوزيتيويسمو پا زدن در باتلاق بودن، نه دستاگر شرط اساسي علمي. شناسي ساختاري استمعهي جاـ تفسير تمدن، قبل از هرچيز يك مسئلهالف

ي اولين وظيفهكه كار پزشك تشخيص و مداواست،همچنان. شناسي ساختاري بيش از همه به چنين تفسيري احتياج هستي جامعهـ ابژه گذار نموده، پس در حوزهمتمايزسازي سوژه

معنادارنمودن حيات نيز درك مسائل . ايممعنادار نمودن حياتي كه بدان بسيار وابسته: تواند داشته باشدشناخت، تنها يك توجيه مي. ي جامعه استنيز تشخيص و معالجهشناسي عموميجامعه

. آوردهم ميهاي مجدد را در صورت وجود معايب، برايمان فراساختاري و امكان ساختاربندي

ي متمدن، در ارتباط تنگاتنگي با تحريف موجوديت اين توده. شودشناسي بيش از هرچيز در آن دچار سختي و زحمت ميي متمدن، انبوهي از مسائل ساختاري است كه معناجامعه

ها را به كمر بسته و اگر يك قرباني در حال احتضار نيز وجود داشته ي اسلحهاست كه همهآن موجود غريب و بيگانه، لوياتاني. ساختن آن از حالت معناشناسي قرار داردشناسي و خارجمعنا

توان اين موجود، يعني تمدن، را با موضعي بجا مي. نمايدمينابودشصورت با هر نوع روش ممكن دارد و در غير اينوامي» دروغين«عنوان آخرين كلام آرزومندانه، قرباني را به اعترافي باشد، به

تواند ما را از خيالي پژوه داشته باشيم، چنين رويكردي نميي انساني علممثابهدر ثاني اگر هويتي به. اي استماندهاما اين رويكرد بسيار عقب. به همه نوع جانور وحشي تشبيه ساخت

شدگيِ تمامي برآبنقش. بايست فوراً انجام داد، معالجه استچيزي كه مي. ، كافي نيستتشخيصي توانمندانه در مورد اينكه تمدن يك هيولاست. سوتر ببردآن) تصور هيولا(كودكانه

اي وحشتناك و توأم با دردها گونهاي كه بسان جويبار روان است؛ حياتي كه بهشدههاي ريختهخون: توانم با يك جمله ارائه نمايمگزارش آخرين وضعيت را مي. هاي معالجه، عيان استآزمون

٣٤٨Ceremony :شكل آداب و تشريفاتِ مذابيح خونين نيز برگرداندتوان بهاصطلاح فوق را مي. آيين، تشريفات.
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اگر ). يا همان فضاي لازم براي زندگي كه مطلقاً بايد وجود داشته باشد(٣٤٩بومـ كشي ادامه دارد؛ گرسنگي، بيكاري و انواع بيماري كه بدترين موارد هستند؛ همچنين تخريب زيستلو نس

ي خويش را اثبات ي تشخيص و معالجهاند، ناچار است قوهپژوهانه در آن زيستهي علمداني باشد كه هزاران داعيهشناسي آزادي درصدد وارستن از انبوه زبالهشناسي ساختاري و جامعهجامعه

». ـآن را بر زبان آورندپژوهان سخنگويشها ـ علمماند كه تمامي خدايان آسماناي نميهاي كشتار جمعي، حتي واژهپس از اردوگاه«: گويدگونه كه آدورنو ميصورت هماندر غير اين. نمايد

ي مابقيِ تفاله. باشدست كه تنها دليل حيات انسان مي»معناي آزادي«كشي مستمر مدنظر هگل نيست؛ بلكه چيزي بيشتر از آن است؛ نسل» هاي خونينِكشتارگاه«دن، تنها مراسمي از تم

! ماندباقي ميي معناي زندگيِ آزاد ، چيزي است كه پس از تخليه»تمدن«: توان گفتترين تشخيص ميبا ساده. زندگيست

ها نوع، ست نيروبخش براي رسيدن به تكثيري در حد ميليونمعنايي. كنيم، معنايي است كه آن موجود براي حيات قائل استترين موجود زنده مشاهده ميچيزي كه هنگام نگريستن به ساده

ي اما جامعه. رسندشماري كه ابداعات انساني حتي به گرد پاي آن هم نميهاي بيوم و ايجاد فناوريها و پرواز در هنگام لزها، تداوم موجوديت خويش در سرماي قطبرويش از ميان صخره

معنايي را يي انتحار، كدام معنا و يا بشده، و در آخرين مرحله رسانيدن به آستانهي دروغ و نيرنگ و جبر سازماندهيوسيلهترين موجود حيات بهمتمدن، در سرآغاز جز معنازدايي از پيشرفته

!داراست؟

ترك . درآمده است» آخرين كلام خداوند«طبق عبارتي مسيحي، به كسوت . ي اروپامحورِ تمدن، علمي است كه مجدداً اين نيرويش را به او يادآوري كرده استشناسي در مرحلهجامعه

مجدداً يادآوري . ترين موجود اخلاقي را توجيه نموداخلاقي اين پيشرفتهتوان بيبا هيچ چيزي نمي. استترين موجود زنده ابراز چنين سخناني، اقتضاي اداي احترام به معناي زندگيِ كوچك

.رانندهيچ كلامي باقي نمانده تا خدايان بر زبان: كنيم

ها و به چنگ آوردن يا آرمان اساسي آن، ترقي و سقوط خاندانشود آيا روايت تأسيس و فروپاشي نهادهاي دولتي و نهادهاي پشتيبان غيرمستقيم آن نيست؟ آچيزي كه تاريخ ناميده مي

هاي نوين نيست؟ آيا هدف اساسي اين نيز استثمار پشم، شير و در صورت لزوم گوشت و پوست آنها دست خاندانـ از راه زورگويي و دسيسه بهگان ـ كه تاج قدرت ناميده شدهشبانيِ رمه

نيست؟ 

ارزش » تاج قدرت«اند، آيا به غير از پا خاستهخاطر عشيره، قوم و دين بهكنند بههايي كه اعلام ميكشي است؟ آندور از بهرهي، فارغ از زورگويي و بههاي قهرمانكدام يك از داستان

اند؟ديگري را ايجاد نموده

شايستگي و حق دريافت كدامين عنوان را دارد؟ » كشتارگاه«از نهاد ي انساني آن عاري از جنگ نمانده است، حقيقتاً به غيري متمدن كه حتي يك سال و يك حوزهجامعه

اند؟ اند، بدون بريدن سر كدام موجد حقيقي، تحقق يافته و يا غصب شدهنام علم، هنر و پيشرفت فناوري صورت گرفتههايي كه تحتقصه

يعني (هااطاعت و انقياد كشانيدنِ بندهغير از سانس تئاتري كه داستان بهنيستند؟ واقعيات يادشده به» هاسكوت بره«معناي آيا بهشونددهي، پايداري و صلح تقليد مينام نظمواقعياتي كه تحت

چيزي كه . ساختشماري را در مورد اين تمدن مطرحتر بيهاي ژرفتوان پرسشكند، داراي كدام معناي عميقند؟ ميرا روايت مي) برده، سرف، كارگر، زحمتكشان و تمامي ستمديدگان

ي زيبايي و عشق، ابداعات تاريخ افتخارآميز، دين مقدس، حماسه«كردن داستان اين ي پيشكشي متمدن در زمينهاي است كه جامعهنمايد، جسارت و گستاخياساساً انسان را دچار وحشت مي

!كه گويي خط سير مطلق تقدير انسانيت استچناندهد؛ آنيخرج مبه» پيمانيالعاده، خيال بهشت موعود، دوستي، رادمردي و لزومات همخارق

كه عبارت از ـ» معناي زندگي«طلبان راه هاي عشق و دوستي، تمامي مقاومتشك هدف من از طرح اين سؤالات، دلبستگي ژرفم نسبت به ماهيت قهرمانيِ حقيقي، قداست، حماسهبي

روياني از تن خويش را توسط خار، نيازِ تيغهاي زيبا دفاع از گُلبراي گُل شاخهوقتي يك . ام نسبت به آنهاستنشده و احترام و پايبنديشان كه بر زبان رانده ـ و آخرين كلامآزادي است

. كراني برخوردار استعبارت است از داناييِ بر چگونگي جنگيدن در راه دفاع از زندگي انسانِ آزاد كه از زيبايي بي» معنا«پس شايد هم نيروي ،سازدبرآورده مي

زنندـ از تمامي جوانب و كه مخالفان بسيار از آن دم ميدرك مفهوم طبقاتي ـي كاپيتاليستيمدرنيتهدر دوران . هاي تئوريك برويمسوي قضاوتهاي اخلاقي خويش بهـ اندكي از داوريب

. شناسي خواهد شدپوشي بر معناو ابزار پرده٣٥٠وخاليِ دماگوژييك آدامس خشكصورت تنهادر غير اين. ويژه نقش آن در جريان تاريخ، بسيار مهم استبه

. ها به تنهايي هيچ معنايي ندارنداين اُرگان. دست و پاهايِعبارت است از قسمتشنيرويارگانيزاسيونِكهاي كه بايستي دانسته شود اين استاولين مسئله،»بودنطبقاتي«راستينبراي درك 

قدرت موجود در جامعه، لوياتاني ] يسامانه[و] ها[نيرو] از ميان[رسد اين مسئله جاي بحثي نداشته باشد كهنظر ميبه. باشد، اما بجاست٣٥١شناسي اجتماعيتشبيه بسيار نزديك به زيستشايد اين

گرداند ي طبقاتي را ممكن ميترين روابط قدرت كه فشار و استثمار عمومي جامعهلّيت پيشرفتهي كمنزلهاگر دولت را به. ترين نيروستيافتهبرد، سازمانسر ميي متمدن بهكه در درون جامعه

ته تا تنها در سازماندهي دولت بلكه در مقولاتي از دين گرفهاي روابط نيستند؟ آيا تمدن، نهناپذير اين شبكههاي گسستمورد تفسير قرار دهيم، آيا آنهايي كه تحت فشار و استثمار هستند بخش

شده و طبقات اجتماعيِ عمودي و افقي غيرقابل شمارش نيست؟ اقتصاد، تماماً يك نيروي تشكيلاتي و سازماندهي نيست؟ آيا كاركرد اساسي اين نيرو، ايجاد برده، سرف و كارگر سازماندهي

اي باشد كه با موفقيت اگر قدرت، سازماندهي. داشته باشند٣٥٢ها ارزشي در حد و مقام سوژهها و پادهند كه دستوجه در سازماندهي نيرو، فرصت نميبه هيچ: خواهم با تأكيد بگويممي

اين نيز بدان معناست كه اگر قبلاً هم ارزشي همسنگ . ي مطلق برقرار ساخته استكندـ سلطههمان كساني كه عنوان خشن را بر آنها اطلاق ميايجاد شده، بدان معناست كه بر زحمتكشان خود ـ

٣٤٩Echosystem :در متن به شكل / بومياكوسيستم، نظام زيستEko-çevreآمده است.

٣٥٠Demagogy :پردازي روي آوردند و اين پوشي بر حقايق و جلب رضايت خلق از راه دروغگفتند كه به معناي رهبر و هادي است اما آنها تدريجاً به پردهمداران روم باستان دماگوگ ميسياستشان و ايجاد خشنودي كاذب در آنان؛ در اصل به گذاردنهاي جامعه براي ناآگاه باقيفريبي، سوءاستفاده از باورداشتعوام

.اصطلاح بار منفي به خود گرفت

٣٥١BiologyـSocio ياBiologySocial

.مراد از سوژه در اينجا فاعل است٣٥٢
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، شانس پيروزي ٣٥٤گرفته تا اهالي كمون پاريس٣٥٣هاي زحمتكشان برده، از اسپارتاكوسبه همين سبب است كه شورش. انداند، ارزش يادشده را در شرايط قدرت از دست دادهسوژه داشتهبا

هاي صد آزمون. ي متمدن ندارداين نيز معنايي فراتر از پيوستن به جامعه! را داشته باشنداگر بتوانند براي نظام قدرت، ارزش خون تازه: شودمي] پذيرشانس پيروزي امكان[به يك شرط. اندنداشته

. اي جالب هستندي سوسياليسم علمي، براي توضيح مختصر اين واقعيت، در حكم نمونهو پنجاه ساله

موردي كه اساساً بايد درك شود، سطح پايبندي و كيفيت طبقاتي در روابط رسمي قدرت گرفتن در چارچوب مناسبات قدرت و اين نتايج وجود ندارد؟اي بين جايبنابراين آيا رابطه

، رئيس و ٣٥٥نظام طبقاتي يعني ارباب، سينيور) فرادست(ي بالايياست؛ آيا نظام طبقاتي به تنهايي ارزش عملي و معنايي دارد يا نه؟ قابل فهم است كه در درون مناسبات قدرت، چه در قبال طبقه

شان موجود است، چندان ارزشي نخواهد هايي كه در مياناعتراض. شودـ سياسي همساني درپي گرفته مييعني برده، سرف و كارگر، رويكرد ايدئولوژيك) فرودست(ي پايينيو چه طبقهبورژوا

. شوندي ديگر فوراً وارد ميدان ميو نود و نُه رابطهپاره كني نيز، نهصدي آن را پارهشان اعتراضي نشان دهي و حتاگر به يكي. اي هستند كه هزار و يك گره دارنداين روابط چنان شبكه. داشت

را انجام در صورت لازم با بريدن سر او، اين كار . سازندنمودن آن را تا زماني كه به بهترين وجه به خود وابسته ننمايند، رها نميكنند و هم عامل پارههم موردي كه دچار پارگي شده را تعمير مي

.دهندمي

كارگري كه كاهن آغاز به برده . ها بود، و به زحمتكشان قبايل بيانديشيمي پيرامون كاهنان سومري و رئيس خاندانگرفتهي شكلوارهـ قدرت، كه اولين طرحبه اولين كاركنان روابط دولت

تواند تأثيراتي همانند آن نميي مادييعني اصطلاحات مقدسي كه هيچ قوه(شده و موجود در هر طبقهابداعني تازهي خداياالعادهبخشي فوقنمودنش كرده، قبل از هرچيز تحت تأثير مشروعيت

ي بهتر خويش ي ديگري براي تغذيهزينهظاهراً گ. ي بهتري دارددوم اينكه در مقايسه با گذشته، تغذيه. دهندي ورود به آنجا را به وي نميگونه نباشد، اجازهاگر اين. باشدمي) را بر فرد ايجاد كند

. بخشندطور مستمر زينت ميناپذير با گذشته، بهشكلي قياسبارد، رؤياها و خيالاتش را بهي حورياني كه از آنها زيبايي ميوسيلهي اشتياقات و اميال جنسي، بهمورد سومين؛ از جنبه. ندارد

!آوردها، اطاعت از نظام و دلبستگي به آن را فراهم ميها و ارتشد بارها بيشتر از عملكرد رسانهدارند كه شايدر آنجا زنان را چنان عرضه مي

اي باشد كه از نگرش حيات آزاد تخليه شده و بس؛ مسئلهي مياي نويني كه در چارچوب طبقه قرار دارد، عصيانگر راه آزادي نيست؛ نهايتاً يا خائن به آزادي است و يا پديدهاين برده

اولين شرط، يك سازماندهي قوي متكي بر منافع محسوس و مستحكم در ميان نيروهاي اساسي . نمايدـ قدرت، اقدام مشابهي ميي ايجاد روابط دولترئيس خاندان نيز در زمينه. متفاوت است

هاي قبيله، پيوسته هيرارشي را تعالي سنت. انگيز استي، برخوردار از احترام و مشروعيتي هراسي خانداني در درون مناسبات وسيع دودمانخانواده. تر باشدرؤيتكه قابلطوريمتفق است، به

اي از چنين طبقاتي خاندان كه در درون مجموعه٣٥٦اگر منش. گيرد و يا از راه مشاجرات و درگيريآميز در مجلس قبيله صورت ميصورت صلححتي رفع اختلافات كوچك نيز يا به. بخشندمي

نظام طبقاتي، ازجمله صفات :خواهم به اين نكته برسممي. ي آن نشان داده شود، برخوردي استراتژيك نخواهد بودترين جنبهي ضعيفمنزلهرود، بهسوي تشكيل دولت ميابطي بهرو

دور از نظر تئوريك غيرممكن نباشد اما از حيث پراكتيكي بهند، اگرچه از نقطههاي طبقاتي مبنا قرار داده شواما در صورتي كه از نظر معناي استراتژيك، انقلاب. تمدن است٣٥٧يبرجسته

اند يا بسيار اندكند ها و زحمتكشان ساقط شدههاي قدرت كه از طرف بردهنظام. اندشان فروپاشيدهها و زحمتكشاناند، همراه با بردهگشتههايي كه سرنگون و نابودتمامي تمدن. بخشي استنتيجه

. ا اگر وجود داشته باشند، قدرتي كه پس از آن بر سر كار آمده به چنان ماشين ظلم و استثماري مبدل گشته كه بدتر از مورد قبلي خويش بوده و معناي ديگري نداشته استو ي

وه و سيستم متداومي است كه تمدن و به تبع آن تاريخ تمدن بدان متكي كشي، شيفشار و بهره. دهي افراطي در آن وجود داردهاي طبقاتي، نگرشي است كه تقليلعنوان جنگتلقي تاريخ به

در اينجا دهشت موجود در عمل به . تر، جريان تاريخي، محدود به تنازع طبقاتي نيستبه عبارت صحيح. اما ايدئولوژي، سياست و حتي اقتصاد آن نيز، داراي سازوكار متفاوتي است. است

عمل آوريم كه تأسيس و سقوط خواهيم اين ارزيابي را بهمي. نظام طبقاتي و انكار آزادي توسط آن محل ترديد و مورد بحث نيست] ها توسطانسان[كشانيدنتيپسدرآوردن، ويژگي بهبردگي

در نظام و » اي از قدرتشكل تازه«طور آگاهانه و با قاتي يا بههاي ديگري جريان داشته است؛ منطق روياروييِ طبگرا و متمدن، داراي معناي متفاوتي بوده و از طريق استراتژيهاي قدرتنظام

هاي شوروي همچون آزمون(اي براي آن درآيدصورت خون تازهرغم به مخالفت برخاستنش در برابر نظام و تمدن موجود، تنها توانسته بهتمدن موجود جاي گرفته يا اينكه درست برعكس، علي

رفت از وجود داشته و راه رهايي و برون» قدرت«گراييِ افراطيِدر اين بحث، تقليل: اكنون انتقادي اينچنيني صورت گيرد كههمشايد از . دهيمگفتگو قرار مياين وجه مسئله را مورد). و چين

وار بايستي ي جوابي اشارهمثابهبه. دهيمواهيم داد، پاسخ آن را ميصورت وسيع مورد بررسي قرار خشناسي آزادي بهبا بيان اينكه موضوع مذكور را در بخش جامعه. ايمقدرت را نشان نداده

. سياست و سازماندهيِ قدرت، داراي حوزه و منطق و استراتژيِ اجتماعيِ متفاوتي است،هاي ايدئولوژيي مؤلفهبگوييم كه آزادي نيز حداقل به اندازه

. تر استاي باشد كه امروزه در عمل مورد بحث است، اما معناي تاريخي آن وسيعان، اگرچه مسئلهها يا اتحادشي منازعه و برخورد تمدنـ پرسش دربارهج

زاران برده را در مسير شهر پس از شكست شورش، ه. ترين قيام گلادياتورها را عليه امپراطوري روم برعهده داشته و در حين همين عصيان كشته شدهاو رهبري بزرگ. عنوان برده فروخته شده استدر ارتش امپراطوري روم جاي گرفته، احتمالا از ارتش گريخته، دستگير گرديده و به. ست»تراكيا«متولد : اسپارتاكوس ٣٥٣

.كاپوا تا روم به صليب كشيدند

ورز، دولت دفاع ملي را داران سياستاي از سرمايههيأت مؤتلفه. ا پروس ادامه يافتپس از آن، دولت دفاع ملي تشكيل گرديد و جنگ ب. امپراطوري سقوط كرد و جمهوري اعلام شدي جنگ، فرانسه شكست خورد،در نتيجه. راند، درگيرشدپروس به رهبري بيسمارك با فرانسه كه ناپلئون سوم بر آن حكم مي١٨٧٠در ٣٥٤

.ي پاريس در آن مشاركت داشتندگانههاي بيستكزي تشكيل دادند كه نمايندگان بخشي مرهايي حفاظتي و حتي كميتهكارگران جهت مصالح خود در گارد، كميته. كارگران مسلح گرديدند، در گارد ملي پذيرفته شدند و به دفاع از پاريس پرداختندي پاريس،طي محاصره. كردنداداره مي

كارگران قدرت را قبضه نمودند، انتخابات كمون . رياست آن بود، در برابر كارگران واپس نشست» يرآدولف تي«ه داران فرانسوي درصدد برآمدند تا كارگران را خلع سلاح كنند، كارگران نپذيرفتند و مجمع ملي كهنگامي كه سرمايه. مخاصمه امضا شد و بيسمارك امتيازاتي از فرانسه گرفتدر فرجام جنگ، پيمان ترك

كمون هيأتي فعال بود نه هيأتي پارلماني، هم نيروي اجرايي بود و هم نيروي . ي كارگر بودنداكثر اعضا از طبقه. ند تشكيل شدهاي مختلف پاريس انتخاب شده بودكمون از مشاوران شهرداري كه با آراي عمومي در بخش«: نويسدماركس در كتاب جنگ داخلي فرانسه مي. صورت گرفت و حكومت كارگري تشكيل شد

٧٢عمر كمون پاريس تنها . عام و بسياري نيز تبعيد شدندي بورژوا قتلشكست خوردند؛ هزاران نفر توسط طبقه١٨٧١اما سرانجام در . وي اهالي كمون صورت گرفتنظيري از سمقاومت بي. ي فرانسوي ارتشي تشكيل داد و با كمون به جنگ پرداختشدهير كه با پروس به توافق رسيده بود، از اسيران آزادتي. »گذارقانون

.روز بود

٣٥٥Senior :ارشد، بالادست

٣٥٦Character :كاراكتر

٣٥٧Characteristic :كاراكتريستيك، صفت اختصاصي، نشان ويژه
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توليد چنين ساختاري؛ منطق طبقاتي كه بر آن استوار معنا و هدف موجود در. آفريندهاي متفاوت درگيري ميي متمدن، اساساً ساختاري است كه چه در درون خود و چه ميان تمدنجامعه

معناي درگيري شدن، بهخود قدرت و طبقاتي. ساز دارددهند كه چرا هميشه خصلتي درگيريهمه توضيح ميودهد؛ همهپوشي مستمر كه به اين منظور انجام ميت؛ فشار، استثمار، فريب و پردهاس

صورتي كه گويا دهي آن بهها، و يا بازتاببخشي به تمدنتغيير ماهيت آن از راه صفات] ادعاي. [دهدها را تغيير نمياينكه موضوع يادشده در درون و يا در برابر بيرون جريان دارد، ماهيت. است

منسوبيت بودن،ـ جاهلبودننداشتن، بافرهنگبازدهيـ داشتن، بازدهي٣٥٨ـ چندخداييخداييجويي، تكـ صلحخصالي همچون جنگجويي. اي نيستداراي ماهيتي متفاوت است، امر واقعگرايانه

هدفي مبني بر . بيندنيروي حاكم، تا زماني كه تمامي جهان را تسخير ننمايد، خويش را در راه فتح آن موظف مي. دهدبه يك قوم و يا منسوبيت به اقوام متفاوت، ماهيت آن را تغيير نمي

عاقبت اين مقوله، كشانيدنش به . نمايدگردد، آغاز به پسروي ميي آن دچار ايستائي اي كه توسعهدر لحظه. گيرد، يك بيماري ساختاري است و از قدرت نشأت ميشدن به نيروي جهانيمبدل

اشخاص بسياري وجود . همانند بيماري سرطان، ناگزير از نابودكردن و يا نابودشدن است. طلبي وجود نداردزيرا وضعيت عادي براي هيچ نظام قدرت. نيست، بلكه سقوط است٣٥٩عاديسطحي 

.انداند اما بر اسب تمدن سوار شده و خويش را خدا ناميدهي كوچك بودهرند كه رئيس يك عشيرهدا

اگر . كند كه آفرينش بزرگي را تحقق خواهد بخشيددهد اما تصور مياز راه جنگ، تخريب بزرگي صورت مي. نيروي به نابودي كشانيدن انسانيت، در پس ادعاي الوهيت نهان است

هيچ ارزش اجتماعي . آوردسازد كه محيط لازم جهت اين بيماري را فراهم مياي را مينظام تمدن، جامعه. گري نامحدود خواهد شدرواني كنترل نشود، دچار بيماري خودمبالغهشخصيت از نظر 

هايي هستند كه بيشترين چالش و گرايند، نظامها به سبب اينكه جوامعي قدرتتمدن. اي است مرتبط با ماهيت قدرتاين ارزيابي. و شخصيتي وجود ندارد كه قدرت نتواند آن را تخريب نمايد

بينيم جنايتي ها، ميي نيروهاي مديريتي تمدنبارههنگام موشكافي در. خاطر قدرت از آن چشم نپوشنداز برادر گرفته تا دوست و رفيق، هيچ ارزشي وجود ندارد كه به. تناقض را با حيات دارند

!خوانندها را نيز سياست مينمودن دروغمندنظام. اي نيست كه ترتيب نداده باشندكه مرتكب نشده باشند و توطئهوجود ندارد 

دهي ي همانند شكلاگونهبه. توان اين مقوله را حالت مساعدبودن جامعه براي قدرت نيز ناميدمي. ي جوامع متمدن معطوف ساختشدهدـ بايد دقت فراواني را به يكي از خصوصيات نهادينه

ضعيفگي . تواند از موجوديت خويش اطمينان حاصل نمايداي تبديل نكند، نميـ قدرت نيز تا زماني كه جامعه را همانند زنان به ضعيفهزن٣٦٠سازيشخصيتيِ مجدد به زن ـ بر اساس سنت ضعيفه

گرا را حاكم ي جنسيتنيرومند و ملازمانش در فرجام مبارزات طولاني و وسيع دچار شكست نموده و جامعهـ مادر را با تمامي فرهنگش، از طرف مردزن) ترين بردگيعنوان كهنبه( زن

اي است كه جانبهمهچنان نزاع شديد و ه. طور كامل ايجاد نشده باشدره يافته كه هنوز تمدن بهاين اقدام مبتني بر حاكميت، شايد هم زماني در متن جامعه. گونه نهادينه شده استگردانيده و اين

اي به همين سبب، هيچ نوع بردگي. پندارندمطيع و منقاد را وضعيتي طبيعي مياند؛ زنانگيچيز را كجا و چگونه از دست دادهزنان به ياد ندارند كه چه. همراه با نتايجش از اذهان پاك شده است

.يت نيافته استي بردگي زنان، عميقاً مورد پذيرش واقع نشده و مشروعبه اندازه

بودن، ضعيفه. سازي استها بر اساس ضعيفهدومي؛ ايجاد تمامي بردگي. اولي؛ درِ جامعه را بر روي بردگي گشوده است: اين فرماسيون دو تأثير مهم بر روي جامعه بر جاي نهاده است

تمامي . شدن، در ذات و جوهر خويش يك ويژگي اجتماعي استضعيفه. نمايدرا تداعي نمييك ويژگي بيولوژيك . گرايانه نيستي جنسيتشود تنها يك ابژهبرخلاف آنچه تصور مي

ي ضعيفگي شمرده نمايند، ازآنِ پيشهي خويش كه اخلاق آزادي را رد ميآل و عرضهبودن، قبول حقارت، گريستن، عادت به دروغگويي، فقدان ايدهها و رفتارهايي نظير بردگي، مطيعوضعيت

ها بر روي آن كارايي اخلاقيها و بيترين و تمامي بردگيشده است كه كهنبستري نهادينه. ضعيفگي، بستر اصلي بردگي است. از اين نظر، قشر اجتماعي به انحطاط كشيده شده است. شوندمي

ضعيفه، براي تداوم جامعه لازم نمودن تمامي جامعه بهدر نظام تمدن، مبدل. نيز مرتبط استهاي اجتماعيدهي اين بستر بر تمامي مقولات و ردهي متمدن، با بازتابجامعه] بنديشاكله. [انديافته

. تواند موجوديت داشته باشدصورت نميدر غير اين. زيرا قدرت، اصل آزادي و برابري را قبول ندارد. نمودن جامعه، امري ناگزير استبنابراين ضعيفه. قدرت، با مردانگي همسان است. است

.گرا، ماهوي استي جنسيتباهت بين قدرت و جامعهش

تا مدتي طولاني دليل اين مسئله را . شدندبه مردان مجرب پيشكش مي٣٦١»بچهغلام«طور رسمي در مقام يك شود، جوانان بهدر تمدن يونانيان كه يكي از مراحل بزرگ تمدن شمرده مي

منطق و آرماني كه در . »ديدن وي از جانب ارباب خويش استبچه نيست؛ بلكه آموزشي مستمر از اين غلامورد مهم، استفادهم«:گويدحتي فيلسوفي چون سقراط مي. كردمدرك نمي

تا . اي است كه ضعيفه شده باشدجامعهتر اينكه، تمدن يونان نيز خواهان واضح. سازي جوانان براي خصوصيات زنانه استبچه باشد، آمادهعنوان غلاماينجاست، بيشتر از آنكه استفاده از جوانان به

هاي در تمامي جوامع متمدن، گرايش. سازي عميق رفتارهاي زنانه داردايجاد اين جامعه، نياز به دروني. شوداي ساخته نميزماني كه جوانان اصيل و نجيب وجود داشته باشند، چنين جامعه

جاي ي مهم اين است كه بهمسئله. آيدصورت سنت درميبچگان، براي هر اربابي بهرسد كه داشتن غلامبه چنان وضعيتي مي. يع است، در اين جوامع بسيار شا٣٦٢غلامبارگي. مشابهي وجود دارند

ي متمدن، در جامعه. شودآن ميگرا منجر به ي طبقاتي و قدرتاي اجتماعي درك شود كه جامعهبارگي، به شكل پديدهشدن مفهومي حاكي از انحراف و بيماري جنسيِ فردي براي غلامقائل

اين در حاليست كه . هاي سرطانينمايند؛ همانند تكثير سلولسر نبرده و همديگر را تقويت ميبدون همديگر به. صورت سرطانيهم بهاند؛ آني جنسي و قدرت يك بيماري اجتماعيغريزه

. تر ارزيابي خواهيم نمودصورت وسيعرا بهيي كاپيتاليستمدرنيتهي بين سرطان فردي و سرطان اجتماعي در رابطه

ي مزرعه«سنت متمدنانه، زن را بسان . آماده گشته استنمودن زن،در جوامع متمدن، با اهتمام و دقت بسيار و همانند ضعيفه» بستر قدرت«هزاران سال است كه : خواهم به اين نتيجه برسممي

كردن خود ابا نمايند و از پيشكشميكنند آنهايي را كه تمرد سعي مي. مرد بايد خويش را همانند يك زن، به قدرت پيشكش نمايد. ق دارددر جامعه نيز همان سنت مصدا. داندمي» مرد

. ها به حالت حاضر و مناسب براي نظام قدرت درآورندورزند، از راه جنگمي

٣٥٨Monotheism :توحيد، يكتاپرستي .Polytheism :آيين چندخدايي كه از منظر يكتاپرستان، نوعي شرك است.

٣٥٩Normal :هنجارمند، حالت معمولي

.تر يافتيم، مناسبمعناي زن و همسربهKarıي قدرت، همچون معادلي براي اصطلاح برند، اين واژه را در مباحث مربوط به مناسبات موجود در سامانهكار ميهي ضعيفه را همچون توصيفي براي عيال و همسر باز آنجا كه در جامعه كلمه. كشاندن» زنِ مطيع«درآوردن؛ به انقيادي شبيه هيأت زن به٣٦٠

.پسر نابالغ: بچه غلام٣٦١

.ستآمده اOğlancılıkدر متن تركي اصطلاح . ي جنسي با پسربچگانپسردوستي، رابطه: غلامبارگي ٣٦٢
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ها و شكل آني دولتي را تأسيس كرد؛ اما قدرتشايد بتوان به . همراه خواهد داشتلت محسوب گردد، اشتباه بزرگي را بهعنوان عمل آني يك فرد، دسته، طبقه و يا مي تمدن بهاگر مرحله

گونه كه همان. اندتدارك ديده شده) اشسنت و مزرعه(صورت فرهنگ حاكميتها و همه نوع نيروهاي حاكم ابتدا بههاي سياسي جوامع متمدن، از طرف صدها امپراطور وحشي، گروهنظام

پذيرند، جوامع نيز به همان شيوه، وابستگي به قدرت و مورد استفاده قرارگرفتن از طرف كشند و آنها را ميهمچون سرنوشتي انتظار شوهرانشان را مي) اندزناني كه به همسري درآمده(هاضعيفه

.                                                                                          ي فرهنگ حاكميت وجود داردمنزلهقدرت در جامعه به.اندكشند و اينچنين عادت داده شدهصاحبانشان را بسان مزرعه انتظار مي

زمان ام اما مدتچيزي كه توضيح نداده. »شودساعت فاسد ميگرفتن بر سرير قدرت، طي بيست و چهار ترين دموكرات، با جايمدعي«: كار برده مهم استباره بهدر اين٣٦٣ي كه باكونيناگفته

حد و هاي بيكشيها و بهرهجنگ(سالهتخت قدرتي كه از درياي خون و استثمار هزاران. كندخواهم به تبيين آن بپردازم، خود بستر قدرتي است كه اين فساد را ايجاد ميدرازي است كه مي

كند از اگر همانند كسي كه عبادت مي: شودبه يك شرط فاسد نمي. صورت آني بر وي جلوس كرده، طي بيست و چهار ساعت فاسد خواهد نمودكه بهتشكيل شده، صد البته كسي را) مرز

ي بهترين نمونه. ر و تقريباً مطلق فسادآور استاي بسيار مؤثگونهشمار برقرار شده، بهي سنت، فرهنگ و نظامي كه در محيط حاوي حيله و جنگ و استثمار بيمنزلهقدرت به! خود حفاظت كند

.آن، مواردي است كه در سوسياليسم رئال پيش آمدند

ه نظر همه در برابرش جنگيده بودند؟ باما چه شد كه بانيان آن تسليم كاپيتاليسمي شدند كه آن. گذاران نظام سوسياليسم رئال وجود نداردآشكار است كه شكي در نيات و اهداف پاك بنيان

يابي تنها از قدرتيعني نه. ي متمدن به قدرت رسيدندهاي فرهنگ جامعهبانيان سوسياليسم رئال، بر روي زمينه. يابي و كاربست قدرت آنها دليل اساسي اين تراژدي تاريخي استمن شكل قدرت

كه بسيار ادعاي ضديت با آن را داشتند دوري نگزيدند، بلكه با تمامي قدرت آن را در آغوش ) ولتشده به قدرت سنتي ددادهي عادتجامعه(هاي ميراث خونين و استثماريبر روي ويرانه

گذار از لنين، به دليل٣٦٤انتقاد كروپاتكين(از اينكه برخي انتقادها. در بردتواند صاحب خويش را فريب دهد و از راه بهاي است كه ميحتي نخواستند درك كنند كه قدرت چنان فاحشه. كشيدند

شوروي از طرف تأثيرات مشترك نظام «سخن والرشتاين مبني بر اينكه . ارزيابي كنند احتراز نورزيدند٣٦٥طلبيعنوان فرصترا به) سريعي كه از شوراها به قدرت دولتي صورت گرفته بود

شوروي به «: اين سخن ميشل فوكو مبني بر اينكه. دور استز دست يازيدن به ماهيت مسئله، بهاما ا. ، به واقعيت نزديك است»كاپيتاليستي جهاني فروپاشيده شد و ياراي گذار از آن را نداشت

. تر هم هست، به واقعيت نزديك»ـ قدرت نظام، مجدداً با آن يكسان شداز تكنيك دانشسبب استفاده

هر مزرعه، نباتات مختص به خويش را . ايي ملي، كمونيستي و سوسيال دموكراسي هم مصداق داردشمار رههايي از كمون پاريس گرفته تا مبارزات بيي نمونههاي مشابه دربارهارزيابي

بته و ال(به دليل همين مسئله است كه مبارزان عملي راه آزادي و سوسياليسم. آيدعمل نميويژه سوسياليسم به، عموماً گياه آزادي و به»ـ قدرتدانش«ي ي هزاران سالهدر مزرعه. پروراندمي

ترين مسئله اين است كه خويش را از مهم. ي قدرت را تشخيص دهند و معالجه نمايندصورت مستمر امراض مسري مزرعهي خويش را آماده سازند، همچنين بهبايد ابتدا مزرعه) طراحان آن

] يتجربه[صورت، تنهادر غير اين. را كاشته و پرورش دهند) اشكال غني دموكراتيك(شهاي اصلي خويدور نگه داشته و نهال) شدگي آنشخصيت و همه نوع نهادينه(ي شكوفاي قدرتباغچه

لازم در اينجا. اندهاي پيش از خويش نداشته و به آنها شباهت يافتهاند، اما تفاوتي با قدرتآزادي كاشته] نهال[اندها ادعا كردهكنند كه در طول تمامي تاريخِ تمدناي را تكرار ميهزاران نمونه

. شناسي آزادي بدان خواهم پرداختصورت مقدمه به موضوعي اشاره نمايم كه در جامعهشناسي ساختاري، بهديدم براي يادآوري ارتباط آن با جامعه

. اي همانند دين، فلسفه، هنر و اخلاق در جوامع متمدن داراي اهميت استهاي نهادينههـ ـ توضيح نقش فعاليت

توان به تفسير آن پرداخت نيز در مورد همين قضاوتي كه بيشتر از همه مي. ه بين تمدن و پيشرفت دين، علم، فلسفه، هنر و اخلاق ارتباط تنگاتنگي وجود داردادعا بر اين است ك

ي ظهور رسانيدند، چگونه و با چه اهني سومر به منصهي خويش را در دولت كانههاي مذكوري كه اولين موجوديت شكوهمندبه نظرم به شكل محسوس مشاهده نموديم كه حوزه. هاستحوزه

. وجود آمده استـ فرات بهي دجلهشده در حوضچهها نيز در فرهنگ نئولتيكيِ نهادينهديديم كه حالت جنيني اين حوزه. اندگذاري شدههدفي پايه

هنگامي كه به غذاهاي وافر و رنگارنگ دست . ٣٦٦روندكار ميي انسان بهراي غذاهايي است كه در تغذيهبالعادهشدن ارزش فوقي اصطلاح قداست وجود دارد، قائلمايهآنچه در درون

ن را درك اي كه امروزه نيز تماماً معناي آاند با سحر و جادوگري به شيوهسعي كرده. اندجاي آوردهي لطف خدايي ديده و شكر بهمنزلهاند، اين را همطراز هويت اجتماعي خويش و بهيافته

» االله«] اصطلاح[را با» بودنخدايي«نبايد . باشدبخش مياست كه نوعي اصل تكوين» بودنخدايي«اند، كار بردهايم، مضمون حيات را بامعنا سازند و اصطلاحي كه بيشتر از همه آن را بهنكرده

كار ي انساني بهمنظور تبيين اصل تكوين براي تمامي جامعهكه به» بودنخدايي«. باشداست كه بيانگر پيشرفت مياالله كه در فضاي فرهنگ سامي ايجاد شد، داراي معناي متفاوتي . ٣٦٧اشتباه گرفت

تواند كل ، ميادعايي مبني بر اينكه موجودي همانند انسان كه قابليت درك وي بسيار محدود است. نمايدهنوز هم اين خصوصيت خويش را حفظ مي. پذير استرود، اصطلاحي بسيار تأويلمي

ناپذيرند، در درك] انسان[نظر، اگر هرآنچه را كه از راه معرفت و قابليت شناخت بسيار محدوداز اين نقطه. شدن عظمتي بيش از حد براي انسان استكيهان را تفسير نمايد، به معناي قائل

صورت، چنين امري به معناي آن در غير اين. دم كه چنين رويكردي، هيچ نوع ايراد و اشكالي دربر نداردمعتق. بودن قرار دهيم، متافيزيك نيك و صحيحي خواهد بودچارچوب اصطلاح خدايي

. تواند در جايگاه معناي كيهان بنشيندگري نمايد، نميهمه خودمبالغهاست كه انسان در مقام تنها خداي موجود پذيرفته شود؛ و البته به نظر من موردي كه اين

٣٦٣Michael Bakunin :ي نظريه» ي و آنارشيسالاردولت«در كتاب . نمودعنوان الگويي براي انقلاب آنارشيستي اعلامرا به١٨٧١او انقلاب كمون پاريس . ي رقيبي براي سوسياليسم ماركسيستي به رهبري آنارشيسم پرداختمثابهبه١٩ي شصت قرن ؛ انقلابي روس كه در دهه)١٨١٤ـ ١٨٧٦(ميخائيل باكونين

.نمودت پراكتيكي اصرار ميباكونين بيشتر بر تبليغا. گروندها داوطلبانه به تشكيلات ميي خود را كلكتيويسم خواند كه در آن انسانهاي اروپا فعالانه مشاركت نمود و نظريهاو در بسياري از عصيان. باد انتقاد گرفتبود، بهشدهي كارگر را كه از سوي ماركس ارائهديكتاتوري طبقه

٣٦٤Kropotkin Pioter :اتوبيوگرافي وي با نام . سرانجام به اروپاي غربي كوچيدچندين بار به زندان افتاد و. شد آشنا شدبا ستمي كه در حق دهقانان روس و فقرا مي. به تحصيل علوم طبيعي و جغرافيا پرداخت. ابتدا مهتر تزار روس بود. سالاري؛ انقلابي روسي و مخالف عنادورز دولت)١٨٤٢ـ ١٩٢١(پتر كروپاتكين

.شماردستيز را وضعيتي طبيعي و مثبت ميشيسم قدرتداند و آناركروپاتكين، دولت را تبلور جنگ و رقابت سبعانه مي. قائل به همياري افراد هر نوع بود نه تنازع ميان آنها» بقاي انواع«اما او در جهت . معتقد به تكامل طبيعي دارويني بود. مشهور است» خاطرات يك آنارشيست«

٣٦٥Opportunism :اندشتر متوجه طبقات متوسط نمودهرساند كه بيدر ادبيات چپي، بار معنايي آن نوعي انتقاد راديكال را مي. دهدگردد و طبق شرايط تغيير رنگ ميامور سياسي ميويژهي اجتماعي و بهخاطر منافع خود وارد معركهاپورتونيست كسي است كه تنها به.

.»گرددي كائوتا ريشه گرفته و شامل هر چيز مفيدي است كه از زراعت و پرورش حيوانات حاصل ميي قداست در زبان سومري از واژهكلمه«:ي كتاب حاضر در اثر ديگر خود با نام اورفا سمبل قداست و لعنت چنين آوردهنويسنده٣٦٦

.شكل الوهيت نوشتيم اما بايد به نظر نويسنده در مورد تفاوت آن با اصطلاح االله توجه داشتبودن را بهيعني خداييTanrısallıkبودن، اصطلاح تركي طر ثقيلخادر طول متن به٣٦٧
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. انداند، سود جستهمنظور تسهيل امر توضيح و تشريح و نيز همچون عاملي معنوي براي جوامعي كه تشكيل دادهي از ايجاد خدا، متافيزيكي پيشرفته نبوده؛ بلكه از آن بههدف كاهنان سومر

رفرم در . شودمتحول ميدولت اندك به خدا، اندك. اندكار بردهپذيري بهطاعتي احساس اكاهنان شايد هم براي اولين بار با دادن بار معنايي مجازات و گناه به اصطلاح خدا، آن را در توسعه

شاه با نام . اندايجاد نموده) و به تبع آن، مديريت جامعه(را مطابق نيروي زمامداران دولتي] ي خدايي[ها آشكار است كه مكان نشستن و ترسيم نمادهانگارهدر بسياري از نقش. جاستهمين

داشتني خداست و دشمنانش نيز شياطيني در تمامي ترسيمات و متون نوشتاري، حكمران هميشه پسر دوست. گونه به خوبي بر منافع شخصي خويش نقاب زده استگ رفته و اينخدايش به جن

. دهي بسيار روشنِ مديريت نوين استاين مورد، بازتاب. گيردرفته يك گروه خدايان شكل ميرفته. منفورند

به . اينكه چه كسي نقاب ديگريست، ديگر سؤال چندان مهمي نيست. اي آشكار تجلّي داده نشده استگونهبه) مدير(ي سومري، يكساني خدا و حكمراني جامعهاي به اندازهمعهدر هيچ جا

هر اندازه كه مديريت كسب خصوصيت نمايد، . يابدمعنا ميتعاليِ جامعه ي حكمران كه در حكم نيروي آفريننده است، مدير و ناظر ماي كه خدا به دولت متحول شده، از طريق طبقهاندازه

به تدريج براي قشر . گرددي خداونديِ حكمران محسوب ميمندانه مديريت شود، به همان اندازه برهاني بر اثبات رابطههر اندازه جامعه به شكلي فضيلت. خدايش نيز از او كمتر نخواهد ماند

تبديل رفته به متافيزيكي نامطلوبالوهيت ايجادشده، رفته. متافيزيك نامطلوب، در ارتباط با همين رويداد است. شودـ حكمران دشوار مين درك تفاوت خداجامعه، توا) شوندهمديريت(فرمانبر

رغم اينكه ايزد قديميِبه. برندكار ميهماره آن را بهبخشي به مديريت حاكم كشف نموده و پس از اين مقطع، تمامي جوامع متمدن، نيروي جادويي دين و خدا را جهت مشروعيت. گرددمي

داشتنيِ حكمرانش شده، آشكارا از راه بندگان دوستگونه باقي ماند، خدا و دينِ دولتيي انديشه و احساس ستمديدگان و فرمانبران جاي گرفت و هماندر گوشه»مقدس، زايشگر و آفريننده«

. نمايدايفاي نقش مي

رو به كاهش نهادن شمار آنها و . رانداي حكم ميها برابريِ قبيلهچندخدايي، نگرش خداييِ اعصاري است كه طي آن. اي شايان توجه وجود داردايان و شكل جامعه، رابطهبين شمار خد

سوي خداي بزرگ، رويدادي است مرتبط با ممتازشدن در ميان يجي بهشدن تدردادهتعالي. ميان گروه حكمران دارد٣٦٨يي تنگاتنگي با معاهدهبنديشان از بزرگ به كوچك، رابطهترتيب

به اشخاص و اقدام به نهادينگي آن، پيوندهاي بسيار جالبي وجود ي آن را ترسيم نمود، با خروج دولت از حالت وابستگيتوان نگارهناپذير كه نميبين دين خداي يگانه و رؤيت. مديران حاكم

.هاي بسيار ارزشمندي شودتواند راهگشاي روشنگريشناختي مياز اين نظر، فعاليتي يزدان. ند تحقيق استدارند كه درك آنها نيازم

فع چه شود كه دولت چه معنايي دارد و بيانگر منازند و از طرف ديگر آشكار ميهايشان را به كناري مي، از طرفي نقاب)كه امري تدريجي است(نگرفتن خدا در ميان نيروهاي حكمرانجاي

كار برده ي زورگويي بهبخشي دين را حداقل به اندازهي متمدن تأثير مشروعيتدر برابر اين رويدادها، جامعه. بخشي نيرومند و كافي دين استدادن نقش مشروعيتموجب از دست. كسي است

اين وضعيت، همچنين چگونگي ايجاد مذاهب و . روندآن، به موازات همديگر پيش ميي مديريتي ويژه با توسعهي متمدن و بهاش، در جامعهسازيشدن دين و خصوصيدولتي. است

گيرند، تا تمامي جامعه در اين ها به نام اديان و مذاهب صورت ميدر ابتدا درگيري. اندهاي درگير، همان اديان و مذاهب در حال كشمكشتمدن. دهدهاي اديان را توضيح ميدرگيري

اند، هايي كه با نام اسلام، مسيحيت و يهوديت صورت گرفتهجنگ. اندهاي بزرگ و طولاني تمدن، همواره تحت لواي درگيري اديان بزرگ صورت گرفتهجنگ. ندها مشاركت ورزكشاكش

هاي رسمي دولت، اين عنوان ايدئولوژياعلان اديان مذكور بهبا . گشتن به نيروي اساسي تمدن خاورميانه چنان واضح است كه نيازي به لاپوشاني آن وجود نداردي تبديلشان با مسئلهارتباط

گراييِ مخالف، براي جوامعي كه هميشه خارج از مذهب. كندشان از اين مرحله به بعد آغاز به تنزل ميشود، اهميتگونه كه در هر اوجي مشاهده ميهمان. وضوح به بالاترين حد رسيده است

شويم، مبدل به مذاهبي هرچه به عصر كنوني نزديك مي. دهندهاي طبقاتي را نيز نسبتاً بازتاب ميتضاد. اند، به بيرق عصيانگري تبديل گشته استشدهاشيه راندهي متمدن باقي مانده و به حجامعه

.كنندهاي خونين بازي مير اين كسوت، براي جنگزني خويش را ددوباره نقش نقاب. درآمدند٣٦٩گراييـ ملتِ كاپيتاليستي، به كسوت نوعي مليگذاري دولتشدند و در بنيان

ي معناشناسي و نقصان در تشريح و تبيين ديني، نياز به فلسفه را مطرح توسعه. باشدهايي نيز برخوردار ميدر تاريخ تمدن، جايگاه فلسفه در مقايسه با دين محدود است ولي از اهميت

تر از باشد، يك منبع معناي متفاوتكه نمايانگر انسان انديشمند مي) فرزانه(حكيم. ي سرآغاز فلسفه نيز محسوب گرددمثابهتواند بهمت است، ميي دين داراي قدفرزانگي كه به اندازه. نمايدمي

. ي غيررسمي در پيوندندبيشتر با جامعه. برندسر نميلح بهها در صها و تمدنفرزانگان، چندان با دولت. شودهاي آنان استفاده ميي سخنگويان خداوند، از انديشهبه اندازه. استشناسييزدان

در . ي هيرارشي، نزديك به فرزانگي هستندي نئولتيك و قشر فاسدنشدهمادر در جامعهـاگرچه در منابع نوشتاري ثبت نشده باشد نيز، زنان الهه. ي اخلاق و علم برجسته استشان در توسعهنقش

اينكه . ي خاورميانه، نيازمند تحقيق و كندوكاو است»ـ فلسفهفرزانگي«سنت . انداند، مملو از فرزانگيپيامبراني كه ظهور كرده. خوريماي در اين مورد برمياي پرمايههي سومري، به نشانهجامعه

گونه كه كاهنان سومري با همان. ي بالندگي تمدن استافيايي يونان و مرحلهشانس فيلسوفان يوناني، زندگي در مكان جغر. فلسفه قبل از فرهنگ يونان وجود داشته، امري ترديدناپذير است

در ) ي آن با دين و نيم ديگر با فلسفهنيمه(ي متمدن نويني برساخت و تداوم جامعهي جديد را با هم انجام دادند، فيلسوفان يونان نيز در زمينه، تأسيس دولت و برساختِ جامعه»دين و خدا«ايجاد 

پردازد و ديگري با اصطلاح فلسفه همان نقش را بازي آفريني مياولي با ايجاد دين، به نقش. استفاده از هنر اصطلاح: كاري كه انجام گرفته يكي است. اندي بالاتر ايفاي نقش نمودهمرحله

. اي وجود داردي انساني بدان نائل آمده، رابطهن فلسفه و پيشرفتي كه انديشهدر اين امر، بي. دهندنقاب و شاهان عريان ميدار جايشان را به خدايان بيخدايان نقاب. كندمي

در اينجا نيز رويدادي شبيه هرج و مرج ديني را در . ي كاپيتاليستي اروپا، انقلاب بزرگي را تجربه نمودي يونان و روم نقشي محدود بازي كرده بود، در جامعهي فلسفي كه در جامعهانديشه

هاي ديني ها از راه جنگهنگامي كه چالش. ـ سهم بزرگي داردبه اقتضاي نظامي نوين تمدن ـنمودن منافع ملي و طبقاتي در مرحلهزدگي، مطرحدر اين آشوب. فلسفي شاهديمزدگي آشوب

فلسفه كه نقش مؤثري . باشدي انقلاب فلسفي نيز ميي هفدهم، سدهان سدههم. هاي ديني بودندآخرين جنگ١٦٤٩الي ١٦١٨هاي جنگ. ي فلسفه قرار گرفتحل نشدند، كار بيشتري بر عهده

گرديد و از اعلام » مرگ خدا«از يك طرف . مكاتب فلسفي عظيمي ظهور كردند. نوين، شكل سرآمد و رأسيِ ايدئولوژي استي متمدني روم و يونان برعهده داشت، در جامعهرا در جامعه

. هاي كاپيتاليستي كه هركدام جز شاهي عريان چيز ديگري نيستند، آغاز گرديدي دولتملت، دورهـشدن دولتبا خدايي. زدندا گردن طرف ديگر، خدايان پوشيده ر

٣٦٨Protocol :نامهتوافق

٣٦٩Nationalism :خواهي ملي و حتي فاشيسم نيز آميخته شده استداند و با ليبراليسم، توسعهدولت ملي را برترين سازمان سياسي و موجب فخر ميناسيوناليسم،. تركيبي از باور و احساس متعصبانه و غلوآميز در خصوص يك ملت.
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ها اين پيكره. مادر استـالهه) هايهپيكر(ي نئولتيك مملو از ترسيماتهاي غارها، مرحلهپس از ترسيمات ساده و ابتدايي بر ديواره. انقلاب نئولتيك، راهگشاي انقلاب هنري نيز گرديد

شدن و نفوذ طبقاتي. شوندصورت مختلط ترسيم ميبه) مدير(ي متمدن، اشكال خدا و حكمرانهمراه با جامعه. شوندي نياي ديرين پيكرتراشي شمرده ميمثابهاند و بههاي هنرياولين ابژه

. خيزنددر نمايش قواي خويش به رقابت برمي» خدا، شاه و كاهنان«ويژه در هنر مصر و چين و هندوستان، به. شودشدنِ هنر نيز ميگشاي دولتيشدنِ دين، راهي دولتيي مديريت، به اندازهفزاينده

. اندي اجراي معماريكمرانان، حوزههاي ديني و سراي حخانه. رودمعماري در همان مسير پيش مي. هاي عظيم، همانند عاملي براي شناساندن اين نيروهاستبرجستهها و نقشمجسمه

. اندي متمدن بدان رسيدهكشي و فشار توأمان عليه انسان، كه در جامعهآوري است از ابعاد بهرهي آنها نشان دهشتهمه. شوندعظيم و مقابري با ابعادي بس سترگ بنا ميهايها، كاخپرستشگاه

توان در آثار مي. يابد، معطوف به تاجران استو نگاري كه همگام با نيرومندشدنِ تجارت، در هنر تجلّي مينقش. شوندر انسان تلف ميبراي ساخت تنها يك هرم و يا پرستشگاه، صدها هزا

.ي شاهان نيرومندندي تاجراني پرداخت كه به اندازههنري به مشاهده

كنند كه اي گذار ميها بودند، به چنان تحولات ساختاريشهرها كه قبلاً عبارت از محيط بيرون و درون قلعه.دهدي تمدن يونان و روم، انقلابي در معماري شهري رخ ميهمراه با مرحله

ها، صرف دهبخش اعظم زحمات بر. كشانيدن جامعه در ابعادي گسترده استبردگيبديل كار و زحمتي كه در بطن آن نهفته است نيز، به. سازندزده ميامروزه نيز انسان را متحير و شگفت

. ي متمدن با چه خون و عرقي بنا شده استدهند كه جامعهها در عين حال نشان ميسازهاين. ها و شهرهاي بزرگ، نشان بردگي هستندها، قلعهها، پرستشگاهمقبره. شودمعماري شهرها مي

. ها ابدي و پايا نمايندواهند عظمت و زيبايي را در تنديسخمي. ي نوين تمدن استي پيكرتراشي نيز يك مرحلهي يونان و روم، در زمينهجامعه

ي دين، تنها از رهگذار اين فرهنگ نوزايي كه براي پذيرش اروپاي فئوداليِ تحت سيطره. بخش تمدن اروپاستي رنسانس احيا گرديد، نيروي الهامواسطههنر و فرهنگ روم و يونان كه به

تواند تأثيري كميتي كسب نمايد و قادر نيست بار ديگر ي نوين تمدن است، تنها ميي بورژوازي كه طبقهوسيلههنر به. يابدي ذهني نوين دست ميك پنجرهي آزاد نسبتاً باز است، به يانديشه

ليسم باشتاب ازخودبيگانه شده، قداستش را از دست داده و هنر با تمامي وجوهش اعم از معماري شهرها، موسيقي، نقاشي و پيكرتراشي، در خدمت كاپيتا. دست آوردشكوه ديرباز خويش را به

. از يك حيث حتي استهلاك و نابودي خويش را نيز اعلام نموده است» كالايي مصرفي«صورت هويتي گرديده و بهتحت نام صنعتِ هنري دچار بي

و هواي حتي امروزه نيز ني چوپان، دهل و سرنا حال. موسيقي اصيل، ترنم آواي اين دوران است. دشدن نئولتيك پيوند داي اساسي ادبيات و موسيقي را نيز به نهادينهتوان سرچشمهمي

دانان و موسيقي. اندبيشتر پيشرفت دادهي آن را هرچهي سومري، شكل و اندرونهدر جامعه. اندي اجداد موسيقيمنزلهاينان به. سازندانداز ميانگيز و مشحون از اشتياق آن دوران را طنينحزن

. توان آن را ناديده انگاشتاند كه نميها، از چنان جايگاهي برخوردار بودههاي شاهي و پرستشگاهنوازندگان موسيقي در كاخ

اولين متن ٣٧٠ي گلگاميشحماسه. اندوشتاريهاي ني مادريِ حماسهسرچشمه. آورنداي را با بلاغتي بس عظيم بر زبان ميهاي عشيره، قداست و آرزوهاي اولين هويت»هاي شفاهيحماسه«

بخش شناختيِ يونان تنها منبعي الهامبسياري از متون ادبي و ديني سومري، براي ادبيات و تبيينات يزدان. ي اصلي ادبيات و حتي متون مقدس باشدشايد هم سرچشمه. نوشتاري تاريخي است

. اندهستند كه از راه آناتولي انتقال يافته و متحول شده] سومري[شناختياسطورههايي تمامي انگارههاي يوناني، نسخهحماسه. نيستند

پسندِ عوام] ابزار[صورتگذشته و به٣٧١هاي رمان از صافي آخرين بازنگريوسيلهي بورژواي اروپا بهفرهنگ ادبياتي و موسيقي كه در اينجا دچار تحول معيني شده است، در جامعه

گونه كه در ساير همان(ي مصرفيمايهفرهنگي درآورده شده است؛ بدين ترتيب قداست و سحرآميزي آغازين خويش را از دست داده و به شكل كالاي ناچيز و كمو صنعت ٣٧٢آورشهرت

.ماندبا نابودي رويارو مي) شودهنرها ديده مي

عموماً نيز بيانگر . ها داردنظر، حكايت از شكاف و اختلاف منفعتي گروهاز يك نقطه. مدن در ارتباط استي متشدن بنيادين موجود در جامعهدر اخلاق، با طبقاتي» ـ بدنيك«تمايز بين 

ي دهشالو. هاي آنپايبندي به جامعه، بيانگر اخلاق نيك است و دوري از جامعه نيز بيانگر شر است و ضديت با ارزش. است٣٧٣گراييي آن، جامعهجوهره. ي نيك و بد استتفاوت جامعه

» قانون اساسي«مقررات اخلاقي، اولين . شودطور داوطلبانه و با ديد قداست به قوانينِ نظام جامعه پايبندي نشان داده مييعني به. باشداجتماعي از سرآغاز بدين سو، داراي خوي و منش اخلاقي مي

معناي هنجارهاي اجتماعي نيز در جوهر خويش به . تواند از فروپاشي رهايي يابداش را از دست داده باشد، نمياي كه بنيان اخلاقيجامعه. ي جامعه، اخلاق وجود دارددر جوهره. جامعه هستند

پرواضح آنكه، . گويا همگي يك عضوندـ و در صورت لزوم مرگ در راه آنهاستچنانكهجامعه و همچنين همبستگي با ساير اعضاي جامعه ـ» و زبانگونههويت، موجوديت خدايي«پايبندي به 

. طرد و اخراج از جامعه، همسان با مرگ است

شدنِ گونه كه دولتيهمان. بنيان آن بر اخلاق استوار است. شودهمراه تقسيم جامعه و ايجاد طبقات و دولت مطرح ميحقوق، قطعاً به. ي متمدن استحقوق، يكي از ابداعات مهم جامعه

باشد و هم بيانگر ي دولتي نوين ميهاي تنظيم جامعهحقوق، هم بيانگر مقررات اخلاقيِ بنيان. شدنِ اخلاق نيز راهگشاي ايجاد حقوق گشتدولتيهاي ديني راهگشاي دينِ دولتي شد،قداست

. ي نوين استجامعه» قانون اساسي«ي حكمران؛ و اين نيز به معناي ها، ثروت و امنيت طبقهمنافع، دارايي

در . استشهر سومر متولد شدهْ بنابراين حقوق نه در روم و آتن، بلكه در دولت. كنيمي سومر مشاهده ميي پيشتر از قوانين حمورابي، در متون نوشتاري جامعهي حقوق را بسنخستين نمونه

تولد جمهوري و دموكراسي نيز بيانگر جستجوي . شودنظيم ميتر و نوشتاري تصورت رسميحقوق در اين دوره به. شوددوران آتن و روم بر پيوند بين حقوق، جمهوري و دموكراسي تأكيد مي

٣٧٠Gilgamesh :هاي نگهبان جنگل سدر واقع در كوهستان) خومبابا(فريبد، با همكاري وي به جنگ هوواوااي ميزيد، از راه زن كاهنهها ميانكيدو را كه در كوهستان.كندْشهر اوروك حكمراني ميسان است و بر دولتاو فرزند الهه نين. است» گاوميش بزرگ«معناي گمش در زبان کُردي بهگلگاميش يا گيل

.سپاردردها كه تن به مزدوري عليه قبيله و سرزمين خويش ميرودان است و انكيدو نماد اولين خائن در ميان كُدر سرزمين ميانهوواوا نماد رئيس عشيره. كشندرود و او را ميمزوپوتاميا مي

شود، نمايد، و تلاش او در جستجوي گياه سحرآميز جاودانگي كه توسط مار خورده مييماجراهاي گلگاميش همچون كشتن گاو آسماني با كمك انكيدو، سوگ و زاريش بر مرگ انكيدو، تحقير نمودن ايشتار خدابانوي عشق، ملاقات با اوتناپيشتيم نياي ناميرايش كه همتاي بابلي نوح است و داستان طوفان را واگويه م

.است» ديدكو همه را ميآن«گردد كه به معناي آغاز مي» شو نيبه ايمورو«اين حماسه با عبارت . اندي نوشتاري تاريخهاي اولين حماسهمايهدست

٣٧١Revision :ريويزيون

٣٧٢Popular

٣٧٣Socialism :متن تركي به شكل . سوسياليسمToplumculukآورده كه به همان معناست.



٦٦

هرچند در . است) اشخاص٣٧٤يمديريت كامشكارانه(هاي پادشاهي و دسپوتيكبا هدف ممانعت از ديكتاتوري) داريي بردهبرگزيدگان و اربابان جامعه(ي مديريت جمعي آريستوكراسيشيوه

ظهور دموكراسي و جمهوري، با . ي آتن و روم تحقق يافته استيابد كه در جامعهي تمدن مياولين بيان نوشتاري و رسمي خويش را در مرحلهخوريم نيز،ي سومري به آثار آن برميجامعه

وازي را بر خود دارد، طرفداري از قانون بعدها در تمدن اروپا كه نشان بورژ. زدگي موجود در مديريت و حتي كائوس، و نيز سازماندهي مجدد آن در ارتباط استها و آشوبگذار از دشواري

است؛ كه » حقوق بشر«آخرين دستاورد، در ارتباط با . گيرندي حقوق مورد گفتگو قرار ميآيند كه بيشتر از همه در حيطهطلبي در صدر موضوعاتي ميخواهي و دموكراسياساسي، جمهوري

. فردگرايي در آن برجسته استيهاي افزايش سطح بازنماييِ مسائل اجتماعي و توسعهنشانه

تنها امتياز علم اين است كه . ، شكلي از شعور و آگاهيست٣٧٥علم. هاي اساسي يعني در كنار دين، فلسفه، ادبيات، هنر و حقوق ديدبنديي بخشي از اين ردهمنزلهبايد پيشرفت علمي را به

تصديق (اي داردگردد كه معناي ويژهها، بلكه شناختي را شامل ميي شناختنه همه. گرددهمگان، تبيين و اثبات مياش با آزمودن از طرف باشد كه صحتقِسمي از شناخت و معرفت مي

يك و عملي تقسيم ، پوزيتيو و متافيزيكي، تئور٣٧٧و غيرتجربي٣٧٦به تجربي» شناخت«ي متمدن، در جامعه. از منظر و معنايي وسيع، شناختي وجود ندارد كه تجربي نباشد). صحت از راه آزمون

خلف از دوران تل(شدن نئولتيكاولين دوره عبارت است از نهادينه. تاريخ، از نظر شناخت علمي شاهد سه انقلاب بزرگ است. در پيوند است» ـ قدرتدانش«ي اين وضعيت، با رابطه. شودمي

م و پس از .ب١٦٠٠(و سومين دوره؛ اروپاي غربي) م.ق٣٠٠تا ٦٠٠از (ي آناتولي غربي و آتنمين دوره؛ جامعهدو. ي آني ضميمهمثابهي سومر بههاي جامعهو مشاركت) م.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠

ادبيات، هنر و اما بايد وجود ارتباط تنگاتنگ بين علم و دين، فلسفه،. يابدي تاريخي همراه با انقلاب علمي خويش توسعه ميهر مرحله. ارتباط شناخت علمي با دوران تمدن آشكار است). آن

. عنوان جوانب تئوريك و پراكتيك يك پديده نيز تصور نمودتوان آنها را بهمي. درك تفاوت بين فلسفه و علم دشوار است. حقوق را مشاهده نمود

هاي بزرگ معنايي بنديي متمدن، اين ردهي جامعهشدهقشر دولتي.ـ قدرت خواندشود، دوگانگي معناهاي معنايي برقرار ميبنديي متمدن و اين ردهتوان پيوندي را كه بين كل جامعهمي

صورت پارادايم اجتماعي خويش و تنظيم آنها به. هاي عملي آن را غصب كرده و به تحريف كشانده استـ و نشانهي انساني و ذهنيت راهگشاي آن پراكتيك نشأت گرفتهكه از پراكتيك جامعهـ

. اي به جهان استپارادايم، نظام مبتني بر نگرش ريشه. شودنوين و اساسي تنظيم ميي تمدن بر اساس پارادايميهر مرحله. اندخستين كارهايي است كه بدان دست زدهمنابع نيروي پراكتيكي، از ن

، ظلمت و سياهيشوندگان هستند، به معناي اي آنها كه در وضعيت مديريتبوده و بر) بسان نمودها و امور قابل رؤيت(ي متمدن بسيار پوزيتيوي جامعهشدهاين ساماندهي از منظر قشر دولتي

كار . هاي زورگوي آشكار، مشروعيتي كه پارادايم نوين ايجاد كرده، هميشه اساس كار مديران حاكم بوده استدر مقايسه با مديريت. عظيمي استبه بند و زنجيركشيدنپوشي بر حقايق و پرده

توانند بر عمر جوامعي كه به نسبتي كه موفق به اين كار شوند، مي. ي جامعه و حتي سرنوشت آنها جلوه دهندعنوان منافع همهشان را بهموجوديت خويش و تمامي منافعشان اين است كهاساسي

ز دست بدهد، حتي اگر زماني تمدن بسيار عظيمي بوده باشد نيز قطعاً فرو خويش ا] اجتماعي[خود را در ميان بستر) نيروي اقناع(هر تمدني كه مشروعيت. كنند، بيافزايندمتمدن عنوانشان مي

اش؛ اين فوت اعتبار و جذابيت، به سبب ضرباتي است كه مسيحيت از درون عنوان نمونه؛ دلايل اصلي فروپاشي تمدن روم مرتبط است با تضييع و از دست دادن اعتبار و جذابيتبه. خواهد پاشيد

صورت اجتماعات قومي درآمدند، نيروي عظيم روم هاي ديني نوين، درآميختند و بههنگامي كه تجمعات انساني و جماعت. ي مشروعيت آن وارد ساختندون بر پيكرهو كوچ اقوام از بير

.پاشيدمشروعيت خويش را از دست داد و از هم فرو

توان گمان نميبي. تنهايي مورد پژوهش واقع شوند، منجر به تحريف معنايي خواهد گشتبه) متافيزيكي بناميمهاي بنديتوانيم آنها را مقولات و ردهكه مي(اگر اين نهادهاي اجتماعي

ي كه ذهنيت و جامعهمادامي. بندي نيك و يا بد قرار دادتنهايي تابع دستهشوند، بهوسخت به باد انتقاد گرفته ميصورت بسيار محض و سفتها بهواقعيات متافيزيكي را كه از طرف ماترياليست

. ـ بامعناتر استهاي نيك و يا بد ـ با توجه به وجود ارتباط قوي آنها با همديگر و جامعهسر برد، ارزيابي متديك آنها به شكل متافيزيكتواند بدون متافيزيك بهانساني نمي

ها نيز از اكثراً اين تمدن) گيرداين كار از راه فلسفه، علم و يا ديني جديد صورت مي(را از دست بدهدهرگاه دين كيفيت تأمين مشروعيت. هايي ديني هستندهاي بزرگ، عموماً تمدنتمدن

. هنددمينشان) طبقاتي، شهري و دولتي(هاي عظيم معنايي شامل دين، فلسفه، هنر، حقوق، علم و اخلاق را از نظر جوامع متمدنبنديتمامي اين حقايق، اهميت حياتي رده. روندميان مي

تنيدن چگونگي درهم«هاي مذكور، به ارزيابي بنديشناسي آزادي نيز از راه نقادي طبقهي متمدن روشن نمايد؛ جامعهها را در جامعهبندياين رده] ماهيت[شناسي ساختاري موظف است كهجامعه

.بوطه به صورت وسيع مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتاين موضوع، در بخش مر. پردازدمي» آنها با حيات اجتماعي آزاد و دموكراتيك

از هنرهاي تمدن كاپيتاليستي، تحقيقات تئوريكي . كشانندنمايند و هم آن را به تحريف ميي متمدن، از مساعدترين موضوعاتي هستند كه هم تاريخ را بغرنج ميوـ تفاسير اقتصادي در جامعه

نظام تمدن كاپيتاليستي كه خويش را ) ي از سوي فرناند برودلاطبق تفسير صحيح و محقّانه(توانمي. دهدواقعيت اجتماعي را مورد پژوهش قرار مي٣٧٨»دموا«. ي اقتصاد استو پراكتيكي در زمينه

چندان اشكال و ايرادي » هاي متافيزيكينظام«عنوان ي تحتهاي متمدن قبلگونه كه ناميدن تمامي نظامهمان. نيز ناميد» نظام اقتصادي«عنوان در مقام تمدن مادي در تاريخ جاي داده، تحت

.تواند روشنگرانه باشدبر كاپيتاليسم مي» نظام ماترياليستي«ندارد، اطلاق نام 

اند ا، سحرآفريني و عموماً متافيزيك قائل گشتهارزش بسياري براي قداست، معن) داريماقبل سرمايه(و هم ساير جوامع متمدن) اولين نوع اجتماعات انساني(ي نئولتيكدر حاليكه هم جامعه

ي توجه بسيار ارائه داده و اين رويدادي است كه شايسته» نقاب و شاهان عريانخدايان بي«اند، تمدن كاپيتاليستي خويش را در هيأت و شمايل ي ديگري ارزيابي ننمودهو زندگي را به گونه

ي جوامع آن از همه) آسيميلاسيون(نمودندرانداختن و در خود ذوبلغزش اي است كه نيروي تحريف، بهجامعه. ي فراوان باشندناي عميق و گسترهنيازمند تفاسيري است كه داراي مع. باشدمي

. بيشتر است

.يعني دلبخواهي، عمل به كام خويش؛ مطابق كيف و لذت خود عمل كردنArbitraryآمده معادل Keyfiي در متن تركي واژه٣٧٤

٣٧٥Science :ستت بين پديدارهاثابيرابطهيبرقرارهدف آن.معينيهاروشاز طريقمند دانش نظامتحصيل.

٣٧٦Empirical

٣٧٧Transcendental :ترانساندانتال؛ استعلايي يا فرارونده، قابل درك از راه معرفت باطني.

٣٧٨Material
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ي كلمه. دهدانجام مي» اقتصاد«نام هايي كه تحتي اساسي كاپيتاليسم عبارت است از، وجود بيشترين ابعاد غصب و دزدي در محتواي فعاليتديدگاه شخصي من اين است كه جوهره

اگر اصطلاح اقتصاد را در . مادي خانواده، اطرافيانش و نيز ابزارآلات و ساير مواد آن است) معيشت(بيانگر مقررات گذران حيات. است» قانون خانواده«به معناي ٣٧٩اقتصاد در زبان يوناني

اقتصاد، واقعيتي اجتماعي است كه در كمترين سطح، دولتي و خصوصي شده . ها ناميدكمونتهاجتماعات يا خُردهخُرده» مقررات معيشتيِ«همانند توان آن راي متمدن تعميم بخشيم، ميجامعه

نمودن بافت اجتماعي د، به معناي تخريبكردنِ اقتصاسازي و دولتيخصوصي. نمودن آن انديشيدسازي و دولتيتوان به خصوصيحتي نمي. ترين بافتِ كلكتيويسم جامعه استاساسي. است

نمودن اقتصاد را سازي و دولتيي كاپيتاليسم جسارت كرده كه خصوصياي نه به اندازههمين دليل، هيچ جامعهبه. ترين مقررات زندگي استبنيادين است؛ محروم گردانيدن جامعه از حياتي

ي مثابهاند، اقتصاد بههاي اجتماعي دولتي شدهي متمدن تمامي حوزهگونه كه در جامعهبدون شك، همان. ر آن افتاده استصورت خصوصيت اساسي جامعه درآورد، و نه حتي به فكبه

لكيت خصوصي و دولتي را شكل آشكارا و رسمي، ماي كاپيتاليسم، بهاي به اندازهاما هيچ جامعه. ترين بافت آن، هم به موضوع مالكيت خصوصي و هم مالكيت دولتي تبديل گرديدهبنيادي

.صورت سيستم اعلام نكرده استبه

صورت دزدي تر، به»علمي«كارل ماركس اين مسئله را با بياني . غصب و دزدي تعبير شده استها پيش بهنمودنِ اقتصاد، از مدتسازي و دولتيخصوصي: اين مسئله نيز بسيار مهم است

تواند به نظر من، به مالكيت خصوصي و دولتي درآمدنِ اقتصاد، موضوعي است كه مي. اين موضوع نيازمند تفسير عميقي است. سازدمطرح مي٣٨١»ـ كارارزش«موجود در ) سود(٣٨٠ارزش افزونه

بر اقتصاد كه ) ه مالكيت خصوصي و دولتيازجمل(تمامي اَشكال ايجاد مالكيت. ارزيابي گردد» ارزش افزونه و پيشتر از آن توليد مازاد«] غصب و سرقت[تر ازعنوان غصب و سرقتي متفاوتبه

معنا و حتي كردن قلب و يا اُرگان ديگري از انسان، بيگونه كه خصوصي و يا دولتيهمان. گيرندباشند و در چارچوب غصب و دزدي قرار مي، غيراخلاقي ميي بافت بنيادين جامعه استمثابهبه

. تري به اين مسئله بپردازيمصورت ژرفاميدوارم كه در بخش كاپيتاليسم به. داق داردباشد، براي اقتصاد نيز همان مورد مصخطرناك مي

) اي با مالكيت خصوصي، طبقاتي، شهري و دولتيجامعه(ي متمدنيعني بين كالاشدگي و جامعه. اي بسيار مهم رواج يافتهي متمدن، كالاشدگي همچون پديدهبينيم كه در جامعهمي

طور ساده اگر يك شيء مورد نياز انسان غير از به. بنابراين تعريف كالا بسيار مهم است. شدن هستندكالا و كالاشدگي از مقولات اساسي جامعه و متمدن. وجود دارداي تنگاتنگرابطه

جامعه تا مدت زماني بسيار طولاني از ارزش مبادلاتي بيگانه . بحث نمود] شيءآن [توان از كالاشدگيارزش مبادلاتي پيدا نمايد، آنگاه مي) رسانييعني جز رفع مستقيم يك نياز و فايده(استفاده

جاي هديه را گرفته است، كاملاً » مبادله«اينكه . دهدشمارد، هديه ميشيء ارزشمند را به تجمع و يا افرادي كه ارزشمندشان مي. شماردانديشد؛ آن را عيب ميحتي بدان نمي. است

. آن نباشد بايد از آن دوري جستشود و در صورتي كه وجوب و ضرورت بسياري بهي غيرمتمدن و يا ماقبلِ تمدن، مبادله عيب شمرده مياز نظر جامعه. ي تمدن استو حيلهوپرداختهساخته

خارج شود و مورد مبادله قرار گيرد، ممكن است هر نوع بلايي را بر ) بافتتريني اساسيمثابهبه(اگر يك شيء مورد استفاده از نهاد اقتصاديداند كهي عميق خويش ميي تجربهواسطهجامعه به

. بنابراين حساسيت بسياري در برابر مبادله دارد. سرش بياورد

ا همچون كارل ماركس تفسير طور خلاصه بگويم كه من كالا ربايستي به. صورت مقولات بسيار مهم تمدن درآمدندهنگامي كه كالا ارزش مبادلاتي كسب نمود، تجارت و تاجر به

ارزيابي تواند خطرات سهمناكي را دربر داشته باشد،سازي كه ميي از مفهوماي سرآغاز مرحلهمنزلهرا به» امكان سنجش ارزش مبادلاتي كالا از راه كارِ كارگر«يعني ادعايي مبني بر . نمايمنمي

قبول كالاشدگي جامعه از نظر . گردد كه غرض و مقصودم از اين سخنان چيستاي در آن باقي نيست، بهتر درك ميارزش كالانشدهاي بنگريم كهاگر امروزه به فروپاشي جامعه. نمايممي

كشتارگاه، تمامي جامعه شده درتوان گفت به معناي آن است كه همچون فروش جسد حيواني مثلهبا تشبيهي مي! بودن است و موردي بدتر از بربريتكشيدن از انسانذهني، به معناي دست

تجارت با تخريب اكولوژي نيز . وجود دارد» كالا«و در بنيان تجارت، » تجارت«و در بنيان نزول، ) بهره(»نزول«در بنيان بدي و شر اجتماعي، . تكه گشته و به معرض فروش گذارده شودتكه

اي شكافي ريشه» هاي زندهارزش«و » ارزش ماده«زيرا بين اتحاد . باشداي از طبيعت نيز ميست، سرآغاز گسست ريشهاقتصادي كه از حالت بافت اجتماعي خارج شده ا. ي نزديكي داردرابطه

گشايند كه در تاريخ انديشه، اي ميگونه راه بر دوگانگيكنند؛ و اينمي» عاري از ماده«و روح را » روحبي«ماده را . شودبه ديگر سخن، بذر متافيزيك نامطلوب پاشيده مي. گرددايجاد مي

گرايي، در تمامي طول تاريخ تمدن، حيات اكولوژيك و آزاد را از ميان گرايي و معنوياتاقدام به متمايزسازي ماده و روح و طرح مباحث جعلي به شكل ماده. آفريندبيشترين ابهام ذهني را مي

. دهنداش ماهيت آن معلوم نيست، ذهن انسان را به اشغال و استيلا درآورده و مورد استثمار قرار ميرايي كه با توجه به بينش كيهانيگي مرده، و هم روحماده] نگرش مبتني بر[هم. داردبرمي

كار موجود زنده، ] سنجش ارزش[تنهانه. را مورد سنجش قرار داد) و حتي كالاها(هاي اجتماعيشك دارم بتوان ارزش: ي ديگري نيز بر زبان برانمي مسئلهي خود را دربارهخواهم شبههمي

. تواند راه بر لغزش، غصب ارزش و دزدي بگشايدي ارزش كار و زحمت يك شخص محسوب گردد، خود رفتاري است كه ميمنزلهشمار است نيز بهاي كه محصول زحمات بيبلكه اگر ماده

ناپذير كار و زحمت مادري كه كارگر را توان ارزش سنجشتر اينكه، چگونه ميگذاري نمود؟ مهمارش را ارزشتوان عوض يا بهاي زحمات غيرقابل شمچگونه مي: دليل آن روشن است

ه سنجيده خواهد ، چگونـ در آن ايجاد گشتهناميماي كه شيء ـ همان شيئي كه آن را ارزش مياي كه او را پرورش داده، به سنجش درآورد؟ حق تمامي جامعهزاييده و بزرگ كرده و نيز خانواده

، شريك دزدي از راه نيروهاي رسمي و »٣٨٢نزول، سود و رانتـ كار،افزونه، ارزشمبادلاتي، ارزشارزش«بنابراين اصطلاحاتي نظير . ي اين مبحث نيز افزودتوان بر گسترهشد؟ حتي مي

.توضيح دهم» مدرنيته و حيات آزاد«در صددم اين موارد را در بخش . تواند بامعنا باشده، ميتري براي مبادله و يا ايجاد اشكال نوين هدييافتن معيارهاي متفاوت. انددولتي

. اي نداشتي رومي نيز تاجر جايگاه چندان شرافتمندانهدر جامعه. يونانيان متوجه ارتباط تجارت با دزدي بودند. نگريستندي تجارت ميي تحقير به پيشهحتي در فرهنگ يوناني نيز با ديده

ي نئولتيك اهتمام بر اين بود كه سطح كالاشدگي موجود در جامعه، همواره محدود نگه داشته شود؛ از اخلاق جامعه. نيز در مورد اشيايي بسيار محدود مصداق داشت) التجارهمال(ي كالامبادله

اش راه آورد، حتي جوامع متمدن نيز به افشاندن بذر آن و توسعهدست ميها فضاي لازم را بهكانونرغم اينكه در برخيقبل از اينكه كاپيتاليسم به نظام حاكم تبديل شود، به. گويمسخن مي

.شودگفته مي) اكونوموس(Economousدر زبان يوناني به اقتصاد ٣٧٩

٣٨٠Surplus value :ارزش اضافي

٣٨١Labour value :ي تركي در طول متن واژهEmek؛ معادل انگليسي آن »كار و زحمت«و هم » زحمت«ايم، هم برگردانده» كار«صورت را هم بهLabourباشداست كه آن نيز داراي هردو معناي يادشده مي.

.عناي مانور بر اساس منافع خويش استبه مدر سياست، رانت. گونه زحمتي براي آن كشيده شودي مالي يا پول در زماني معين بدون اينكه هيچدريافت سرمايه: رانت ٣٨٢
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براي اينكه شايد هم . ي شانزدهم، در هلند و انگلستان امروزين، به سبب شرايطي بسيار ويژه بوديافتن محيط لازم در سده. داشتنداي نگاه ميهميشه آن را در سطحي منفعل و حاشيه. دادندنمي

ي تمدن را با عنوان اين دوره. طي چهارصد سال، نظام كاپيتاليستي در سرتاسر جهان اشاعه يافت. گونه هم شدصورت هلند و انگلستان درآيند، نياز به نظام كاپيتاليستي وجود داشت؛ آنبه

. مدرنيته، در بخشي جداگانه مورد تحليل و تفسير قرار خواهيم داد

پذيري اقدام در راستاي درك. شناختي ماستاي مستحكم براي شناخت صحيح تاريخي و جامعهدر حكم تعريفي كلي و مختصر در مورد تمدن است، جهت ايجاد زمينهاين مقدمه كه 

مان در برابر حيات آزاد، و اينكه نداريم؛ اما به اقتضاي احترامچنين ادعايي. اي استالعادهآسان موضوعاتي كه بهترين فيلسوفان و مورخان عمري نتوانستند از پس آن برآيند، كار استعداد فوق

.داشته باشيم» شناختيـ جامعهتاريخي«اي گيرد نيز همين است، بايد نيروي تفسير و معناشناسيشرط ابتدايي هر كسي كه براي خويش تكاليف جدي اجتماعي در نظر مي

ي مالي ي سرمايهرحمانهو بيهاي سوسيال دموكراسي در درون محاسبات نامنصفانهها انقلاب رهايي ملي و نسخهي دهو استحاله»سوسياليسم رئال«ي هاي صد و پنجاه سالهتراژدي

ناسي آزادي يكپارچه شود، تا در مبارزات شبا جامعه» حيات آزاد«ـ در موضوع ي تمدن و خاصه در مورد تمدن كاپيتاليستيعموماً دربارهمان ـگرداند كه توان تفسيرپردازي، لازم مي٣٨٣گلوبال

.بزرگ آزاديخواهانه نه به فريب گرفتار آييم و نه فريبكاري نماييم

ي متمدني جامعهي اشاعهـ مسئله٣

دو بخش پاياني. ـ فرات مساعدندوبي دجلهي شمالي و جنراند، براي اشتراك نظر در مورد حوضچهتمدني كه امروزه بر جهان حكم مي٣٨٤مباحث علمي در مورد هسته، زمان و مكان رشد

گيري با شكل. داداي نشان ميي محل تكوين هستهمثابهـ فرات را بهي شمالي دجلههاي كوهستاني حوضچهتفاسير ما، دامنه. كه بر روي آن كار كرديم، عمدتاً از لحاظ كيفي در همين راستا بود

اي گنجانيدم، به اي پنج ثانيهنبايد فراموش كرد كه چنين پيشرفت بامعنايي كه بيان آن را در جمله. ي متمدن ايجاد شدندهاي جامعهسومري، بنيانهسته و پيوندزني اولين جوانه توسط كاهنان 

. استوجود آمده و پايدار شده ساله بهي آزموني هزارانلحاظ عملي در نتيجه

كنند كه از احساس مي) كُنت و كارل ماركس.شناسي اميل دوركهايم، آشناسي پوزيتيو انتقادي كه آن را تعريف نموديم؛ بلكه جامعهجامعهنه (پردازندشناسي پوزيتيو ميكساني كه به جامعه

كنند كه مشغول پرداختن به علمي تجربي و يمثلاً ادعا م. اندآورند، فاقد زمان و مكانها و رويدادهايي كه از آن بحث به عمل ميپديده. اندكار بر روي بعد زمان و مكان، كاملاً معاف

درواقع . گيرندبا تمامي قوا اين روش را در پيش مي. كنند كه هر اندازه آناليزي عاري از بعد زمان و مكان انجام دهند، به همان ميزان طرز كارشان علمي خواهد بودتصور مي. هستند٣٨٥پديداري

. ها و هنرهايي با مركزيت اروپا چنين موضع و گرايشي دارندتمامي علوم، فلسفه. دهدانتها نشان ميخويش را از بعد زمان و مكان، ابدي و بيي رويكرد مذكور اين است كه مدرنيته جوهره

خاطر اند، مطمئن و آسودهانيِ علمي كه ايجاد كردهزمبودن و بيبودن خدا از زمان و مكان، در موضوع نامتناهيهمانند منزّه) ريزي ايدئولوژي تمدن اروپابه سبب طرح(اين كاهنان معاصر

بسيار . شوندهاي هر دوران، به فراواني دچار آن مينوعي خطاست كه پارادايميست. كنندي علمي كسب ميكنند كه هر اندازه از فشار زمان و مكان بگريزند، به همان اندازه پايهتصور مي. هستند

. همراه نداشته باشديداد، نهاد، عمل، شخصيت و جامعه وجود ندارد كه تأثيرات زمان و مكان را با خود بهدانيم كه حتي يك پديده، رونيك مي

و اكنون نيز » اكنون«معناي بودن بهي علوم اجتماعي، تاريخيدر حوزه. دهدي تفسير را افزايش مي]شناسانه[دهد، نيروي معناي كار قرار ميپذيرش روشي كه بعد زمان و مكان را شالوده

آنكه آثار فرناند برودل گذاري نمود؛ پيشتر بيشناسي معناداري را بنيانتوان جامعهنمي» زمانمدت«ويژه بدون اصطلاح به. و اندكي ماهوي است٣٨٦تفاوت ميان آنها عموماً صوري. است» تاريخ«

سازي اين نگرش را ـ هرچند دفاعياتم عملي. نمايمپوشي روش، ارزيابي ميعنوان يك عنصر غيرقابل چشمرا نيز بهمكان. بودمي روش اساسي درك كردهمنزلهرا خوانده باشم، اين نكته را به

ي شخص حتي به اندازهي روش بسيار حساسند،گرايان اروپايي كه در زمينهبنابراين چرا علم. پذير استي همان ردپاها در تمامي تحليلاتم نيز امكانمشاهده. دهندصورت آماتورـ نشان ميبه

به سبب اين . استاروپايي٣٨٧بودنگرايي و جهانيمركزبراي اين پرسش، گرايانهغافل و يا گريزانند؟ پاسخ واقع» ـ مكانزمان«همه از آماتوري همچون من متوجه اين امر نيستند و اين

. انداي است كه برعهده گرفتهي متافيزيكي، اعتقاد آنها و وظيفهخودِ برساخت چنين جامعهاند از متافيزيكي محض رهايي يابند؛ و يا شايد همشان نتوانستهخصوصيات

و پيشروي حياتي كه تحقق خواهد پذيرفت، و ماهيت خويش در تاريخ و زمان يافتنشود كه چگونگي جريانشناسي سبب ميتاريخي و مكاني در جامعه] هايمؤلفه[حال آنكه وارد كردن

. درك كنيمكنوني را 

توانيم اين تفسير را ارائه دهيم كه انسانيت يك كل واحد ها يكي از پس ديگري همديگر را كامل كنند، بهتر ميها همچون پلهاگر تاريخ و اكنون بسيار به هم نزديك باشند، همچنين مكان

باشند پيداست نهادهايي كه به اصطلاح در پي اتحاد هستند، نهادهايي مي. ٣٩٠نيز داراي اتحاد و تماميت است٣٨٩هانالو انترناسيو٣٨٨مللها، سازماننامهاست و بدون اقوام، اديان، دول، ملل، توافق

٣٨٣Global :ي مالي جهانيسرمايه= فينانس گلوبال/   ، جهانيگلوبال

.رساندرا مي) نوزادآسا(كار رفته؛ در اينجا مفهوم رشدبهPalazlanmaي واژهدر متن ٣٨٤

.هاستپذيرِ پديدهبينيمند و پيشپذير، قانونن يعني خصائل كمي، دقيق، آزمونهاي پديداريمتكي بر ويژگي)گرااثبات(پوزيتيوعلم.مبتني بر پديده و امرواقع=Phenomenal، معادل باآمدهOlgusalي در متن واژه٣٨٥

٣٨٦Formal :شكلي

٣٨٧Universality :ت؛ عالمگيريت؛ جهانشموليجامعي.

٣٨٨United Nations

٣٨٩International :تشكيل ) ١٨٦٤(فعال داشت در لندنالملل اول كه كارل ماركس نيز در آن مشاركتبين. باشد كه جهت همكاري و پيشبرد جنبش كارگري در دنيا تشكيل گرديده استانترناسيونال نام سه انجمن از احزاب سوسياليست مي. گرايي يا ناسيوناليسم قرار داردمقابل مليالملل؛ انترناسيوناليسم در بين

تشكيل گرديد كه سپس نام كومينفرم بر آن ) ١٩١٩(در مسكو) كومينترن(الملل سومبين. الملل دوم شدالملل در قبال آن، منجر به فروپاشي بينكنندگان اين بيني جنگ جهاني اول و موضع شركتتشكيل شد كه مسئله١٨٨٩الملل دوم در سال بين. ، برچيده شد١٨٧١سقوط كمون پاريس در گرديد اما يك سال پس از 

.ريزي گرديدهپايه١٩٥١الملل سوسياليست نيز متشكل از احزاب سوسيال دمكرات است كه در بين. بنيان نهاده شد١٩٣٨رو لنين بود و برخلاف استالين به انقلاب جهاني كمونيسم باور داشت، در الملل چهارم نيز توسط هواداران تروتسكي كه دنبالهعلاوه بر آنها بين. اشته شدگذ

كه در آفرينش ز يك گوهرندآدم اعضاي يكديگرند بني: لام سعدي شاعر نيز همين استجان ك٣٩٠
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هت پس ج. هرآنچه را كه بگويد، عكس آن صحيح است: هايش اين استيكي از ويژگي. آور استي متمدن، تشكلي غريب و اعجابجامعه. بخشندكه مورد دقيقاً عكس آن را تحقق مي

!صورت باژگون بخوانيمي متمدن را بهآنكه متحير نگرديم، بايستي هميشه جامعه

. ي مكاني و زماني تمدن معطوف نماييمدهيم تا دقت و توجه را به تفسير چگونگي اشاعهاين مقدمه را بيشتر بدان جهت ارائه مي

ي سومري و مصريهاي داراي ريشهي تمدنـ مسائل اشاعهالف

! سومر را به كجا پيوند خواهي زد؟]يجوانه[بدون انديشيدن به اين هسته، . اي تمدن را روشن ساختتشكل هسته] ماهيت[شدن نئولتيك بيان نموديم، كه در خصوص نهادينهمواردي 

توان به آمريكا انديشيد، شايد به نسبتي گونه كه امروزه بدون اروپا نمينهما. اگر وجود داشته باشد نيز در وضعيتي نيست كه بتوان بدان دست يافت. ي ديگري وجود ندارد كه رشد نمايدهسته

توانستند حياتي نظير پيگماها داشته گرفت، بلكه تنها ميتنها تمدن در آن شكل نمينه. توانست يك نيزار باشدـ فرات پاييني تنها ميـ فرات بالايي، دجلهي تمدن دجلهبيشتر بدون تشكيل هسته

.باشند

وقتي به پنج هزار سال پيش نظر . ـ فرات مياني و حتي در آناتولي، به شهر مبدل نشدندي موجود در دجلهنظر اشاعه اين است كه چرا مراكز يكجانشينيِ پيشرفتهي مهم از نقطهسئلهم

اند؛ اما بعدها به دلايلي كه شدن نزديك گرديدهي شهرگي موجود بوده كه تقريباً به مرحلهاند و روستاهاي بزري تمدن رسيدهكه به آستانهبينيم كه مناطق بسياري وجود داشتهافكنيم، ميمي

ي لازم دانيم كه براي شهر شرايط بسيارمي. و مناطق بين ايران و تركمنستان چنين مناطقي هستند٣٩١»چاتال هويوك«مثلاً . اندي بالاتر فروپاشيدهتماماً از آن آگاه نيستيم، بدون ورود به مرحله

گرداند، آبياري سازوكاري كه اين امر را ميسر مي. كننديكي از موارد معلوم اين است كه شهر وابسته به ازدياد محصول اضافيِ جمعيت متراكمي است كه در يك منطقه زندگي مي. است

احداث . گذارنداند، بر اين نگرش صحه ميـ فرات در نزديكي دريا ساختهنيل و دجلهي حاصلخيزي كه هاحوزه. هاي جاري وجود داردي آبهاي آبرفتي است كه در دهانهمصنوعي خاك

هيچ . لازم براي ظهور آن وجود داشته باشند٣٩٢شرط ديگر اين است كه قطعاً بايستي در مناطق نزديك، عوامل فرهنگي. ها و پايداريشان، در آغاز مستلزم همين شرط استشهر و ازدياد شمار آن

در فرهنگ نئولتيك نيز شرايط احداث شهرهاي بزرگ و پايدار . هايي شرايط لازم براي اين فرهنگ وجود ندارندزيرا در چنين مكان. تواند فرهنگ نئولتيك را تشكيل دهدنميرفتيي آبحوزه

.آيداجباري درميصورت امريبه» همديگر بودنمكمل «ها، به سبب اين موقعيت. كه شمارشان قابل ازدياد باشد، وجود ندارد

دلايل گوياي آنند كه . رشديافته وجود داشته استي پاييني نباشد نيز، يك زنجيره شهرهاي نيمهي حوضچهـ فرات اگر به اندازهي مياني دجلهدهند كه در حوضچهتمامي علائم نشان مي

و نقش خويش نظام كولوني اوروك را برقرار ساخته و الگوي تكثير شمار شهرها را ارائه داده. گرديده استم ايجاد .ق٣٥٠٠نظامي از طرف تمدن شهري اوروك در ي يادشده،قبل از مرحله

زير فشار م در .ق٣٠٠٠محتملاً در . اش هستندي گلگاميش، اثبات جاودانگيآيين ايناناي الهه و حماسه. افتخار برخورداري از موقعيت نخستين تمدن تاريخ را داراست. را بازي كرده است

.اند، فرو پاشيده استرقابت و اتحاد ميان شهرهايي كه در شمال آن قرار داشته و حاصلخيزتر و پرشمارتر بوده

خاندان آكادِ . افته استم ادامه ي.ق٢٠٠٠به شكل سه خاندان، به تدريج با همان منطق تولد و فروپاشي به سمت شمال اشاعه پيدا كرده و تا . شودم آغاز مي.ق٣٠٠٠دوران خاندان اور در 

هاي ادبي، اولين متون نوشتاري حقوقي، حماسه: آيند عبارتند ازمواردي از اين دوران كه بلافاصله به ذهن مي. گردندي گوتي در اين چارچوب محسوب مي»گودِآ«سارگوني و دوران 

. بينيم كه اور يك نظام استعماري وسيع استمي). هاي جالب آن هستندبر آگاد مثالو نفرين٣٩٤ي نيپورمرثيههاي حماسه(رحمانه بودند، درگيري ميان شهرها كه همانند امروز بي٣٩٣هاآكادمي

اي است كه در عهآيد، توان فرهنگي جامدست مياي كه از اين بهنتيجه. اندـ زاگرس تشكيل شده و به سرعت نيز پايان يافتهوار در مناطق هلال دروني توروسصورت بهمناولين مستعمرات به

. اندبرقرار كرده٣٩٥آن مستعمره

صورت توان آنها را بهاز نظر عيني تنها مي) بدون وجود پيوند مستقيم(هايي مستقل ارزيابي شوند، اما در مقايسه با سومريانعنوان تمدنبه٣٩٦ـ شوشهاي مصر، هاراپا و عيلاماگرچه تمدن

. كولوني تصور نمود

٣٩١Chatal Huyuk

٣٩٢Cultural Factor :ي فرهنگيعامل يا سازه

٣٩٣Academy :وجود داشته است» ادوبا«نام در شهر نيپور آكادمياي ادبي مشهوري به. فرهنگستان.

٣٩٤Nippur :شهري مركزي بوده و هم از لحاظ ديني نقشي عظيم داشته استرودان، هم دولتدر سرزمين ميان. شودكه امروزه نيفريا يا نوفار ناميده مي) دسيهقا(شهري باستاني در عراق.

.داشتيافت، شهر نيپور و قداست معبد انليل را پاس مينمود و هر خانداني كه حاكميت ميآمد، براي دستيابي به نيروي مقدس انليل، مراسم تقديس برگزار ميهر پادشاهي كه بر سر كار مي. گويند كه انسان را در همين شهر آفريده استزيسته و ميدر اين شهر مي) ايزد(ي سومر، انليلدر افسانه

٣٩٥Colony

( در اوج قدرت خود مناطقي از كركوك، اكباتان، كرماشان. گيرد، لُرستان، بختياري و ياسوج را نيز دربر مي)معروف به عروس زاگرس(بر خوزستان و بوشهر، مناطقي از شرق كردستان نظير ايلام امروزينعيلام باستان، علاوه . معناي سرزمين كوهستاني يا كشور طلوع خورشيد استبه) îlam(اَلام، اَلامتو يا ايلام٣٩٦

عيلام در عهد . در كتاب مقدس يهوديان نيز به نام آن اشاره شده است. شدهشكل فدراسيون يا كنفدراسيون اداره مينظام عيلام به. هايش بوده استيا انزان مشتمل بر بختياري و بيضاي پارس نيز يكي از ايالت» انشان«مركز آن شهر شوش، و . و دياله را نيز شامل گرديده) شده از گرـ مادـ ژين استمحتملاً نام آن برگرفته

عيلام كه با مزوپوتاميا روابط فرهنگي داشته است و تحت تأثير . ي آنها تا روزگار هخامنشيان نيز داراي كاربرد بوده استخط مقدس ويژه. اندي اسناد تجاري و تجارت ميان هند و مصر پيشرفت بسياري داشتهسازي حيوانات، تهيه، اهليي ساخت اسلحهعيلاميان در زمينه. ستاشكانيان به ساتراپ اليماييد شهرت داشته ا

ها، بابليان و آشوريان هاي مديدي در مقابل سومريان، آكاديهمچنين مدت. ي خود را از دست دادهبا فتح شوش به دست نبوكدنازار، عيلام عصر شكوه و توسعه. انداما بعدها آنها عيلام را تصرف نموده. شهر اورـ را تحت استيلاي خود درآورده استبابل و سومر ـ، پس از گذار به تمدن و تشكيل دولت،بودهسومريان 

ابلام رايک روز کشور عيک ماه و يدم، و در مدت يرا با توبره به آشور کششهرهاديگروماداکتو،شوشتمام خاک شهر«: دهدپال او چنين از فتح سرزمين عيلام داد سخن ميي آشوربانيدر كتيبه. ي ثروتش به نينوا منتقل گشته استوخون كشيده شده و همهپال به خاكم توسط آشور باني.ق٦٤٠مقاومت نموده و در 

يوسيلهبهو م .ق۱۲۵۰در حدود اين زيگورات .جاي مانده از عيلاميان در شهر شوش استزيگورات مشهور چغازنبيل از آثار به!»رنديرو گآن را فتارخصت دادم درندگان، ماران، جانوران و آهوانبه ب ساختم و ينصقی بیيهای موسنغمهز ازين کشور را از حشَم و گوسپند، و نيمن ا. نمودم، جاروب يشتمامی پهنا

برخي از . شوش، بعدها پايتخت زمستاني هخامنشيان نيز بوده است.ديخاکبرداری گردفرانسویشناس لاميعشمنيرومن گردوران معاصر توسط اينكه در ر خاک مدفون بود تا يلامی نابود شد و زيبه همراه تمدن ع،پاليآشور بانهجومن بنا در يا.شده استساختهناک نگهبان شوش ينشوشيزد ايش ايگال برای ستااونتاش

نيروهاي يبازدارندهو ثروت، خرد،موجودي مقدس و حافظ آبرامار. بر احترام به زن و زنانگي استوار بودهعيلاميانايديني و اسطورههايداشتاي از باوربخش عمده.ي اول و دومناهونتههالتاش و شوتروكبان ايگاش، اورتاكو، هوبانگال، كودور ناهونته، خوماونتاش: اهان تمدن عيلام عبارتند ازمشهورترين پادش

.نداهدادرا تشكيل تثليثي» كاهومبن، كريريش و اينشوشين«سپسو بودهعيلامسرور خدايان»پينيكر«به نامايزدبانويي.انددانستهاهريمني 

هاي زاگرس از ايوان امروزي تا سوزيانا يا همان كوهكه در امتداد رشته) ماساباتيس يا ماسبذان(؛ ماسباتيكاكَدكشهرها و نواحي باستاني مهرگان: شده نظيرصل و بعدها هخامنشيان و ساسانيان در اين منطقه يافتالاهاي هوريخواندند، ماديها آنان را كاشو ميها كه آكاديآثار بسياري از سكونت عيلاميان، لولوبيان، كاسي

؛ ليان؛ سيماش؛ )اندمعناي خورشيد ماد هم دانستهكه بهXormawe(آبادشهر كنوني؛ خايدالو و شاپورخواست در محل خرمدر محل دره) Madakto(؛ ماژين و ماداكتو)Dîliro(ي دهلرانو مِيمه)Pale(؛ موسيان، پهله)AwinoـAwyanoبه كُردي (ني آبداناقلعهـ هزاردر و پشتگرفت؛ جوليانشوش را دربر مي
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به شمار آيد نيز ماهيتاً ) ي فرهنگ ساميبا ريشه(ي آكادجاي منسوبيت به سومريان، منسوب به اتنيسيتهاگرچه به. شودتر آغاز ميي شماليم با همان منطق در منطقه.ق٢٠٠٠ي بابل در دوره

. شهر علم و فرهنگ است. نند پاريس در اروپا، نقش بازي كرده استي شهر، همامثابهبابل به. گرددي اوج محسوب مياين تمدن از نظر علم و نهادينگي، نقطه. يك تمدن سومري است

اولين شاهان (عصر نمرودها. نيرومندانه بر پيرامون خويش تأثيرگذار بوده است. براي اولين بار تحقق يافته است٣٩٧ميهنياند و جهانها بدانجا رفتهاند، تمامي فرهنگتاجرانش رو به ازدياد نهاده

م كه با حمورابي مشهور .ق١٦٠٠تا ٢٠٠٠عصر ظهور پرشكوه از : ي مهم داردسه مرحله. ي تاريخ آغاز كرده و همچون شهري درخشان، به مركز جاذبه مبدل گشته استنهرا در صح) نيرومند

ها م كه تحت تأثير آشور و از طرف پارس.ق٥٥٠تا ١٣٠٠سومين مرحله، اند و استقلالش را از دست داده است؛م كه اقوام هوري بر آن تأثير گذاشته.ق١٣٠٠تا ١٦٠٠شود؛ دوران از شناخته مي

و ) خدا(ي بين مردوكمبارزه. استي انسانيت باقي نمانده، اما اثراتي نيرومند برجاي نهادهي بابل به شكل بسيار آشكاري در حافظهساله١٥٠٠هرچند عصر . گيردمورد اشغال قرار مي

اسرائيل، بسياري از متون ادبي نوشتاري، مقاومت در برابر ، اسارت بنياش، كهانت سحرآفريناخترشناسي. ـ مادر استداستان تلخ شكست زن٣٩٨»انومااليش«ي مشهور و حماسه) ايزدبانو(تيامات

٣٩٩»سولون«ابل شهري است كه بسياري از فيلسوفان يوناني و در رأس آن ياد آوريم كه باگر به. ناشدني اين مركز هستندكه آثار آن هنوز باقي است، از خاطرات فراموش» كلده«آشور و فرهنگ 

.اند، ارزش تأثير زنجيروارش بهتر درك خواهد گرديدهايشان را در آن فرا گرفتهاولين درس

كه در نزديكي موصل امروزين قرار دارد و آشور خداي محافظ آن شهر نينوا. م دوران شاهان تاجر است.ق١٦٠٠تا ٢٠٠٠ي اول دوره. توان به سه دوره تقسيم كرددوران آشور را نيز مي

ي شرقي تا در بسياري از مناطق از مديترانه. اندهاي تجاري تاريخ را بنا نهادهترين كولونياند، براي اولين بار وسيعتاجراني كه اين شهر را مركز قرار داده. باشد، عموماً از نظر تجاري رشد كردمي

كه در (تپهشهر كول. انداي را در معماري و تجارت ايجاد نمودهي تازهتوان گفت كه مرحلهمي. انداز درياي سياه تا درياي سرخ، شهرهاي تجاري كولونياليستي را احداث كردهسواحل پنجاب،

شود، از اين دوران باقي در جايي كه امروزه فرات به سوريه وارد مي) آيدمياز كاروم يعني آژانس تجاري(ي تركيه، همچنين كارگاميشدر نزديكي قيصريه) دوران آشور، كانيش نام داشت

ي خويش را از دست داده بود، اما در آن دوران سنت آشوري اگرچه اهميت گذشته. انداي هوري داشتهم مصادف با دوران حاكميت دولت ميتاني است كه ريشه.ق١٣٠٠الي ١٦٠٠از . اندمانده

در . اندترين امپراطوري دوران خويش را بنيان گذاشتهها اولين امپراطوري تاريخ و قويآشوري. م است.ق٦١٢الي ١٣٠٠هاي ترين دوران، سالمجلل. بخشيدرا تداوم ميهنوز موجوديت خود

كردن كامل يك منطقه براي اولين بار، ازجمله آثاري است كه اين دوران كنهكشي اتنيكي و خالي از سنسل. اندگويند كه از سرهاي بريده، قلعه و بارو ساختهمي. دلي مشهورندجنگ، به سنگ

شان قابل ي اتنيكيريشه(ها به رهبري شاهان اورارتوييترين مقاومتبزرگ. توسعه يافته استي خلق، بيش از هر دورهطلبانههمچنين دوراني است كه آگاهي مقاومت. در تاريخ برجاي گذاشته

كه در اورارتو و بعدها در سراهاي پذيرند كه در آن دوران حاكم است، همچنانها فرهنگ و زباني را ميهاي حكمران مصداق دارد؛ تمامي خاندانئله براي تمامي خاندانبحث است؛ اين مس

. شان در جغرافياي امروزين نقش عظيمي داردماندني باقيمقاومت، در زمينهاين . شوندـ كُرد نشان داده ميهاي پروتوتوسط هوري) انددولتهاي رسميپارس نيز زبان آشوري و آرامي زبان

اي ي آخرين تمدني كه ريشهمثابهآشور به. شودي روزگار برچيده ميم از صحنه.ق٦١٢ها، اين امپراطوري عظيم در اي هوري دارندـ و بابليكه ريشهي اتحاد ميان مادها ـكه در نتيجههمچنان

. بودن آنها در همين نكته استمتفاوت. عمل آورده استها را در طول تاريخ بهترين مشاركتيكي از بزرگ) ي تجارت و معماريخاصه در حوزه(يافتن تمدن، در پيشرفت و اشاعهسومري دارد

ي هم نشاندن مزوپوتامياي مياني در جايگاه اولين حلقه.شوندهايي ديده مييشرفتدر شكل و ماهيت، تغييرات و پ. بينيمبراي اولين بار مراكز تمدني ديگري را خارج از مزوپوتامياي سفلي مي

٤٠١شناسيو قوم٤٠٠شناسي كلماتشناختي در منطقه، ريشههاي باستانويژه به كمك حفارياي هوري دارند، بهدر مورد اين حلقه كه ريشه. ي تمدن سومري، خطا نخواهد بودتكوين و هم اشاعه

داراي . شودشان در منابع نوشتاري مشخص ميـ فرهنگ آريايي هستند كه هويتي زبانهاي داراي ريشهها و اتنيسيتهها، اولين گروه از ميان خلقهوري. يابيماز پيش آگاهي ميهر روز بيشتر 

تر، به عبارت صحيح. ي زراعت و دامپروري دارندنقشي بنيادين در توسعه. باشندـ توروس ساكن ميي زاگرساند؛ يعني گروهي هستند كه از آخرين عصر يخبندان بدين سو، در سلسلهاصالت

بامعناترين تعريف آن . پذير گرديده استم از سايرين جدا شده و شفاف و قرائت.ق٦٠٠٠هويت اتنيكي آنها از . اندي انقلاب نئولتيكيِ روستانشيني و زراعتهاي پديدآورندهدر رأس گروه

سكونت در . دهدها را با كردها توضيح ميي آنخوبي رابطهشناسي، بهشناختي بسياري از كلمات و قومساختار زبان، آناليز ريشه. ـ كُرد مورد ارزيابي قرار گيرندعنوان پروتوبههااست كه هوري

٢١٥٠(هاتوسط گوتياند؛ چنانكه بعدها دوران اشغالهاي هوري نشأت گرفتهز نخستين گروهبه احتمال قوي، سومريان ا. ها و كوچ در مناطق كوهستاني و ييلاقي، همراه با هم و مختلط استدره

اي نئولتيكي هستند كه حلقه. نمايندي متقابل ماد و پارس، اين واقعيت را اثبات ميو سپس اشاعه) م.ق١٥٩٦ها اولين اشغال بابل در م، به همراه هيتيت.ق١٦٠٠(و كاسيان) م.ق٢٠٥٠تا 

.اي سامي دارندهايي هستند كه ريشههاي ديگر، آراميگروه. مركزترين رابطه را با سومريان دارندمت

ي بدون درواقع با پيشرفت). م.ق٤٠٠٠الي ٦٠٠٠ي نهادينگي نئولتيك در البته بدون احتساب دوره(خوريمي هوري برميم به بعد، به فراواني با آثار اولين تمدن با ريشه.ق٣٠٠٠هاي از سال

سازي قابليت متحول) به سبب شرايط آبياري و اقليمي(ماندگان، به آهستگيو باقيسوي تمدن گذار كردهاند، از آنجا به زودي بههايي كه در سومر ساكن شدهحلقه. رو هستيمانقطاع، روبه

هاي شهري اند، به شمار بسياري از نمونهـ فرات انجام گرفتهي دجلههاي مياني حوضچهدر قسمتاي كهشناسانههاي باستاندر حفاري. اندهاي اسكان خويش را به شهر، نشان دادهمحل

هاي ساكن در مناطق پيرامون رود سيمره؛ و لُرها شامل لرهاي پيشكوه، بختياري ترند؛ لكاند؛ كلهرها كه در نواحي شماليكُردهاي فِيلي كه ساكن استان ايلام همچنين بدره و مندلي از توابع خانقين در جنوب كردستان: زيند اعم ازز كُردهاي شرق كُردستان در جغرافياي عيلام ميدرصد كثيري ا. پاراسوماش؛ اَرگان و اَوان

.در اين جغرافيا قرار دارند) Manişt(كوه، دنا، زردكوه و مانِشْت، گَرين، اشتران)Kewirبه كُردي (ارتفاعات كبيركوهرودهاي كارون، سيمره، دز، كشكان، كرخه، مِيمه و دويرج و . ساير نقاطو 

٣٩٧Cosmopolitanism

٣٩٨Enumaelish :هاي برگزارشده در باشد كه هر ساله در جشنهاي كوهستاني در بابل ميي خلقترين اثر ادبي بازمانده از دوران حاكميت چهارصدسالهاين حماسه مهم. است» هنگامي كه در فراز«معناي لغوي آن . يابد تا خادم خدايان باشددر آن انسان هستي ميي آفرينش بابل و جشن آييني سال نو است كهافسانه

.رود كه يادآور برج بابل استشكل زيگورات پلكاني بالا ميپس به افتخارش معبدي به. آفريندشود و بعد از شكست تيامات، با استفاده از اجزاي بدن او جهان را ميطوره مردوك در نبرد با خدابانو تيامات پيروز ميطبق اين اس. شدمعابد مردوك خوانده مي

٣٩٩Solon :ي دموكراسي يونانيز پيشگامان توسعهو ا) م.ق٥٠٠الي ٦٠٠حوالي (فيلسوف و دولتمرد يوناني.

٤٠٠Etymology :علم اشتقاق، صرف

٤٠١Ethnology :به شود و همشناسي دانسته مياتنولوژي؛ هم معادل با مردم»Anthropologie Sociale et Culturelle« ای، صورت منطقهو هرجا بهرودكار ميبهاست اصطلاح آنتروپولوژیجانبهکلی و همه،عمومیيهگونانسان بهيهرجا مطالعه درباره. دگردر میيتعبشناسی اجتماعی و فرهنگیانسانيعني

.يابدكاربرد مياست، اصطلاح اتنولوژی نهيک زميمحدود و مربوط به 
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ي هاي اورفا قرار دارند؛ محلتپه كه همگي در منطقههاي اخير در گوبكليليك، و حفاري، زيتون٤٠٢رهوهاي بسيار و در رأس آن كازاز، توتريش، گرهمواردي اعم از حفاري. اندبرخورده

هاي شهري را هاي اجناس تجاري، اين واقعيت و يا فرماسيونهايي كه ارزش هنري دارند و نمونهسكونتي بيرون و درون قلعه كه با ديوارهايي محصور است؛ بناهايي مشابه پرستشگاه؛ نگاره

. هاي شهريِ مستقل از سومريان هستند، سخني واقعگرايانه استه شود كه اينان اولين گروهاگر گفت. رسدم مي.ق٢٧٥٠تا ٣٠٠٠هاي بين قدمت بسياري از آنها به سال. سازندنشان ميدست

. اندگاه دچار اشغال اوروك، اور و آشور شدهبهشود كه گاهها درك مياز اين مستعمره. ي سومري كه در كنار آنهايند، موردي بامعناستهاي متفاوتي با ريشههمچنين برخورد با آثار كولوني

ـ فرات مياني، هر كدام يك مركز بزرگ تمدن ي دجلهشناختي، آشكار شود كه مراكز شهري حوضچهشناختي و قومهاي ريشهشناختي و فعاليتي باستانهاي تازهممكن است از طريق حفاري

. تواند منجر به بازنويسي تاريخ گردديفيتي دارد كه ميتپه چنان كهاي گوبكليويژه آناليز يافتهبه. تحقيقات علمي اخير نيز در همين جهت است. اندبوده

شان به ها كه ريشهويژه ميتانيبه. ها گذار نموده استهاي سياسي نظير امپراطورياند، حتي از آن نيز بيشتر تعميق يافته و به مديريتي هوري داشتهي موج تمدني كه ريشهدومين حلقه

ها شهر پايتخت آن. اندم حكمراني كرده.ق١٢٥٠تا ) همزمان با دوران صعود امپراطوري آشور(م.ق١٦٠٠از . را شاهديميك كانون امپراطوري. اندجهرسد، جالب تومزوپوتامياي مياني مي

يابيم كه داراي ساختار ها درمياز كتيبه. است) زيبايبه معناي چشمه(٤٠٦كانيشدر آن دوران نيز نام آن خو. امروزين و سوريه قرار دارند٤٠٥است كه در مرز ماردين٤٠٤و عامودي٤٠٣سركاني

. ي كنوني توسعه يابددر نزديكي انطاكيه» ٤٠٨تل علال«تا ) ي آن دوران استكركوك بازمانده(امروزين٤٠٧موفق شده است كه از حدود كركوك. ي هوري استزباني متفاوت و از ريشه

هايي هستند از هاي مدلل، نامهنمونه(ريشگي داشتهست خويشاوندي يا همها كه اولين تشكل دولتي با مركزيت آناتوليداشته، با هيتيتدانيم كه آشوريان را پيوسته تحت نظارت خويش نگهمي

خاطرات (هاي مصرهاي موجود در كاخروگليفهي. اندو يك گروه زباني آريايي را تشكيل داده) ميتاني كه به او دختر داده٤٠٩پرنس» ماتيزاوا«فاتح حلب و كارگاميش به » اومالوليشوپي«طرف 

اند، به تنهايي كنترلي چهارصد ساله كه بر آشوريان اعمال كرده. سازدها را قابل درك ميتوانمندي ميتاني) عنوان پرنسس به كاخ آمدهكه به٤١٠»تينفرتي«هاي مشهور مصري به نام يكي از ملكه

ي معماري، از و برخي اشكال ويژه» كيكولي«مهتريِ اسبان تحت عنوان . انداز هيروگليف و خط ميخي استفاده كرده. براي بابليان نيز مصداق داردهمان مورد. كندنيرومندبودنشان را اثبات مي

.سازي آن پرداختي هوري است كه بايد به تنوير و شفافدومين تمدن با ريشه. شان استجمله آثار تاريخي

به سبب . ها، قفقاز و از جانب شرق يعني از طريق ايران آمده باشندهايي نيستند كه از گردنهها گروهشود، هيتيتبرخلاف آنچه ادعا مي. گرايانه است، بسيار واقعها به اين حلقهافزودن هيتيت

. كنندي هوريان هستند كه در كنارشان زندگي ميهزادگروه حكمران اصيلتوانيم به اين نتيجه برسيم كه يكشان، رد پاي عميق هوري وجود دارد، ميي عناصر زباني و فرهنگياينكه بر گستره

گونه كه همان. باشنددهد كه به ميتانياني شباهت دارند كه در آناتولي مركزي سكونت گزيدههاي مصري نشان ميي كاخجاماندهشان و آثار بهشان، روابط ديپلماتيكشان، ادبياتخدايان

١٢٥٠الي ١٦٠٠(هاي آشوري پايان داده، امپراطوري هيتيت را در همان زمان تأسيس كردهها نيز در همان برهه به دوران كولونيشوري را تحت نظارت گرفته بودند، هيتيتها مراكز آميتاني

تنها در اشتراكات زباني و خويشاوندي، بلكه در تمامي نه. شناسيمياند كه هنوز هم ماهيت آن را نمگر يك مركز حكمراني هوريي بزرگ، تداعيهر دو منطقه. اندو تداوم بخشيده) م.ق

به نظر من، تحقيقات هر روز بيش از پيش اين . دهدي مفقوده را تشكيل ميي بين دو نيروي ميتاني و هيتيت كه در يك دوره قرار دارند، حلقهمنطقه. ي حياتشان همگوني وافر وجود داردهاجنبه

هاي مقدسي سكونتگاه. اندهاي تمدني را رقم زدهدهد كه برخي از پيشرفت، نشان مي٤١١»هاتوشاش«اند و در رأس آن جاي ماندهها بهمراكز مهمي كه از هيتيت. ند ساختمسئله را روشن خواه

هاي شهريِ به تأسيسات و فرماسيون. تري دارندباروهاي وسيع. اندهم تمايز يافتههاي حكمرانان و مكان كاركنان و انبارها بسيار از معابد ديني، كاخ. روندها فراتر ميوجود دارد كه از زيگورات

. ترين دولت استي نظامي پيشرفتهدر مقايسه با آن دوران، از جنبه. خوريممشابه، بسيار برمي

تر اين است كه اين گروه را متأثر از صحيح(ها در غرب»واييآهيه«: اند عبارتند ازتهبوده و ارتباطاتي با آن داششان يعني دولت فرعون مصر، همسايههايي كه با رقيب مشهور جنوبيگروه

. ي تمدن استزيرا كه برعكس مسير اشاعه. اي از شمال و اروپا دارند، خطاستاي دال بر اينكه ريشهفرضيه. اندم كوچ نموده.ق١٨٠٠اي بدانيم كه در هاي آرياييآناتولي و يا متعلق به گروه

تروا يك شهر . از تأسيسات هيتيتي و يا متفق نزديك آن است(ي تروااند و از شهر پر آوازهي يونانجزيرهگرفته از شبهآنان اولين گروه ريشه) گيردها نيز انجام ميهمان خطا در مورد هيتيت

در همان دوران، آنها خلق ساكن در (ي چوكوراُواها از منطقه»كيليكي«از شمال آن؛ ) اهالي درياي سياه(اه»كاشكا«ها از شمال آنتاليا؛ يي»آشكاوا«؛ )متمدن ويژه و از همان گروه فرهنگي است

اند كه ناميده» سرزمين هزار خدا«خود را . هايي هستند كه ويژگي مخصوص به خود دارند»هاتي«ي مركزي است، خلقي كه در منطقه). هايي هستند با قدمت بسيار كهنباشند؛ لوييتوروس مي

پس از جنگ كادش در حوالي رود (ي نوشتاري در تاريخنامهانعقاد اولين پيمان. دهنداهميت مي) هاستنشينكه بازتاب اتحاد بيگ(شاننشانگر آن است نه به رقابت خدايان با هم بلكه به دوستي

٤٠٢Grevre

٤٠٣Serêkanî

٤٠٤Amudê

.از شهرهاي شمال كردستان كه قدمتي ديرينه دارد٤٠٥

٤٠٦Xweşkanî

ردستانواقع در جنوب ك٤٠٧

٤٠٨Tel-Alal

٤٠٩Prince :شاهزاده، شاهپور .Princess :شاهدخت، شاهزاده خانم

.شاهدخت ميتاني كه به همسري فرعون مصر، آمنحوتپ چهارم مشهور به اخناتون درآمده است: تي نِفِرتي٤١٠

شودخاتوشاش نيز تلفظ مي٤١١
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) هاآريستوكرات(كه پيداست، نوعي مجلس اشرافچنان. شاه هيتيت، از مشهورترين خاطرات تاريخي است» هاتوشيلي سوم«فرعون مصر و مواتاليش يا » رامسس دوم«بين ) و شهر حما٤١٢عاصي

.باشدگرايانه مينشين هاتوشاش در ميان آن سرآمد بوده، تفسيري واقعها بوده است و بيگنشينبيگ٤١٣اينكه به شكل فدراسيون. وجود داشته است» پانكوش«به نام 

هاي شود، اگر بگوييم اين تمدن محملي است كه اثر ارزشهرچند تمدن مصر بسان يك ظهور مستقل ديده مي. ناگون، به تمدن مصر در ساحل نيل اشاره نموديمبارها و به اشكال گو

ي نيل و همسايگان نزديكش، هيچ هاي دروني حوضچهميسمزيرا دينا. اي است كه بهتر قابل اثبات است، گزاره)ي مشابه سومر كه اندكي دورتر استيك نمونه(فرهنگي آريايي را در خود دارد

هاي متقابل بسيار متمركز آن ي كوچماند اين است كه بگوييم تمدن مصر، بازتاب فرهنگ آريايي و نتيجهتنها حالتي كه باقي مي. دهندموجوديتي دال بر ايجاد چنين تمدني را از خود نشان نمي

اش، موضوعي است كه بايستي در باب دليل عدم اشاعه. سوتر اشاعه يابداما واقعيت ديگر اين است كه ياراي آن نيافت تا از سواحل نيل به آن. اپذير استعظمت تمدن مصر، ترديدن. دوران است

اگر چنين نيست، با توجه به قبايل هيكسوس و . ده استها نازل شاي است كه از آسمانانگار معجزه. در ساحل نيل، فرهنگ اصيلي ديده نشده كه بدان متكي باشد. آن تحقيقاتي صورت گيرد

.ـ زاگرس صورت پذيرفته استهاي توروسكوهاي است كه در رشتهمكرراً ناچاريم بگوييم كه منبع ظهور آن انقلاب نئولتيكي٤١٤عبراني

صورت هاي آنان است كه بهاهرام از عجايب معماري، اما يكي از جنون. استتر از خط ميخي است و چندان براي پيشرفت مساعد نيست؛ كارايي آن محدود، ابتدايي٤١٥خط هيروگليف

هاي گيرد و شاهد خاندانم را دربر مي.ق٢٥٠٠تا ٣٠٠٠هاي سال» پادشاهي كهن«ي كنيم، دورههاي متفاوت تقسيم ميوقتي تمدن مصر را به دوران. بلعدوحشتناك زحمات بردگان را مي

، بين »پادشاهي مياني«در دوران . شوداش شناخته ميهاي هرميبا مقبره. وجود آمده استي امروزين بههاي قاهرههاي آبرفتي، در نزديكيترين جا به خاكديكدر نز. بسياري بوده است

كه هيچ قومي شدن رژيم فرعوني ـساقط. م موردي قابل تأمل است.ق١٨٠٠استيلاي هيكسوس در . نماياندها و بنابراين كاهنان رخ ميقبل از ميلاد، اهميت پرستشگاه١٨٥٠الي ٢٠٥٠هاي سال

م به .ق١٦٠٠در » پادشاهي نوين«ي دوره. اندسال بر مصر حكم رانده١٥٠به مدت حدود . نهفته در بنيان آنهاستها نشان از فرهنگ و سازماندهينتوانست آن را ساقط نمايدـ به دست هيكسوس

ي مزوپوتامياي سفلي ترين نقطههمچنين مانند آشوريان كه از شمالي. همانند آشوريان، با دوراني مصادف است كه تجارت در آن پيشرفت نموده است. ي شده استگذاربنيان» ستي اول«دست 

كاهنان با وجود قدرتمندبودن، به . تفاوتي گذار صورت گرفته استهاي مبه دوران برپايي مقبره. ايجاد شده است» كارناك«ي نيل در ترين نقطهظهور كردند، دوران نوين پادشاهي نيز در جنوبي

.اندي دوم اهميت تنزل يافتهدرجه

شود كه پس از سيصد سال اقامت، در حدس زده مي. مناسب است] شان به مصربراي تخمين تاريخ آمدن[١٦٠٠ها، سال پس از هيكسوس. ي عبراني در همين دوران به مصر آمده استقبيله

عنوان عروس هاي هيتيت و ميتاني بهبسياري از پرنسس. خدايي براي اولين بار، در تاريخ جاي گرفته و شهرت يافته استبا اعلام دين تك) م.ق١٤٠٠محتملاً (شاه اخناتون. اندم بازگشته.ق١٣٠٠

ساختارهاي . اندـ روم تأثير گذاشتهاز نظر معماري، آنها بيشتر از سومريان بر تمدن يونان. اندرا ايجاد كردهايدهند كه معماري بسيار پيشرفتههاي مقابر آنها نشان مينمونه. اندبه كاخ آورده شده

زيگورات كاهنان سومري نيز به سيستم ٤١٧»آمون ـ رع«سنت . نمايدـ انكي را تداعي ميمشتقي از سنت اينانا٤١٦ـ اُزيريسسنت ايزيس. اي از سومريان استشان، همانند كپي پيچيدهبغرنج ديني

.نزديك است

هاي سنگي، ترسيم تصاوير ديواري، از ميان سومر و مصر، كدام يك بر ديگري تأثير گذاشت و چگونه؟ تمدن مصر در ساختن قايق، برافراشتن ستون: اين پرسش هميشه مطرح خواهد بود

ها نيز در سطح ي مصريان با فينيقيرابطه. آشكار است كه بر تمدن كرت و از اين طريق بر فرهنگ يونان تأثير نهاده است.كارهاي اصيلي انجام داده استهنر تقويم، طب، اخترشناسي و موميايي

م .ق٦٧٠در . بشي افزوده شده استم از جنوب نيز بر حملات اقوام سوداني و ح.ق١٠٠٠بعد از . اندها كشمكش داشتهها و هيتيتبر سر سوريه و فلسطين امروزين با ميتاني. اي قرار داشتهپيشرفته

م تحت استيلا و حكمراني .ق٣٣٣ها و در م تحت اشغال و حكمراني پارس.ق٥٢٥به ترتيب در . اندي حملات آشوريان، براي اولين بار تحت حاكميت يك نيروي خارجي درآمدهدر نتيجه

. ي تمدن چهار هزار ساله به پايان رسيدـ در برابر روميان، اولين مرحلهدر فرهنگ يوناني داشتكه ريشهـ٤١٨راهاي نزديك به ميلاد با شكست كلئوپاتدر سال. انداسكندر قرار گرفته

ـ ارباب تا به اين هي برددر هيچ تمدني، رابطه. داري كلاسيك را گذرانده استترين حالت نظام بردهي سومريان آثار بسياري در تاريخ بر جاي نهاد، خالصاين تمدن كه حداقل به اندازه

ي حوزه. بخشي تبديل شده استديدند، احساسات ديني معطوف به جهان ديگر، به ابزاري قوي جهت مشروعيتبراي بردگاني كه در اين جهان هرگز روي آرامش نمي. اندازه ايجاد نشده است

نياز به فاسدنشدن ] اعتقادي مبتني بر[ها، احتمالاً از سنت قديمي كلان وبرادر و خواهر در ميان فرعونازدواج. ـ جهنم و آخرت در آن ايجاد شدهتمدني نيرومندي است كه پارادايم بهشت

مصر بوده و جدش اينكه خاستگاه حضرت موسي فرهنگ. اندـ بابل، از مصر تأثير پذيرفتهي اعتقادات ديني سومربه احتمال بسيار، اديان ابراهيمي حداقل به اندازه. خاندان سرچشمه گرفته باشد

بحرالعاصي٤١٢

٤١٣Federation :گونه تمامي اعضا در اتخاذ تصميمات و اجراي آن نمايند و اينهاي اساسي را از راه مذاكرات شكل داده و اجرا ميهاي فدرال، اين تماميتِ سياستدر نظام. آيندند ايالت و يا واحد سياسي هر كدام با حفظ تماميت سياسي خويش تحت نظارت يك مركز گرد ميشكل سازماندهي سياسي كه در آن چ

. ي مدني مصداق دارداي و هم نهادهاي جامعههاي مختلف تودهكار رفته و هم براي سازماندهيها بهين شكل سازماندهي هم جهت دولتا. داراي حق اظهارنظر هستند

هاي فدراتيو، هر فدره مثلاً در برخي نظام. هايي نيز در ميان اشكال فدراسيون وجود داردتفاوت. است) مركز(ي اختيارات دولت فدرالامور خارجي نيز در حيطه. مايدنقانون اساسي فدراسيون حدود اختيارات هر بخش از فدراسيون و ميزان نظارت مركز را تعيين مي. تماميتي متشكل از واحدهاي فدره را فدراسيون گويند

هاي عضو داراي دستگاه اداري و مجلس در دول فدرال، دولت. شودشود و در بعضي ديگر چنين چيزي درنظر گرفته نميهاي فدراتيو به هر بخش اعطا مييز از جمله حقوقي است كه در برخي نظامهمچنين انعقاد قرارداد با دول خارجي ن. شودحق برخورداري از ارتش را داراست و در برخي ديگر چنين حقي داده نمي

.گذاري هستند اما نبايد برخلاف قانون اساسي فدراسيون باشندقانون

.اندسو رفتهها از مزوپوتاميا كوچ نموده و به آنبرانيو ع) Hyksos(هاهيكسوس٤١٤

٤١٥Hieroglyphs :شدخط مقدس و قديمي مصريان كه در آن به جاي نوشتن نام اشياء، تصويرشان كشيده مي.

٤١٦Osiris ـIsis :كردند و گريد از اين روي هر سال مراسمي برپا ميجان او بسيار ميشود، ايزيس بر كالبد بيوقتي ازيريس كشته مي. شونده استخدايي ميرنده و زنده) برادر و محبوب ايشتار(ن، همانند تموزازيريس خداي گياها. النوع يا خداي ماه در نزد مصريان، همچنين خواهر و همسر ازيريس استايزيس رب

.ديار مغرب يعني جايگاه ارواح درگذشتگان شد و ديگر روي زمين باقي نماندازيريس پس از رستاخيز، پادشاه. گريستندنمودند و زنان ميكاهنان نمايشي سوگناك برپا مي

٤١٧Reـ Ammon :انددرخشد، ترسيم كردهرع خداي آفتاب است كه او را به شكل شاهين و يا شيري كه قرص خورشيد بر تارك او مي. النوع خورشيد است در نزد مصريانآمون رب.

سالگي خودكشي ٣٩كلئوپاترا در . پس از مرگ سزار، كلئوپاترا به اسارت اكتاويانوس درآمد، مصر به روم الحاق گرديد و سزاريون نيز به قتل رسيد. با سزار پيوند داشته و از وي فرزندي با نام سزاريون زاده است. پس از مرگ پدرش بطليميوس دوازدهم به سلطنت مصر رسيد. ه زاده شدي مصري كه در اسكندرياملكه٤١٨

.ودنم
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باشند، حالتي است كه احتمال آن تصور اينكه اديان ابراهيمي خارج از تأثيرات اين دو فرهنگ . نمايدابراهيم نيز از نمرودهاي بابل گريخته است، تأثير نيرومند و سنتز دو فرهنگ را تداعي مي

.م دولتي استترين نظام به كمونيسهاي مصر، نزديكرژيم اصيل فرعون. شودداده نمي

اي قديمي اند كه در منطقههاي جاري؛ احتمالاً كردهاي باستانيمعناي خلق نهرها و آببهNairi(هاي نائيريرود با مبارزهاحتمال مي. ي اول استهاي حلقهتمدن اورارتو نيز از تمدن

، به سوي تشكيل اولين نظام شاهي گام ٤١٩م پس از يك دوران طولاني كنفدراسيون.ق٨٧٠اند، در كشمكش بودهكه هميشه با آشوريان در جنگ و ) اندزيستههايش ميپيرامون دجله و زيرشاخه

ها از يك اسم محتملاً گودا، گودِآ و گت(شود كه با پشتيباني و نظارت خداي بزرگ خالديمدح مي) احتمالاً به معناي سردار باشد(اي به زبان آشوري، شاه ساردورينبشتهدر سنگ. اندبرداشته

هركسي را ) رودكار ميهنوز هم در كُردي و فارسي به معناي االله به. است» خود مكونخودبه«ها؛ به معناي ها همان معنا را دارد كه االله در ميان ساميخدا در ميان آريايي. اندخدايي ريشه گرفته

نام وان برگرفته از خاستگاه . عنوان مركز انتخاب شده استامروزين به٤٢٠»وان«. دهدي محتمشي را به نظام پادشاهي مركزي ميي پيشروگونه، مژدهدهد و اينشود شكست ميرو ميكه با او روبه

هاي بسياري را در قلعه. مشتق شدهباشد،كه يكي از خدايان بزرگ مي» تَشوپ«ست؛ اين نام از خداي آفتاب يعني »توشپا«نام ديگر آن، . باشد كه ازجمله قبايل آنهاستمي» ليليواني«ي قبيله

حاكميت ٤٢١ي امروزينهاي اَرس واقع در شمال، در جنوب تا مناطق آشوري و شمال سوريههاي زاگرس ايران واقع در شرق، در غرب تا سواحل فرات، در درهدر كوهپايه. اندمركز ساخته

نظام . دهدي ايجاد مركزيت، اين مورد براي اولين بار در تاريخ روي مين بار نظام ايالتي را برقرار كرده باشند؛ در زمينهشود كه براي نخستيتصور مي. اندمركزي قدرتمندي را ايجاد نموده

اند كه هنوز ، زبان ديگري داشتهاندطبيعتاً در كنار زبان آشوري كه از حكمرانان آشوري كسب كرده. انداز خط ميخي استفاده كرده. تأثير سومريان و آشوريان استشان به شدت تحتاعتقادي

اينكه . زبان مذكور، زباني است كه براي اولين بار به زبان ارمني نزديك است. اندهاي زبان هوري و زبان قبايلي كه از قفقاز كوچ كردهتماماً كشف نشده؛ اين زبان مخلوطي است از بازمانده

. ٤٢٢، عبارتي آموزنده استاندگفتهگويند در بابل با هفتاد و دو زبان سخن ميمي

هاي هاي گذشته نيز در بسياري از كاخحتي در سده. تر بوده استاند، متفاوتهاي آنان بودهرفته، همواره از زبان اجتماعاتي كه تبعهكار ميها بهزباني كه در كاخ: اما بايستي با تأكيد گفت

ها، مدتي عنوان زبان رسمي تمامي كاخدر خاورميانه نيز زبان عربي به. ي نداشت؛ مثلاً آلماني و لاتيني كه بسيار قبل از آن رواج داشتها متداول بود كه ربطي به خلق بوماروپايي، زباني در كاخ

ي ها هيچ رابطهها دولتي است كه با انگليسيدهزبان انگليسي امروزين، زبان رسمي. ي يك زبان بيگانه استزبان عثماني از زبان تركي اصيل تقريباً به اندازه. بسيار طولاني معتبر بوده است

نيرومندترين . كنداند، اين واقعيت را آشكار ميگفتهاينكه قبلاً به زبان آشوري سخن مي. احتمالاً مقرراتي شبيه آن در مركز پادشاهي اورارتو مصداق داشته است. اتنيكي، قومي و ملي ندارند

اولين تمدني است كه بيشتر از همگان، از آهن . انداند تا به امروز باقي ماندهـ مس ساخته شدههاي بسياري كه از آلياژ آهنت، ديگ، بشقاب و اسلحهابزارآلا. شودتمدن عصر آهن شمرده مي

مقابر پادشاهان كه در . هاي اين راه مورد ترجيح واقعندز گذرگاههنو. است» راه شاهي«هاي ها، حاكي از نشانهي راهشبكه. اندسيستم پايتخت و شهرِ مركز ايالت ايجاد شده. استفاده نموده است

ي ي ساخت شبكهدر زمينه. اندهاي همجوار پرداخته و از آنان در ساختن قلعه و شهر استفاده كردهبه گردآوري برده از ميان تمامي خلق. باشنداند، شايان اهميت ميشدهها كندهدل صخره

سبب گرديده عمر هر دو در يك زمان و شان ادامه داشته،هايي كه سيصد سال بيندرگيري. اند در مقابل آشوريان بايستندتنها نيرويي هستند كه توانسته. پيشرفته هستندآبي و استخر كشيكانال

.آن نگشته استاي نظير تاريخ، ديگربار در همان جغرافيا شاهد تشكل سياسي. پايان داده شود) م.ق٦١٥(از طرف نيروهايي واحد

. ٤٢٣ي فرهنگ يوناني تا به روزگار ما آمده استواسطهي ماد بيشتر بهكلمه. اندمادها امكان آن را فراهم آورده. ي نخستين تمدن استامپراطوري مادـ پارس آخرين ظهور باشكوه حلقه

صورت محلي كه هيچ تجمع اتنيكي ديگري بجاست كه فرهنگ اصيل مادها و ميديا به. انددادهها تشكيل آريايياي پيشرفته و نيرومند را از نظر دارند كه مادها شاخهمورخان در اين مورد اتفاق

ي زاگرس، فرهنگي را هابينيم كه در سلسله كوهمي. رودكار ميهنوز هم تعبير ماد و ميديا براي همان مناطق به. نتوانسته آن را به محل سكونت خود تبديل نمايد، مورد گفتگو و بحث قرار گيرد

. قرار دارند، نگرشي مشترك است٤٢٤ي عمومي هورينگرشي مبتني بر اينكه در درون تسميه. ها برد و به آنها مربوط دانستها و كاسيها را تا گوتيآن] اتنيكي[يتوان پيشينهمي. اندتشكيل داده

شان در تشكيل دولت به دست آنها، از نزديك با اين مقاومت. اندنازعات را با آشوريان داشته و از حملات آنها آزار ديدهاي هستند كه بيشترين مهايي عشيرهتوان گفت كه دودمانهمچنين مي

.شان نهفته استايرسد طلسم موفقيت آنها در كنفدراسيون عشيرهنظر ميبه. ارتباط است

هاي مشهور اتحاد با تيرهمحرز است كه فشار آشوريان و اورارتوها آنها را به سوي. دهندپايه تشكيل ميتحادي سستآيند و ااي گردهم ميهاي عشيرهم براي اولين بار دودمان.ق٧١٥در 

ي مقاومتي كه حدود سيصد مادها ط. گاه دست به دست شدهبه، گاهموقعيت پيشاهنگي. اند، متمايل كرده استاند و اختلافاتي با هم داشتهاسكيت كه احتمالاً طي سنتي تاريخي از قفقاز آمده

گويند پايتخت مي. انداند؛ اينچنين به دو تمدن نيرومند مزوپوتاميا پايان دادهو پس از آن پايتخت آشور را تخريب كرده و سوزانيده) م.ق٦١٥حدود (هاي اورارتوييسال طول كشيد، ابتدا كاخ

اند و با ايرماق وسعت دادهدر غرب، مرزشان را تا رود قزل. اند كه با هفت حصار احاطه گشته و هفت رنگ داشته استنمودهايجاد) نزديك همدان امروزين در ايران(٤٢٥مشهوري به نام اكباتان

اي را شي پارس، تشكل سياسيخاندان هخامن. گردندشان به سبب رابطه با قبايل پارس بوده كه خويشاوندان نزديكشان محسوب ميمدت بودن دوران حاكميتكوتاه. اندها همجوار شدهفريگيايي

شخصي پارسي به نام كوروش كه فرزند يكي . شان خارج ساختندي درباري از چنگامدت با دسيسهتأسيس كرده و ادامه داده بودند، در كوتاههاي عظيم سيصد سالهي تلاشكه مادها در نتيجه

٤١٩Confederation :پذير استاي است كه پيوندهاي دروني آن غيرمركزي و انعطافيعني اتحاديه. در كنفدراسيون، قدرت مركزي موجود در فدراسيون وجود ندارد.

واقع در شمال كردستان٤٢٠

.تان قرار دارندشهرهايي نظير كوباني، قاميشلو، عامود، حسكه و عفرين در غرب كردس. منظور غرب كردستان است٤٢١

هاي مناطق مختلف براي سئله از گردآمدن انسانالبته اين م! در حين ساختن برج به دليل مداخله در امور خداوند، مردم از فهم زبان يكديگر عاجز گشتند. نمودند درصدد برآمدند برجي در بابل برپا دارند تا به آسمان و خورشيد دست يابند، بازماندگان نوح كه همگي با يك زبان تكلم مي)سفْر پيدايش(طبق تورات٤٢٢

.بازرگاني نيز حكايت دارد

.شده از آن استمديا يعني سرزمين معدن، مداين نيز مشتق. ي مديا اشاره كردهها به كلمهآتني) Thessus(داستان تسئوس٤٢٣

اسامي مذكور از . گوينداند و سكونتگاهشان مناطقي بوده كه با گويش سوراني سخن مينر بوده؛ گوتيان صاحبان گاواندزيستهـ ايلام همچنين در همدان و كرماشان مياند كه در مناطق كُردنشين عيلام باستان يعني لُرستانكوهستاني بودهكش كاسيان اقشار زحمت). مانندجاي تپه= اور (يعني ساكنان مناطق مرتفع: هوري ٤٢٤

.اندي اين مناطق بعدها با نام ماد شناخته شدهته؛ همهسوي سومريان بر ساكنان كردستان اطلاق گش

.يا كاركاسي يعني شهر كاسيان بوده است» آكسايا«نام همدان پيش از مادها، . گويندنيز مي) Higmetane(هگمتانه٤٢٥
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در تاريخ . پير را از تخت پادشاهي پايين كشيدند٤٢٧نام داشت، طي كودتاي درباري ناگواري آخرين پادشاه ماد يعني آستياگي نظامي كاخ كه هارپاگبود، با همكاري فرمانده٤٢٦از دخترانشان

س سپردي؟ لااقل ي پارمادامي كه مرا از تخت پايين كشانيدي، چرا قدرت را به دست يك حرامزاده! فطرتاي پست«: گويدفطرتي ميخوانيم كه آستياگ در برابر اين پستمي٤٢٨هردوت

البته ناچار از (ي هردوت نباشدخودساختهاگر اين گفته» !دادي در دست مادها باقي بماندكم اجازه ميها ارزاني داشتي؟ دستگرفتي؛ چرا حاكميت را به پارسخودت حكمراني را در دست مي

دهد كه خصلت بسيار پست مزدوري در ميان كُردها هزاران سال اين وضعيت نشان مي) گذارهاي بسيار نموده استايم؛ زيرا هردوت نخستين مورخ دانايي است كه گشت و اطمينان به اين گفته

. قبل شكل گرفته است

اند كه پروتوكُردها در بودهي واقعهايها اكثراً در محلدر آن دوران جنگلاز جنگل آورده ـ) گلگاميش(ست كه شاه اوروك»انكيدو«شود معتقدم اولين مزدور كُرد كه در تاريخ شناخته مي

البته با . ها شده استنمودن چنان قدمتي دارد كه موضوع اولين حماسهيعني مزدوري. نفوذي و مزدور از وي استفاده كرده استآن ساكنندـ و در جهت اشغال مناطق جنگلي، همچون يك عامل

چه شباهت عظيمي به روزگار كنوني . ي پرستشگاه كرده استي يك كاهنهو رفقايش را قرباني شيريني و شهوت فريبندهانكيدو هواي آزاد كوهستان ! توسل به يك زن، مانند هميشه

خاطر ارد، بهخوبي دانست شخصيت مزدور امروزيني كه در ميان كُردهاست و قدمتي تاريخي دبايد به)! سربرآوردندPKKهمچون صدها هارپاگ كه از ميان جنبش آزاديخواهي كُرد و (دارد

پذير كه از طريق زندگي آزاد امكان(بخشارزند، هيچ ارزشي نيست كه نفروشد؛ به همين سبب از حياتي اصيل، سياسي، آميخته با دانايي، بامعنا و لذتخانواده و زنش كه پشيزي نيز نمي

. برانگيز استدور است و بنابراين داراي حياتي بس نفرتبه) گرددمي

به نظرم تمامي . انداند، به مادها اختصاص دادهي تحرير درآوردهويژه هردوت بخش بزرگي از تاريخي را كه به رشتهو به) هاي مدرن آننظور يونانيان كلاسيك است، نه اعجوبهم(يونانيان

علائم «: دارداظهار مي. آوردي دوم اهميت به حساب ميها را در درجهپارس. دهدميشان احترام نشاندر برابر عظمت. عنوان مادها ناميده استآناني را كه خاستگاه فرهنگ هوري دارند، تحت 

.نمايد كه واقعيت را تقريباً درك كرده استمي، همين گفته حكايت از آن »و نشان فرهنگي منطقه از نسل مادهاست

شكوه فرهنگ هوري از سواحل اژه تا . اندن فاقد نام و عنوان بوده و از فرهنگ ضعيفي برخوردار بودهاند؛ آناي تاريخ آمدهها در آن دوران گروهي هستند كه به تازگي به صحنهپارس

.عيلام، از مرزهاي قفقاز تا دربارهاي مصري انعكاس يافته بود؛ هردوت حق داشته كه اين واقعيت را در تاريخ خويش توضيح دهد

در ) اندي ابتداييِ تأسيسهايي كه در مرحلهعموماً در تمامي تمدن(بودندبراي بار نخست بدان اقدام نمودهكاهنان در تمدن سومري برساخت ذهنيت نوين و خدا، كهآفريني در زمينهنقش

تمالاً عنوان و يا نمادي سمبليك باشدـ به و احشوند ـتوان گفت نهاد كاهناني كه مغ ناميده ميمي. ـ پارس كه پيشتر تشكيل شده بود نيز مصداق داردهمان حوزه براي تمدن اورارتو و ماد

قرار داشته، اولين پانتئون خدايان در آنجا تشكيل گرديده و سپس به توشپا ٤٢٩ي برادوستامروزين در منطقه» موشاسير«اند؛ شهر مركزي مقدس آنان در نمايندگي از رهبريِ زرتشيان تشكيل شده

شان، و در فرهنگ يونان، فيلسوفان و فلسفه. هاي قابل توجهي تشكيل شوندزيرا دشوار است كه بدون وجود يك سنت طولاني كاهني، تمدن. تو اكباتان و از آنجا به پرسپوليس منتقل شده اس

بايد . بندي تلقي گردندها در همان ردهنيها و پيامبران در بين عبرامورد آموزنده اين است كه شيوخ در ميان سامي. كننددر تمدن اروپا نيز روشنفكران عصر روشنگري نقشي مشابه ايفا مي

ي عنصري منزلهبر اين باورم كه كاهنان ماد و اعتقاد و اخلاق زرتشتي ـ به. خوبي شناختشان در اين مرحله، بهكاهنان مغ و زرتشت را كه در ظهور ماد نقش بسيار مهمي دارند، به همراه نقش

اعتقاد زرتشتي، . باشندهاي تمدن مشهور مينشدنشان به پلشتيـ به سبب آلودهي نئولتيك استهاي جامعهانات را مقدس شمرده و تجلّي ارزشگويند آتش، زراعت و حيوخلاق و موجد كه مي

دستور اساسي . است» ـ تاريكيروشنايي«و » بديـنيكي«داراي بينشي ديالكتيكي و جهاني مشحون از كشمكش ميان . تر و حتي با آن متضاد استدارِ كاهنان سومري، متفاوتـ شاه نقاباز خدا

اين آيين . [اخلاق آزاد است) همچون آيين ديونيسوس در فرهنگ يوناني(اندنمودهي كوهستاني تغذيه ي تمدن نگشته و از هواي پاكيزهطور كامل غرقهدر نزد كاهنان زرتشتي كه وجودشان به

اگر نسبت به . كننده داردـ پارس جايگاهي تعييناين اخلاق، در شكست آشور و پيشرفت ماد. نمايدعت و حيوانات و منش انسان آزاد بحث ميجاي ايجاد خدايان، از قداست زرابه] اخلاقي

. باشندي متمدن ميامعهتأثير جها كساني هستند كه به شدت تحتمنظور از ساير خلق. آمدندها به آساني به اسارت درميبودند، همانند ساير خلقحيات آزاد مشتاق نمي

آساني از ميان اين گروه، به. دست گرفتندمجدداً حاكميت را به) م.ق٥٢٨(گروهي كه از تبار مادها بودند، طي كودتاي كاهنان مادي) م.ق٥٥٩ـ ٥٢٩ي مرحله(پس از مرگ كوروش

گذاري شده ترين امپراطوري تاريخ بنيانبابل، مصر و شهرهاي ايون واقع در ساحل اژه، در مدت كوتاهي وسيعپس از سقوط . آغاز گرديد) م.ق٥٢١تا ٥٨٦(شد و دوران داريوش نامداربرداشته

فرهنگ (توبابل و اورارآشورـهاي سومرـبدون شك از فرهنگ. غير از چين تحت حكمراني آنان قرار گرفتهتمامي جهان متمدن به. كه از سواحل اژه تا سواحل شرق پنجاب وسعت داشته است

اند و هاي مشهور كه از شمال آمدهتأثيرگذاري و تأثيرپذيري از فرهنگ يونان و اسكيت. اندهاي آزاد فرهنگ آريايي نيز تغذيه نمودههمچنين از شريان. اندموارد بسياري را كسب كرده) تمدن

. اي را در تاريخ تشكيل داده استي ويژههاي چنين پرشماري در ميان خويش، نمونهبا ايجاد سنتزي از فرهنگ.تر سكونت دارند، شروع شده استهايي كه در مناطق شرقيـ تُركرابطه با پروتو

. انداصلي بودهي نيرويمثابهاند و هم در ارتش بهي دوم جاي داشتهواقع نيز مادها هم در درجهبه. استـ پارسي نخستين، امپراطوري مادي حلقهترين نمايندهيافتهآخرين و توسعه

شكوه . توان بدان رسيدـ دست يافته استكه از رهگذر فرهنگ تمدن ميي متمدنانه ـترين مرزها و مرحلهاولين حلقه، به وسيع. خويشاوندي بسيار نزديك آنها در اين امر سهيم بوده است

ـ روم را آماده نموده ترين عاملي است كه جهان يونانقوي. باشدمي» امپراطوري رومپيش«اي در حكم گونهبهو توانمندي مراكز ايالتي، ) بقاياي پرسپوليس هنوز هم بسيار شكوهمند است(مركز

اولين راهي كه در (استمشهور اشهاي عظيم پست و ارتباطيو هم با راه) ها نظام ايالتي را در تاريخ برقرار كردندبراي اولين بار بعد از اورارتويي(ي نظام سياسي خويشواسطههم به. است

اند توانسته. نيروي محافظان ويژه، يعني گارد جاويدان آن مشهور است). گرددشود، راه شاهي است كه از سارد در سواحل اژه آغاز و به پرسپوليس منتهي ميترين راه شمرده ميتاريخ، طولاني

.نام او ماندان يا ماندانا است٤٢٦

دهاكآژي٤٢٧

٤٢٨Herodotus :اند؛ او را پدر تاريخ لقب داده)م.ق٤٨٤ـ ٤٢٥حوالي( ترين مورخ يونانيقديمي.

واقع در جنوب كردستان٤٢٩
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٤٣٠)ميترائيسم(تمايزي ميان دين نجبا و دين خلق. هايي در اعتقادات ديني و مناسك عبادي پديد آمده استتفاوت. اندودهپيشرفتي را در معماري ايجاد نم. ارتشي صدها هزار نفري تشكيل دهند

براي اولين بار هنر . اندههاي تمدني را توسعه دادبيشتر از مجموع موارد قبل از خويش، حوزه. انداي گذار نمودهبسيار پيشرفته٤٣١اي به سوي آريستوكراسيقبيلهاز سنت. ايجاد شده است

در مقايسه با تمدن كلاسيك يونان كه به . ي شرق استترين تمدن عصر اوليهكنندهآخرين و خيره. اندشمار را در يكجا نشان دادههاي بيها، دين، مذهب، زبان و فرهنگگردآوري قبايل، عشيره

ي بربرِ كشور همجوار است، تحت تأثير عميق فرهنگ شرق، رسيدهدورانبهندر شاگرد ارسطو، كه درواقع استيلاگر تازهاسك. تازگي سربرآورده، از هر نظر برتري غيرقابل قياسي دارد

را دارد كه امپراطوري امپراطوري پارس براي بيكاران، رؤساي قبايل و شاهان كوچك مقدونيه و يونان همان معنايي . گونه بر خود پيچيده و براي تصاحب شكوه آن سر از پا نشناخته استمعذب

.توانيم تاريخ را تفسير نماييمتر و پرمعناتري ميشكلي صحيحگري اسكندر بنگريم، بهاگر از اين زاويه به استيلا. يقين از نظر بزرگي، ثروت و شكوه از روم كمتر نيستبه. ٤٣٢هاروم براي گُت

اولين موردي كه . ي تمدن استي عبراني در توسعهيكي از اين مسائل، مربوط به جايگاه قبيله. ي متمدن، پايان دهيمجامعهي با چند ضميمه، به كاوش در مسائل گسترش و گذار اولين دوره

ي مثابهفت و آمد بسياري ـ بهم تا روزگار ما، ر.ق١٧٠٠ها بين زبان و فرهنگ آريايي و زبان و فرهنگ سامي، همچنين ميان تمدن سومري تا تمدن مصري از بايد گفته شود اين است كه عبراني

اي را دارند كه به احتمال شكل و شمايل قبيله. اندعنوان مناطق اجدادي ابراهيم، ناميده شدهها، بهاين مكان. آمده است٤٣٣شان نام سوروج، اورفا و حراندر كتاب مقدس. اندـ داشتهيك ويژگي

ي متمدن مقاومت يافتن در جامعهدر برابر استحاله. و شد استاالله در آمدـ شان بين يهوه و الاعتقاد ديني. اندكي نيز به تجارت مشغول گشتههايشان بوده و اندبسيار، از آنجا تا مصر در پي رمه

شان با ظهور ابراهيم در برابر حيات. اندقبايل را توسعه دادهشان در اين است كه بيشتر از همگان الوهيت تفاوت. وجود اعتقاد خداييِ مختص به خودشان، با اين مقاومت در ارتباط است. نمايندمي

در كتاب . ادامه يافت و در دوران بعدي به شكل منازعه با بسياري از قبايل در فلسطين و البته با خدايانشان، تداوم پيدا نمود) شاه مصر(آغاز شد، با ظهور موسي در برابر فرعون) شاه بابل(نمرود

) كاهن سومريانـ شاه كوچك و قابل قياس بااولين كاهن(زماني طولاني به پيشاهنگي كاهناني از نسل هارون كه برادر موسي استمدت. رخور توجهي دارندهاي دمقدس، داستان

.دهندهايشان را ادامه ميخودويژگي

از (اش قوي استـ نظاميي سياسيي پادشاهي كه جنبهرسد، دورهور يعني ساموئل به پايان ميو با كاهن مشه) م به بعد.ق١٣٠٠از (شودي كاهنان كه از موسي شروع ميپس از اولين دوره

. كنندپادشاهي كوچكي برقرار مي. نشينندي قدرت ميجاي شاهان نيرومند آغازين، شاهان ضعيف بر اريكهبه. گرددآغاز مي) ي آنهام به بعد توسط شائول، داوود، سليمان و ادامه.ق١٠٢٠

م .ق٧٢٠گر و مزدورشان در سال اقشار مقاومت. كننداند، زندگي مييا سه حزب كوچك كه وابسته به نيروهاي خارجيپيوسته به شكل دو. شان اختلاف وجود داردميشه بين شاهان و كاهنانه

اندكي نيز به رهايي يهودياني . يابندها، رهايي ميدست پارسبخشي به حاكميت بابل بهبا پايان. شودم تبعيدشان به بابل آغاز مي.ق٥٤٠در . خورندرغم مقاومت در برابر آشوريان، شكست ميبه

. ريسيانصدوقيان و فَ: آيندوجود ميها و يونانيان باز هم دو حزب مزدور بهي پارسدر منازعه. هاي مشابه بسياري دارندداستان٤٣٤.شباهت دارد كه با ورود ارتش شوروي به برلين سالم ماندند

پارس، : شوندگردد؛ ابتدا در مصر و آناتولي و به ترتيب در تمامي مناطق تمدني پراكنده ميآغاز مي) م.ب٧٠م تا .ق٧٠(گيرد و اولين و دومين تبعيدشانسپس در برابر روم مقاومت صورت مي

.يونان و سپس روم

ي انگيز قبيلهسرگذشت آشوب. است براي دومين دين ابراهيمي كه جهت پرولترهاي رومي سرآغاز يك افسانه استشروعي . شودكند و به صليب كشيده ميطلب ظهور ميعيساي مقاومت

از اي طولانيبدين ترتيب سلسله. ست»رسول خدا«و » ارباب«خوانند كه به معناي مي» نبي«و ٤٣٥»ربي«بخش بزرگي از پيشاهنگانشان را . ـ روم ادامه يافتكوچك عبراني در تمدن اروپا و يونان

دوران نويسندگان، عمدتاً پس از . يابندهاي سياسي ادامه مياختلافات ديني با درگيري. شناسنداما موسويان اينها را به رسميت نمي. عيسي و محمد آخرين پيامبرانند. شودپيامبران آغاز مي

اولين گام تجاري كوچك، به . ي نسل پيامبران قوي است، تا به امروز ادامه داردان و روشنفكران كه حداقل به اندازهي نسل نيرومند نويسندگواسطهاين سنت، به. شودحاكميت روميان آغاز مي

تاريخ تمدن جهان ها، دري امپراطوريشمارشان اندك است، اما به اندازه. كنددر دوران امروزي، نقش اساسي را ايفا مي) فينانس(ي ماليتدريج در ظهور كاپيتاليسم و حاكميت سرمايه

گونه كه اين نقش همان. اندهمچون امپراطورانِ علم، قانون و پول. ي يك تمدن، با اهتمام به تحقيق و پژوهش در آن پرداختي عبراني موضوعي است كه حداقل بايد به اندازهقبيله. تأثيرگذارند

بسان ابراهيم، از سوروج در . ي كوچكي از سرگذشت اين قبيله شباهت يافتسرنوشت شخصي من نيز به كپيه. دامه دارددر تاريخ وجود داشت، امروزه نيز با تمامي جوانب جالب توجه خويش ا

ر صليبي ديگرگون ب) آمريكا، در خصوص من نيز همكاري موسادـ٤٣٦»شاه يهودا«در مورد عيسي (ي همدستي شاهان مزدور نظامواسطهطلبي ما همانند عيسي، بهاما مقاومت. اورفا ظهور نمودم

.ادامه دارد

اين قبايل كه از مناطق داخلي اروپا گرفته تا مناطق . رسدشان به قبايل قفقازي ميم هويت يافتند، نَسب.ق٨٠٠اين جريانات كه در . آيندهاست كه از شمال ميي ديگر، جريان اسكيتمسئله

اما همانند . نهندشان بيشتر از فرهنگ متكي هستند، چندان اثري از خود بر جاي نمياند، چون به نيروي جسمانير طرف پراكنده شدهجنوبي روسيه تا مزوپوتاميا در ه٤٣٧هايداخلي آسيا، از استپ

اين نقش تا آخرين امپراطوري . اندادهپيداست كه در هيأت ملازمان نظامي و زنان درباري، خدمات بسياري انجام د. اندها نقش داشتهي عبراني در تأسيس و سقوط بسياري از امپراطوريقبيله

شايد برخوردار . شوندها ميبه شكل يك دودمان، چاشني فرهنگ. اند از خويش محافظت نمايندي عبرانيان نتوانستهپيداست كه به اندازه. يابدها و حتي در جمهوري تركيه، ادامه مييعني عثماني

٤٣٠Mitraism :ستياي است موكل بر محبت و راميترا نام فرشته. اين آيين از شرق به اروپا رسيده و در آنجا نيز رواج يافته است. پردازندالنوع روشنايي يعني مِهر يا همان آفتاب ميمهرپرستي؛ كيشي كه در آن به پرستش رب.

٤٣١Aristocracy :مِهانسالاري، اشرافيت

٤٣٢Got :الاصل در مزوپوتامياستيهايِ هوراز اقوام اروپايي كهن در دوران امپراطوري روم؛ متفاوت از گوتي.

.هر سه منطقه در شمال كردستان واقعند٤٣٣

.به جنگ جهاني دوم و شكست هيتلر اشاره دارد٤٣٤

٤٣٥Rabbiكندايي و حقوقي يهوديان رسيدگي مي؛ خاخامي كه به كار قض .

.شوداسخريوطي نيز تلفظ مي. ي مسيح كه خيانت نمود و موجب دستگيري او گرديدگانهاز حواريون دوازده: يهودا اسكاريودي ٤٣٦

٤٣٧Steppe :زاراز علفهاي وسيع و پوشيدهجلگه
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ي متمدن مورد تحقيق ي جامعهشان هستند، چنان موقعيتي دارند كه بايستي در اولين حلقهها و آناني كه مشابهاسكيت. اي نيز داشته باشندورانههايي بوده و ممكن است برخوردهاي متهاز زيبايي

. موشكافانه قرار گيرند

هنگامي كه بحث از مراكز تمدن باشد، پرسش از وقايع موجود در پيرامون . دادهاي تاريخي مورد استفاده قرار اي در باب تشكيل نظامعنوان نظريهرا به» ـ پيرامونمركز«توان اصطلاح مي

اند كه قبايلي سامي محسوب بوده» ها و عابيروهاييآرامي«اند، نيروهاي پيرامون براي سومر و مصريان، هنگامي كه مراكز تمدني سومر، مصر و چين براي اولين بار ايجاد شده. اهميت دارد

اي كه اكثراً در بالاترين هاي قبيلهرؤساي اين دودمان. نمايندها چنين نقشي را ايفا ميباشند؛ براي روميان، گُتـ تُرك ميهايي هستند كه پروتوها، هوني پيرامون براي چينينيروها. گردندمي

. پردازنداست، مي٤٣٨اي همانند جنگ گريلاييآورند، به يورش و دفاعي كه به شيوهميدستآموزند و آن را بههاي تمدن را ميي بربريت قرار دارند، هنگامي كه استفاده از اسلحهمرحله

عنوان نمونه، آكادهاي آموري بعد از حملات به. شان اين است كه يا در درون مركز تمدن حاكم استحاله يابند و يا مراكز تمدني مشابهي را در پيرامون و با همان ساختار تشكيل دهندسرنوشت

ها كه هون. اندهاي مستقل خويش را تشكيل دادهاند، پادشاهيهايي كه در مصر كسب نمودهها نيز بر اساس آموزهعبراني. دهندصورت خانداني جداگانه تشكيل دولت ميعاقبت بهمكرر، 

رؤساي قبايل عموماً در مقام رؤساي حاكم، در درون . ايران رهايي نيافتندشدن هم در چين، هم اروپا و حتي درشوند، از مستحيلعنوان نيرومندترين جريان پيراموني شناخته ميتحت

هاي مشابهي را با رؤساي جديد اند و يا مجدداً موقعيتنشين روزگار گذرانيدهشكل منفعل و حاشيهاند؛ بخش محروم قبيله مدتي طولاني بههاي مركزي تمدن باقي مانده و استحاله يافتهفرهنگ

دهد كه رؤساي قبايل مغول و اوغوز كه از اولين تاريخ نشان مي. اندگاه نيز تاج روم را بر سر نهاده. اندهاي آلمان را ايجاد كردهنشينپرنسها با حملات مستمر بر روميان، بنيانتگُ. اندآزموده

ـ پيرامون، مركز را به تصرف خويش درآورده، از ي مركزاند؛ پس از صدها سال مبارزهودهب٤٣٩طور كامل نيرويي پيراموني جهت تمدن بيزانسشوند، بههاي مؤسس عثماني محسوب ميخاندان

صه اند كه از شمال آمده و خاويژه براي مراكز تمدنيِ اولين حلقه، نيرويي پيراموني بودهها نيز بهاسكيت. اي بامعناستاين نمونه. اندحالت پيراموني خارج گشته و خود به صورت مركز درآمده

٥٠٠تا ٨٠٠ي بين رود كه در دورهاحتمال مي. انداند، مبدل به نيروي تهاجمي بزرگي شدههايشان مسلح گرديدهها را شناخته و به سلاحهنگامي كه تمدن. اندها در آن ايفاي نقش نمودهقفقازي

.انداند، مراكز تمدني مهمي به نام خويش بنيان نگذاشته و اكثراً استحاله يافتهان درباري نقش بسياري بازي كردهي سربازان مزدبگير و خدمتكارمثابهرغم اينكه بهعلي. اندم بسيار فعال بوده.ق

هاي فرهنگ چين، هند و سرخپوستانـ پيشرفتب

. اند، آموزنده خواهد بوده خويشهاي موجود در فرهنگ چين، هند و سرخپوستان آمريكا كه هركدام داراي نظام تمدني مختص بوار به پيشرفتنگاهي خلاصه

اند كه از جنوب شرقي هايي در آن سكني گزيدهيافتن آخرين عصر يخبندان، گروهم به بعد همراه با پايان.ق١٠٠٠٠اي است كه از ترين منطقهگونه كه قبلاً نيز بيان داشتيم، چين مهمهمان

هاي نباتي و حيواني، هم براي فرهنگ نئولتيك و هم تمدن شهري بسيار هاي جاري پهناور، گونهلخيز در سواحل دريا و آبهاي حاصخاك. اندتر گسترش يافتهسيبري به مناطق جنوبي

ي پراكنش ر نتيجهمورد مهم اين است كه انقلاب كشاورزي نئولتيك چين، تا چه حد مختص به خود بوده و تا چه حد د. م وقوع انقلاب نئولتيكي را در چين شاهديم.ق٤٠٠در . اندمناسب

توان تصور كرد كه بازتاب فرهنگ نئولتيك آريايي، كه حداقل شش هزار سال قبل از انقلاب نئولتيك چين ايجاد شده است، بر چين مؤثر واقع نگشته نمي. فرهنگ آريايي حاصل شده است

ترين ترين و خاصمدتهاي بزرگ فرهنگي به آساني تشكيل نشده و براي وقوع اين انقلابات، طولانيبدهد كه انقلاتاريخ نشان مي. تر استكنندگي فرهنگ آريايي، مهمميزان تعيين. باشد

و بودن و اصالت سوسياليسم و كاپيتاليسم امروزين چين، انقلاب نئولتيك و تمدن چين نيز مختص به خويش بودهي بوميبه اندازه: حدس و تخمين شخصي من چنين است. باشندشرايط لازم مي

براي . شودخوانند، از خارج وارد ميمي» داري مليسرمايه«نبايد استنباط اشتباهي صورت گيرد؛ هيچ شكي ندارم كاپيتاليسمي كه آن را بيشتر از همگان . ي بومي استهاي برجستهداراي نشانه

ي همچنين تاريخچه. ي كُره رسيده استجزيرهاش، ژاپن و جزاير اندونزي و شبهي ديگر هندوچينييرهجزتوان گفت كه نئولتيك چين بعدها به ويتنام و شبهمي. چين نيز اين مورد مصداق دارد

. م باشد.ق٤٠٠٠تواند قبل از تمامي اين رويدادها، نمي

هاي گذاري شده، قداستكزي چين در اين تاريخ بنيانتوانم بگويم كه اولين امپراطوري مرمي. م است.ق١٥٠٠شود حدود داري چين تخمين زده ميتاريخي كه براي ظهور تمدن برده

شود و داري چين نيز پس از دوران تأسيس، پراكنده ميكنيم كه همانند آنچه در مورد سومر و مصر رخ داد، تمدن بردهم مشاهده مي.ق١٠٠٠در . بسياري داشته و در نقش اوروكِ چين است

در . گيرندي متمركزي ميان شهرها صورت ميجويانههاي رقابتي سومريان و دوران اور، جنگشوند و همانند نمونههرهاي بسياري تشكيل ميْشي دوم، دولتدر اين دوره. يابدتوسعه مي

ي بومي و يا امكان دارد كه ريشه. تر استنهاي مركزي، سنگيي قدرت به نفع خانداندر دوران فئودالي، كفه. شوندهاي مركزي، مجدداً نيرومند ميخاندان) م.ب٢٥٠م تا .ق٢٥٠(ي سومدوره

. يابدهاي آسياي ميانه، اشاعه ميتُركها و پروتوـتمدن چيني در جزاير هندوچين، ژاپن، در ميان مغول) م.ب٥٠٠(در اين دوران. يابندي بيستم قاطعانه ادامه ميتا اوايل سده. خارجي داشته باشند

ادراك و تفاسيرشان از كيهان و طبيعت و نيز . اندباشند، فرزانگانشان تفاسير جالب توجهي از كيهان ارائه دادهانند كاهنان سومري به ايجاد خدا پرداختهدر فرهنگ چين، فراتر از اينكه هم

گرايي چين را توان عموماً روحمي. شان از انرژي آموزنده استتعريف. بودن كيهان دارنداي مبتني بر زندهانگاره. تر دارداند، كيفيتي علميباره ايجاد نمودهاصطلاحات و مفاهيمي كه در اين

ي ي جامعهجاي قوانين رسمي ادارهبه. زيسته است، سعي داشته تا اصول و اخلاق نظام شهر و دولت متمدن را نهادينه نمايدم مي.ق٥٠٠كنفوسيوس كه در . و يا فرزانگي نيز ناميد٤٤٠»تائوئيسم«

ي متمدني كه در آن جاي داشته، تأثير ي آنها بر جامعهدر دوران زرتشت و سقراط زيسته و به اندازه. ي خويش جاي داده و به گسترش آن پرداخته استسالم را در آموزهدولتي، اصول اخلاقي

. اندنِ اخلاقيحكيماآنان، مدافعان و بزرگ. كننداين سه فرزانه بيشتر به اهميت اخلاق و فضيلت دروني اشاره مي. نهاده است

٤٣٨Guerilla :شودكنند، گريلا گفته ميبه نفرات چريكي كه از اصول جنگ گريلايي پيروي مي. گيرددهنده صورت مياي است كه توسط واحدهايي خودفرمانپراكندههاي معناي آن جنگ. اي است اسپانياييگريلا واژه.

.خوانندامپراطوري روم شرقي را امپراطوري بيزانس مي. بيزانتيون در محل استانبول امروزيشده از مشتق٤٣٩

٤٤٠Taoism : ي او مبتني است بر هماهنگي ميان انسان و طبيعتاساس فلسفه. زيسته استبوده كه قبل از كنفوسيوس مي» ـ تسهلائو«يا » ـ تانلائو«بنيانگذار آن.
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اليه شرقيِ مسير در منتهي. اندكنندگان كاغذ، باروت و چاپخانهابداع. انددر رشد صنعتي بسيار پيشتر از غرب پيشرفت كرده. اندهاي مهمي در تمدن مادي ايجاد نمودهها پيشرفتچيني

ي نوزدهم، درهايشان را بر در اواسط سده. ي قبل و بعد از ميلاد استهانها با تمدن خاورميانه، در اولين سدهتماس افزون آ. ي تاريخي ابريشم استگيرند كه محل آغاز جادهتجارت جاي مي

.عنوان لوياتاني نوين، چه خواهد كرد و چگونه اشاعه خواهد يافتنگرند كه بهامروزه بسان غول رشد كرده و همگان با كنجكاوي مي. روي كاپيتاليسم گشودند

هاي ابتدايي كه به پيگماهاي سياه ها، ابتدا در دوران كلانشان با آرياييشود كه قبل از اولين تماستخمين زده مي. مدتي را در هندوستان ديدشرفت نئولتيكي بومي و طولانيتوان پينمي

پيشاهنگان اين انقلاب نئولتيكي و انقلاب . انقلاب نوسنگي در پيوند با اين رويدادهاست. اندم وارد هندوستان شده.ق١٥٠٠الي ٢٠٠٠ها براي اولين بار در آريايي. اندشبيه است، زندگي كرده

شوند، ي مشهور، كه كاهنان برهمن نيز ناميده ميكتاب مقدس اصلي اين طبقه. ي سومريان، كاهنان هستندم صورت گرفت، همانند نمونه.ق١٠٠٠ي بسيار در تمدني كه بدون فاصله

مضمون روايت آن، تشكيل . اما بسيار طولاني و پيچيده است. ي هندي كتاب مقدس عبراني استتوان گفت، وداها نسخهبه عبارتي مي. گرددم برمي.ق١٥٠٠ي آن به هكه ريش٤٤١هاست»ودا«

ـ نظامي، يعني م صاحبان نيروي سياسي.ق١٠٠٠در . ستي مبدل گشتهاي براي رژيم كابه بستر و پايه. اندنمودن آن نيز غافل نماندهاز حماسي. باشدي كاهن براساس الوهيتي عظيم ميطبقه

همانند . انددومين نيروي كاستي را تشكيل داده. اندي دولت مبدل شدهنتيجتاً همانند هر تمدن ديگري، به صاحبان تازه. اندها وارد درگيري سختي گرديدهبا برهمن. اندهويدا شده٤٤٢ها»راجا«

شان هاي بزرگها و پرستشگاهم رو به ازدياد نهاده و با كاخ.ق١٠٠٠شهرها اكثراً در . اندهاي جاري و سواحل دريايي هندوستان براي كشاورزي مناسبيز پيرامون آبهاي حاصلخچين، زمين

. شوندهستند كه حقيرتر از حيوانات پنداشته مي٤٤٣ها»پاريا«ترين تراز، پاييندر . اندي سوم كاستي را تشكيل دادهكاران، طبقهزراعت پيشرفت بيشتري دارد و كشاورزان و صنعت. اندمتمايز شده

. شودشان گناه شمرده ميزدن به آنها و لمسحتي دست

، تأثير عميق سومريان بر آنها ديده درواقع. اندي خدايان بزرگ، موجودات خدايي غيرقابل شمارشي را نيز ايجاد كردهبه اندازه. اندشناسي بسيار رنگارنگي پديد آوردههنديان، يزدان

. اندي خارجي سرچشمه گرفتهنمايند، ناشي از اين است كه چندان قابليت سنتزسازي نداشته و از ريشهاينكه ذهن را بسيار مغشوش مي. شودمي

به دنيا آمده و در آن بوداگر بزرگ ديني يعني در هندوستان اصلاح) هاـ پارسمادكنفوسيوس در چين، سقراط در ميان يونانيان، زرتشت در ميان (هاي مهمم همانند تمامي تمدن.ق٥٠٠در 

ي آلام بزرگ طبيعت و جامعه، در صدد برآمده چنان با مشاهده. مشهور است كه نه با تكيه بر خدا، بلكه با تكيه بر اخلاق ايجاد نموده است٤٤٤گريبودا به نوعي اصلاح. استمرحله زيسته

در چين، . زيستگراي آن قوي استگري در برابر تمدن و منش محيطاي است كه خصلت واكنشبوديسم، آموزه. ها باشدو مشقتي اين رنجكنندهاي ايجاد نمايد كه تلافيافيزيكيي متآموزه

. نمود؛ رژيم نظارت بر نَفْس و مبتني بر اقدامات نيرومند و اصلاح نَفْس استاي است كه از نظر متافيزيك اخلاقي بايد با اهتمام در مورد آن تأملآموزه. هندوچين و ژاپن پيشرفت نموده

. ـ به كيش ديونيسوس شباهت داردي آغازين استسمبل رويدادهاي پادشاهي كه اكثراً در مرحلهزئوس ـ٤٤٥در برابر كيش. شودناميده مي» كريشنا«گري خدايي وجود دارد كه همچنين اصلاح

تر، نگرشي اخلاقي به عبارت صحيح. آميز كه به شكل نيرومندي از فرهنگ نوسنگي متأثر استو محبتهاي عاشقانهزنان آزاد و داستانحيات كوهستاني، سياحت، فوجديني است مملو از

ي هندي است، ژرفا و وسعت تافيزيك افراطي خداگرايانهبرخورداري از نوعي گرايش ماترياليستي كه در تعارض با م. است كه ارزش فراواني را براي آرزوي زندگي آزاد قائل است

. دهدهاي زندگي را نشان ميهاي اجتماعي، همچنين تفاوتپيچيدگي

گر را تحقق بخشيده هاي متداول و آشوب»راجا«اي م اولين تمركزيافتگيِ ريشه.ق٣٠٠در » آشوكا«امپراطور . تمدن هند پس از اشغال توسط پارس و اسكندر، ساختاري مركزي يافته است

اي پذيرفته، در تلاش خويش به موفقيت شود، ماشوكا كه رفرم ديني بودا را به شكل توانمندانهميـ پارس ديدهي ميان رفرم ديني زرتشت با امپراطوري مركزي مادهمانند آنچه در رابطه. است

م از طرف دول اسلامي تحت .ب١٠٠٠در . حيات آشوبگرانه و كائوتيك راجاها در هندوستان ادامه يافته است. وم بخشدي چين نتوانسته موفقيت خويش را تدابعدها به اندازه. نائل آمده است

نفوذهايي كه از . ستدست آورده و پراكنش ادامه يافته ام تحت حاكميت امپراطوران مسلمان مغول، مجدداً مركزي گرديده، پيشرفت تمدني معيني را به.ب١٥٠٠در اوايل . استيلا قرار گرفته

بعد از جنگ جهاني . ي نويني گرديده استي استعمارگري كاپيتاليسم انگلستان وارد مرحلهواسطهي نوزدهم، بهاند، در اواسط سدهم بدين سو آغاز شده و متكي بر كاپيتاليسم بوده.ب١٥٠٠

هاي جاري پهناورش شرق و شمال غرب به نام پاكستان و بنگلادش را از دست داد، با سواحل دريايي و آباگرچه دو قسمت خويش در شمال. صورت دولت مستقلي درآمددوم، هندوستان به

. دهديات ميي حهايش، غناي فرهنگي خويش را با تمدن كاپيتاليستي پيوند زده و ادامهجزيره را دربر گرفته، امروزه نيز با تمامي پيچيدگيآغاز شده و تمامي شبه٤٤٦هاي هيمالياكه از دامنه

هاي متنوع گرفته تا ساختارهاي زباني و سياسي از دين و هنر و اخلاقانگيزد كه در محيطي مملو از ساختارهاي كائوتيك و متضاد ـي چين، كنجكاوي ما را برميهندوستان نيز حداقل به اندازه

.گردد و بر جهان تأثير خواهد نهادوياتاني نيرومند تبديل ميشده به لپارهـ چگونه از حالت هيولايي تكهكه با دموكراسي نيز آشنا شده

. اند، خصلتي مشابه دارنداي چين برگرفته شدههاي تمدني در سطح كشورهايي همانند ژاپن، اندونزي، ويتنام، كُره و نظاير آن، كه از فرهنگ مادر و ريشهي كشورها و عرصهتوسعه

. از نظر موضوع ما، نيازمند تحقيقي جداگانه نيستند. دهندمييند و اشاعهنمارويدادهاي تمدن مادر را پيگيري مي

ابتدا در آمريكاي شمالي و » برينگ«ي م از طريق تنگه.ق٧٠٠٠هاي سرخپوستي در شود در اولين مرحله، گروهتخمين زده مي. ي آمريكا، داراي دو مرحله استي تمدن در قارهاشاعه

. باشدي يخبندان است كه مصادف با همين تاريخ مينمايد، گسترش بعد از دورههرچند تفاسير تاريخي گوناگوني وجود دارند؛ اما موردي كه بيشتر منطقي مي. اشندسپس جنوبي پراكنده شده ب

هاي از مكزيك گرفته تا شيلي تحت نام) آمريكاي جنوبي(رقدر ش. اندشدن برداشتهسوي متمدنم گام به.ب٥٠٠م با انقلاب نوسنگي آشنا گرديده و در .ق٣٠٠٠شود كه در حدس زده مي

.؛ برهما خالق، ويشنو محافظ و شيوا مخرب است)تثليث(كتاب مقدس برهماييان؛ برهماييان به سه خدا يعني برهماـ ويشنوـ شيوا معتقدند: ودا ٤٤١

.شودرا اضافه كرده و مهاراجا خوانده مي» مها«راج، راجه، راي؛ لقب فرمانروايان و سركردگان هندوستان؛ براي فرمانروايان بزرگ پيشوند : راجا ٤٤٢

هنديان) كاست(ترين طبقه در ميان نظام طبقاتيها، پاييننجس٤٤٣

٤٤٤Reform :رفرم

٤٤٥Cult :آيين

.هاي روان در نزد كاسيان استهيماليا در سانسكريت معادل شيماليا ايزدبانوي چكادها و آب. يعني اورستشامل بلندترين قلّهكوهيرشته٤٤٦
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نمايند، بدون احداث شهرهاي بزرگ و افزودن ها كه تمدن اوروك در اولين دوران سومريان را به ذهن متبادر مياين تمدن. ٤٤٧اندهايشان را تشكيل دادهها اولين تمدن»اينكا«و » مايا«، »آزتك«

شان را ـ هرچند به شكلي هنگامي كه اروپاييان بدان پاي نهادند، موجوديت. شود كه شرايط اقليمي و جغرافيايي، در اين امر تأثير بيشتري دارندحدس زده مي. اندبر شمارشان، زوال يافته

توانستند به مراحل بالاتر و مراكز يافتند، ميسوي قاره را مين پيشروي بهاگر امكا. دهدهايشان انسان را تحت تأثير قرار ميبقاياي ساختارهاي نيرومند شهرها و پرستشگاه. دادندـ ادامه ميكمرنگ

نمودن قرباني. هاي كاهني نيز بناميمتوانيم بيشتر با عنوان تمدنآنها را مي. شودهاي تمدني نيز ديده ميبودن كاهنان، در اين آزموناهميت و در اولويت. سازي بسيار بيشتري دست يابندو مركزي

تقويم آنها پيشرفته . نوشته وجود دارند اما پيشرفتي ننموده استهايي همانند خطاشاره). ها وجود داشته استكردن انسان در راه خدا، در بسياري از تمدنقرباني(انگيز استنزد آنها رعبانجوان

.ان، شمال آمريكا با تمدن آشنا نشده بوددر اين دور. اندبرخي از گياهان و حيوانات را براي تمدن عمومي به ارمغان آورده. است

ي تمدن ي نوزدهم، توسعهدر سده. ي شانزدهم بعد از ميلاد آغاز گرديده استي اكتشافات، اشغال، استيلا و استعمار، از سدهواسطهي آن بهي آمريكا، انفجار اساسي تمدن و توسعهدر قاره

ي آمريكا، وارد نظام تمدني ي آمريكا در شمال قارهگذاري ايالات متحدهـ ملت و كشورهاي به ظاهر مستقل صورت گرفته و طي بنيانشكل دولتهايي بهكاپيتاليستي نوين بر اساس بخش

بعد از جنگ جهاني دوم، از . در آن يافتاي كاپيتاليسم سرعت بسياري به سبب اينكه شمال آمريكا قبلاً با هيچ تمدني آشنا نشده بود، پيشرفت ريشه. جهاني شده و با آن يكپارچه گرديده است

اي كاپيتاليستي ايالات متحده و اروپا، امروزه در آمريكاي در برابر تمدن ريشه. دهدادامه مي] كاپيتاليستي[ي نيروي هژمونيك نظاممنزلهي آمريكا، اين پيشروي را بهطريق ايالات متحده

.اي با شور و هيجان ادامه داردجستجوي الگوي تمدني تازه) اكوبا، ونزوئلا، بوليوي و كشورهاي نظير آنه(جنوبي

م كه امپراطوري روم وسعت يافت، جز چند .ق١٠٠در سال . سازي فرهنگ نئولتيك بودي امروزين يعني اروپا قرار داشت، نهادينهالجثهي لوياتان عظيمموردي كه در اولين مرحله بر عهده

ـ هاي روستاييها در جريان بوده و پيشرفتها و نورديكها، كلتها، گُتها، هونكوچ و درگيري ميان قبايل بسياري نظير اسكيت. ر اروپا موجود نبودرومي، حتي نام تمدن نيز د٤٤٨ساخلوي

ي دهندهاين دو حوزه را كه بيشتر تشكيل. دهيمميفرهنگ يونان و روم را خارج از اين مرحله قرار . هاي معدن وجود داشته استشده از كانزراعي و تجارت اندك مواد معدني استخراج

. اند، با سرخطي ديگر مورد ارزيابي قرار خواهيم دادي غربي تمدن خاورميانهكناره

اي سانيد، پايبندي به اولين فرهنگ ريشهاي و سپس زبان برخوردار از نظام آوايي ررفتن، جستجوي خوراك با ابزار دستي، زبان اشارهآفريقاي مادر كه انسان را براي نخستين بار به راه

ـ تمدن كه تمدن مصر فراتر از سرزمين سودان، مكان ديگري را در آن نشناختدر آفريقا ـ. دهدـ هنوز هم ادامه مياي در آن تشكيل شدهدرازمدت خويش را ـ در مناطقي كه فرهنگ ريشه

از . اي قرار گرفتي اعراب سامي كه از طريق تمدن اسلامي انفجاري بزرگ صورت دادند، مورد استيلاي گستردهوسيلهه يافت و به توسع) اتيوپي(مسيحي در عصر اوليه تنها در بخشي از حبشه

پذيرد، ها را ميختي تمدنآفريقا كه به دليل ساختار داخلي خويش به س. ي نوزدهم توسط تمدن كاپيتاليستي اروپا از همه طرف به احاطه درآمده استطرف شمال، اسلامي شده و در سده

ي آمريكاي جنوبي و نسبتاً خاورميانه گونه كه در نمونههمان. هاي متفاوت را در خود داردها و تمدنبرد و معجوني است كه مراحل متفاوت فرهنگسر ميجانبه بهامروزه در يك كائوس همه

. اي به حيات آزاد خواهد پيوستجود دارد كه آيا آفريقا از طريق چه نوع تمدن و يا مدرنيتهشود، انتظاري توأم با كنجكاوي، نگراني و اميدواري وهم ديده مي

ـ تمدن يونان ـ روم و مسائل گسترش آن ج

تمدن سومر و مصر براي اولين بار . دگردنمحسوب ميهاي بنيادينهر دو نيز در حكم تمدن. نبايستي گنجانيدن تحقيق در باب گسترش تمدن سومر و مصر در يكجا، امر غريبي تلقي گردد

اي، دليل ديگر ي خاورميانهبرخورداري از ريشه. گسترش آنها از نزديك بر يكديگر تأثير نهاده است. انددر طول تاريخ انسانيت، با تأثيرگذاري بر همديگر، در يك دوره پيشرفت حاصل نموده

ساير . اندها بوده]اختراعات و نوآوري[ي بسياري از اولينديديم كه سازنده. ي منطقه استويژهاند، ناشي از خصلتمختلط گرديدهي تولد، با هم اينكه حتي در مرحله. اين همزيستي است

شان به ريشه جاي هم نيستند، اما پايبندياگرچه كاملاً شبيه . ي قابل انكاري نيستمسئلهي بعدي، با اساس گرفتن جوهره و شكل اين دو تمدن تشكيل شدند؛ اين نكتهيافتههاي گسترشتمدن

داري اساساً ابتدا با ي تمدن كاپيتاليستي، اولين الگوي تمدن بردههمانند نمونه. بدون انديشيدن به مصر و سومر، احتمال تحليل كافي هر تمدني بسيار ضعيف است. بحث و ترديدي ندارد

شناسان به دليلي كه از آن ناآگاهيم، اين نزديكي و قرابت مهم و نويسان و جامعهتاريخ. با تغييري بسيار مختصر گسترش يافته استي دوم مصر، الگوبرداري از سومر و پس از آن در درجه

.اي استهاي كليشهي ما، فروريختن اين نگرشدليل تأكيد مصرانه. اي مشغولندهاي كليشهوقفه به تفسيرپردازيحساس را برقرار نساخته و بدون

اين موضوعي است كه بايد . اولين مورد، سطح تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميان سومر و مصر است. شويم، سخن گفتيمرو ميهايي كه با آن روبهگسترش اين الگوي نخستين، از دشواريدر 

دانيم كه بسياري از شمار آيد يا نه؟ مياي بهي تمدنيِ جداگانهي ريشهمنزلهبه) شدكه براي اولين بار در خارج از مزوپوتاميا تشكيل (ـ پارسدومين مسئله اين است كه تمدن ماد. شفاف گردد

كه (انقلاب اخلاقي زرتشتي. انداما از نظر تاريخي نيز اثبات شده است كه اصلاحات بزرگي انجام داده. اندخصال اساسي خويش را از سومريان و تداوم آن يعني بابل، آشور و اورارتوها گرفته

ـ پارس را در مادبه همين سبب ناگزير گشتيم كه تمدن. آنها اشاره نمودتوان بههاي نوآوري است كه ميشان، اولين حوزه، نظام مركزـ ايالت و تنظيمات ارتشي)ديك به اخلاق آزادي استنز

، نقشي كليدي در درك ]ـ پارستمدن ماد[در يك نگرش صحيح تاريخي، اين اهميت و تفاوت. ييمـ مصر ارزيابي نماهاي سومرـ روم و تمدني گذار مهم و متفاوتي بين تمدن يونانحكم حلقه

لمي آسا براي آن، با تفاسير غيرعشدن خصوصياتي معجزهشكلي صحيح درك نماييم؛ يا اينكه با قائلـ روم را به توانيم تمدن يونانصورت نميدر غير اين. نمايدي مراحل تمدني ايفا ميمسئله

. ترش خواهيم ساختپيچيده

چنين . هايي مختص به خويش دانست، بايستي آنها را تمدن]در نگرش خويش[تأكيد نموديم كه با مراعات احتياط. هاي چين و هندوستان بودي تمدنسومين مورد، مسائل مربوط به ريشه

.آوردها برايمان فراهم مينتري را در خصوص همگوني و تفاوت ميان تمدرويكردي، امكان ارزيابي صحيح

٤٤٧AztecsـMayas ـIncaي آمريكا اشغال گرديدشان در قرن شانزدهم توسط فاتحان اسپانياييِ قارهقبايلي بودند كه شهرها و تمدن.

پادگان نظامي٤٤٨
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آنها و افولخويش باشند، قبول زوالهاراپا و موهنجودارو منحصربهكه تمدنهايي مختص به خود باشند، همچنين در صورتيشود تمدنميهاي آمريكاي جنوبي چنان كه گفتهاگر تمدن

هايي در آفريقا و توان گفت در مقطعي كه از لحاظ زماني بسيار متأخرتر است، تمدن طي اشاعهمي. اي استي واقعگرايانه، ارزياب)ي اوروكبه شيوه(ي اولين الگوي شهريبدون گذار از مرحله

سازي ي متمدندر اين مرحله در زمينهخود آمريكا نيز اساساً بر مبناي كاپيتاليسم متمدن گرديده؛ تمدن اسلامي نيز هم قبلاً و هم. و حتي در استراليا گسترش يافته است) ـ رومغير از يونان(اروپا

. اش را توضيح دهيمـ روم را تعريف كنيم و اشاعهتوانيم تمدن يوناني كوتاه، بهتر ميبا اين مقدمه. مناطق يادشده ايفاي نقش نموده است

هاي هاي اساسي تمدني انبساطي و همچنين ويژگياما اگر به اشاعه. رديدناپذيري استتري داشت، امر تْويژگي پيشرفتهـ پارس خودي مادـ روم نسبت به نمونهاينكه برساخت تمدن يونان

جزيره فوران كرده، بهـ روم به سبب شرايط شبهويژگي تمدن يونانهاي آنان يعني بابل، آشور، ميتاني، هيتيت، اورارتو و مادـ پارس، توجه نشود و ادعا گردد كه اين خودمصر، سومر و دنباله

هاي ديني، اخلاقي، فلسفي، هنري، سياسي، ها و مراحل ذهنيتي، پيشرفتبنديتمامي ابداعاتي كه وجود دارند، رده. ي تاريخي و تحريف بزرگي در آن خواهد بودعناي نگرش كوركورانهم

. ي نئولتيك براي آنها به ارث رسيده استي نهادينگي جامعهعات، به نسبت بسيار، از مرحلهاين ابدا. اندهاي نامبرده تحقق يافتهاقتصادي و علمي در مراحل تولد، توسعه، چالش و درگيري تمدن

. بخشيپوشي و مشروعيتويژه بدون از نظر دور داشتن تلاش قشر حكمران براي غصب، دزدي، پردهسعي كرديم داستان آن را بيان نماييم؛ به

ي خود به نوزايشي كه در فرهنگ يونان و روم روي داد، با اصرار چنان رفتار نمود با نسبت دادن ريشه. خبر باقي ماندز اين واقعيت بيظاهراً روشنگري و علم اروپا، تا مدت زمان درازي ا

. ئول و مقصر گشتي تعريف غلطي از تمدن يونان و روم نيز مسي ارائهبه اين ترتيب در زمينه. دست آنان صورت گرفته استكه گويي بخش اعظم اين كشف و ابداعات به

دهند كه اند، نشان ميكه در دسترستمامي اسناد تاريخي. ي فرهنگ يونان را در مقياسي گسترده كشف نماييماگر تنها به خواندن تاريخ هردوت نيز بپردازيم، دشوار نيست كه سرچشمه

ي يادشده و ي مرحلهاين نكته براي از نظر دور نداشتن سرچشمه. ن نفوذ كرده و انقلاب نوسنگي رخ داده استي يوناجزيرهبه شبه) آريايي(ـ فرهنگ هند و اروپاييم زبان.ق٥٠٠٠ابتدا در 

ي شهرسازي حلهم اولين مر.ق١٤٠٠در . ها، ابداعات تمدن را به آنجا انتقال داده استم به بعد، موج جديد كوچ.ق١٨٠٠توان گفت كه از مي. قرائت صحيح تاريخ رويدادها، حائز اهميت است

م .ق٣٠٠٠از . اندثبت كرده» واآهيه«عنوان ها اين مناطق را تحتهيتيت. اندها تأثير پذيرفتهاكثراً از هيتيت. پذيرداين مرحله از سه جنبه كمك گرفته و الگو مي. نوردندنظير اوروك را درمي

. گردد؛ بنابراين هدف اساسي آنهاستي يونان، شهري حياتي محسوب ميجزيرهبراي شبه) م.ق١٢٠٠الي ٣٠٠٠(در اين دورانتروا. شودسو، از طريق تروا تجارت متقابل با منطقه آغاز ميبدين

روف سفالي پيشرفته و هاي معدني، ظويژه سنگگرفت؛ بهموادي كه تجارت بر اساس آنها صورت مي(و هم از نظر ابزارهاي مادي) خدايان، ادبيات، علم(ها هم از نظر ايدئولوژيكهيتيت

اي راشهرهاي تجاري. آموزانندخصوص هنر دريانوردي و الفباي فينيقي را ميها، بهفينيقيايي. كننددهي تمدن نقش مهمي بازي ميدر انتقال. دهندموارد بسياري را ارائه مي) محصولات نساجي

تنها تمدن ي كرت ـتوسعهي تمدن درحالواسطهها، يعني بهصورت مستقيم و هم از راه مستعمرهمصريان هم به. نمايندشاهنگي ميها پيقطعاً در اين زمينه. كنندي خاورميانه احداث ميبه شيوه

كنندگي مستمراً به تغذيه) م.ق٦٠٠تا٢٠٠٠از (نوع ابداعات تمدن خاورميانه از طريق اين چهار كانالهمه. گذارندـ تأثير عميقي برجاي ميفردي است كه مصر در آن نفوذ نمودهمنحصربه

ها و نظام مقرراتي آنها را آموخته ـ پارس، درسوگذار و ديدن نظم درباري و آموزشي مصر، بابل و مادم با گشت.ق٦و ٧هاي در سده٤٥٠و طالس٤٤٩نهايتاً اينكه سولون، فيثاغورس. اندپرداخته

. اندي يونان منتقل ساختهجزيرهو به شبه

طور تخميني به. ، گرفتار گرديد٤٥٣»دورين«و » آئيول«و ٤٥٢»ايون«آمدند يعني ي يونان ميجزيرهبه استيلاي قبايلي كه از شبه٤٥١سواحل آناتوليايي اژه) م.ق١٢٠٠در (قوط ترواپس از س

ي در ارتباط بوده و تا مديترانه٤٥٤نامند، با سقوط تروايان آنها را قوم دريايي مياولين حملات اين قبايل كه مصر. شمار آوريمها بهم را همچون تاريخ اين يورش.ق١٠٠٠هاي توانيم سالمي

مناطق تمدن، در كشور هيتيت و پادشاهي . شوندمحسوب مي» بربر«هاي تروا و هيتيت، ها كه در آناتولي غربي و جزاير اژه در آمد و شد هستند، از نظر تمدناين گروه. اندشرقي و مصر پيش رفته

چنين رويدادي نيز به وقوع پيوسته؛ پس از گذشت . اندشدن بودهزماني طولاني، قادر به متمدنهم در مدتبربرها تنها با ماندن در درون فرهنگ تمدني يكجانشين و آن. ك تروا قرار داردكوچ

ويژه جامانده از اين دوران طولاني سكونت، بههاي جنگيِ به، قهرماني٤٥٥هومر. اندر برآوردهجزيره، هم در جزاير و سواحل درياي اژه شهرها سم به بعد هم در شبه.ق٧٠٠اي طولاني از برهه

ه، هايِ پيرامون سواحل اژواقعيت اين است كه شهرنشيني. نيز داستان يكجانشيني در جزيره است» اوديسه«. ٤٥٦صورت حماسه درآورده استاند، را بهوقوع پيوستهرويدادهايي كه پيرامون تروا به

هاي منطقه براي كشت انواع نباتي و پرورش حيوانات، اين امكان و نيرو را ي خاكالعادهاند و مساعدبودن فوقميراث غني و بسيار متنوعي كه دريافت نموده. تا حد معيني داراي اصالت هستند

سازي كامل عناصر ايدئولوژيك و مادي فرهنگ خاورميانه و ايجاد سنتز از راه تغييرات ظاهري مهم رگوندر دگ. همتايي را در هويت شهرها بازتاب دهندنهد كه چنين سنتز بيدر اختيار آنها مي

يتيت، ها و ابداعات دوران سومر، مصر، هم و يافته.ق٤٠٠٠تا ٦٠٠٠توان گفت اكتشافات و ابداعات دوران نئولتيك طي مي. اندو نسبتاً با جوهري جديد، خلاقيتي بزرگ به نمايش گذارده

.اندي بزرگ فرهنگي را تحقق بخشيدهدومين و يا سومين حمله. انداورارتو و مادـ پارس را كسب نموده و آن را گسترش داده

ها و تأسيسات الودهبا توجه به اينكه اولين ش. ي تاريخ، در كجاستترين حملات روشنگرانهي يكي از بزرگمنزلهي مهم اين است كه مشخص گردد مركز تمدن يادشده بهمسئله

ي يونان تا جزيرهگردد كه شبهاند، درك ميها وجود داشتههاي تجاري فينيقيي بعدي آن در تاريكي و ابهام باقي مانده و تنها برخي از كولونيپايدار نبوده، همچنين مرحله) م.ق١٤٠٠(شهري

٤٤٩Pythagoras :الزاويه، مشهور استي وتر مثلث قائمي رياضياتي فيثاغورس براي محاسبهرابطه. داندي اعداد مينمايد و عدد يك را جوهر همهوي جهان را از طريق اعداد تعريف مي) م.ق٥٨٠ـ ٥٠٤(ياضيدان يونانيفيلسوف و ر.

٤٥٠Thales : نموده استبيني از خاصيت كهربا نيز آگاهي داشته و كسوف را پيش. شماردبيعت است و آب را عنصر اساسي تشكيل كيهان ميي طاو پيشگام فلسفه. زيستهم مي.ق٦٠٠طالس يا ثالس ملطي در حوالي.

همان سواحل شرقي اژه و يا سواحل اژه در ] تركيه[هاي جغرافيايي، منظور از سواحل غربيبنابراين با توجه به جهت. رودكار ميي مياني بهر نيز اژهتي شرقيرود، براي منطقهكار ميي غربي اصطلاحي است كه در تركيه براي سواحل غربي تركيه كه رو به اژه هستند بهاژه. آمده است» سواحل غربي«در متن، ٤٥١

.است) سواحل آناتوليايي اژه(آناتولي

.نمودندها در آن سكونت كه قسمتي از هلني) آناتولي(بخشي از سواحل اژه در آسياي صغير) Ionie(برگرفته از ايوني٤٥٢

٤٥٣Dorian :دانستنداي به نام دوروس فرزند هلن ميدوري يا دورين؛ از قبايل كهن يونان كه خود را از نسل مردي اسطوره.

.كار بردند، مشهور استي اسب چوبين كه براي فتح آن بهو حيله) Troy(حكايت سقوط شهر تروا٤٥٤

٤٥٥Homer :ي اوستاسي غرب كه ايلياد و اوديسه اثر جاودانهيا هومروس؛ شاعر بزرگ حم.

.ايلياد، داستان سقوط شهر ترواست٤٥٦
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آنها كه همانند آكاها شهرت يافته بودند، خاصه از طريق اژه، هميشه به مناطق تمدني آناتولي . هايي جريان داشتهل، درگيريدر ميان قباي. م هيچ نوع تمدني را در خود نپرورانيده است.ق٧٠٠

رغم به. انددر موقعيت رئيس قبيله بودهبلكه ) زيرا شاه مستلزم موجوديت شهر است( اند، شاه نبودهكساني كه در صدر آنها جاي گرفته. اندي بربريت بودهاينها به يقين در مرحله. بردنديورش مي

تري اند، نقش مركزيدهند شهرهايي كه قبايل در سواحل اژه تشكيل دادهتمامي فرضيات نشان مي. م شاهد ترقي آتن هستيم، اما تا آن زمان هنوز به مركز تمدن تبديل نشده بود.ق٦٠٠اينكه در 

، هومر، طالس، دموكريت و فيثاغورس از شهرهاي ٤٥٩، پارمنيدس٤٥٨، هراكليتوس٤٥٧اند و در رأس آنها هفت فرزانهي روشنگري نقش داشتهتمامي اسامي كساني كه در حمله. اندايفا نموده

. شوندشهرها به شكلي زنجيروار، در اينجا تأسيس مي. سواحل آناتوليايي اژه هستند

جزيره بسيار تمدن مادي در اين منطقه، در مقايسه با شبه. ، ريشه در اين منطقه و نواحي همجوار آن دارند٤٦٠آپولونهاي تولد خدايان نامي و در رأس آن مورد مهم اين است كه اكثر روايت

ها و يا ها و ليدياييريگياييها، فدهند پس از هيتيتتوان برشمرد، نشان ميدلايل بسياري كه مي. ها و مراكز شهري نيز در سواحل آناتوليايي اژه هستندمشهورترين پرستشگاه. پيشرفت نموده است

م .ق٥٤٥ي مهم اين است كه در مسئله. باشندميجزيره قرار دارند، در حكم تداوم همين مراكز تمدنيآنهايي كه در شبه. اندي زماني، شهرهاي ايوني، مراكز تمدني نوين اژه بودهدر همان حلقه

دانيم تمامي آثار گونه كه ميهمان. نامندم را عصر شكوهمند آتن مي.ق٤٠٠الي ٥٠٠به همين دليل دوران . دن به آتن منتقل گرديدهبا اشغال اين مناطق از طرف امپراطوري پارس، مركز تم

ي اژه، تحت بدين ترتيب منطقه. اندناه بردهبخش بزرگي از روشنفكران به آنجا، جنوب ايتاليا و برخي جزاير پ. اندتمدنيِ شهرهاي ساحل اژه، شامل آثار ايدئولوژيك و مادي، به آتن منتقل شده

.ي خويش را از دست داده استاندك اهميت گذشتهها اندكحاكميت پارس

رفتن استقلال ستاما با از د. ي اژه بسنده نكرده، بلكه آن را بسيار توسعه داده استتنها به گرفتن برخي موارد از منطقه. بدون شك، تمدن پارس شكوهمندترين تمدن در آن دوران است

سوي تمامي شان از آنجا بهگشت، با گسترشچنين نميتوانم بگويم كه اگر اينبه راحتي مي. اژه، منطقه شانس ايجاد تمدني بسيار بزرگ را شايد هم براي اولين و آخرين بار از كف داده است

. ماندندصورت ايالتي وابسته باقي ميهاي يونان و ايتاليا بهجزيرهشايد هم شبه. تر باشدهند، چين، هيتيت و پارس بزرگهاي سومر، مصر،آناتولي، قادر بودند تمدني را بسازند كه از تمامي تمدن

ان داد و هم از پيشاهنگي ها در اژه، هم به موجوديت خودشان پايموجوديت پارس. رفتاي را از دست دادند كه هم از نظر مضمون و هم وسعت، بارها از بيزانس فراتر ميشانس امپراطوري

ي ها توسط اسكندر آزمودند و در نتيجهاين شانس را ابتدا مقدوني. خاطر چنين رويدادي، بجاستهر نوع اظهار تأسف و اندوه به.شان بود، مانع گرديداي كه حقها براي ايجاد نظام تمدنياياژه

نامند، نتوانست از حالت سنتزي ناپيوسته و التقاطي مي» ٤٦١جهان فرهنگي هلن«رغم اينكه آن را علي. خته، نامتراكم و پرمركزي بودگسيوجود آمد كه بسيار ازهمـ غربي بهآن، فرهنگي شرقي

ها در شرق انجام چيزي را كه پارس. شود» امابرگ«ايجاد امپراطوري روم در دوران بعد، تنها اين شانس را به اژه داد كه ايالتي با مركز . فراتر رود؛ از خلاقيتي راستين و اصيل به دور بوده است

. ها در غرب تكرار نمودنددادند، رومي

ي تمدن ايدئولوژيك و در حوزه. عنوان يك تمدن واقعي تفسير گردد، از نظر اصطلاحي صحيح استاگر تمدني كه مركزش آتن بود، هم از نظر رشد شهرها و هم افزايش شمارشان به

گري و تشكيل آلياژي نو، ي ريختههاي گذشته در يك بوتهنمودن تمامي تمدندر ارزيابي آتن، بايد آن را تمدني بخوانيم كه گويي از ذوب. يش را بر يك عصر زده استمادي، مهر و نشان خو

ا تأثيرات بومي و زماني يكپارچه ساخته و دست به انقلاب بزرگ تمدني تمامي دستاوردها و ابداعات ايدئولوژيك و مادي تاريخ تمدن و تاريخ فرهنگ نوسنگي را مجدداً ب. وجود آمده استبه

.زده است

بذر . گرددفلسفه، راهگشاي انفجاري در سطح معنا مي. پرست پذيرفته استي اديان بتاولين ويژگي بزرگش اين است كه از نظر ايدئولوژيك، فلسفه را بيشتر از شكل اعتقادي و انديشه

قبل از . اندآليسم، ماترياليسم، متافيزيك و ديالكتيك، شانس ظهور و مورد بحث قرار گرفتن را يافتهي مشتمل بر ايدهتمامي اشكال انديشه. شود، در اين دوران پاشيده ميتمامي گرايشات فلسفي

بار ديگر . كنددر اين روند نقش بازي مي) فشار و سركوب(»معضل اجتماعي«رشد . اهميت يافته است» ي جامعهفلسفه«اولويت داشته و همزمان با سقراط و پس از او » ي طبيعتفلسفه«سقراط، 

. ي فلسفي مؤثر استنمودن انديشهي تمدن مادي، در اجباريمنزلههمچنين شهر به. ـ مديريتِ حاكم استـ دولتـ تجارتي شهربه معناي ايجاد زنجيره» معضل اجتماعي«نمايم كه يادآوري مي

ي رحم مادري براي تولّد يافتن همه نوع انديشه. پذيردبه آساني شكل مي» از طبيعتذهنيتِ گُسليده«به همين جهت در محيط شهري، . است٤٦٢ي اُرگانيكمعناي گسست از جامعهخود شهر، به

.زيست ايجاد شده استي خيانت به محيطاست كه بر پايه» تمدن شهري«مجرد، متافيزيكي محض و ماترياليستي، 

ي همانند روشنفكران سده(انددادهكه معارف فلسفي را اشاعه مي٤٦٣هاسوفيست. زيست استي بيگانگي با محيطسو گامي است در انديشه، و از ديگر سو فرم انديشهبنابراين فلسفه از يك

اند و افراد پرستشگاه گونه كه كاهنان، ابداعاتي ديني نمودههمان. اندپرداختههاي غني ميانوادهدر ازاي دريافت مبالغي، به تدريس فرزندان خ. اند، روشنفكران آن دوران بوده)هجدهم در اروپا

ان نهاده همانند اديان چندخدايي، مدارس فلسفي كثيري بني. اندخويش را داير نموده) مجالس(به عبارت ديگر، كليساهاي. انداند، فيلسوفان نيز مدارس خويش را تأسيس كردهرا تأمين نموده

شده محسوب گردند كه شكل اي سنتي و نهادينهتوانند فلسفهاديان نيز در نهايت، به سبب اينكه فرمي از انديشه هستند، مي. توان هر مدرسه را در حكم يك دين و يا مذهب پنداشتمي. اندشده

، خوراك جوانان و روشنفكران »فلسفه«، عموماً خوراك ايدئولوژيكِ خلق فرمانبر است و »دين«. مديگر، ارزيابي نمودصورت تضاد با هنبايد تفاوت بين آنها را تماماً به. اندخود گرفتهاعتقادي به

.بياس، پيتاكوس، كلئبول، ميزون، خيلون، طالس و سولون: اسامي آنها عبارت است از ٤٥٧

٤٥٨Heraclitus :ي عناصر حالت همچنين از منظر او همه. »تواني دوبار در عين همان رودخانه گام نهيچيز در سيلان است، نميهمه«: گويدهراكليتوس چنين مي. ي او بر گردش و تغيير استوار استنظريه. نظر بودهصاحبي منطق و ديالكتيك؛ از نخستين افرادي كه در زمينه)م.ق٥٤٠ـ ٤٨٠(فيلسوف يونان باستان

.ه استحكيم گريان ناميده شدبه دليل بدبيني نسبت به جهان،. اندي آتششدهدگرسان

٤٥٩Parmenides :ها را برجسته ساخته استجاي احساسات نشانده و آني درك امور، نقش منطق و عقل را بهدر زمينه) م.ق٥١٤(آليست يوناني و پيش از افلاطونفيلسوف ايده.

٤٦٠Apollon :هربهاستالنوع آفتاب، خداي روشنايي كه لقب او نگاهبان جاد.

.شودامروزه نيز با همين نام خوانده مي. ناميدند كه برگرفته از اسم يكي از قبايل كهن آنجاست)Grecs(بعدها روميان، يونان را گِرِك. خواندندمي) Hellena(بود و ساكنانش خود را هلنا) Hellas(سهلانام اصلي يونان،٤٦١

٤٦٢Organic :سازمان، ساختار زنده: ارگانيسم . يافته؛ داراي سازمانسازمان.

٤٦٣Sophist :فهميدند به آنها ن آنها را نميبعدها چون عوام زبا. آموختندپرداختند و شاگردان خود را فن جدل و مباحثه ميافرادي بودند كه در ازاي مزد به كار فلسفي مي. اي يوناني و در اصل به معناي دانشمند و انسان فرهيخته استسوفيست كلمه. باشنداز مشهورترين آنها پروتاگوراس، گورگياس و برمانيدوس مي

.هاي آنها معمول گرديدها درآمد مادي را اساس گرفتند و به درستي يا نادرستي سخنان خويش اهميت ندادند، به همين دليل لفظ سفسطه و مغالطه در مورد گفتهاي از سوفيستچون به تدريج عده: گويندبرخي نيز مي. گر دادند كه به يك ناسزاگويي ادبياتي مبدل شدلقب سفسطه
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. هايي شهر برآيندگذاري، حفاظت و ري بنياني وظيفهاند با استفاده از عينك فلسفي از عهدهافلاطون و ارسطو، گويي كاهناني هستند كه در صدد آن برخاسته. ي پيشرفتهمنسوب به طبقه

توان به بهترين شكل ها ميشهر و جامعه را اداره كرد، به دفاع از آن پرداخت و قبل از هرچيز بر اساس كدام بنيانتوان دولتْي بهتري ميدلمشغولي اساسي فيلسوفان اين است كه چگونه به شيوه

. آن را تأسيس نمود

اي مهم در تاريخ عمومي مرحله. تأمل نموده و بدان پرداخته است) جمهوري(اولين بار از نظر تئوريك و پراكتيك بر روي دموكراسيدومين خصوصيت مهم تمدن آتن اين است كه براي 

اما باز هم يك . گرفترا نيز دربر نميرا تنها براي قشر بسيار محدودي قائل بود، شايد حتي يك دهم جامعه» شهروندي«با توجه به اينكه . تنها براي اَشراف استاما اين دموكراسي. تمدن است

ي يك اصطلاح، به معناي پرداختن خود خلق به سياست، يعني امورات منزلهدموكراسي به. نمايدتمدن آتن در تكوين فلسفه و هنر سياست، نقش بزرگي ايفا مي. نوآوري بسيار مهم است

بنابراين ويژگي سياست دموكراتيك در تمدن آتن، كه به . مامي مسائل حيات اجتماعي، بنيان سياست دموكراتيك استگيري در مورد تانديشيدن، مباحثه و تصميم. مديريتي خويش است

.گردداست، مشاركت مهمي محسوب مي٤٦٤ي بازامعناي جامعه

ترين محدوده با بارو محصور هاي بزرگ احاطه گرديده و در خارجيتوناي مستطيل شكل و باشكوه است كه با سپانتئون سازه. يابدپانتئون خدايان، با معماري كاملاً جديدي تجلّي مي

اعتقاد دين سنتي، به تدريج ارزش . گرددي آتن بهتر درك ميبودن خدايان، در جامعهتخيلي. انددر تمامي شهرهاي حائز اهميت، در حالت رقابت٤٦٦و آتنا٤٦٥انگار معابد آپولون، آرتميس. شده

شهري كه تحت نام آتن بنا شده، منسوب به ايزدبانويي است كه آتنا . كشندهايشان را ميي شهر سومر، در تمدن آتن و روم آخرين نفسشايد هم خدايان آفريننده.دهدخويش را از دست مي

ها از طرف همديگر و شباهت آنها به شدن تمدندهد كه پيگيريه نشان ميحتي اين نمون. نمايدي اوروك يعني اينانا را تداعي ميآتنا، الهه. باشدشود و آفريننده و محافظ آن شهر ميخوانده مي

و نظاير آن، بسياري از ) استاديوم(، ژيمناسيوم)داروگذار سايههاي گشتخيابان(٤٦٨، تئاتر، ستوآل)مجلس(، كليسا)محل داد و ستد(٤٦٧هاي شهرها، آگوراساير بخش. هم، چه سنت جالبي است

ساختارشان به ساختارهاي . هاي بسياري را در درون خويش جاي دهدتواند بدون حصار و بارو باشد و كاخاند كه ميتري دست يافتهاند؛ به ساختارهاي پيشرفتههخصوصيات نهادي را كسب كرد

.تر گرديده استشان نيز افزونجمعيت. تر استهيتيتي شباهت دارد اما از آنها پيشرفته

ها و حماسه. سر برده استترين دوران خويش بهتئاتر، در انقلابي. باشد كه در اسناد مكتوب آمده استترين فرهنگ ادبي ميه؛ شايد هم بزرگادبيات مكتوب، پيشرفت حاصل نمود

مايه و موضوعي بامضمون براي لب، به دسترويدادهاي جا. اندصورت كتابي درسي درآمدههاي هومر بهحماسه. اندآثاري تاريخي نوشته شده. اندهاي فراواني وارد عرصه گرديدهتراژدي

راني ترين كشتيها، داراي پيشرفتهتمدني است كه پس از فينيقي. هنر دريانوردي و تجارت، به پيشرفت نائل آمده. اين تئاترها، همچون اولين گام به سوي سينما هستند. اندتئاترها مبدل شده

گويي اگر اندكي ديگر پيشرفت . ـ موجوديت يافتندايي آتن ـ هرچند در سطحي كمرنگ و حاشيههاي كاپيتاليستي در جامعهما اولين بذراي پسنديده نيست، ااگرچه تجارت پيشه. باشدمي

آل، دست كرتراشي به فرمي نزديك به ايدهپي. ي كافي اثباتگر چنين موردي استخود ساختار شهر به اندازه. معماري در آن توسعه يافته است. نمايد، به سيستم كاپيتاليستي گذار خواهد نمود

جا خاطرنشان سازم، ادبيات متولوژيك بسيار نيرومندي دارند كه سنتز تمامي بايستي در همين. بخشندي آن به شكلي بسيار جالب، اساطير را جان و روان ميبرجستهتصاوير نقش. يافته است

كرده، و در اعصار اوليه است كه جامعه آنها را درك نمي٤٦٩ايهشدآليزههاي ايدهمتولوژي، هنر روايت داستان. دهدرا تشكيل مي) دينياعتقادات و اشكال فكري غير(هاي تمدني قديماسطوره

.استرواج داشته

ي تعابير شعري اگرچه به اندازه. ترين ساز آن دوران استسته، برج»لير«. پيشرفت نمود) الهي، غيرالهي، عاشقانه و حماسي(موسيقي، هم از نظر شمار آلات و سازها و هم از نظر اشكال آن

.دهداما موجوديت خويش را ادامه مي) ي بربريتي شهري، آخرين مرحلهدقيقاً قبل از تشكيل جامعه(دوران قهرماني نيست

الگوي آتن و اسپارت در . اندهايي روي دادهها و جنگبين آنها هميشه كشمكش. دهدويژگي اسپارت اين است كه سنت ديرباز پادشاهي را قاطعانه ادامه مي. آيدبعد از آتن، اسپارت مي

بينيم كه در سواحل درياي سياه مي. اندخصوص جزيره و سواحل دريايي مقابل، با همان الگو تجهيز شدهبه. ي شهرها سريع بوده استاشاعه. جزيره آثار و ردپاهايي برجاي نهاده استتمامي شبه

هاي مديترانه، تقريباً در تمامي سواحل و جزيره. استاي آغاز شده كه جمعيت آن بسيار و تجارتش گستردهعصر كولونياليسم نوين بسيار پيشرفته. اندره نيز به تأسيسات شهري گذار نمودهو مرم

ها را اند؛ نوعي از تجارتخانهتا مارسيليا در جنوب فرانسه و سواحل مديترانه در اسپانيا رسيده. ي يوناني وجود داشته استحتي در مصر نيز يك شهر و يا محله. اندشهرهاي مستعمره ايجاد شده

هاي بزرگ ين پيشرفترغم تمامي ابه. اندخود را به آنها سپردهها نقشانگار فينيقي. جنوب ايتاليا نيز در ابعاد مهمي به هيأت مستعمره درآمده است. انداند كه سپس تبديل به شهر شدهداير نموده

هاي كه امپراطور نشود، تحت حاكميت امپراطوريبه اقتضاي روح آن زمانه، هر آن. اندجزيره، به شكلي از نيروي امپراطوري نظير پارس و يا روم دست نيافتهو برقراري اتحادهاي شهري در شبه

تمدن يونان كه نيروي . شكل پادشاهي در شمال آن سربرآورد، رودررو گرديدرعهده گرفت، با تهديد مقدونيه كه بهم آتن پيشاهنگي آن را ب.ق٣٤٠جزيره كه در تمدن شبه. آيدديگر درمي

چنان از كف داد كه ديگر م به بعد استقلال خويش را.ق٣٣٠طلبانه، از كه فراتر از شهرها باشدـ درنياورده بود، پس از چند نبرد مقاومتـصورت نظام سياسياش را بهعظيم ايدئولوژيك و مادي

. تري موجوديت خويش را ادامه دادعنوان مركز جديد فرهنگي، تا مدت زمان طولانياما همانند بابل، به. بار نتوانست آن را بازبستاند

هاي طولاني سي ساله با پادشاهي اسپارت، ضربات سنگيني نيز در جنگآتن قبلاً. ـ بر دموكراسي آتن فرود آمديافتهترقّيعنوان پادشاهي تازهبهآخرين ضربه از طرف نيروهاي مقدونيه ـ

دادند، در درون گفتند و نژادهاي ديگري تشكيل ميخواستند رؤساي قبايلي را كه ريشه در فرهنگ يوناني داشتند، اما به زباني متفاوت سخن ميفيليپ و پسرش اسكندر مي. دريافت كرده بود

٤٦٤Open Society

٤٦٥Artemis :نامندمي) ي ماهالهه(جنگل، شكار و پشتيبان زنان به هنگام زايش است كه روميان آن را دياناالنوع ماه،در نزد يونانيان رب.

٤٦٦Athena :دختر زئوس است و از پيشاني او آفريده شده. ي زيتون استجغد و شاخههاي او نيزه، سپر،سمبل. جنگ، صلح و هنر در نزد يونانياني خرد، استراتژي،الهه.

٤٦٧Agora :شدمكاني روباز بود كه در شهرهاي يوناني جهت جلسات شهروندان از آن استفاده مي.

٤٦٨Stoal :دارهاي طاقرواق؛ مكان

٤٦٩Idealize :رساندن به كمال مطلوب، حالت خيالين به چيزي بخشيدن
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ارسطو . پسرش اسكندر كه حيات جالبي داشت، مدتي طولاني شاگرد ارسطو بود. جزيره بگسترانندم حاكميت خويش را بر تمامي شبه.ق٣٥٩دارند؛ آنها توانستند در اتحادي متمركز باقي نگه

ارسطو، اسكندر . طو از آتن، پس از مرگ اسكندر، گوياي اين مسئله استفرار ارس. شاگردي وجود داشتشايد هم بين آنها قرابتي فراتر از استادـ. نيز در شهري نزديك مقدونيه به دنيا آمده بود

نبود هيچ سياستمدار يوناني. اي يونان ذهنش را مجهز ساخته بودهاي فرهنگي و خدايان اسطورهي ارزشوسيلهها، بهدر آخرين دوران حاكميت پارس. را در شهري از سواحل اژه پرورانيده بود

. احساسي نظير تمايل اسلام به شكست بيزانس بود. ها را شكست دهندشان اين بود كه در اولين فرصت، پارسآرزو و اشتياق همگي. آور استاطوري پارس تا چه حد اشتهاكه نداند ثروت امپر

. ارتش اسكندر، يك ارتش سنتي بردگان نبود. كردند، وجود داشتاين آگاهي در تمامي سربازاني كه در حمله شركت مي

كه ي تحت فرمان رؤساي عشاير ـاز طريق اتحادهاي داوطلبانه. اسكندر به ثروت شرق چشم دوخته و در پي فرهنگي بود كه پيروزيش را اثبات كرده بود: خوبي بر اين نكته واقف بودبايد به

ي در چوكوراُوا و مديترانه» ايسوس«در آناتولي، » گرانيك«هاي با جنگ. كردود، حركت ميكه نظم ارتشي جديدي ب٤٧٠»فالانژ«هاي به تازگي سعي داشتند از بربريت رهايي يابندـ و با ستون

ساله، هنگامي كه مشغول پيشروي و سهاسكندرِ سي. و گريز مستمر، عاقبت تا سواحل ايندوس در هندوستان را فتح نمودجنگ] تاكتيك[و با استفاده از٤٧١در شمال عراق» اَربلا«شرقي، 

جاي نهاد كه از امپراطوري پارس هم اي را بهشدههاي فتحپس از خود سرزمين. برانگيز جان باختشكلي ابهامي مجددي در جنوب ايران بود، در مركز جهان آن دوران يعني بابل، بهنهآشوبگرا

. روي فرهنگ يونان، گشوده شده بودي آن تماماً بهچنان جغرافيايي كه دروازه. تر بودوسيع

. ها بود كه از اين فرهنگ گذار نموده بوداما فرهنگ يونان، مدت. داري متكي بودندي بردهها بر نخستين حلقهها قبلاً متمدن شده بودند، ولي عناصر ايدئولوژيك و مادي آنن سرزميناي

زني فرهنگ نوسنگي، اولين فرهنگ طبقاتي، شهري و دولتي را همچنان كه كاهنان سومري با پيوند. اشتبنابراين قابليت پيوندزني را د. پرورانداي بهتر را در خود ميتر بود و اميد به آيندهجوان

شود ده ميناميده شده و تخمين ز» هلنيسم«در اين دوران كه عصر . هاي فرهنگي كهن بودجوان براي پيوندزني به حوزهايريزي نمودند، فرهنگ يونان نيز ـ اگرچه به ژرفاي آن نبودـ قلمهپايه

در آناتولي و ٤٧٣در مصر، برگانيوس٤٧٢نوين عبارت بودند از بطلميوسيانهاي پادشاهيترين سلسلهبرگزيده. اندهاي بسياري تأسيس گرديدهم ادامه داشته، پادشاهي.ب٢٥٠م تا .ق٣٣٠بين 

م .ق٢٥٠ها كه در همان دوران از پارت. امپراطوري ايران نمودندي جديدي بودند، سعي بر مرمتلهها كه سلسهاي هخامنشيان، پارتپس از شكست سلسله. ٤٧٤سلوكيان در سوريه و مزوپوتاميا

ي كه نمايندههايي اند، پانتئوني شهرهاي نويني كه ساختهواسطهويژه بهكه عمري تقريباً پانصد ساله داشته، به» هلنيستي«اين عصر . انداند، به نوآوري نپرداختهم حكمراني كرده.ب٢٢٠تا 

خود . اند، همچنين حاكميت زبان و فرهنگ رسمي يونان در تمامي اين مناطق وسيع، بيانگر سنتزي بسيار مهم بوده استهاي بسيار پرشمار و در رأس آن خدايان يوناني و ايراني بودهفرهنگ

تاريخ حتي در دوران ما نيز، ديگربار شاهد . ي حاكم در آن دوران ايجاد شده، اما باز هم داراي اهميت استهابا اينكه چنين سنتزي در ميان فرهنگ. ـ غربي بودزندگي اسكندر، يك سنتز شرقي

وران پايتخت، در آن د(ي شاه كوماگَنه يعني آنتيگوس، واقع در كوه نمرود است؛ كوماگنه با مركزيت آدياماني مقبرهترين دليل اين امر، ويرانهزنده. چنين سنتز فرهنگي عظيمي نگشته است

نمايد، سمبل سنتز شمار جهان است و به سبب واقعياتي كه بيان مياز عجايب كم. ٤٧٥پادشاهي قدرتمندي در دوران هلنيستي بوده است) شهر ساموسات بوده كه در زير آب فرات باقي مانده

. باشدـ غرب ميشرق

داري در اين دوران گسترش خويش، مناطق خالي از سكنه و يا فرهنگ نوسنگي و بربر را متمدن ننمود؛ بلكه يك دهچيزي كه از نظر موضوع كاري ما اهميت دارد، اين است كه تمدن بر

يج فارس، تمامي ـ هلن، سعي داشت از هندوستان گرفته تا روم، از سواحل شمالي درياي سياه گرفته تا درياي سرخ و خلاي بالاتر رسيده يعني تمدن يونانداري كه به مرحلهتمدن جديد برده

ي آن، مشي و توسعهتر فرهنگ جديد كه از شهر روم برخاسته بود، با پيروي از همان خطتر و فعالي جوانبعدها نماينده. مناطق را تحت حاكميت فرهنگ جديد، دوباره متمدن نمايد

. نموداي متناسب با عصر خويش ايجاد گونهدار طول تاريخ را بهترين امپراطوري بردهبزرگ

.ي تعريف فرهنگ آتن اهميت داردي تعريفي از فرهنگ روم، حداقل به اندازهارائه

داري پس از آن، تمدن برده. ي اورست استداري روم در هيأت قلّههايي تشبيه كنيم، تمدن بردهداري را به كوهاگر برده. باشدداري مينخستين دليل اهميتش اين است كه اوج تمدن برده

.تاب آغاز به سقوط كردبا ش

.ي امپراطوري روم شكوهمند نگرديدهطول تاريخ، به اندازههايهيچ كدام از امپراطوري. ي فرهنگ امپراطوري هم از نظر وسعت و هم ژرفاستترين نمايندهدوم اينكه، بزرگ

ي امپراطوران روم، خويش را هم انسان و هم خدا ايم كه به اندازهاي برنخوردهارادهو و صاحببه هيچ نير. دار استي خداـ شاهان نقابسوم اينكه، آخرين و نيرومندترين نماينده

خود را برايكسيدهي به هيچ ايم كه حساباي نظير امپراطوران روم را مشاهده نكردهگرفته باشند؛ همچنين هيچ نمونه) نيروي فرموده و عمل(شمارآورده و نيرويشان را از موقعيت خويشبه

.خواهي از هركس و هرچيز دنيا را نشان داده باشنددرآوري و حساب، اما نيروي تحت فرمان )ي مادي و هم معنويهم از نظر قوه(لازم نديده

.هاي انساني شناسانده استترين جماعتچهارم اينكه، دولتي است كه حقوق و شهروندي را به وسيع

گشته ) ٤٧٦كيشكاتوليك، راست(ها تشكيل دين جهانيو در ارتباط با آن) كسموپوليتيسم(ميهنيكه براي اولين بار راهگشاي شهروندي جهاني، جهاناستپنجم اينكه، نظامي امپراطوري

. عنوان جمهوري زيسته استبهمدتهفتم اينكه، طي دوراني طولاني. دم و اولين گام تمدن بزرگ اروپاستكه، سپيدهششم اين. است

٤٧٠Falange : داده استهاي ضربت امروزي را انجام ميي گروهشكلي كه وظيفهآرايش جنگي مثلث.

.در آنجا روي داده است) Gaugamela(»وگمالاگه«امروزي واقع در جنوب كردستان؛ مشهورترين جنگ اسكندر كبير با نام ) اربيل(اربلا جايي است در هولير٤٧١

٤٧٢Ptoleme

٤٧٣Berganios

.سلوكوس نام يكي از سرداران يوناني بوده است. انديان در ايران نيز حكومت كردهي سلوكسلسله٤٧٤

كوه نمرود، شهر آديامان و ساموسات در شمال كردستان واقعند٤٧٥

.دارد) Patriarch(ي پاتريارشدر كلمهشود كه ريشهنشين ناميده ميكنشين يا عموماً بطراسقف) كيش، معتقد به مذهب واقعيراست= ارتدوكس(هاقلمرو مذهبي ارتدوكس/آمدهEkümenikي در متن تركي واژه٤٧٦
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ي چهار فرهنگ بزرگ قبل از خويش بوده، اين نيروي ترين نمايندهبه لطف آنكه آخرين و خلاق. دست نياورده استها بههاي بزرگي را از طريق معجزهان، شهر روم چنين پيشرفتگمبي

م همانند تمامي .ق٤٠٠٠ي اين فرهنگ كه در آخرين نماينده. باشدگ ميترين فرهناولين فرهنگ، فرهنگ انقلاب نئولتيكي است كه قديمي. دست آورده استپتانسيل و تحرك عظيم را به

اند، شان نمودهم به ايتالياي امروزين هويت بخشيده و آغاز به تعيين هويت اتنيكي.ق١٠٠٠اينكه در . ايتاليايي بودند» لاتين«هاي تأثير خويش قرار داد، قبيلهي ايتاليا را نيز تحتجزيرهاروپا، شبه

دهندگان دومين انتقال. انداي اروپايي داشتهبه احتمال بسيار، ريشه. اندي اين هويت، با تمامي نهادها و ذهنيت نئولتيك آشنا شدهواسطهتوان گفت كه بهمي. ني نزديك به واقعيت استتخمي

اي را كه ريشه» زبان و فرهنگ آريايي«م از طريق آناتولي .ق١٠٠٠اند و احتمالاً در شدهداري داشته و اتروسك ناميده بردهنئولتيكي و نيمههويت فرهنگي، گروهي است كه تمدني نيمه

. اندآوردههاي تمدن را به شهرهاي ايتاليا و رومخلقي هستند كه اولين افشانه. اندم در شمال ايتاليا ساكن گشته و پراكنده شده.ق٨٠٠احتمالاً اين گروه در . اندمزوپوتاميايي دارد، منتقل ساخته

در اواخر (اش را در جنوب ايتاليا به شكل كولوني ساكن نمودزيست، هنوز در دوران تشكيل قرار داشت كه يك شاخهسومي؛ فرهنگ يونان با مركزيت آتن كه دوران شكوهمند خويش را مي

اي ها تأسيس شدند، فرهنگ شرق مديترانه را كه ريشهم از طرف فينيقي.ق٨٠٠فينيقي كه در هايها و اهالي ساير مستعمرهچهارمي؛ ممكن است كارتاژي). م فيثاغورس و گروه وي.ق٥٠٠

.ي ايتاليا انتقال داده باشندجزيرهمصري و سامي دارد، به شبه

ي است كه اهمچون نطفه. ي اساسي داستان روم است، جوهرهاندجزيره سرازير گشتهسوي شبهغير از فرهنگ چين، كه بسان عسل پالوده بهها بهيافتن تمامي فرهنگتوان گفت، جريانمي

اي است كه از گيرد، گزارهي غربي، از تلفيق پتانسيل و پويايي اين چهار فرهنگ سرچشمه ميگيري سنتزي برتر از سنتز فرهنگي آتن و اژهاگر گفته شود شكل. در رحم مادر جاي گرفته است

است كه در ٤٧٧اي عاميانهاين اسطوره، گفته. دهدمياند، نسبت دنيا آمدهگرگي بهنام رمولوس و رموس كه از ماده، منشأ روم را به دو برادر به متولوژي. تر استساير سخنان به واقعيت نزديك

)!ها در يكجانمودن فرهنگحل(آنشدگيو پالايش) نمودهكه از بيرون دريافت (سخن جالبي است براي بيان بيگانگي سرچشمه. رانندمورد تأسيس تمامي موارد مشابه نيز بر زبان مي

آن، بسيار آموزنده بودـ از نظر نماياندن خصلت و منش آناتوليايي٤٧٩ـ كه يكي از رفقاي همرزم پاريس٤٧٨گذاري تمدن روم پس از سقوط تروا، توسط آينئاساي بنيانداستان اسطوره

. است] ي تمدن روما تبيين سرچشمهدر ارتباط ب[وارِ رويكرد مابيان حماسه. است

اي كه در اطراف هاي قبيلهي تيرههاي فزايندهدرگيري. مطابقت دارداند،م، با تمامي گرايشات مشابهي كه مبتني بر شهرسازي.ق٧٠٠ـ شاهان در حوالي شدن آن توسط كاهنحكايت ساخته

گونه كه در ها، همانها و لاتينهاي اتروسكها و كشمكشدرگيري. اندهاي شهري، قابل دركشدنِ بنيادها و فرماسيون»دولتيـتيطبقا«سازي مناسبات مبتني بر دهند، از نظر شفافآن رخ مي

. گيردآمدند، نشأت ميشمار ميگستري كه بيگانه بههاي تمدنشود، از چالش ميان فرهنگ نئولتيك بومي و فرهنگبسياري از موارد مشابه ديده مي

ممكن بود خطر از دو سو . ي اروپاي شمالي بودها و عدم وجود يك تمدن نيرومندتر با ريشهاليه غربي تمدنگرفتن در منتهيجزيره، جاينس احداث شهر رم و ترقي آن، موقعيت شبهشا

گشت اما به يك ي فينيقه در شمال آفريقا محسوب ميچند نيرومندترين مستعمرهي يونان قرار داشت و ديگري كارتاژ بود كه هرجزيرهتمدني كه مركزش آتن بود و در شبه: سرچشمه بگيرد

كرد، همچنين به سبب رقابت ها را از جانب شرق احساس ميي كولوني را پشت سر بگذارد و هميشه تهديد پارساينكه تمدن يونان نتوانست عصر توسعه. تمدن شهري مستقل دست يافته بود

. داد كه مبدل به تهديدي جدي براي روم نخواهد شدمدتي تحت حاكميت پادشاهي مقدونيه قرار گرفت، نشان ميامپراطوري و يا پادشاهي مركزي درنيامد و در اندكميان شهرها به شكلي از 

ي مشترك و اينكه بهدر يك منطقهبه همديگر، قابليت گسترشنزديكي بسيار آنها : ساختسه دليل عمده، دير يا زود آنها را با همديگر درگير مي. تري شودتوانست رقيب جديكارتاژ مي

اسكندر، اندكي قبل از . ترين مانع سد راه پيروزي روم از ميان برداشته شداي كه بيش از يك عصر تداوم يافت، جديپس از درگيري. ها هميشه به فكر حكمراني بودنداقتضاي كاراكتر تمدن

مرگ زودهنگام . ترين تهديد باشدتوانست جديو اين مي) پذيرفتي يونان، حاكميت وي را تحت عنوان خداـ شاه ميجزيرهشبه(روي خويش قرار داده بودي هدف پيشمثابهمرگ، روم را به

تقريباً (پس از آن. اسكندر چنين استعدادي را داشت. اشدترين نيروي تاريخ جهان براحتي بزرگتوانست به جاي امپراطوري روم، امپراطوري اسكندر ميبه. اسكندر، شانس بزرگ ديگر روم بود

اين مسئله براي تمامي نقاط مصداق . شدن قرار داشتندتمامي جهان تمدن قديم و فرهنگ نئولتيك، در برابر اشتهاي روم، در وضعيت مناسبي براي فتح) م.ق١٥٠پس از آخرين جنگ كارتاژ در 

.ي ايراني ساسانيانطه بودند و بعدها سلسلهترين نقها كه در شرقجز پارتداشت،

بودن آريستوكراسي نيز در بروز اين امر ي سهم بنيان فرهنگي جديد، نيرومندبه اندازه. دموكراسي آتني بود مبتني بر تداوماشدهم داراي كيفيت نهادينه.ق٥٠٨گذار روم به جمهوري در 

، ممكن است در گذار به جمهوري ايفاي نقش نموده دهندگي چنداني نداشتهتوسعه] خصلت[پادشاهيِ پيشين و اينكه اسپارت در برابر آتنهمچنين گذار از آزمون نظام. داراي اهميت است

. دهندكار هستند و چندان به رشد آريستوكراسي فرصت نميهاي پادشاهي، عموماً محافظهنظام. باشد

، )مجلس اشراف و مجلس عوام يا شهروندان عادي(ساختار دو مجلسي. مند نموده بودكان آگاه ساخته و در موضوع منافعش ارادهعنوان شهروند تا حد امجمهوري، خلق روم را به

تر ايبا دموكراسي آتن، حرفهدهد كه جمهوري روم در مقايسه ي نيروهاي محافظ شهر، نشان ميسازي مشابهي در زمينهي نهادي جداگانه و نهادينهمنزله، ايجاد دستگاه قضايي به٤٨٠كنسولگري

دهد، حقوق را نيز نهادينه گونه كه اين وضعيت ارتباط ميان سياست و حقوق را نشان ميهمان. ي هنر سياست استنظام جمهوري يكي از منابع اساسي توسعه. گشته و نظامش برقرار شده است

ي جمهوري، در درون خويش پيشرفت فرهنگي مجللي واسطهدانيم كه روم بهمي. اندسياستي است كه در باب آن به توافق رسيدهي تاريخي اصيل، نمايانگر ي يك نمونهمنزلهنموده و بنابراين به

ي يهود نظير ابراهيم، اسحاق و يعقوب پاتريارش ناميده در كتاب مقدس نياكان قبيله(هابطركدستي كليسايشان را بهآنها اداره. يابد و به كتاب مقدس و سنت پايبندند اما كليساي ارتدوكس در قرن پنجم از كليساي كاتوليك رومي و جهان سنتي مسيحيت جدا شددر مذهب كاتوليك، قدرت در شخص پاپ تجلّي مي

ها و افراد غيرروحاني سپردند اما ها سلب و به شورايي اجرايي متشكل از اسقفها سرانجام مديريت كليسا را از بطركارتدكس. لمقدسانشين قسطنطنيه، اسكندريه، انطاكيه و بيتها عبارتند از بطركنشينترين بطركاند؛ مهماند و نسبت به مسائل زندگي مردم نرمش نشان دادهسپرده) معناي پدر طايفه استاند كه بهشده

. نامندنشين ميهنوز هم قلمرو آنها را بطرك

.است) Folklor(هاي خلقهاي تودهها و افسانهمنظور گفته. آمدهHalk söylemiدر متن اصطلاح ٤٧٧

٤٧٨Aineais

٤٧٩Paris :آوردزند، او را از پاي درميي ميي پاي وضعف آشيل يعني پاشنهسرانجام با تيري كه پاريس بر تنها نقطه. شودي شهر تروا شركت دارد، كشته ميتن كه در محاصرهبرادر او هكتور طي جنگ تروا به دست آشيل رويين. باشدي ايلياد ميهاي حماسهپاريس فرزند كوچك پريام پادشاه تروا و يكي از شخصيت.

٤٨٠Consul :در متن بالا، معناي اول مد . نمايدرنده رسيدگي ميـ اداري كشوري را در يك كشور ديگر به عهده دارد و به امور اتباع مملكت خود در كشور پذيـ كنسول شخصي است كه رياست واحد سياسي٢. گفتندگشت كه به هر كدام كنسول ميـ در روم همه ساله دو شخص به عنوان رياست دولت انتخاب مي١

.نظر است



٨٤

ها و ف به درگيريداستان گذار جمهوري به امپراطوري، درواقع اعترا. تمدن روم با جمهوري به مرزهاي طبيعي خويش رسيد. اي دست يافترا شاهد گشت و در بيرون به فتوحات گسترده

توان گفت كه درگيري بين ژوليوس سزار و رقبايش، بازتابي از كشمكش مركز روم و پيرامون و نيز ميان راحتي ميبه. گيرندتهديدات رو به رشدي است كه در درون و بيرون صورت مي

ها از سزار، كند، طرفداري اكثريت پلبينعنوان مي٤٨٣هادر راه شهرستان] توسط سزار[زرگرا فداشدن شرف روم ب٤٨٢ي خيانتشاينكه بروتوس انگيزه. است٤٨١هاآريستوكراسي و پلبين

. گذارندها، بر اين قضاوت صحه ميگرفتن برگزيدگان آريستوكرات شهر در توطئه، و جانبداري بيشتري از ژوليوس سزار در ايالتجاي

هاي هاي سزار در گاليا، بريتانيا و ژرمن؛ قيامجنگ: موارد ذيل حاكي از وجود تهديدي بزرگ عليه روم بودند. ت پيش آمده بودندها ادامه داشته و ايرانيان تا سواحل فرادر خارج نيز قيام

بالكان؛ خبر سربرآوردن و حملات ي يونان و جزيرهپايان شبههاي بيدر درگيري با ايرانيان؛ قيام يهوديان شرق مديترانه؛ جنگ] مملكت[ي شخص سوممنزلهشدن كراسوس بهآناتولي؛ كشته

دادند و خيال توقف ترين نقطه و با هدف كسب غنايم صورت ميهايي كه اعراب در جنوبيها كه در چندقدمي روم بودند؛ جنگها و هونها، اسكيتاي از شمال شرق نظير گُتاقوامي با ريشه

ها، ها بر سر نامزدي كنسولپايان سنا در جمهوري، كشمكش گروهآشكار است كه مشاجرات بي. هم در مصر تداوم داشتشان هنوزنداشتند، همچنين بقاياي نيرومند پادشاهي كه موجوديت

رو د، با دشواري روبهكه بايد فوراً اتخاذ شونبا تهديدات خارجي و تصميماتي تاريخيي اتخاذ تصميم براي مقابلهشدن آنها، رژيم جمهوري را در زمينهخوگرفتن به غنايم خارجي و سياسي

. ساختمي

اين شرايط، . وجود دارند) ي سمبل گذار از جمهوري به امپراطوري كه مصادف با اوايل ميلاد استمنزلهبه(٤٨٤ي ويهاي آگوستوس برادرزادهشرايطي كه برشمرديم، در بنيان سياست

دانيم كه تنظيماتي بر اين مي. برقرار بود٤٨٥م عصر شكوهمند صلح روم.ب٢٥٠هاي ها بود كه تا سالطف اين سياستبه ل. ساختثبات دروني و امنيت بيروني را الزامي مي] تأمين[هايسياست

ي انتخاب؛ جاي نهادها از راه انتصاب بهتمامي از دست داده و به سطح يك مجلس مشورتي تقليل داده شده بود؛ تجهيز و ادارهسنايي كه نيروي خويش را به. اساس ايجاد شده بودند

رغم اينكه هاي تدافعي؛ بهداشتن آنها به چنين مسائلي؛ ايجاد ساخلوهاي امنيتي قوي در خارج و تقويت آنها توسط باروها و گذار به جنگروزگارگذراني خلق از راه تفريحات روزانه و مشغول

. از اين پس شاهد ليستي از امپراطوران بسيار مشهور هستيم. ها، حملاتي با هدف دفاع بودنداين جنگهايي هجومي دست زده شد اما تماميدر برابر تمامي تهديداتي كه برشمرديم به جنگ

ردند كه با اين كمشاهده مي. شدندمعنابودن پانتئون خدايان كلاسيك ميمورد جالب اين است كه امپراطوران روم، هر روز بيش از پيش متوجه بي! ها»خداـ نيمه انساننيمه «هايي از آخرين ليست

. توانند كسب مشروعيت نمايندماسك خدايان، نمي

در پي سهم خويش به شكل يك امپراطوري ٤٨٦»زنوبيا«ي مشهورِ پالميرا، حتي ملكه. هاي تجزيه و فروپاشي بودند، نشانه)م.ب٢٥٠در (اغتشاش بزرگ و اقدامات چندحكمرانيِ امپراطوري

روايت پر سوز و گداز آن، ). خواهيم جغرافيا را تعريف نماييماين تعابير در آن دوران به حالت كنوني خويش وجود نداشتند، بلكه جهت تسهيل مي(اق بودي مصر، سوريه، آناتولي و عردر پهنه

ي آگوستوس بود، پي در پي پايهر اول كه همدر شرق، مؤسس خاندان جديد ساساني به نام اردشير اول و همچنين امپراطور بزرگ ساساني يعني شاهپو. يك داستان كلاسيك رومي است

ـ در اين ميان، شهر مشهور زئوگما كه ساخلويي در نزديكي فرات. اندجبال توروس پيش آمدهي شرقي و سلسله دانيم كه ساسانيان تا مديترانهمي. هاي رومي را با شكست مواجه نمودندارتش

ها و هاي ايراني پارتروم و امپراطورياي درآمده بود كه در بين امپراطوريصورت حوزهويژه مزوپوتامياي عليا تماماً بهبه. ديگر احيا نگشتم چنان مدفون شد كه بار.ب٢٥٦بيرجيك بود، در 

به قطب مخالف منطق ديالكتيكي خويش مبدل هاي شهري است،كه اين سرزمين مقدس كه محل انقلاب نوسنگي و اولين تمدنطوريبه. گرديد و محل درگيري بوددست ميبهساسانيان، دست

ها بعد از اورارتويي] سرزمين مزوپوتاميا[ترين رويدادهاي تاريخي اين است كهيكي از تراژيك. ي براي درگيري درآمداصورت عرصهها از آن تراوش كنند، بهجاي منبعي كه تمدنگرديد و به

مادر، كه ـدقيقاً همانند زن. استثماري نيروهاي تمدني ديگر گشته استطور مداوم گرفتار استيلا، اشغال، الحاق و رژيمامروز بهرد و تا بهوجه نتوانست تشكل مركزي خويش را پديد آوبه هيچ

.صورت موجوديتي درآمد كه بيشتر از همه لگدمال گرديدترين انقلاب فرهنگي، بهبعد از آفرينش بزرگ

٣٦٥هنگام آخرين جنگ بزرگ در (با مرگ تراژيك امپراطور مشهور يعني ژوليانوس در سواحل دجله. ملات متقابل تا سواحل دجله پيشروي نمودندهاي روم با حرغم اين، ارتشعلي

توان امپراطوري را نگر آن بودند كه از رم نميدادند، نشاي اروپا روي ميهايي كه در شرق و قارهجنگ. كه گويي تقليدي از اسكندر بود، ديگر عصر امپراطوران بزرگ روم به پايان رسيد) م.ب

م .ب٣١٢كنستانتين اول كه از ميانشان سربرآورد، در . م درگذشت، شش امپراطور در يك آن بر تخت امپراطوري بودند.ب٣٠٦در ٤٨٧»ديوكليتيانوس«هنگامي كه امپراطور نامدار . اداره نمود

در برابر سركردگان . تجزيه گرديد٣٩٥بعد از آخرين امپراطورِ نسل كنستانتين يعني ژوليانوس، امپراطوري به شكل رسمي در سال . ٤٨٨ر دادم پايتخت آن را تغيي.ب٣٢٥دين امپراطوري و در 

در . توانست روم را نيز به تصرف درآوردنمود، حتي ميم عزم مي.ب٤٥١در » آتيلا«ها اگر رئيس هون. تبديل شدند٤٨٩نشاندههايي دستامپراطوران روم غربي ديگر به بازيچهحملات گُت،

. مدت زير خاك باقي ماند، اما نمردها، اولين امپراطوري روم در تاريخ مدفون گرديد؛ هرچند فرهنگ آن براي ظهوري تازه در انتظاري طولانيشاه گُت٤٩٠»اُدوآكر«به دست ٤٧٦سال 

٤٨١Plebsيا Plebeian :اندبوده»تريبون خلق«ها داراي پلبين. ها يا اشراف موروثي رسيدنداي از آنها از طريق تجارت و رباخواري ثروتمند شدند و به سطح پاتريسينالبته عده. ي مردم، طبقات رنجبر و عوامدر اصل يعني توده.

.ترين ياران داردمشهور است و نشان از اظهار شگفتي در برابر خيانت نزديك» !بروتوس تو هم؟«: گويدي ژوليوس سزار در هنگام مرگ كه خطاب به بروتوس ميجمله. شدن سزار به دست بروتوس استمنظور از خيانت، كشته٤٨٢

.استها، ولايات و نقاط غير از پايتختمعناي شهرستانانگليسي و به درProvincesآمده كه معادل Taşraي در متن كلمه٤٨٣

.آمدهـ نائلعنوان خاص خدايان و به معناي خجستهـ) Augustus(ي اوست كه پس از رسيدن به امپراطوري، توسط سنا به لقب آگوستوساكتاويانوس از نوادگان برادريِ سزار و پسرخوانده. منظور از وي، شخص سزار است٤٨٤

٤٨٥Pax Romana :اندرومي نهادهنام آن را صلح. گاه در صلحي جاويد نگاه دارندهاي جهان را فتح كنند و آنخواستند ابتدا تمامي سرزمينپاكس رومانا؛ امپراطوران روم مي.

٤٨٦Zennube :ي آن دستگير شد و خودكشي نموددر نتيجه. پذيرفت، سپس عصيان نمود اما قيامش توسط ارتش روم سركوب گرديدابتدا حاكميت روم راي كنوني بود،در محل سوريه) تدمر(ي شهر پالميرااو كه ملكه.

٤٨٧Diecleitianus ياDiocletian

.پايتخت را به قسطنطنيه يعني استانبول امروزين انتقال داد٤٨٨

!بازيشبهاي خيمهعروسك٤٨٩

٤٩٠Odoacer :را خلع نمود» رمولوس آگوستوس«راطور روم يعني وي امپ. شودادواسر نيز تلفظ مي.
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كرد و نمود، سنتز ايجاد نميبه شكل امپراطوري كه هم از شرق و هم غرب تقليد مي(ساختاري كمرنگ و تقليديامپراطوري روم دوم يعني حكايت بيزانس، موجوديت خويش را با 

تدريج از دست ها بهاما ايالتمؤثر واقع گشت،) م.ب٥٦٥تا ٥٢٧(بزرگ ژوستينيناگرچه جهت در دست نگه داشتن مناطق قديمي امپراطوري، تلاش. به مدتي طولاني ادامه داد) فايده بودبي

. رفتندمي

ي ضعيفِ مناطق قديمي رومي براي آن، شدن معنايي فراتر از كپيهقائل. باشدآميز مياي مبالغهروم دوم است، گفته) كنستانتينوپوليس(ادعاي اينكه قسطنطنيه. بيزانس، خود را روم دوم ناميد

» سومين دوران روم«علاقمند بودند عنوان ) با مركزيت مسكو(ها و حتي اسلاوهاي روسيپس از آن، عثماني. قيقي ديگرخصوصيت مسيحي آن موضوع متفاوتي است و نيازمند تح. دشوار است

ي التقاط مراحل واسطهه بلكه به، تنها غلو نبود»سومين روم«كه از نظر ايدئولوژيك و فرهنگي در پيوند با مسيحيت و اسلام بودندـ مبني بر احراز جايگاه ادعاي آنها ـ. را بر خويشتن اطلاق نمايند

هاي مسيحي، اسلامي و تمدن«نمودن آن دسته از اصطلاحات نظير در بخش بعدي كوشش خواهيم كرد به تفسير و تشريح. اندهاي متفاوت، منجر به اغتشاش معنايي بزرگي شدهو فرهنگ

. دارند بپردازيمكه اصطلاحاتي معضل» موسوي

پرستي كه به همراه روم درهم فروپاشيده بود، خلأ عظيمي جهت انقلاب ديني نويني ايجاد گشته پس از دين بت. از انگلستان تا درياي سياه: ي بسياري ظاهر شدندهابه ياد روم، امپراطوري

ي دين رسمي روم بود، اروپاي نوين، فاقد خوراك منزلهپرستي كه بهآنكه آشكار بود با فروپاشي بتحال. نمودي روم بسيار خُرد ميدر برابر نمونهآن،پرستي اروپا و متولوژيبت. بود

. ي ناگزيري از انقلاب مادي سياسي و اقتصادي، از هر نظر نيازمند يك انقلاب معنوي و ديني نيز بودچنين عصري به اندازه. ايدئولوژيك نخواهد ماند

.هاي بسيار كلي، نمودار وضعيت فرهنگي و مادي روم را ارائه دهيمس از آن اسلام، برآن هستيم كه طي سرخطي ظهور و معناي انقلاب مسيحيت و پقبل از پرداختن به مسئله

ها اهي رهمه«عبارت مشهور . شوند، زير چتر امپراطوري، رشد بيشتري را كسب كرده بودندهايي كه در جهان شناخته ميترين عرصهتوليد زراعي، معدنكاري، صنعت و تجارت در گسترده

شهرهاي . با اين رانت بزرگ، شهرهاي باشكوه و در رأس آن روم ساخته شده بودند. كردجهان، روم را تغذيه مي. دهدهاي اقتصادي را نيز نشان مي، جهت جريان سرچشمه»شوندبه رم ختم مي

، نئوقيصر، ٤٩٢روم، ارزنه٤٩١يي اعم از انطاكيه، اسكندريه، برگاما، پالميرا، ساموسات، اَدسا، آميدپس از روم، شهرها. تري داده شدنددوران هلني، عيناً محافظت گشتند و حتي پيشرفت افزون

كنيم، يعنيهاي جهانِ شهرهاي نوين و در رأس آن پاريس را نظاره ميريزيدر اروپا اولين پي. و بسياري از شهرهاي هلني ديگر، همانند ستارگان شرق بودند٤٩٣قيصريه، طرسوس، تراپزوس

هاي باشكوه آب، بسيار پيشرفت ها و كانالها، چرخهمچنين تسمه. ها دقيقاً به معماري شهرهاي يونان شباهت داشتند، اما با گستره و دبدبه و جلال بيشترمعماري. ها هستيمشاهد ظهور اوروك

در . صنايع معدني و ابزارهاي معماري پيشرفته بودند. حقيقتاً نيز پاكس رومانا وجود داشت. ار شده بودامنيت برقر. ها در چنان سطحي بود كه نظير آن ديده نشده بودهاي راهشبكه. كرده بودند

. ها بودصنعتترين رفت، طبيعتاً موضوع پيشرفتهكار ميها بهها و اسلحههايي از جنس فلزات معدني كه در زرهروكش. تراشي، تنها با مصر كهن قابل مقايسه هستندي معادن سنگ و سنگزمينه

. دوران كار تجاري پر رونق و مؤثري مطرح بود. تاجران مشهوري سربرآورده بودند. در مقايسه با فرهنگ يونان، اعتبار يافته و در حال رواج بود. تجارت به تمامي نهادينه شده بود

. توان از آنها الگوبرداري نمودهاي حقوقي چنان قابليتي داشت كه حتي امروز هم ميكُدبندي. بودحقوق، شايد هم براي اولين بار در طول تاريخ تا اين سطح پيشرفت نموده و نهادينه شده

ها را تمايز محسوب تمامي محافل اشرافي و تجاري جهان، زندگي همانند رومي. اي بودالعادهشهرونديِ رومي، تمايز فوق. گيري نهاد شهروندي نيرومندي بودي طبيعي حقوق، شكلنتيجه

شايد هم نفوذ صنايع مد ايتاليايي در سطح . صورت يك بيماري درآمده بودي روم، بهزندگي به شيوه. بودي كاپيتاليستيمدرنيتهتوان گفت همانند حيات امروزينِ نمودند؛ به عبارتي ميمي

. گيردي خويش را از اين سنت ميجهان، سرچشمه

خلق را به چنين تفريحات و . برانگيز بود، وحشت٤٩٤ي گلادياتورها، نبرد با شيران و انداختن اسراي زنده به كام شيران گرسنه در آرنامبارزه. مسابقات ورزشي روم، وحشيانه بودند

به نسبت بسياري اهميت خويش را از دست داده و خدايان ساخته بودند، در دوران متأخرنام پانتئونهايي كه بهپرستشگاه. كشيدنددادند و از نظر اخلاقي به انحطاط ميهايي عادت ميسرگرمي

تمامي . ورگيليوس با الگوبرداري از داستان ترواي هومر، داستان تأسيس روم يعني آينئاس را نوشت. شناسيِ يونان تن در داده بودشناسيِ روم، تنها با تغيير اسامي، به پذيرش يزدانيزدان. بودند

خطابت، . رغم آن، آثار مهمي را ارائه دادندبه. همين منوال در خصوص تئاتر، تاريخ و فلسفه عمل نمودندرا تنها به زبان لاتيني درآورده و پذيرفتند؛ و بهعناصر فرهنگي و از جمله ادبيات يونان

هايي نيز در آن تحت تأثيرات عميق شرق قرار داشت، اما تفاوتپوشاك رومي . گشتي اسلوب سخنوري نيز محسوب ميمنزلهدر عين حال، زبان رومي به. هنري پرنفوذ و توانمندانه بوده است

داشتن آثار كلاسيك يوناني، هاي لاتيني در محفوظ نگهنقش ترجمه. المللي درآمده بودصورت زبان استاندارد ديپلماسي و زبان رسمي بيناندك لاتيني بهجاي يوناني، اندكبه. ايجاد شده بود

. كسوت هنر درآورده شده بودسياست، به. حائز اهميت است

تري را ي سنگينـ سياسي فرهنگ روم كفهي ماديي ايدئولوژيك فرهنگ آتن بيشتر است؛ در مقايسه با اين، جنبهتوانيم بگوييم كه جنبهراحتي ميي فرهنگ روم و آتن، به هنگام مقايسه

را ي فرهنگيها، ثمرهانگار ابتدا اسكندر و شاهان پس از وي و سپس رومي. آورند، داراي اهميت بسيار استوجود مياما تشخيص اينكه هر دو فرهنگ يك كل منسجم را به. دهدتشكيل مي

اني، تقريباً غيرممكن ساختن روم و فراتر از آن قرار دادنش در موقعيت يك امپراطوري جهبدون انديشيدن به فرهنگ آتن، تصور مطرح. كردند كه آتن آن را ايجاد نموده بودآوري ميجمع

.است

شود، فرهنگ و امپراطوري اصيل آتني و برعكس چيزي كه تصور مي. اندي پيشرفت فرهنگ شرق را تشكيل دادهتر اين است كه هر دو فرهنگ يادشده، آخرين مرحلهاما مورد بسيار مهم

حتي اروپا نيز تنها با پيونددادن اين منابع فرهنگي با سنتز روم . ع فرهنگي شرق، و ايجاد سنتزي در سطوح بالاترندشدن شرايط بومي از جانب منابهر دو نيز ماحصل تغذيه. رومي ايجاد نشده است

. توان فرهنگ اروپايي را خارج از شرق و مهد مادر، يعني مزوپوتاميا و مصر، تصور نمودنمي. و آتن، توانسته انقلاب بزرگ فرهنگي خويش را انجام دهد

)آمد(دياربكر٤٩١

.شودواقع است و اَرزروم خوانده ميدر شمال كردستان٤٩٢

ترابزون امروزي در تركيه٤٩٣

٤٩٤Arena :صحنه و ميدان؛ مكان نبرد نمايشي گلادياتورها در روم.
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تي را تشكيل ميي نيز پيشرفتاز نظر مادديديم كه هر تمدني داراي يك . پيوسته هستندهمتشكيل و تكثير شهرها كه از اوروك آغاز شد، همانند يك زنجير به. دهندهاي تاريخي، كلي

بندي در اين جمع. شويمرو مييك نيز با همان پيشرفت ديالكتيكي روبهي فرهنگ نئولتدر ظهور و اشاعه. اين موردي از روي اتفاق و تصادف نيست؛ بلكه ديالكتيك شهر است. است» اوروك«

. توانيم آنها را درك نماييمهاي اجتماعي از بسترهاي تاريخي و مكاني، نميبينيم كه با گسست پيشرفتي تمدن، ميوارمان در مورد اشاعهو ارزيابي خلاصه

ها، اساساً داراي فتوحات مجدد ميان تمدن. هاي قديمي نيز شده بودها پيش وارد دور باطلِ فتح مجدد عرصهحتي از مدت. اتمام رسيدفتح جهان از طرف نظام تمدن، بيشتر با تمدن روم به 

منظور من از اين (شده را دارندانباشتهدرآوردنِ رانتي غارت و تحت مالكيتي آنها نيز دغدغههمه. ها داراي كاراكتري مشابه هم هستندزيرا تمدن. خوي و خصلتي مبتني بر غصب و غارت بود

ها را به كردند، تمامي ارزشها كار ميهايي كه بر روي زمينپس از سيركردن انسان. صورت ملك خصوصي و چه دولتي درآورده باشنداصطلاح، درآمد و عايدات ملكي آنهاست، چه به

ها صورت شدن بين تمدندستبههايي كه بر اساس درگيري و دستبه همين سبب، اشاعه). گرددده و رانت محسوب ميآوردند؛ اين كار با تكيه بر توجيه مالكيت بوتصرف خويش درمي

.يابندها تحقق ميآفرينند بلكه با تخريب ارزشگيرند، نه تنها ارزش نويني نميمي

امپراطوران آشور كه . اندتر بودند متمايز نمودههايي كه پيشينهاي تمدن ماقبل خويش، خود را از آناي كه با آشوريان آغاز شد، با غصب ارزشبينيم مرحلهنگريم، ميوقتي به گذشته مي

. اندوحشاي تهاي تمدن، گونههر كدام از جنگ: صورت بسيار آشكاري اين واقعيت را اعتراف نمودندبار تصرف كردند، درواقع بهاي دهشتگونههاي هيتيت، هوري، فينيقي و مصر را بهتمدن

در يك طرف، . نمايداي ديگر نيز ممكن نميشدن مالكيت و رانت باشد، تحقق آن به شيوهدستبهوقتي دليل آن دست. ارزيابي نموده بود» هاي تاريخكشتارگاه«هگل همين منطق را به شكل 

يابد كه شان تنها وقتي به آرمان خود دست ميمادامي كه هركدام: ري كه در پي غصب آن استي متمدن ديگاي كه حياتش تماماً وابسته به فرهنگ تمدن است و در ديگر سو جامعهجامعه

كه تصاحب كودكان و زنان و كشتن مردان بالغ، يكي از (حتي اگر تسليم شود. مانداي جز نابودشدن براي ديگري باقي نميهاي مادي و معنوي جدا نمايد، گزينهديگري را از تمامي ارزش

. مورد تراژيك نيز همين است. عاقبتي جز نابودي در انتظار مؤثرترين قشر جمعيتي آن نيست) استقوانين

ور و ي نيپمرثيه. اندهاي تراژيكهاي سومري نيز همان داستانحماسه. اندهاي عصر كلاسيك را به نگارش درآوردهترين داستانروشنفكران يوناني، اين مسئله را به نيكي دريافته و تراژيك

ترين تلفات نمودن سواحل اژه از پيشرفتي مستقل، يكي از تراژيكخاصه اينكه محروم. امپراطوري پارس نيز داراي همان شهرت است. هاي بغداد امروزين هستندنفرين بر آگاد، اولين نشانه

چنين . نمايدها را همانند مورچگان له ميـ شاهي هميشه عنواني است كه انسانخدا. كار بستبهپس از آن، اسكندر همان منطق تمدن را همانند غلطكي كه مورچگان را له نمود، . تاريخي است

هايشدندستبههمان دور باطلِ دست. ترين كيفيت خويش استكاري كه روم انجام داد شايد هم رساندن اين منطق به هنرمندانه. ها بگنجندبرخي انسان٤٩٥ي»اگو«توانند در هايي ميپيشروي

چيز معناي نابودي وجدان انساني نيست، پس چهچنين رفتاري اگر به. گرددهيأت اسيراني سودمند تكرار ميهايشان، و يا درآوردنشان بهوحشيانه، نابودي خداوندگاران گذشته به همراه تبعه

است؟

از راه ذهنيت و عملي نوين، يكي از بامعناترين پرستي بودـكه مساوي با چندخدايي و بتـدنيهاي تممخالفت آنها با رژيم: يابيم كهخدايي درميهنگام تحقيق در باب اديان تك

خواهيم مي. رو هستيمخدايي ادامه پيدا كند نيز، آشكار است كه با رويدادي متفاوت روبههاي تمدني بر اساس اين اديان تكاگرچه برخي از اشاعه. گرددهاي تاريخي محسوب ميپيشرفت

:هور اينها را با سرتيتر ديگري مورد تفسير قرار دهيمظ

ي متمدن و مسائل مقاومت ـ مراحل جامعه٤

اي كه هاي پس از برههسده. رسدي طولاني قرون اوليه و كلاسيك به پايان ميپاشند، بلكه تمامي دورهي سقوط روم، تنها يك شهر و تمدن آن فرو نميي چهارم در نتيجهدر اواخر سده

ي حتي جنبه. داراي ارزش معنايي توانمندي نيست. گيردگذاري علم تاريخ نشأت ميي بنياناين تعريف از شيوه. خوانندشود را عموماً قرون وسطي ميناميده مي» دوران تاريكي و انحطاط«

، انگار ٤٩٧تعريف اجتماعي فئوداليته. گيرداجتماعي بينش ماركسيستي نشأت مي٤٩٦بنديورتويژه از متد صناميدن آن تحت نامي ديگر، يعني دوران فئودالي، به. تخريب معناي آن بيشتر است

. شايد هم چنانكه گفتيم، بيشتر در خدمت آشفتگي معنا باشد. دهدژرفاي معنا را ارائه نمي. نمايدمورد مياندكي بي

ترين كه بزرگ) ي مانيفست مسيحيتمثابهبه(انجيلياينكه ريشه. تواند سبب ژرفايابي معنا شودير گردد، ميتعب» داريسقوط تمامي قرون اوليه و كلاسيك نظام برده«اگر سقوط روم به

. يز مصداق داردهمان موارد براي دوگانگي اسلام و بيزانس ن. اي متقابل در برابر تماميت اين عصر استگردد، بيانگر جبههسهم را در فروپاشي روم دارد، تا به دوران سومر و مصر بازمي

قرون پر فروغ «و چه » آميز وسطيقرون انحطاط«عنوان اگرچه در حكم مقدمه باشد، بايد گفت كه ناميدن دوران نوين چه تحت. به نظر من دوران پس از روم، نيازمند تفسيري جداگانه است

به . ي كاهنان بحث نموديمدر طول ارزيابي تمدن، ما هميشه از اهميت نقش سازنده. سازدرا دچار تحريف ميتواند معناي رويدادها را تماماً بازگو نمايد و حتي آن ، نمي»مسيحيت و اسلام

ران تمدن هاي حضور خويش را در تمامي دوديديم كه پس از آن دوران، پادشاهان صاحب نيروي سياسي و نظامي كه به دوران كاهنان پايان دادند، نشانه. عبارت بهتر، آن را مشاهده نموديم

ي اين فرهنگ را محدود، مستعمره، اند حوزهبا درگيرساختن كل فرهنگ تمدن با فرهنگ نئولتيك، مستمراً سعي كرده: عنوان مؤثرترين تفسير خويش بگوييمسعي كرديم به. متبلور ساختند

عنوان بخشي از آن ي طبقاتي بهتر است و لزوم ارزيابي مبارزهباشد، مهمي محدود طبقاتي مير از مبارزهها كه فراتنزاع فرهنگ: بر اهميت اين امر انگشت تأكيد نهاديم. آسيميله و تصفيه نمايند

. ارزيابي نموديم» كشتارگاه قصابان«عنوان ها را بههمچنين نزاع مابين تمدن. وجود دارد

بر فرهنگ كاپيتاليستي را، كه از » فرهنگ مادي«اطلاق عنوان . و فرهنگ مادي٤٩٨نگ ايدئولوژيكفره: آيدتفسير مجدد تمامي اين تشريحات از طريق دو اصطلاح به نظرم آموزنده مي

هاي طبقاتي، شهري و دولتي بر امكان و توان تنها براي تمدن كاپيتاليستي بلكه براي تمامي تمدنتعميم كاربست اين تعبير نه. بينمطرف فرناند برودل صورت گرفته، حائز اهميت مي

انانيت، من ، خود٤٩٥

٤٩٦Formalization

٤٩٧Feudality :نامندالطوايفي را فئوداليسم ميـ رعيتي يا ملوككنند حاكم است؛ اصول و نظام اربابهايش كار ميكه در زمين) هاسرف(دار صاحب آن است؛ وي بر تمامي امور زندگي رعاياييملك و زميني است كه ارباب يا تيولتيول. داريلطوايف، تيولاملوك.

٤٩٨Ideologic : اندتعريف كرده» ها، عقايد و باورهاي جامعه يا بخشي از اجتماعنظام انديشه«ايدئولوژي را به اختصار .
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كاپيتاليسم در بعد فرهنگ مادي اين مرحله، تنها . گذاري تمدن تا به كاپيتاليسم، بدون وقفه ادامه داشته استمعنوي از مراحل بنيانـمتمايزسازي فرهنگ مادي. ي ما خواهد افزودگرانهتحليل

شناسي اي كه جامعهنيز از آغاز وجود داشته و در مرحله) صورت معناشناسي درآمدناميد و بعدها بهتوان آن را معنوي نيز كه مي(فرهنگ ايدئولوژيك. و اوج آن است] حلقه[ي آخريننماينده

اي ي مناسبات و برخوردهدهيم، هم نيروي معناشناختي خويش را در زمينههنگامي كه تحقيقات خويش را از اين جنبه توسعه مي. گيري گرديدآزادي با كاپيتاليسم مصادف شد، ناچار از اوج

را برقرار » ي كاپيتاليستيمدرنيته«و » قرون وسطي«شناسي آزادي پيوند ـ خواهيم افزود و هم از طريق جامعهتمدن و مقاومتي كه در مقابل آن صورت گرفتهفرهنگ مادي و ايدئولوژيك ـ

. خواهيم پرداختسازيم و براي ارزيابي معناي حيات آزاد، در بعد فرهنگ ايدئولوژيك به تدارك نيرومنديمي

سعي خواهيم نمود . ايمهاي نئولتيك و تمدني كه تاكنون مشاهده نمودهشناسي آزاديِ فرهنگگذاري جامعهتفاسيري كه انجام خواهيم داد، بيشتر تلاشي است آزمايشي در رابطه با پايه

. ارائه دهيم) مدرنيته(ي خويش در مورد تمدن كاپيتاليستيهدات بسيار گستردهشناسي آزادي، بعد از انجام مشاگذاري جامعههاي اصلي خود را جهت پايهفعاليت

بست شده و نتوانسته در مقابل ي بنفرهنگ ايدئولوژيك و مادي، مسائلي جدي وجود نخواهد داشت؛ بيشتر هنگامي كه وارد مرحلهـ به نظر من، در تفكيك فرهنگ نئولتيك بهالف

بپردازم كه هميشه آن را سرتيتر موضوع قرار ٤٩٩»مسائل«بينم به توضيح اصطلاح ابتدا لازم مي. خويش محافظت نمايد، با مسائل و معضلات بسيار مواجه شده استي متمدن ازي جامعهتوسعه

دار شدن از حالت مسئلهخارج. فرد و جامعه قابل تداوم نيستبرم، بيانگر وضعيت كائوتيك فرهنگ ايدئولوژيك و مادي است كه ديگر از طرف كار مياين اصطلاح در معنايي كه به. دهممي

گونه كه كوشش بسياري بر تفسير آن نمودم، بيانگر اين است كه فرهنگ ايدئولوژيك همان. آيدميي نوين، پيش كند كه بعد از ساختاريابي معنادار جامعهاي را بيان ميشدهنيز، وضعيت اصلاح

پذيرِ كاركرد و معناست كه آن را با اصطلاحات فرهنگ مادي بيانگر بخش قابل ديد و لمس. هاي ذهنيتي آن چيستاي بوده، و معاني و حالتويژهحامل چه نوع كارهاساختارها، نهادها و بافت

گردند، كوشش خواهد گشت كه در متن واقعيت اجتماعي، اقدام رچهيكپا٥٠١شموليجهان] مفهومي مبتني بر[منظور آنكه از رهگذربه. دهمامر واقع، نهاد، ساختار و بافت توضيح مي،٥٠٠پديدار

.شود» ـ مادهانرژي«به جستجوگري و تفسيرپردازي در باب دوگانگيِ ديالكتيكيِ 

دهند، تهديد كنند و به سوي درگيري سوق ي نئولتيك، حيات رايابيم بخش اعظم مواردي كه در بين عناصر فرهنگ ايدئولوژيك و مادي جامعهدر پرتو اين اصطلاحات و مفاهيم، درمي

هاي اجتماعي است، فرصت رشد مالكيت خصوصي كه عامل اساسي شكاف. دهداخلاق اجتماعي به اين امر فرصت نمي. آيندوجود نميبه] نئولتيك[ي تأسيس و نهادينگيويژه در مرحلهبه

همچنين در امر توليد خوراك كه محصول كار . ي مبتني بر مالكيت و اعمال فشار بيگانه استها نيز هنوز با رابطهبين جنسيتدر همين رابطه، موضوع ديگر اين است كه تقسيم كار . يابدنمي

به . اندشد نيافتهمستحكم و مشترك اجتماعاتي است كه از نظر حجم و شمار ر» ـ ماديايدئولوژيك«عامل مطرح در تمامي اين موارد، فرهنگ . مشترك است، مالكيت خصوصي مطرح نيست

) ي اساسي اخلاقي قاعدهمثابهبه(و همبستگي] محصول[صورت خطري جدي ديده شده و تقسيم اشتراكيسبب اينكه مالكيت خصوصي و اعمال فشار اين ساختار را فاسد خواهد نمود، به

ي دليل تداوم هزاران ساله. ي نئولتيك به اقتضاي اين اصل معنايي، تا حد غائي سالم استدروني جامعهشود كه ساختارمشاهده مي. پرنسيب بنياديني است كه جامعه را پابرجا نگه خواهد داشت

شكلي قوي شود، بلكه مطابقت با اصل اكولوژيك بهـ طبيعت نه تنها شكافي ايجاد نميي متمدن، در موضوع مناسبات جامعهي آن با جامعهدر مقايسه. گيردآن نيز از همين واقعيت سرچشمه مي

طبيعت، به شكل موجودي زنده دقيقاً همانند خود آنها مورد . هاها و الوهيتگيرد، مبتني است بر باور به طبيعتِ مملو از قداستاي كه در برابر طبيعت در پي ميرويكرد ذهنيتي. ادامه دارد

. ترين عنصر الوهيت استاند؛ به عبارت بهتر، قوييكي دانسته» خدا«دهد، آن را با اتي و حيواني را ارائه مينوع خوراك نب، هوا، آب، آتش و همه»طبيعت«به سبب اينكه . شودپذيرش واقع مي

. نماييماين مورد را به شكل چشمگيري مشاهده مي. بودن، در همين واقعيت نهفته استگيري اصطلاح خدا و خداييترين دلايل شكليكي از قوي

ي نئولتيك را در ميان الوهيتي كه ذهنيت جامعه: ي مهم در اين استنكته. متمدن براي اصطلاح خدا قائل است، در جاي خويش تفاسيري ارائه خواهيم دادي در خصوص معنايي كه جامعه

دادن آن با اصطلاحات رحمت، شُكر، فراواني، محبت، عموماً با پيوند. كشي و زورگويي و لاپوشاني آن، ارتباطي وجود نداردمقياسي وسيع مشغول نموده است، با مواردي نظير فشار، بهره

) گرا بودنزيستاز نظر علمي در پي گرفتن رويكردي اكولوژيك و معيشتي همخوان با طبيعت، يعني محيط(نور؛ به معاشرتي همخوان با آنهاشدن كارها با ترس و اشتياق و در صورت نامطلوب

ي اجتماعيِ جنبه. انداي از آنهايند و دختران و پسران جوان خود را قرباني نمودهبه هنگام لزوم، ارزشمندترين دارايي خويش، فرزندانشان كه پارهي نئولتيكدر جامعه. دهداهميت بسياري مي

مملو از . ي كيش و آيين پذيرفته شده بودمثابهكلان بهي قديمي در جامعه٥٠٤»مانا«و ٥٠٣»تابو«، ٥٠٢»توتم«است كه از راه اصطلاحاتي نظير ] يا كمونته[خدا نيز پذيرفتن موجوديت سنتي جماعت

بودن محسوب نگردند نيز، همچون ابر سنگين ي خداييمنزلهاگر قداست و مفاهيم توتم، تابو و مانا كه آنها را برشمرديم، تماماً به. است» ـ مادرالهه«و آيين ٥٠٥»نيا باوري«معنايي همانند دين 

دهند؛ كه گاه همراه با خوشي، هايي نشان ميواكنشدر جوهر قداست نيز ايستار و موضعي وجود دارد كه در برابر هر آنچه بر حياتشان مؤثر است، . گرددسرشان ميهايشان هماره بر فرازذهنيت

اخلاق نيز توانيم آن را بهمي. شان قائلندمؤثر بر حيات٥٠٦هايو ابژهارزشي است كه براي معاني. اشتياق، محبت و احترام است و گاه توأم با ترس، احساس تلخي و درد، نگراني، گريه و اندوه

٤٩٩Problems :معضلات

٥٠٠Phenomenon :ضرفنومنولوژي. گرددفنومن عبارت است از هر شيء يا امر كه در مقابل آگاهي ظاهر مي. فنومن؛ نمود، پديدار، پديده، ع)Phenomenology (پردازد كه ي مي»خودِ چيز«است كه براي رسيدن به ذات حقيقت، به مطالعه و توصيف شود، يك روش فلسفيي ترجمه ميصورت پديدارشناسكه به

.گيردآليسمِ ترانساندانتال است و در مقابل ماترياليسم قرار مييعني پديدارشناسي يك ايده. شناسي خصلتي استعلايي داردپديده. گيرددر مقابل آگاهي ما قرار مي

) ١٨٥٩ـ ١٩٣٨(تبارنيمشهورترين پديدارشناس ادموند هوسرل يهودي آلما. ي شناخت استواسطههاي بيگرفتن آن، يعني دادهي عزيمت و محل ريشهاين همان نقطه. گاه اين شناخت علمي در كجاستخواهد بداند تكيهيابد ليكن ميميشناسي آگاه است كه شناخت در علم تجربي جلوهپديده: در بينش پديدارشناسان

.است

.بودن؛ كيهاني]يت[شموليمعناي جهانبهUniversalityي انگليسي آمده، معادل با واژهEvrensellikدر متن اصطلاح ٥٠١

٥٠٢Totem :باشدهايي نيز ميي ممنوعيتتم براي يك گروه كه توتم مشترك دارند سرچشمهتو. كننددانند و با احترامي ويژه با آن رفتار ميانواع گياهي يا جانوري و شيء كه آن را حافظ و نگهبان كلان خويش مي.

٥٠٣Taboo ياTabou :ت تقدسمات؛ ممنوعييافته؛ دلالت دارد بر شيء، شخص يا عملي خطرناك كه به دليل آنكه مقدس يا حرام و نجس است بايد از آن احتراز و دوري جستمحر.

٥٠٤Mana :طبيعي كه در عملي غيرعادي موجب تحسين و شگفتي گرددي عرفاني و مافوقنيرويي جادويي؛ نيروي.

.؛ نياپرستيكان استانيو ) پيشينيان(منظور گرايشي مبتني بر اعتقاد به اسلافدر اينجا . در تركي هم به معناي پدر است و هم جد و نياكانAta؛ آمدهAtacılıkدر متن اصطلاح٥٠٥

.اشياء استها در اينجامراد از ابژه٥٠٦
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. انداجتماعات، در ارتباط با اين موضوع بسيار جدي. نماينددارندـ موجودند و نقشي اساسي ايفا ميكه معتقدند جوامع را پابرجا نگه ميها ـدر بنيان اخلاق نيز اين خدايان و قداست. تعبير نماييم

. يعني جوامعي كاملاً اخلاقي هستند. ها خواهد شدنمودن، منجر به بروز فلاكتاحترامي، عدم رعايت مقررات و نيز امتناع از قربانيترين بيند كه كوچكمعتقد

مالكيت، حاوي . توان اين را مالكيت ناميدنيز، نمياند، عايديت اجتماعي وضع كرده باشند صورت فرهنگ ذاتي خويش درآوردهو بههرچند بر روي گياهان و حيواناتي كه اهلي ساخته

نباتات و حيواناتي كه به . ٥٠٨آورندشمار ميها را همچون خودشان بهابژه. شود، وجود ندارد٥٠٧ـ سوبژكتيودر آن روزگار، هنوز ذهنيتي كه راهگشاي تمايز و انفكاك ابژكتيو. ابژكتيويته است

گمان بي. بحث نمود) بومزيست(توان از اخلال جدي در اكولوژيبنابراين نمي. باشند كه افراد اجتماع براي همديگر ملك هستندقدر ملك مياند، همانگشتن كشاندهشدن و رامي فرهنگيحيطه

طور استنتاج نبايستي از موارد بازگوشده اين. ق يافتشدن اين امر به مالكيت، در دوران بسيار بعد و شرايط متفاوتي تحقاما متحول. سرآغازي براي گشايش راه بر مالكيت، شكل گرفته است

پذيري بوده و به همين علت وضعيت خطرناكي اش نامعلوم؛ به سبب شرايط شديداً متغير طبيعي، مواجه با آسيبخود جامعه، جوان بوده و آينده. است» بهشت«ي نئولتيك، نمود كه گويا جامعه

يابي اين مسئله، ايجاد متافيزيكي ـ هرچند بينيم كه براي چارهمي. ها و اثر خويش را بر ذهنيت باقي نهاده استبه دليل همين امر است كه نشانه. ه استجامعه بر اين نكته واقف بود. داشته است

. اي و ديني، امري گريزناپذير استـ با ابعاد اسطورهساده

زايندگي مادر كه بسان طبيعت است، . ـ مادر و قداست و الوهيت متافيزيكي متكي بر آن را درك نماييمبر محور زن) كلكتيو(توانيم معناي حيات مشتركبر اساس اين تفاسير بهتر مي

ر مشاركت ي او هنوز د»سايه«تنها شوهر نيست، بلكه حتي مرد نه. كنندگي، مهرباني و شفقت و جايگاه عظيم وي در زندگي، عنصر اساسي هم فرهنگ مادي و هم فرهنگ معنوي استتغذيه

جنسيت حاكم، شوهر، خداوندگار ملك و صاحب «بنابراين صفات مرد نظير . دهدي چنين امري را نميي حيات جامعه، اجازهشيوه. تواند هم وجود داشته باشدجمعي جامعه وجود ندارد، و نمي

خواهد شوهر شود، اگر سودمندي احتمالاً مردي كه مي. ـ مادر، فرزندان، خواهران و برادرانش بوده استنجامعه به معناي ز. اندتماماً منش و خصلتي اجتماعي داشته و بعدها ايجاد گشته» دولت

شوهرِ زن و پدرِ «حق و احساسي نظير. عنوان عضو مقبول افتدتواند بهمي) مثلاً با زبردستي در شكار و يا پرورش نباتات و حيوانات(غير از شوهربودن، اثبات نمايدمردبودن خويش را با هنري به

وجه ابعاد رواني ندارند نيز، اينها اساساً اصطلاحات، هيچبه» مادربودن«و حتي » پدربودن«گويد كه فراموش نكنيم هرچند كسي نمي. اي اجتماعي، ايجاد نشده استي پديدهمنزلههنوز به» فرزندان

. ها و ادراكات اجتماعي هستندپديده

ممكن است هنگامي كه مرد از . توان بر اساس دلايل داخلي و خارجي تفاسيري ارائه دادام وارد بحران گرديد و يا سعي بر گذار از آن شد؟ در اين موضوع، ميي نئولتيك، چه هنگجامعه

پرورش مطلوب . مادرسالاري را مورد تهديد قرار داده باشدآميز و ملازمان اطرافش به موقعيتي نيرومند و پر نفوذ دست يافته، نظم ي شكارگري موفقيتواسطهحالت ضعف گذار نموده و به

ي شك، عامل اين زوال، جامعهبي. ي نئولتيك، به دليل عوامل خارجي رو به زوال نهاده استدهند كه جامعهمشاهدات ما اكثراً نشان مي. تواند راهگشاي اين نيرو شده باشدنبات و حيوان نيز مي

شكلي مدلل بازگو نموديم، گونه كه بههمان. گذارندنيل، به تناسب بسياري بر اين امر صحه مي] يدره[ي متمدن مزوپوتامياي سفلي وهاي جامعهين روايتاول. دولتيِ مقدسِ كاهني است

ي جديدي كه پيرامون ازدياد محصول جامعه. ن جامعه شده استهاي آبرفتي، راهگشاي محصول مازاد در ايي نئولتيكي با استفاده از فناوري آبياري مصنوعي در خاكي جامعهفرهنگ پيشرفته

. مازاد به شهر تبديل شده، به شكل دولت تنظيم گشته و عموماً با استفاده از نيروي مردان، موقعيت بسيار متفاوتي را كسب نموده است

تزايد، به معناي كالاشدگي است؛ كه آن نيز با خود تجارت را به اما شهرنشينيِ رو به. انداساس گرفتهجاي مبادله نيز هديه راي نئولتيك، ارزش كاربرديِ اشياء مصداق دارد و بهدر جامعه

ده و فروپاشي را ترويج دا» و مالكيت فزايندهكالاشدگي، ارزش مبادلاتي«تجارت به تدريج . ي نئولتيك نفوذ كرده استهاي جامعهسوي ريشهتجارت نيز به شكل مستعمرات، به. آوردهمراه مي

.نمايندصورت بسيار واضحي اثبات ميهاي اور، اوروك و آشور اين واقعيت را بهمستعمره. ي نئولتيك را شتاب بخشيدهجامعه

رسيده و يا نرسيده باشندـ به بيشترين چه به سطح نئولتيكتمامي ساير تجمعات كلاني ـ . گونه وارد تمدن شدندـ فرات، ايني مياني و شمالي دجلهمناطق اساسي نئولتيك، يعني حوضچه

دهد كه در تمامي مناطقي كه مشاهدات ما نشان مي. ي متمدني كه از بيرون آمده بود، مواجه شدندسازي از سوي جامعههايي به شكل اشغال، استيلا، استثمار و همگوننحو با حملات و روش

ي دوران پيش همراه تجمعاتي كه بازماندهتوان آن را سلول بنيادين جامعه ناميدـ بهكه ميي نئولتيك ـبعدها در هر منطقه، جامعه. انددادهاند، چنين رويدادهايي رخاجتماعات انساني در آن زيسته

.دهنديت خويش را ادامه ميشكل بقايايي تا به امروز موجودي متمدن صورت گرفت، وارد دوران فروپاشي شدند و بهي حملاتي كه از سوي جامعهواسطهاز آن بودند، به

ي سلول اين امر به سبب نيرومندي بسيار آنها نيست، بلكه همانند سازوكار موجود در پديده. پذير و قابل نابودي نيستي ماقبل تمدن، زوالوجه جامعهنظر شخصي من اين است كه به هيچ

عدم امكان «اين مورد واقعيتي است همانند . تواند وجود داشته باشدي ماقبل خويش مي، تنها به شكل توأم با جامعهي متمدنجامعه. بنيادين، بدون آنها نيز موجوديت اجتماعي ممكن نيست

. تواند ادامه دهداند، ميهمتمدن گشتنشده و يا نيمهي متمدن، موجوديت خويش را تنها با تكيه بر جوامعي كه متمدن از نظر ديالكتيكي نيز جامعه. »موجوديت كاپيتاليسم، در صورت نبود كارگر

. بودن مغاير استصورت نسبي رخ داده باشد، اما تحقق نابودي كامل، با سرشت اجتماعيي بهشايد نابود

ادري؛ همبستگي اجتماعي؛ حقوق م: هاي ماندگاري نظيرارزش. ي نئولتيك را كه در طول تاريخ پابرجا مانده است، كوچك شمرددر كنار اين امر، نبايد فرهنگ ايدئولوژيك جامعه

ها و رساني و تعاون بدون تقابل و چشمداشت؛ احترام به آفرينندگان راستين ارزشيعني اخلاق؛ ياريخواهي و تنها معطوف به جامعهي نيكِ عاري از منفعتبرادري، محبت و احترام؛ انديشه

باشند و در اهيم قداست و الوهيت؛ احترام به همسايه و آرزوي برابري و حيات آزاد، دلايل اساسي موجوديت اين جامعه ميي مفنشدهاند؛ پايبندي به جوهر تحريفجامعهبخشآناني كه حيات

معنا نظير فشار، و بيهاي تمدني چون مملو از عناصر فرهنگ مادي و معنوي نابايسته ارزش. وجه موجوديت خويش را از دست نخواهند دادعين حال همراه با تداوم حيات اجتماعي، به هيچ

دار ي بيمار و معضلاينها اكثراً صفات جامعه. شان در جامعه موقت است، نابودي و استحاله براي جامعه هستند، موجوديت)اخلاقيبي(وجدانيعام، بيكشي، غصب، غارت، تجاوز، قتلبهره

. باشندمي

٥٠٧Subjective :ذهني، انفسي

.اي نظرورزانهگونهشوند، نه بهي نوسنگي نسبت به خود دارد از سوي جامعه شناخته مياي كه جامعهها مطابق با همان نگرهيعني ابژه٥٠٨
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ي هاي پايدار جامعه با جامعهنمودن مابقي ارزشي متمدن و درآميختن و يكپارچهي جامعهشدههاي بيمار و تحريفارزششناسي آزادي، به تفسير و ارزيابي چگونگي گذار ازدر جامعه

. آزاد، برابر و دموكراتيك خواهيم پرداخت

دهد؛ بنابراين چنين ي متمدن يك كل را تشكيل ميدانست كه جامعهخوبياما بايد به. مراحل نخستين، مياني و پاياني: تواند آموزنده باشدي متمدن در سه مرحله، ميـ تفسير جامعهب

. حفظ خواهد كرد» مقطع درازمدت«تواند تسهيلاتي را جهت تحليلات فراهم آورد و در وضعيت محسوس نيز، تركيب و تماميت خويش را از نظر هايي ميبنديتقسيم

ي جويي كه در رثاي جامعهصول و قواعد، معيارمندي، عملكرد بر مبناي طرح و برنامه، خردمندي، پايبندي به حقوق و صلحصفاتي نظير نزاكت، ظرافت و دقت، جوانمردي، احترام به ا

خشونت؛ دروغ؛ فريب؛ : نظيرها و تحريفاتي اجتماعي است ي متمدن، مملو از بيماريي راستين جامعهچهره. دارند، تماماً صفاتي تصنعي هستند و تنها ارزشي تبليغاتي دارندمتمدن ابراز مي

وجداني؛ عدم پايبندي به حقوق؛ پرستش اصل زور؛ تحريف اصل قداست و الوهيت در راه اقليتي وفايي؛ غصب؛ بي؛ بردگي؛ بينزاكتي؛ دسيسه؛ جنگ؛ غارت؛ اسارت؛ نابودگريبي

هاي وسيع برده، روستائيان ي وجود مال و مكنت و از طرف ديگر مرگ ناشي از گرسنگي و بينوايي؛ تودهگرايانه؛ از طرفپذيريِ جنسيتپرست و سوءاستفاده از آن؛ تجاوزگري؛ جامعهمنفعت

ي واقعي خويش، به استفاده از نيروي تبليغاتي پرداخته و طي رويكردداشتن چهرهي متمدن جهت پنهانجامعه. آواره و كارگران بيكار؛ كه همگي اين موارد مغاير با سرشت حيات هستند

. دهداي به خرج ميمتافيزيكي متقلبانه و ناپسندي، هميشه تلاش منظم و پيوسته

» دولت«ي سازماني كه وسيلهگيري طبقات ايجاد شده و بهاي است كه همراه با شهر و طي شكلي متمدن جامعهـ جامعهايم مكرراً تأكيد نماييمگونه كه سعي كردهتر ـ همانبه تعريفي علمي

شدن به طبقات و تقسيم. رودشود كه نهايتاً تا سطح هيرارشي پيش ميـ عشيره راهگشاي تمايزي اجتماعي ميخويشاوندي و همبستگي موجود در اتنيسيته. شودكنند، مديريت مييعنوانش م

آنچه منجر . ي تشكيل طبقات نيز تصاحب محصول اضافيِ رو به تزايد استي اساسجوهره. اي، با فرهنگ طبقاتي دولتي همسنخ نيستفرهنگ عشيره. تشكيل دولت، با سرشتش سازگاري ندارد

مالكيت، سرقتي است كه از جامعه صورت : شودگونه كه هميشه گفته ميهمان. گردد، غصب و يا ايجاد مالكيت بر روي ابزارهاي توليد و در رأس آن خاك استمي» محصول مازاد«به 

. سازمان دولت، اساساً ابزار مشترك حفاظت از اين مالكيت و تقسيم مازاد محصول در ميان صاحبانش است. ي آن استوض اين سرقت است؛ فرآوردهمازادِ محصول نيز، بها و ع. گيردمي

بخشي عظيمي ها، تسليحات و ابزار مشروعيتراسيها، بروكالبته كه براي اين امر در طول تاريخ نياز به ارتش. بودن» مازاد محصول و ارزش اضافي«صاحبِ : يافته اين استمعناي ملك سازمان

معنا، نقش اجتماعي تمامي اين مقولات و پيوند آنها با حيات آزاد را به متافيزيكي بي. علم، اتوپيا، فلسفه، هنر، حقوق، اخلاق و دينِ وابسته به خويش را ايجاد نموده است. احساس شده است

معناي اين نيز به. ي متمدن استرغم اين، معضل اساسي در ساختار جامعهعلي. ن با فرهنگ ايدئولوژيك و مادي، دچار پيچيدگي و تحريفاتي استي متمدي جامعهرابطه. تحريف كشانده است

.شدگي آني دوم و تحريفدرجهماندن در : گوييم؛ زيرا موجوديتش دو خصوصيت اساسي دارداز نابودي فرهنگ ايدئولوژيك سخن نمي. موجوديت رو به تزايد فرهنگ مادي است

، »كاركرد«، كاركردي و هر »ساختار«هر . ٥١١باشنداصطلاحات مقبول معناشناسي مي٥١٠و كاركرد٥٠٩دانيم، ساختارگونه كه ميهمان. نمايدشان را الزامي ميدرك اين موارد، توضيح

هاي ضد و در اين بين، موقتاً برخي ساختارهاي مغشوش و كاركرد. مانندبا تجزيه و فروپاشي رودررو مي. شونددچار بحران مي٥١٢ساختار و كاركرد، در وضعيت كائوس. ساختاري را داراست

آيد، پديدH٢Oاي از كيهان كه باشيم، هرگاه تركيبدر هر گوشه. ٥١٣استH٢Oمثلاً ساختار آب، . شمول دارداين موردي كه از آن بحث نمودم، كيفيتي جهان. آيندنقيض نيز به ميدان مي

و بنابراين از دست دادن انجماد و يا تبخير آن، به معناي تخريب ساختار اصلي. ناميمبدان معناست كه ساختارش ايجاد شده؛ كاركرد نيز كيفيتي بسيار صاف و سيال است كه آن را آب مي

ي معدني را از اگر همان قطعات تخته و يا ماده. آن است» كاركرد«ي ميز، فايده. است» ساختاري«ي معدني، فعاليتيساختن ميزي از تخته و يا يك ماده. باشدشدنش ميكاركرد و يا محدود

ممكن است ميزهايي كج و معوج نيز وجود داشته باشند؛ در اين وضعيت نيز هم. روداگر نابود نشوند نيز، كاركردشان از دست مي. دهدحالت ميز خارج سازيم، كاركرد خويش را از دست مي

.تخريب ساختاري و هم كاركردي، گريزناپذير است

را به ساختار تعبير نماييم، براي پابرجا نگه داشتن » ماده«ترين معنا، اگر در كلي. است» اي توأمگونهبرخورداري از ساختار و كاركرد، به«هر فرماسيون موجود در كيهان، حاوي خصوصيت 

ـ ماده، انرژي داراي بندي ميان انرژيي اولويتنظر علمي اثبات شده كه در مسئلهاز . براي ماده، انرژي به معناي داشتن كاركرد است. كندخطور ميمانبه ذهن» انرژي«اين ساختار، بلافاصله 

و ) از لحاظ ساختاري(پذيريِ نابودي مادهامكان. يابدتواند بدون ساختار مادي هم موجوديتتوانند بدون انرژي، وجود داشته باشند؛ اما انرژي ميساختارهاي مادي نمي. اولويت است

نيز با ساختارها » بودنزنده«حتي . دانيم جهت اينكه انرژي كاركرد يابد، وجود ساختارهاي مادي امري اجباري استالبته تا آنجا كه مي. تر استناپذيريِ نابودي انرژي، موردي قابل پذيرشامكان

اگر وجود داشته باشد، . تر بدون ساختار مادي تصور نمودمادي و به عبارت صحيح] ابعاد[ي را بدون وجود]بودنيا زنده[توان حياتنمي. ي مادي در ارتباط استشرفتهو فضاهاي معين و بسيار پي

. ترين كاركرد باشداند منطبق بر پيشرفتهتوترين ساختارهاي مادي ميتوان گفت پيشرفتهتر بيان نماييم، ميشكلي عمومياگر به . ما از آن آگاه نيستيم

رغم پيشرفت افراطيِ ساختار مادي در علي: تفسير اجتماعي ما در اين رابطه چنين است. ترتيب مترادف است با فرهنگ مادي و فرهنگ ايدئولوژيكدر جامعه، ساختار مادي و كاركرد به

هاي ساختاري دليل اساسي اين امر نيز قطع ارتباط آن با فرهنگ. صورت متقابل ساختارش را نيز تخريب نموده است، بلكه از دست رفته و بهتنها كاركرد تماماً پيشرفت نكردهي متمدن، نهجامعه

٥٠٩Structure :شكل در اين جمله از متن تركي بهYapısallıkت[معناي ساختارآمده، بهي.[

٥١٠Function :شكل در اين جمله از متن تركي به. ويژه، خويشكارينقشİşlevsellikت[معناي كاركردآمده، بهي.[

:اصل جمله چنين است٥١١

Bilindiği üzere, yapısallık ve işlevsellik kabul gören bir ‘anlambilimsellik’ kavramıdır.

: توان جمله را چنين برگرداند، مي»حيث يا لحاظِ معناشناختي«يا ] يت[يعني معناشناختيAnlambilimsellik؛ و )Functionality(يا همان فونكسيوناليته» حيثِ كاركردي«يا ] يت[يعني كاركردİşlevsellik؛ )Structurality(يا همان استراكچراليته» ساختاريحيثِ«يا ] يت[يعني ساختارYapısallıkاز آنجا كه 

.باشند، حيث ساختاري و حيث كاركردي، مفاهيم مقبولي از لحاظ معناشناختي ميدانيمگونه كه ميهمان

.كار رفته استبه»ويژهنقش«و » كاركرد«با توجه به مفهوم آن در جمله به شكل İşlevsellikهمچنين . كار رفته استبه» ساختار«و گاه » ساختاري«داشته گاه به شكل Yapısallıkدر ساير جاهاي متن با توجه به مفهومي كه 

٥١٢Chaos :نظامي و آشفتگي بي

.است) O(و يك اتم اكسيژن) H(است؛ هر مولكول آب متشكل از دو اتم هيدروژنH٢Oنمايش تركيب آب در شيمي فرمول ٥١٣
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سازي نفت در آب، آب را فاسد كرده و مخلوط: ييمتوانيم به اين مورد تشبيه نماي مذكور را ميمسئله. گردانندـ و فشار افراطي بر آنهاستبودن را ممكن ميكه اجتماعيـ٥١٤و ايدئولوژيك مادر

اي همخوان با پيشرفت فرهنگ گونهاگر پيشرفت فرهنگ مادي، به. باشد؛ اما كاركرد آن بسيار متفاوت استنفت نيز همانند آب، مايعي سيال مي. شودرفتن كاركرد آب ميموجب از دست

. توانيم بگوييم كه رويدادي معمول و طبيعي استمي. نهدروي جامعه برجاي ميوانيم بگوييم كه اِشكال و ايرادي دارد و يا اثرات نامطلوبيتايدئولوژيك صورت گيرد و بر آن منطبق باشد، نمي

نظري گردد و از نقطهركردي جامعه مياما در صورتي كه فرهنگ مادي پيشرفت كند و در دست يك گروه بسيار محدود اجتماعي جمع شود، به يقين از نظر كلي، سبب تخريب ساختاري و كا

.يافتن فرهنگ ايدئولوژيك خواهد بودمحدودتر به معناي رشد فرهنگ مادي و استحاله

ويژه، حيات بامعنا و شها انساني است كه نقاهرام مصر ساختارهاي مادي عظيمي هستند؛ اما عوض و بهاي آن، ميليون. ي خويش را توضيح دهيمتوانيم انديشهبا ذكر يك مثال بهتر مي

ها، مزارع، انبارها و ها، شهرها، باروها، پلسازد؛ ممكن است با پرستشگاهساختارهاي عظيمي مي. تمدن، چنين ماهيتي دارد. اندآزادي خويش يعني فرهنگ ايدئولوژيك خود را از دست داده

اما وقتي كاركرد و ارزش فرهنگ ايدئولوژيكش در همان جامعه جستجو شود، يا تضييع . ها ممكن استتمدنموجوديت چنين جوامعي تنها در . حتي محصولاتش عظمت خويش را بنماياند

گذار رحمانه قرار داده، از فرهنگ ايدئولوژيك جدايش ساخته و يا از رهيك اقليت از كل جامعه دور شده، جامعه را تحت فشار و استثماري بي. گشته و يا از فرم اصلي خويش خارج شده است

. هاي فرهنگ ايدئولوژيك محروم نموده استكشانيدن، آن را رو به زوال برده و از ارزشبه انحراف

زاد و اي آدر ماده غرق شده و از ايدئولوژي. شود كه از دو جنبه بيمار استاي ميگيري جامعهنمايد، منجر به شكلاقليتي كه هم از فرهنگ مادي و هم فرهنگ ايدئولوژيك تغذيه مي

. گُسلدزيست ميي متمدن، دقيقاً به همين دليل از محيطجامعه. ي همين رويداد ديالكتيكي استنامم، نتيجهمي» معضل اجتماعي«هايي كه آن را حالت. محيطي به تمامي گسسته استزيست

زيست را الزامي طور اجباري گسست از محيطي متمدن، بهجامعه٥١٥يعني هستيِ. ي استشناخت، بلكه گسستي هستيگونشود، اين گسست نه گسستي كيفي يا خصالبرخلاف آنچه تصور مي

شدن طبيعت و جامعه فهميده شود، آهنگترين سخن به شكل همـ جامعه درك گردد و چه با علميزيست و اكولوژي چه به حالت قديمي خويش يعني تماميت طبيعتمحيط. گرداندمي

ي گويم؛ بلكه فرضيهاز يك عملكرد مبتني بر نابودي خشن سخن نمي. ـ شهر و دولت را مقتضي گرداندي تمدن يعني طبقهدهندهذار از معيارهاي اساسي تشكيلطلبد كه گاي را ميجامعه

ي طبيعت منزلهژيك در جامعه، يكپارچگي با طبيعت را بهآهنگ مادي و ايدئولووجود فرهنگ متعادل و هم. ي نويني استآهنگي فرهنگ مادي و ايدئولوژيك جامعهمذكور حاوي تعادل و هم

ي متمدن موجود است، گذار كه در جامعهـ جامعهگردد كه از چالش و عدم تعادل ميان طبيعتسازد و در عين حال موجب ميمتحقق مي) »سومين طبيعت«ي موراي بوكين به گفته(آزادشده

.شود

اهرام عظيم . شودنماييم، تقريباً در تمامي آنها يك پديدار فرهنگ مادي عظيم، مشاهده ميمتمدن را در پرتو اين رهنمود عمومي اصطلاحي تفسير ميي جامعهبرساختي وقتي اولين مرحله

معناي نهفته در آن . گذارندمادي را به نمايش ميهاي سومريان، شهرهاي زيرزميني چين، معابد هنديان، شهرها و معابد مشابه در آمريكاي لاتين، آشكارا موجوديت فرهنگ مصري، زيگورات

، منجمد شده و يا به شدت در آن تحريف »معنا«. هاي خدايان و پيشروي شاه به همراه ارتش خويش در جهان ديگرشده، مجسمهيعني فرهنگ ايدئولوژيك نيز عبارت است از اجساد موميائي

. اما آشكار است كه معناي اساسي، در تحول اجتماعي پنهان است. كننددار ميگردد و آن را معناانسان تأكيد مي٥١٦وجود در روانشناسيم» منِ«در اين اوضاع، بر مفهوم . صورت گرفته است

ذهنيتي انحرافي است كه به تخريب اما. نمودنِ شاه نيز يك وضعيت ذهنيتي استخدايي. يابندبينيم كه بدون وجود جامعه و يا تحول آن، چنين ساختارهايي حتي به ذهن هم خطور نميمي

خدايي به قيمت فروپاشي ذهنيت راستين اجتماعي و فرهنگ ايدئولوژيكش، با ذهنيتي انحرافي است كه اديان تك. بخشدپردازد كه جامعه را موجوديت ميذهنيت ايدئولوژيك بنياديني مي

طبقاتي سازماندهي كرده است، صورت دولتاي كه در شهر اقامت گزيده و خود را بهي بزرگ اين جامعهاندوخته. خيزندي دليل وجوديِ خويش با آن به مخالفت برميمنزلهخشمي بزرگ و به

ي متفاوت از طبيعت را به اقهعنوان نيروي خلاي خويش بهيابي نسبت به طبيعت و ارائهشده، متافيزيك نامطلوب، طرد از طبيعت، برتريذهنيت تخريب. نماييمعنوان فرهنگ مادي ارزيابي ميبه

.كنيمتعبير مي» ي دومانحراف در فرهنگ ايدئولوژيك و فروكاهي آن به درجه«

ي، بيان اهاي اسطورهواگويه. وار و عاري از رنج و مرارت از اين مرحله استقبال صورت گرفته استصورت معجزهشكلي مشتاقانه، بدون بروز واكنش، بهممكن نيست بتوان گفت كه به 

عنوان قيام فرهنگ گرفته در سرآغاز، بهاينكه مقاومتِ صورت. اندطلبيهاي مقاومتتوان گفت هم اسناد متولوژيك و هم اسناد مقدس ديني، روايتبه عبارتي مي. اندي واقعياتبسيار پوشيده

شان در زندانِ خانه و نيز در مقابل داشتناز هرچيز، مقاومت بزرگ زنان در برابر نگاهپيش . عاد بسياري داردمقاومت، اب. ايدئولوژيك مورد تفسير و تعبير واقع گردد، يك ارزيابي معنادار است

هنگامي كه نگرش . شان، تماماً سمبل قيام فرهنگ ايدئولوژيك اتنيسيته استمحصورسازي شهرها بلافاصله پس از تأسيس. هاي اينانا بسيار مشخص استها و نگارهوابستگي به مرد، در پيكره

ي خويش هـ خدا كه از جوهرجاي نگرش مبتني بر طبيعتبه. ي بزرگ طبقاتي صورت گرفته استخداي آفريدگار و انسانِ بنده، عميقاً مورد تحليل واقع شود، نشان خواهد داد كه يك مبارزه

اند، با استفاده از تحريف كامل ايدئولوژيك، خويشتن را كه ارتباطي با آفرينش نداشته و از آن گسستهدرواقع طبقات حكمران. شودگر قرار داده ميتهي گردانده شده است، خداي آفرينش

خدايان مدفوع شدگاني ازدر عوض، اعضاي جامعه را كه خالقان راستين و صاحبان حقيقي قداست و الوهيتِ بامعنايند، آفريده. انددارـ آفريننده اعلام نمودهي خدايان نقابمنزلهدقيقاً ـ به

. اندشناختي بيان كردهي بزرگ طبقاتي را با زباني اسطورهاند و اينچنين يك مبارزهخوانده

ئولوژيك توان فرم ايددر ايجاد خدا را ميويژه مهارتاند، بهگيري تمدناي كه گوياي شكلهاي اسطورهاولين داستان. سقوط بزرگ فرهنگ ايدئولوژيك، در همين سخنان نهفته است

هاي حماسي و داستان. ي شديد اجتماعي استشهرها، گواه يك مبارزهرقابت و سوزاندن و تخريب. هرحال، در آن دوران زبانِ روايي ديگري نيز وجود نداشته استبه. ي طبقاتي ناميدمبارزه

.كار رفترساند، در طول متن در هر دو معنا بهرا هم مي» اصل«ي مادر در فارسي مفهوم ه اينكه كلمهبا توجه ب). در انگليسيMother؛ Main؛ Basic(معناي مادر، عمده، اصليكار رفته بهبهAnaي در متن تركي كلمه٥١٤

.دهدگي را نشان برگردانده شود؛ يعني سرشتِ هستنده» هستي«شكلبهمذكوري كه واژهآن استبهتر ،شناختي استآمده اما چون اين مبحث مربوط به هستيVarlıkي در متن تركي واژه٥١٥

.تني؛ منِ انضمامي يا غيرانتزاعي و متفاوت از منِ استعلاييمنِ روان٥١٦
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حكايات فرعون و نمرود، اسنادي هستند كه از . دهندي غيرشهري ايجاد شده، انعكاس ميكه با جامعهي راي طبقاتي و شكافطور واضح فاصلهنظام پانتئوني، معماري شهرها و ساختمان مقابر، به

.ها و بيچارگي در برابر حملات تمدن دارنداي نيز حكايت از دشواريآوازهاي حزين عشيره. گويندهاي عميق اجتماعي سخن ميايجاد شكاف

تمامي خصوصيات روايي اين سنت كه داستانشان . اندي متمدن تا به امروز صورت گرفتهي ايجاد جامعهگيرند كه از مراحل اوليههايي جاي ميمتترين مقاوسنت پيامبران، در رأس منسجم

ي عصر نوسنگي درك شده در برابر جامعهدايياگر روايت آدم و حوا را همچون ذهنيت تمدنِ خ. هاي فرهنگ ايدئولوژيك استشود، داراي نشانهها آغاز ميبا آدم و حوا يعني اولين انسان

ـ بنده، ي بازنماييِ تمايز اربابمنزلهتوان گفتگوهاي آدم با خدا را بهمي. دهدـ برده را ارائه ميهاي درگيري ميان اربابيابيم كه اولين سرنخاي صحيح ارزيابي كنيم، درميگونهنماييم و آن را به

ي همچنين بازآفريني جامعه) به دليل زورگويي اربابان(ي نئولتيك بر كشتيي سوار نمودن جامعهكنندهظهور نوح، تداعي. ي دوم تعبير نمودـ مادر به درجهب سقوط زناش با حوا را بازتاو رابطه

كه براي دوام خويش ايي نئولتيكيي سومر است و حكايت جامعهجامعهروايت يادشده، بازگوييِ داستان. كه تمدن قادر به دسترسي به آن نيستطوريي كوهستاني است بهامذكور در منطقه

ي استمرار تمدن، داراي دهد كه مقاومت از ابتدا وجود داشته و حداقل به اندازهي متمدن، نشان ميآنندـ تا دوران ايجاد جامعهكه اين دو پيامبر سرفصلانتقال سنت پيغمبري ـ. نمايدايستادگي مي

وجه مشترك تمامي آنها، مخالفت . هاستگر، قبايل و قهرمانيهاي مقاومتها تاريخ طبقات فرادست است، تاريخ پيامبران نيز تاريخ فرهنگگونه كه تاريخ خاندانهمان. پيوستگي استتداوم و 

. پرستي استبا بت

هاي نماديني از شوند، همانند كپيي متمدن، در پانتئون گردهم آورده ميخداياني كه در جامعه. اختاي جدا سهاي مشابه قبيلهي متمدن را از توتم و ساير سمبلپرستي جامعهبايد بت

ماهيت ها، با عمل يورش به حكمرانان، داراي يك ي پيامبران به اين پيكرهحمله. هايِ حكمفرمايندي آنها هم به شكل انسان هستند؛ فراتر از آن، خود انسانهمه. شخص حكمران آن دورانند

ي بين كاهنان و منازعه. نمايند؛ نوعي مقاومت استشده را سمبليزه مينهادينهيمخالفت با تمامي مفاهيم و نمادهايي است كه جامعه. گرايي استپرستي، مخالفت با دولتضديت با بت. باشدمي

شان در ميان طبقات بالا جريان دارد و مبارزه. اند، دريافت دارنداي كه ايجاد نمودهكه سهم خويش را از جامعهكاهنان در مبارزه با شاهان، خواهان آنند. تر داردشاهان سياسي، كيفيتي متفاوت

ي اي به جامعهعلاقهاو. كاهن، اساساً مرد دينيِ دولت است. گذارندصورت غيرمستقيم بر پيامبران تأثير ميچون كاهنان موجدان فرهنگ ايدئولوژيك هستند، به. ْدولتي استاي درونمبارزه

. ي غيردولتي استپيامبر، سخنگوي جامعه. باشندسنت پيامبري، روايت مناسباتي است كه برعكس سنت كاهني مي. مدني ندارد

با انقلابِ فرهنگ . ده به ايجاد جوامع خويش استي مصر و سومر، و اراي متفاوت سنتي كه با ابراهيمِ پيامبر آغاز گرديده و با موسي نهادينه شده است، شهامت گسست كامل از جامعهجنبه

ي وسيلهابراهيم و موسي، به. اندبيانگر حاكميتي مطلق. شده دارندخصوصياتي نهادينه. نمرود و فرعون، القاب حكمرانان سمبليك دو جامعه و دولت هستند. شويمرو ميايدئولوژيكِ كاملي روبه

گونه كه همان. قيامي است كه براي آن دوران، ارزش عظيمي دارد. شناسنددارند كه اين حاكميت را به رسميت نميـ اعلام ميهاي ذهنيتي خوديعني مقاومتفرهنگ ايدئولوژيك خويش ـ

اي متمركز گونهبه همين جهت، به. وجود داردكنند كه جهاني خارج از دنياي حاكم و رسميِ نمرود و فرعون حائز اهميت است، در آن دوران اعلام مي» جهاني ديگر وجود دارد«امروزه شعار 

اش، توان در توانمندي امروزين اسرائيل و حداقل در تأمين خوراك فرهنگ ايدئولوژيكسهم اين روايت را نمي. اندقبل از هر چيز، جنبشي اميدبخش. شوندهاي خويش مشغول ميبه جماعت

اما بايستي دانست كه در . انداز هر دو تمدن يادشده متأثر شده. اي است كه تمدن مانع آن شده استمي، بيانگر حيات و آرزوهاي قبيلهها و اتوپياهاي سنت ابراهيتمامي داستان. كوچك شمرد

هنوز هم چنين . با كاهنانش، جايگاه مهمي دارداين واقعيت در درگيري مداوم ميان شاهان اسرائيل. هدفشان اين نيست كه تمدني نظير آنها ايجاد نمايند. نمايندكُنه و ذات خويش، آنها را رد مي

[ي اسرائيل ادامه داردكشمكشي با شدت هرچه بيشتر در ميان دولت و جامعه در . ـ روم نيز هستندها و در نهايت يونانـ پارسها، مادها، آشوريها، ميتانيشاهدان تاريخي هيتيت] يهوديان. 

.شده استها انباشته شان، رسوبات اين تمدنحافظه

المللي را ارائه ي ديپلماسي بينهاي زندهها، اولين نمونهها، مصر و ميتانيروابط ميان هيتيت. كندي درخشان فرهنگ مادي مطرح ميعنوان دورهم را به.ق١٢٠٠الي ١٦٠٠هاي تاريخ، سال

اگر ابراهيم و موسي خارج از ترافيك اين دوران تصور شوند، مانع از . اندمورد مشاهده قرار داده و درك نمودهها قومي هستند كه بسيار به اين مرحله نزديك بوده و آن را عبراني. دهندمي

. اند، جواب فرهنگ ايدئولوژيك استجوابي كه آنها داده. گردددرك كامل آنها مي

.ي ترقي فرهنگ ايدئولوژيك خواهيم پرداختنهبعداً به بررسي جايگاه آنها در زمي. طلب بزرگ اين سنت هستندعيسي و محمد، دو اصلاح

. بابل، پاريس دوران خويش است. انددر دوران اين دو پادشاهي رشد كرده و مراحل بزرگي را پشت سر نهادهشهر و تجارت. ي مهمِ ترقي فرهنگ مادي هستندبابل و آشور، دو حلقه

اي دارند كه با استفاده از آن، به سنت حكمراني. اندها را تأسيس نمودهاند و سپس امپراطوريتاجرـ شاهان پرداخته] سنت[گذاريبه بنيانترين نمايندگاني هستند كه در ابتداي امر آشوريان، ظالم

فرهنگ زرتشتي كه . اندآن ايفاي نقش كردهي تحريفي دوم، و هم در زمينههم در فروكاهي فرهنگ ايدئولوژيك به درجه. اندي مادي را در خاورميانه نمايندگي كردهبهترين وجه جامعه

هاي زماني بسيار ـ بوداـ سقراط در دورهي زرتشتگانهسه. ي عظيمي را براي اعطاي مجدد جايگاه رأسي به فرهنگ ايدئولوژيك، انجام داده استسنت مادـ پارس بر آن متكي است، مبارزه

فرياد بيداري . اندي برتري فرهنگ ايدئولوژيك در برابر فرهنگ ماديگردند و هم با شخصيت خويش، نمايندهگ اخلاق محسوب مينزديك به هم، فرزانگاني والايند كه هم فيلسوفان بزر

نشان دادند كه در برابر برتري اي شكوهمندانهگونهشان بهي حياتدر دوران خويش، با شيوه. دهند كه تمدن آن را به انحطاط كشانيده است؛ بيداركنندگانِ آنندوجدان انسانيتي را سر مي

. هايندهاي ديگر ممكن است و هم اينكه جستجوگران آن جهاني بلوغ خود شده، هم وجود جهاني جهان فرهنگ مادي كه وارد مرحلهفزاينده

نمايندگي مقاومت فرهنگ سامي . اندك آسان فرهنگ ايدئولوژيكها كه پاياني برايشان نبود، دلايل هميشگي عدم استهلاهاي پيرامون و در رأس آن اسكيتمقاومت و حملات فرهنگ

هاي تمدن بدون وقفه و نيرومند ي حلقههاي مقاومت به اندازهها در برابر تمدن، نشانگر آن است كه حلقهها، و فرهنگ شمال قفقاز توسط اسكيتها، فرهنگ آريايي توسط هوريتوسط آموري

اديان بسياري نظير مسيحيت، هميشه در . ها در برابر تمدن روم ايفا نمودندها، در برابر امپراطوران خاورميانه بازنمود همان نقشي هستند كه گُتو اسكيتـ ماد ـ عرب، هوريآموري. هستند

. اندهاي اجتماعي خاورميانه ظهور نمودهمقاومت
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مطابق . اند به بهترين وجه پتانسيل تمدن را فعال نمايندتوانسته. توان آن را تمدن عصر كلاسيك نيز ناميدمي. دن استي دوران مياني و بلوغ تاريخ تمـ روم، نمايندهي متمدن يونانـ جامعهج

هنوز هم . ي خويش استلهمرح، اوجهاي مادي ماقبل خويش دست يافتهترين سنتز تمامي فرهنگاين تمدن كه به موفق. اندبا دوران خويش، شكوهمندترين عصر فرهنگ مادي را ايجاد نموده

شود نيز، ي يك انقلاب نشان داده ميمثابهگراييِ كاپيتاليستي كه بهصنعت. اي از فرهنگ مادي دست يافته شده كه از نظر ابهت و جلال، قابل قياس با روم باشددشوار است كه بگوييم به نمونه

. تمدن نيست، بلكه بيماري تمدن است

ي خداياني است كه قابليت حيات پانتئون، همانند مقبره. ي همين واقعيت استي خويش، نتيجهفلسفه از يك جنبه. كندايدئولوژيك عصر اوليه را نيز تعيين ميدوران آتن، فرجام فرهنگ

. عاقبت هر اوج، سقوط است. د هرچيز ديگرـ قابل درك استـ هماننمواجهه با اين وضعيت در هنگام قرار داشتن در اوج. اندخويش، يعني ارزش فرهنگ ايدئولوژيك خود را از دست داده

اي، انحطاطي چنين ژرف ديده در دنياي هيچ موجود زنده. ويژگي اساسي اين سيستم، به تباهي درانداختن انسان است. طور كامل يك نظام فرهنگ مادي استبه» داريبرده«به يقين، 

هنوز هم ممكن نيست در برابر يادبودها و بناهاي عظيم اين فرهنگ، . ن سطحي، از نزديك با شكوه و جذابيت فرهنگ مادي در ارتباط استمساعدبودن براي سقوط وجداني در چني. شودنمي

ي هدف و آرمان خود قرار منزلهرا بهها شدنِ انسان، نابودي انساناما وقتي خدايي. گرددشدن انسان، تنها در چنين سطحي ممكن مياوج خدايي. موها بر تن سيخ نگردد و دچار تحير نشد

براي . هاي اجتماعي رشد نكرده استي تضاد و تنازع موجود در شكافهيچ تضاد و تنازعي به اندازه. ها بنده هستندبراي خدايان، مابقي انسان. شوددهد، به بدبختي و مصيبتي تبديل ميمي

ي جنسي ارتباط آن با بردگي زنان، تنها عبارت از عرضه. شكل صحيحي تحليل شود، بسيار بسيار آموزنده خواهد بودلاسيك يونان بهدر فرهنگ ك» غلامبارگي«ي درك بهتر سقوط، اگر مسئله

. اي جالب استي اجتماعي مشترك هستند، رابطهنيست؛ به سبب اينكه دقيقاً يك پديده

شدن در خانه، تنها يك اسارت مكاني نيست؛ محبوس. نمايدار سركوبگرانه و خارج نمودنش از حالت انسان جلب توجه ميي بسينگريم، جنبهي بردگي زنان ميتر به مسئلهوقتي از نزديك

، اما اعمالي كه هاي نامزدي و عروسي واقعيت ژرف آن را بپوشانندهرچند بخواهند با توسل به مراسم. گيردعميقي صورت مي» تجاوز«بيانگر موقعيتي است كه در آن . حتي زندان هم نيست

هاي توليدي، آموزشي، مديريتي و آزادي هزاران زنان را چنان از ارزش. شناسد، به معناي نابودي شرافت انساني استگيرند، براي كسي كه خويشتن را ميصورت مي] حول اين مسئله[روزانه

نمايند كه تخريب مي) حتي سخنان عاشقانه نيز(ي ابزارهاي انحطاط ايدئولوژيكوسيلهو فراتر از آن بهشونت،مند و بسيار متفاوت خگردانند و با استفاده از ابزارهاي سامانساله محروم مي

چوپان تي يك ترين مرد و حزن، در نظر معمولي. گردددهد و به واقعيتي كاملاً متفاوت يعني ضعيفه تبديل ميزن، هويتش را به كلي از دست مي. ي آن فراتر از تسليميت كامل استنتيجه

نيست؛ ملكي بسيار ] ساده[او تنها يك ملك. است) و حتي در صورت تمايل، كُشتن زن(پايان بر روي زنبودن نيز به معناي ايجاد حق تصاحب بيضعيفه. تواند زني ضعيفه باشدميتنها نشين،كوه

!تنها به شرطي كه راه استفاده از آن را بداند. ردرا به همراه دا» امپراطوري كوچك«نمودن صاحبش به پتانسيل مبدل. مخصوص است

درصدد . فرهنگ مادي نيز، مرتبط با واقعيت يادشده استيكي از عوامل اساسي حد و مرزناشناسيِ. هاي اساسي كه امكان ظهور تمدن را آماده نمود، همين واقعيت استيكي از بنيان

بايست همانند يك زن ضعيفه، براي اربابان خويش جامعه مي. اين دومين تأثيرگذاريِ وخيم و خطرساز بود. ند، به تمامي جامعه تعميم دهندبرآمدند آزمون موفقي را كه بر روي زنان اجرا كرد

در . ي تمدن نهاده شده استاولين مرحلهي اين عمل، دراما پايه. تي كامل شده استكاپيتاليسكشاندن جامعه، در دوران ضعيفگيكنيم نشان دهيم كه عمل بهسعي مي. بودداراي كاركرد مي

. توانستند جامعه را ضعيفه نمايندنمودن مردان ميتنها از راه ضعيفه. اند، ارائه دهنداي كه موفق به ايجاد آن شدهجامعهعنوان نمونهگشته را بهي ضعيفهاند جامعهـ روم نيز خواستهفرهنگ يونان

، مسئله. اين امر بر همگان آشكار است كه وضعيت بردگان، بدتر از وضعيت يك ضعيفه است. خوبي احساس كرد و تدابيرش را اتخاذ نمودود كه اين مورد را بهاي بـ روم، جامعهي يونانجامعه

هاي رواني و حتي هايي را كه جنبهبايد برخي از پديده. مگويبازي سخن نميجنس، انحراف جنسي و يا هم٥١٧از روابط جنسي انحرافي در درون خانواده. نمودن مردي بود كه برده نبودضعيفه

ي كلاسيك يونان وجود داشت اين بود كه هر پسر جوان آزاد، بايد يك مدي كه در جامعه. نمايم ارزيابي كردهايي كه از آن بحث ميتر از پديدهصورت متفاوتشناختي دارند، بهدلايل زيست

ي مهم در اين نكته«: گويدگونه كه قبلاً گفتم، حتي سقراط نيز ميهمان. شدمي» شريك مرد«ي كرد، بايد معشوقهجوان تا زماني كه تجربه كسب مي. اشدمرد داشته ب٥١٨صاحب و رفيق و شريك

سازگاري نداشت، بايد » آزادي و شرف«ي برده با اصل امعهبه سبب اينكه ج: ذهنيت موجود در اين امر آشكار است» .بچه نيست، بلكه مهم ايجاد آن روح استي بسيار از غلاممسئله، استفاده

تواند نمود؛ زيرا در جايي كه آزادي و شرافت انساني هست، بردگي نميواقعاً نيز تهديد مي. نمودشده را تهديد ميي بردههايي، جامعهزيرا چنين ويژگي. شدندها از جامعه زدوده مياين ويژگي

.جاي آورد، اين مسئله را درك نموده بود و ناگزير بود اقتضاي آن را بهنظام. موجوديت داشته باشد

ها در پايان اتنيسيتهها و حملات بينهاده بود، و قياممدارس فلسفي آزاد و مسيحيتي كه در درون رو به توسعه. ـ روم نتوانست چنين نقشي را كاملاً اجرا نمايدبدون شك، فرهنگ يونان

تنها در . هاي پرشماري وجود داشتكند، نشانهچيز را نميچيز نيست و نيروي آن كفاف هر در خصوص اينكه فرهنگ مادي، همه. اوضاعي ديگرگون مواجه ساختخارج، جامعه را با

.، جامعه را به ضعيفه تبديل نمايند»غلامبارگي«كاپيتاليسم توانستند بدون نياز به 

اي بود كه جز استهلاك، بخشي به موجوديت جامعهاز سوي نيروهاي قبايل و مسيحيان صورت گرفتند، اساساً براي پايانپايان،هاي بيا و مرارتهكه به بهاي رنجهايي جسورانهمقاومت

ترين تفسير اين صحيح. از نظرها پنهان بداردطلبان راتواند ارزش و هدف فرهنگ ايدئولوژيك مقاومتهايي كه بعدها صورت گرفت نيز، نميكاريسازش. معناي ديگري براي انسانيت نداشت

ـ اسلام هاي مشابه در رابطه و چالش ساسانينمونه. ي ترقي فرهنگ ايدئولوژيك انگاشته شوندمنزلهها، كه از نظر فرهنگ مادي هيچ رشدي نداشتند، بهاست كه حملات بزرگ بعدي اين جنبش

دليل عدم . ترنددهند، گستردهمواردي كه روي مي. ، ترقي و سقوط عميق جوامع را توضيح دهيم»فشار و استثمار«ناچيز ٥١٩يم از رهگذر اصطلاحاتتواننمي. شوندو حملات تورانيان نيز ديده مي

٥١٧Incest :زناي با محارم

٥١٨Partner :پارتنر

٥١٩Terminology :شناسياصطلاحات، اصطلاح
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كوه «اند، به بخش روي آبِ يتاليسم صورت گرفتهتحليلاتي كه در باب كاپ. دارد) ي متمدنرهيافت جامعه(ي نزديكي با نرسيدن به ژرفا و فراخناي لازمتحليل و فروپاشي كاپيتاليسم، رابطه

.ي متمدن است كه آن نيز در زير آب قرار داردي اصلي، جامعهتوده. شباهت دارد٥٢٠»يخي

اين . كند، آسان نيستا حفظ ميي خويش رالعادهسازي اين مسئله كه هنوز هم اهميت فوقشفاف. اي قابل بحث است، مسئله)اخلاق(دـ اينكه مسيحيت و اسلام تمدن هستند و يا ارزش

تا كجا و تا چه زماني نظام : اند، اين موارد قرار دارنددر رأس نكاتي كه روشن نشده. اند كه در موضوع يادشده اذهاني مشوش دارندو مؤمنان مسيحي و اسلامي٥٢١شناسخود عالمان يزدان

دهند؟نظر در برابر آن نيروي مخالفتي را تشكيل ميي مطرود چيست؛ از چه نظر تمدن و از چهي متمدن و جامعهشان با جامعهاعتقادي و اخلاقي هستند؛ روابط

ي بزرگ فرهنگ ايدئولوژيك در ـ روم تشكيل شدند، به معناي حملههاي ساساني و يونانكه در شرايط دوران امپراطوري)تفسير من در مورد آنها چنين است(اين دو اعتقاد و نظام اخلاقي

ي متمدن جديدي ي جامعهشدهبرساخته] ييك مقوله[اگر به معناي. ي ايدئولوژيك آنهاستشدههاي بسيار فاسدآسا رسيده بودـ و ارزشكه به ابعادي غولداري ـبر فرهنگ مادي نظام بردهبرا

اما مراد . ي اهداف آنها جاي داشتايجاد شهر و طبقه، در حيطه. دادنداساس كارشان قرار ميهاي شهري و طبقاتي را شود، تشكلگونه كه در تمامي موارد كلاسيك ديده ميبودند، همانمي

ند خواستشان اين نبود كه معطوف به قدرت باشند؛ يعني نميجوانب مطرح. هاي اخلاقي خويش در درون آنها بودي اعتقاد و ارزشي متمدن بلكه توسعهشدن به جامعهآنها از اين مسئله، نه مبدل

سر برده و معناي اي با فرهنگ ايدئولوژيك بهكه در عدم تعادل گستردهآسا ـفرهنگ مادي غولهايشان اين بود كه در برابر موجوديتبرعكس، آرمان. فرهنگ مادي را به چنگ آورند

. انسانيت محافظت نمايدخويش را از دست داده بودندـ استيلاي فرهنگ ايدئولوژيك نويني را برقرار سازند كه بتواند از 

. تعريف شوند، معاني ناقص و اشتباهي را به همراه خواهد داشت» هاي تمدننظام«عنوان بنابراين، اگر قرون مسيحي و اسلامي به

تمدني حداقل چهار هزار ساله سقوط نموده با سقوط روم، يك سنت. بايستي با تأكيد اظهار داشت كه سقوط روم، سقوط معمولي يك تمدن و يا سقوطي همانند هر سقوط ديگر نيست

موردي كه در پي آن هستيم، ارتباط . نماييموار بدان اشاره ميچون موضوع ما توضيح مفصل دلايل داخلي و خارجي سقوط نيست، بسيار خلاصه. اندتر آن را فرو پاشيدهعبارت صحيحاست؛ به

هاي ي تمامي تمدننماينده) م به آن هم رسيده بود.ق١٠٠كه در (غير از چينتوان گفت كه روم بهبه راحتي مي. مي و جايگاه آن استي سقوط عموي طبقاتي با مسئلههاي جامعهميان ارزش

ره نمايم كه آناليز محض فشارها و استثمارهايي كه دهي لازم به اين مورد نيز اشابايد با اهميت. اشداري، بلكه با تمامي فرهنگ مادي و معنويتنها از نظر نهاد بردهنه. عصر اوليه و كلاسيك است

ترين جوانب شايد هم معيوب. ، در همين مورد استپوزيتيويسمترين انحراف بزرگ. ي واقعيت استگردد، دليل اساسي عدم بررسي گستردهي رويدادهاي روزانه بر جوامع وارد ميمنزلهبه

هايش بررسي ها، توازن و ناهمخوانيها، درگيريي فرهنگ مادي و معنوي با تمامي تضادتا زماني كه جوامع را در گستره. در ارتباط استي اروپايي، با همين رويكرد پوزيتيويستيانديشه

.هايي را براي حيات آزاد مطرح ساختتوان پارادايمعمل آورد و از همين رو نميتوان تفسير معناداري بهننماييم، نمي

اش با ـ و تمامي فرهنگ ايدئولوژيك كه ديگر رابطهآسا رسيدهكه به ابعادي غولبينيم كه همراه با روم، فرهنگ مادي حاكم ـنگريم، ميش مبتني بر اصطلاحات ميهنگامي كه با اين نگر

همچنين پانتئون روم، در . ي قبل از خويش و در رأس آن مصر استالهحتي خود معماري شهر روم، شاهكار و اوج سنت معماري چهار هزار س. نمانده، فرو پاشانيده شده استحيات بامعنا باقي 

تشخيص اين موارد، . ي فوقاني زيگورات را داراستترين حالتي است كه همان موارد و مضامين طبقههاي چهار هزار سال قبل سومريان و آخرين اما باشكوهي زيگوراتحكم آخرين طبقه

نگريم، كنندگان آن ميوقتي به فروپاشي و هويت ساقط. هاي مادي و ايدئولوژيك فروپاشيده، حداقل چهار هزار ساله استي فرهنگين سبب، پيشينهبه هم. كم براي من دشوار نبوددست

تاريخ مقاومت و حملات اينان نيز، حداقل . دهندل ميها، تماميتي را تشكيهاي آموري و هوري گرفته تا آخرين هجوم گُتحملات نيز از اولين هجوم. عمل آوريمتوانيم تحليل مشابهي را بهمي

هاي آنها نيز تنها از نظر مقاطع زماني، بلكه مكاننه. هاي يك زنجير، تاريخي طولاني دارندآيد نيز همانند حلقهمقاومت دروني كه از نوح آغاز شده و تا محمد پيش مي. چهار هزار ساله است

هاي فرهنگ مادي و هاي اروپا، در تشكلهاي آسياي ميانه و اعماق جنگلـ زاگرس، اتكا بر بيابانهاي توروسهاي عربستان و دامنهل كوچنده بر بياباناتكاي قباي. حاوي معاني عظيمي است

اي كه با مركزيت اروپا ايجاد شناسيجامعه. تشكيل شده استدهد كه جماعت پيرامون آن پيامبر با چه دشواري و زحمتي داستان هر پيامبر، نشان مي. معنوي آنان آثار عميقي برجاي نهاده است

كار رود، چندان اشتباه به» اي با مركزيت اروپاساختارهاي معرفتي«به همين جهت اگر در خصوص آنها عبارت . خواهد اين موضوعات را در دستور كار خويش قرار دهدشده است، حتي نمي

هاي مادي و ايدئولوژيك اروپا را توانيم منابع فرهنگتوانيم روم را تعريف كنيم و بدون نگارش صحيح تاريخ روم، نميي تاريخ تمدن، نمييي دربارهي تفسير بامعنابدون ارائه. نخواهد بود

.هاي رويداديِ سالانه نيستر زمانها، كابنابراين سقوط. نمايدهاي انحطاط و اغتشاش ارزيابي ميتاريخ، دويست سال قبل از سقوط روم را در حكم سده. تعريف نماييم

تنها به سبب قرار داشتن عنصر زرتشتي . داستان شرقيِ دولت كاهن سومري است. شرقي روم بود، نيز ارائه دادمشابهي توان همان تفاسير را در مورد امپراطوري ساساني، كه دوقلو و نمونهمي

ي گونه كه راجاهاي بوداييِ بسيار محروم از معنا نتوانستند مانع برساختِ جوامع متمدني شوند كه وزنهاما همان. ومند گرديده استاش به شكل محدودي نيري آن، خصلت اخلاقيمايهدر بن

هاي مادي انست از زرق و برق فرهنگنحو كه سقراط قادر نشد فساد موجود در بنيان اخلاقي فرهنگ آتن را برطرف نمايد، زرتشت نيز نتوتر بود، همچنين به همانشان سنگينفرهنگ مادي

حملات تورانيان از شمال شرق و فعاليت . گويد كه مراحل آخرينِ امپراطوري ساساني ايران، تفاوتي با روم نداشتتاريخ مي. عمل آوردپيكر داشت ممانعت بهپارس و ساساني كه ابعادي غول

كه تحرك فرهنگ ايدئولوژيك نيرومندي بود، از نهال جواني كه براي پيوند لازم بود نيز ) م.ب٢٥٠(شدن جنبش مانيبا تصفيه. درفت كه پايان آن را رقم بزنمذاهب و باورها از درون، مي

نمايندگي از فرهنگ ايدئولوژيك همانند امپراطوران فرهنگ مادي، آنها نيز در اين دوران به (بسان راهبان كاتوليك در غرب٥٢٣بود، راهبان نسطورياگر چند جنگ اسلامي نمي. ٥٢٢محروم ماند

. فتح اسلامي، مانع از اين رويداد شد. رفتند تا ايران و پايتخت آن را فتح كنندرفته ميتحت عنوان فرهنگ ايدئولوژيك، رفته) به امپراطوراني مبدل شده بودند

٥٢٠Iceberg :؛ حجم بيشتر آنها در زير آب استها سرگردانندشوند و در اقيانوسي زمين جدا ميهاي يخ شناوري كه از قطبين كرهآيسبرگ؛ توده.

٥٢١Theologian :حكيم الهي

.از امكان لازم براي به ثمرنشستن محروم ماند٥٢٢

بنابراين او را تكفير . انداند كه در يك جسم واحد جاي گرفتهت كه عيسي انسان از مادر زاده شده و ربانيت و انسانيت دو سرشت متفاوتاو اعتقاد داش. عصر خويش كه قائل به ربانيت عيسي بودند مخالف بودهاي هموي اسقف قسطنطنيه بود و با نظر اسقف) Nestorius(منسوب به نستوريوسنستوري؛: نسطوري ٥٢٣

.نامندكليساي نسطوري را كليساي آشوري نيز مي. شمار اندكي نيز در ايران باقي ماندند و در هند نيز پيرواني دارد. اميا رفتندي تيمور لنگ، به مزوپوتبه ايران آمد و پيروانش در شمال غرب و شمال ايران بودند تا اينكه در اثر حمله. نمودند و ناگزيز از مهاجرت گرديد



٩٤

هاي عنوان آلترناتيوتعريف دو جنبش مشهور يعني مسيحيت و اسلام بپردازيم كه خويش را بهداري، به شرايط ظهور و ي معناي سقوط دو امپراطوري بزرگ بردهگونهپس از تشريح اين

. اندايدئولوژيك معرفي نموده

ي نبودند و هيچ نوع ي سنتهاي قومي كوچندهها، گروهاين. بسيار وسيعي را نيز همراه با خود به ميدان آورد٥٢٤يماندهي رسمي خويش، اقشار در حاشيهروم به هنگام برساخت جامعه

تماماً در يك . گشتندهايي برخوردار از ايدئولوژي محسوب نميدر حكم گروه. ناميدندمي» پرولتر«اي بودند كه روميان آنها را پايهطبقه و دونهاي نوين بيگروه. خصوصيت اتنيكي نيز نداشتند

جا مملو در دوران امپراطوري روم، همه. توانست بستر لازم را بيابدآورد، ميكه به سوي آنها روي ميهر ايدئولوژي. اري بودنددبيكاران سيستم برده: توان گفتبه عبارتي مي. خلأ شناور بودند

آوردند؛ ذكور بستر آن را فراهم ميهاي مهايي ايجاد شدند كه گروهاندك طريقتاندك. ي اجتماعي نويني را تشكيل داده بودندبراي نخستين بار در طول تاريخ بود كه طبقه. از اينان بود

.كه اندكي قبل از عيسي بودند٥٢٥هايي»اسني«همانند 

هايي در سال. از منظر موضوع بحث ما مهم نيستاين مسئله،. وجود آورد، مباحثه و گفتگو وجود داردهنوز هم بر سر اين سؤال كه عيسي حقيقتاً يك انسان بود يا نمادي كه محيط آن را به

استيلاي بر [پادشاهيِ كوچك يهودي كه. عنوان سال تولد عيسي مطرحند، روم با اولين امپراطور خود يعني آگوستوس به اوج قدرت خويش رسيده بوداي نظري و يا به شكل بارز بهگونهكه به 

، گرايشي بود كه طبقات بالايي در آن استاد مزدوري. گشتاري عمومي اداره مياز طريق فرماند. هاي بزرگ، فتح شده بودي شرقي بود، پيشتر پس از مقاومتدر حكم تسخير مديترانه] آن

در مقابل اين مزدوري، هميشه . گشتندبراي روم نيز دچار زحمت و دشواري نميبا توجه به اينكه مزدوران يهودي از دوران نمرود و فرعون بدين سو تجربه اندوخته بودند، در مزدوري. بودند

از . ي تاجگذاري استگردد كه آمادهقدس هميشه بسان دختري تصوير مي. عيسي، تداوم اين سنت بود. اي نيز از زمان ابراهيم و موسي بدين سو، وجود داشته استديخواهانهگرايش قوي آزا

در آغاز، نه يك . گرفته از چنين هدفي تفسير نماييمشدنش را نيز نشأتو مصلوبتوانيم آخرين اقدام او مي. يابيم كه عيسي نيز از نظر ايدئولوژيك، خواستار اين دختر بوده استها درميروايت

اينان، اولين پيشاهنگاني بودند كه . گروه كوچكي شبيه خويش داشت كه با پيوندهايي بسيار سست، به وي پايبند بودند. جنبش سازماني منظم و نه مانيفست ايدئولوژيك، هيچكدام وجود نداشت

اين ابداع وحشتناك . گرديدي مجازاتي است كه در منطقه بسيار اجرا ميكردن، شيوهمصلوب. اندتوان گفت كه از نظر هيرارشي، اتنيكي و رسمي جايگاهي داشتهنمي. شونديحواري ناميده م

شدند، در اولين وهله به مناطق داخلي سوريه و سواحلش مجازات مرعوب ميهايي كه از ايندانيم گروهمي. دست روميان صورت گرفتها توسط شيران، بهنمودن انسانپارهنيز همانند تكه

اما صد . هاي مشابه و فراوان، امري طبيعي استدر اين دوران، وجود فراز و نشيب. اي كوچ كرد كه بعدها قُدس در آنجا احداث شدبرعكس آن، ابراهيم نيز از ترس نمرود به منطقه. گريختندمي

. است٥٢٦»مارسيون«هاي انجيل كه امروزه مفقود شده است، انجيل نويسمثلاً يكي از اولين پيش. آيندهاي انجيل به نگارش درميرحسال بعد، اولين ط

، »كنستانتين«يحيت از طرف امپراطور دين مسنمودنبا رسمي اعلان. ي كاملاً مسيحي استاي چهارم، سدهسده. كنندي دوم و سوم ظهور ميهمراه با امپراطوري روم، اولين قديسان در سده

گونه كه همان. شوندمطرح مي) مسيحيت دولتي(هاي مذهبي و مسيحيت رسميدر اين دوران، اولين تفرقه. گيردهاي معتقد، انفجاري صورت ميو هم در شمار گروه» قديسان«هم در موجوديت 

دانيم كه بنيان شناختي نيست، اما ميهرچند موضوع ما مبحثي يزدان. را تحت عنوان نمادهاي خداييِ پدرـ مادرـ پسر تفسير نمودتوان آنمي. حاكم است٥٢٧»تثليث«دانيم، در مسيحيت اعتقاد مي

، اولين تثليث پانتئوني است »انكي«و خداـ پسر يعني » نا«پدر يعني ، خداـ»اينانا«ـ مادر يعني الهه. ها بردنداي بودند كه اين اعتقاد را به زيگوراتسومريان، اولين جامعه. اين اعتقاد بسيار كهن است

تر، برآمدن اما مورد جالب. اهميت انگاشتتوان بيرا نمي٥٢٨»تأثيرپذيري نيرومند مسيحيت از پاگانيسم«اي حاكي از شود، گزارهگونه كه مكرراً گفته ميبنابراين، همان. كه بر زبان رانده شده

كند، انگار هر دو سنت اما در جرياني ديني كه به نام عيسي مقاومت مي. سنت ابراهيم، تضاد شديدي با پاگانيسم دارد. ، و يا پنداشتي است حاكي از چنين ظهوريخود عيسي از ميان سنت عبراني

. به نظر من، تفسير صحيح نيز همين است. اندبا هم به سازش رسيده

ي در ماهيت مباحث نيز اين نكته وجود دارد كه آيا بايستي عيسي را از جوهره. هاي مذهبي شدها و درگيريدار، تفرقهاحث دامنهگر اذهان است، بعدها منجر به مباين مورد كه تشويش

اي خدايي است، اكثراً كساني هستند هنماييم آنهايي كه معتقدند عيسي از جوهرميپردازيم، مشاهدههنگامي كه به تحليل و ارزيابي اين اختلاف مي. ي انسانيمقدس محسوب نمود يا از جوهره

دانيم الوهيت دولتي، الوهيتي گونه كه ميهمان. پذيرندي خدايي در عيسي را ميي كساني است كه همين تفسير، يعني وجود جوهرهخود كنستانتين در زمره. پذيرندكه مسيحيت رسمي را مي

ي الوهيت انسان نيز از فرهنگ جامعه. شودتمايز اديان، بر اساس دو بستر اجتماعي، براي اولين بار از سومريان آغاز مي. اندسومري نهادهو بستر آن را نيز كاهنانپايه. است كه رسميت يافته است

اينكه عيسي منش يا كاراكتري انساني دارد، تفسير طرف ديگر، يعني ادعايي حاكي از . پاگانيسم نيز چنين جوانبي دارد. هاي مهمي از آن فرهنگ استجاي مانده و يا حاوي بازماندهنئولتيك به

. در اسلام) ي غيردولتييعني جامعه(و مذهب علوي) دين دولتي(سنّيهمانند تفاوت مذهب رسمي. اند؛ به عبارتي يك گرايش ديني استهايي است كه خارج از آنها بوده و دولتي نشدهگروه

در . معناي آن است كه به شكل دين تمدني درآمده استاين امر در عين حال، به. اولي، دگرديسي آن به دين دولتي است. دهدي ميي چهارم، دو تحول بزرگ در مسيحيت روطي سده

هاي از حالت اعتقاد گروه. آن استشدن ايتحول ديگر، توده. گونه پشت سر بگذارندـ را اينيعني بحران مشروعيتاند بحران معنوي عميقي كه در فرهنگ مادي روم وجود دارد ـصدد برآمده

هاي اولين گروه» هاها و لاتينارمنيان، آشوريان، هلن«. هاي بزرگ خلقي مبدل شده استمحدود قديساني كه در قرون اوليه وجود داشت، بيرون آمده و به دين رسمي و يا غير رسمي گروه

.كنندي پذيرش مسيحيت به ذهن خطور مياند كه در زمينهخلقي

٥٢٤Marginal

. براي حفظ اسرار طريقت لازم استها و اداي سوگندبراي پذيرش عضو، قبولي در آزمون. طريقتي است كه در مقابل محيط خارج از خود بسته است. كننداري ميبردجمعي بهرهي تلاش جمعي خود به شكل دستهكنند و از نتيجهبه شكل جماعت فعاليت مي. گيرندطريقتي يهودي كه كلكتيويسم را اساس مي٥٢٥

.دانندبرخي نيز طريقت اسني را يك حزب مي. تهاي خود را از آنان دريافت نموده اسي انديشهمايهگويند كه عيسي بنبرخي مي. اشتراكيت و عدم تأهل ويژگي اساسي آنهاست

٥٢٦Marcion :مرقس، متي، لوقا و يوحنا: ي رسمي عبارتند از اناجيل چهارگانه. اين انجيل توسط مارسيون رومي نوشته شد.

.گويندالقُدس مييافتن روح خداوند در مسيح، روحبه تجلّي. سازدمتجلّي مي» مسيح«ر است، روح خود را در پسرش كه پد» خدا«القُدس؛ در مذهب مسيحيت معتقدند پدرـ پسرـ روح) :كالبد، شخص، اصل= سه اُقنوم(اقانيم ثلاثه٥٢٧
٥٢٨Paganism :غ. اما پاگانيسم نه شرك بلكه نوعي دين طبيعي است. ندگفتويژه آناني كه اديان چندخدايي داشتند و كساني كه به مسيحيت باور نداشتند پاگانيست ميكليسا به پيروان ديگر مذاهب به. پرستي؛ كفرانديشيبتترين دشمنان خود را كليسا، اصلي. در آيين ميترائيسم است) خدا(= احتمالاً مأخوذ از ب

.خوانديا مشرك ميPaganدانستند بنابراين پيروان بغ را مهرپرستان رومي مي
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جاي آن ظهور كرده كه متكي بر مشروعيت يعني از يك سو روم اصيل سقوط نموده و روم كنستانتيني به: نامندشويم كه آن را قرون وسطي ميزماني معروفي وارد مي» مقطع«گونه به اين

اين دو بازيگر در مقطعي كه عصر انحطاط ناميده . گرددنگ ايدئولوژيك محسوب ميعنوان گامي بزرگ در فرهنماياند كه بهوار مسيحيت رخ ميي بهمنمسيحي است، و از ديگر سو توسعه

يافته در قرون وسطي نيز ادامه شكلي تحولانشعاب تاريخي يادشده، به. دين خداي رسمي و دين خدايان غير رسمي: آورندجاي ميموجود در مسيحيت را به» تثليث«شود، مقتضيات اعتقاد مي

در . ي درگيري بين عيساي الهي و عيساي انساني منتقل شده استاند، به حوزهها داشتهكشاكشي كه قبلاً با پاگانيست. صورت بسيار خونيني سپري گرديدهي مابين آنها نيز بهدرگير. يابدمي

.اي استهاي تازهيد و زير نقابي بين نيروهاي تمدني و نيروهاي طبقاتي و اتنيكي، در شرايط جدتداوم سنت مبارزه: توان گفتتحليل آخر مي

ـ متمدن شده، دست به تسامح هاي ژرف تاريخي استكه داراي بنياناز جنبش نوين فرهنگ ايدئولوژيك ـ] مزدور[يك طيف: شده، بدين شكل استتفسيري آشكارتر در مورد انشعاب ياد

. شتابدفرهنگي ميـاز سازش گريخته و همچنان در پي هژموني ايدئولوژيكگونه ازخودبيگانه گشته است؛ بخش ديگر نيز با فرهنگ مادي زده و بدين

خواهد برتري فرهنگ بين گرايشي كه مي» هاي بزرگدوران كشمكش، درگيري و سازش«كار بردن تعبير به) م.ب١٥٠٠تا ٥٠٠(از سقوط رومزمان حدود هزار سال پسدر ارزيابي مدت

آميز قرون انحطاط«تعابير . تاريخي بدهد٥٢٩تري به واقعيتتواند پاسخ كاملـ فرهنگي دست كشد، چنان كيفيتي دارد كه ميخواهد از برتري ايدئولوژيككه نميمادي را ادامه دهد با گرايشي 

.هايي نسبي به واقعيت بدهندتوانند جواب، تنها مي»عصر فئودالي«و يا » وسطي

اند خلأ هاي ايدئولوژيك و عناصر مادي توانستهدادن به اين پرسش كه آيا مسيحيت و يا ديگر فرهنگپاسخ. نمايدمادي روم تعيين ميكيفيت اساسي اين هزار سال را سقوط فرهنگ 

. آوردتري را فراهم ميوجودآمده را پر كنند يا نه، امكان ارزيابي قويبه

توانيم تاريخ واقع نيز ميبه. اندهاي كوچكي وجود دارند كه در حكم عناصر فرهنگ مادي، جديداً احداث شدهتر در تمامي اروپا، شهرعبارت صحيحدر شرق، بيزانس و در غرب و به

هاي قتي به سالي روم ارزيابي نماييم، ويك مستعمرهيمنزلهي چهارم بهي شهري همچون پاريس را در سدهترين ريشهاگر كهن. هاي شهري پيوند بزنيمفرهنگ مادي اروپا را به اين جنبش

اند از ساختارهاي شهري مزوپوتاميا گونه كه قابل مقايسه با روم نيستند، چندان نتوانستهآيند، همانوجود ميشهرهايي كه به. توانيم از حاكميت يك فرهنگ مادي بحث كنيمرسيم نميمي١٥٠٠

١٥٠٠الي ٢٠٠٠اند كه طي هايي نبودهها و كاخ، چندان قادر به گذار از معماري قلعهاندهايي كه بنا گرديدهكاخ. ايندم گذار نم.ق٣٠٠الي ٦٠٠ي اژه در م و هردو كناره.ق٢٠٠٠الي ٣٠٠٠در 

توانيم بگوييم هژموني ، ميرا ندارد» عصر انحطاط«م كيفيت گذار از .ق٥٠٠الي ١٥٠٠ي كه شهرنشيني اروپا در دورهخلاصه، همچنان. اندـ زاگرس ساخته شدهجبال توروسم در سلسله.ق

جاي تفاسيري كه تر اين است كه بهتشخيص صحيح. شك براي تاريخ اروپا بسيار مهم استمسيحيت، بيبرتري. فرهنگ معنوي نوين يعني فرهنگ ايدئولوژيك مسيحي، برتري بيشتري دارد

.كار برندرا براي دوران يادشده به» هاي روحي و اعتقادي مسيحيتپا توسط فرهنگ معنوي، يعني فتح از طريق ارزشفتح ارو«شناسان تعبير قائل به فتح اروپا توسط فرهنگ مادي هستند، تاريخ

يحيت، كه اي همچون مسهاي معنويتر اين است كه اعتقاد و نظام ارزشپرسش اصلي و مهم اين است كه چرا روم تنها توانست در سطح فرهنگ مادي دو هزار سال پيش باقي بماند؟ مهم

تواني هرآنچه بكاري، مي. گي نئولتيكي اروپاستدليل اساسي، باكر. توانست نياز و عطش فرهنگ ايدئولوژيك موجود را برطرف سازد، قادر گرديد پيروزمندانه اروپا را فتح نمايدچندان نمي

پرستي و تهديد ها، هم تحت عنوان اسلام و هم بتتهديد حملات ترك: اي خارجي داشته باشداند ريشهتودومين دليل مي. تاريخي هزار ساله نيز اين واقعيت را اثبات نموده است! درو كني

بود؛ نياز به مسيحيت. قرون وسطاي اروپا را درك نمود» انحطاط«زمان طولاني توان مدتگردند، بهتر ميوقتي اين دو عامل تلفيق مي. ي اعراب از سمت جنوب از طريق سيسيل و اسپانياحمله

بدين ترتيب، شرايط مطلوب جهت هژموني . ـ نشان داده بودي اعتقاد و معنوياتمثابهبهها پيش نقص معنا و مفهوم پاگانيسم اروپا را ـمسيحيت، از مدت. زيرا پاگانيسم همراه با روم سقوط كرد

هاي شكوهمند، پاريس. توانست با فرهنگ مادي شرق نيز مقايسه شودنمي. رنگ بودميشه در برابر روم كمفرهنگ مادي آن، ه. ـ فرهنگي، فراهم بودي عنصر ايدئولوژيكمنزلهمسيحيت به

ار شهري ماندن ساختبه نظر من اين دو نقص، يعني عدم توان مسيحيت در رفع عطش فرهنگ ايدئولوژيك و باقي. توانستند به دست اجتماعاتي كه از نئولتيك سر برآورده بودند، پديد آيندنمي

.ي شانزدهم را گشوده استدر سطح چند هزار سال قبل، راه پيشرفت مادي بزرگ اروپا در سده

هاي بزرگ ديني و مذهبي، مصداقي بر اين كه درگيريهمچنان. اي تنگاتنگ وجود داردي فرهنگ ايدئولوژيك، رابطهمثابهبين پيشرفت بزرگ فرهنگ مادي، و هژموني مسيحيت به

توانسته است . كار گرفتهخوبي بههاي مسيحيتي را كه از عناصر قوي ايدئولوژيك محروم است، بهـ ضعفي بزرگ فرهنگ ماديي حملهمنزلهبهكاپيتاليسم اروپا ـ. ستواقعيت ا

هاي كرد و با استفاده از خلأهاي ناشي از شكافشه خود را پنهان ميتاجرـ سود را كه قبلاً هيچ تمدني جسارت پيروي از آن را نداشت، همي» طريقتِ«يعني ) كسب ارزش تبادلي(كالاشدگي

ي ي مياني فرهنگ مادي، به آخرين مرحلهاز اين لحاظ روم قادر گشته است كه از مرحله. داشت، به صورت نيروي رسمي تمدن درآورد و عصر نويني را بنا نهدجوامع خويش را سرپا نگه مي

ي تمدن و يا آخرين شدهصورت شكل سرطانيعنوان بحران تمدن تعبير كنيم يا بهي كاپيتاليستي را بهپردازيم كه عصر موسوم به مدرنيتهبه تحليل اين مسئله ميدر بخش بعدي مفصلاً. آن برسد

ي كهنسالي آن؟ دوره

هاي مذهبي ژرف و دروني مذهبي با يهوديت و مسيحيت، همچنين كشمكشهايي درگيريشدن سريع آن و چه ورودش به عرصهچه متمدن. تر استحكايت اسلام، موضوعي پيچيده

. خويش از همان روزهاي آغازين، كافي است تا پيچيدگي مسئله را نشان دهد

يحيتي كه نيرومندتر شده، از اين بحران بيرون آمده و مس. داري نيز تفسير نمودي تمدن بردهعنوان بحران آخرين دورهتوان بهكه قبلاً نيز گفته بوديم، دويست سال قبل از محمد را ميهمچنان

توانسته . هاي محروم را نيز جلب نموده استي خلقها را از دير و صومعه انباشته و حتي علاقهحقيقتاً اين سده. توانسته است با موفقيت مبدل به اولين سازمان بزرگ اقشار اجتماعي محروم شود

همچنين درصددم به تفسيري . خواهم اين موارد را يكجا ارزيابي نمايمي مشتركي دارد، ميهمراه اسلام ريشهمسيحيت مسائل بسياري دارد؛ اما چون به. دهداست نيروي آلترناتيوي را تشكيل 

. هايي ديگر و ظهور اسلام بپردازم و اين بخش را به پايان ببرمي احتمال سربرآوردن گزينهدرباره

٥٢٩Reality :رئاليته؛ حيث واقعي.
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به اين ترتيب، به . ريزي نمودهاولي؛ اسلام، آخرين دين سنت ابراهيمي است و خود را بر اساس اين سنت پايه. ي ظهور اسلام، بايد به عناصر بسياري رجوع نمودهي تفسيري دربارجهت ارائه

معناي درگيري بين دو مذهبِ ـ يهوديان بهنظر، درگيري اعرابهاز يك نقط: ي حاصل از چنين خصوصيتي اين استنتيجه. نمايدي ابراهيمي كه حداقل دو هزار سال قدمت دارد ظهور ميشيوه

. يك دين است

. توان گفت، نقدي است بر پاگانيسم مكهبه نوعي مي. نمايدعنوان عصر جاهليت ارزيابي ميشهري كه از آنجا ظهور نمودـ را بهدومي؛ اسلام، ذهنيت موجود در مكه ـ

. اي را برقرار ساختتوان بين اسلام و مسيحيت نيز رابطهو راهبان نسطوري، ميسومي؛ به سبب گفتگوي بين خود محمد 

. دهدي اسلام با تجارت را نشان ميي تاجر و هم ازدواج با وي در دوران بعدي، رابطهچهارمي؛ هم كار كردن محمد براي خديجه

.هايش ريشه در هزاران سال قبل داردان اعراب مطرح بوده و بنياناست كه هميشه در ميگراييپنجمي؛ اسلام، شديداً متأثر از محيط قبيله

.هاي بيزانس و ساساني بوده استي امپراطوريششمي؛ اسلام مصادف با آخرين عصر پر دبدبه و كبكبه

: مرادمان از اين مطالب اين است كه بگوييم. چندين جلد كتاب نوشتتوان اند، ميدر مورد تأثيري كه عناصر اساسي يادشده همراه با بسياري از عناصر فرعي، بر روي ظهور اسلام نهاده

نه همانند سومر، نخستين سنتز . اش نيز با همين شرايط در ارتباط استي توانمند بودنش، ناتوانيبه اندازه. اي در بيابان نبوده بلكه محصول شرايط نيرومند مادي و تاريخي استاسلام وقوع معجزه

. خود محمد، همانند ابراهيم، موسي و عيسي شخصيتي نامعلوم نيست. ي مهمش اين است كه يك جنبش اعتقادي و اخلاقي استمانند روم، آخرين سنتز؛ بلكه جنبهتمدن است و نه ه

درواقع . دهد؛ بلكه هدفش تمامي انسانيت استخطاب قرار نميي خاصي را مورد كه پيام اوست، هيچ قوم، قبيله و طبقه» قرآن«خود . هاي او وجود داردهايي در مورد بسياري از ويژگيآگاهي

» رب«عنوان آن را به. تأثير عميق اين اصطلاح استمحمد، تحت. شناختي باشدهاي يزدانرسدـ موضوع اساسي فعاليتگوش ميچيز بهـ اصطلاحي كه در قرآن بيش از همه» االله«ي بايستي كلمه

شناسي چنان همه عظمت اصطلاحي و مفهومي است، از نظرگاه جامعهي االله، كه داراي اينكلمه. شوددر كتاب مقدس بسيار تكرار مي] االله[كلمه. نمايدابي ميها ارزييعني سرور تمامي عالَم

مواردي كه منسوبان آن . ميان قواي طبيعت و قواي اجتماعي استنود و نه صفتي كه دارد، بيانگر تأثيرات اتحاد . تواند الوهيت طبيعت و الوهيت اجتماعي را متحد نمايدظرفيتي دارد كه مي

. تواند ارزشي قانوني داشته باشدهاي ظاهري طبيعت نيز نميي اجتماعي، هر كدام از نشانهي گذرا بودنِ صفاتي با ريشهاندازهبه. اندنمايند، شديداً مبهمقبول مي» دستورات و قوانين ابدي«عنوان به

اين . دهندي سنگين را در جامعه تشكيل ميبحث نمود كه كفه» گرايشاتي«توان از هميشه مي. بودن شديد قبايل يهودي استي مقرراتي، نتيجه]اسلام[گراييست كه خود قانوناين در حالي

اي، از نظر پيشرفت اجتماعي سودبخش ايي قاطع، جهت گذار از آنارشيسم قبيلهگرشايد قانون. وجود آمدي اسلامي بهگرايي، راه بر تعصب شديدي هموار نمود كه بعدها در جامعهنگرش قانون

. گرددپذير ميدرك» امت«خود خطر اين نگرش ي سرعت پيشرفت اجتماعي توجه شود، خودبهاما وقتي به خصيصه. واقع شده باشد

ي پذيرفتن وجود نيرويي فراتر از خود، به بيماري خدا شدن كه از سومر تا روم شاهد آن هستيم، واسطهحداقل به.نمايداعتقاد نيرومند االله در ايمان محمد، نيروي متافيزيكي وي را تعيين مي

ي سنگين ينههز. ي منفي آن استاما عدم گذار از قاطعيت موسوي، جنبه. تر استدر مقايسه با كشمكش شديدي كه بر سر الوهيت عيسي وجود دارد، رويكرد محمد پيشرفته. آيدگرفتار نمي

.شودـ اسرائيل پرداخته مياين عملكرد، در درگيري اعراب

با ظهور مسيحيت، عنصر . ، موضوعي است كه ارزش بحث و گفتگو را داردي ايدئولوژيكتر است يا جنبهي فرهنگ مادي سنگيني جنبهي مقصود نظر محمد، وزنهاينكه در جامعه

تواند در رغم اينكه محتوايش ناكافي و محل بحث است، توازن ميان فرهنگ مادي و ايدئولوژيك آن ميبه. ـ توازن نيرومندي برقرار شده استبه نظر منـاخلاقي اهميت يافته و در اسلام نيز 

گاه نخواهي چنان به كار دنيا مشغول شو كه گويي هيچچنان به كار آخرت بپرداز كه پنداري فردا خواهي مرد و «: گويداين حديث محمد كه مي. ي نيرومند اسلام محسوب گرددحكم جنبه

از . ها را شديداً به انتقاد گرفته استهاي كهن فرعون و نمرود را نپذيرفته و آنهاي سنتي روم، بيزانس، ساساني و حتي نظامدانيم كه نظاممي. نمايدخوبي اين ساختار اسلام را تشريح ميبه» مرد

به وضعيت عدم . دهدرا نمي» شهر«ي اما چه شرايط مادي عصر و چه ظرفيت ايدئولوژيك محمد، كفاف توضيح نگرش خويش در زمينه. ي نقد تمدن استد در زمينهاين نظر، يك منتقد نيرومن

نظر، يك از اين نقطه. ي متمدن بوده استهاي جامعهيماريدهد كه تماماً متوجه باما دعوت بزرگ وي به اخلاق، نشان مي. هاي امروزين شباهت داردي آلترناتيو از سوي سوسياليستارائه

ي وار جامعهي بيماريوضع نموده، از توسعه) ربا(ي سرمايهمقرراتي كه در مورد بهره. پذيرداي كه اخلاق در آن حاكم نباشد را نميجامعه. و حتي انقلابيِ پرتوان است٥٣٠طلباصلاح

داري، ي مخالفت با بردهاز گرايش وي در زمينه. تر استتوان گفت كه ساختار شخصيتيِ محمد در اين مورد، از مسيحيت و يهوديت پيشرفتهولين وهله ميدر ا. كندكاپيتاليستي نيز ممانعت مي

داشته، ٥٣١از اينكه شمار فراواني همسر و جاريه. ق نيز متنفر استدور بوده؛ اما از بردگي عميرويكرد وي در برابر زن، از آزادي و برابري به. العاده مهربان و طرفدار آزادسازي استفوق. آگاهيم

هاي افراطي سعي در ممانعت از ـ دموكرات، با مالياتپذيرد؛ اما دقيقاً همانند يك سوسيالرا در جامعه مي» مالكيت و تفاوت طبقاتي«. توان نتيجه گرفت كه داراي هر دو گرايش استمي

.ان داردآن» انحصار و حاكميت اجتماعي«

شكل فرهنگ ايدئولوژيك محضي خواهند بهتوازن هستند و نه مياي بسيار استادانه، نه طرفدار يك فرهنگ مادي بيشيوهتوان گفت كه محمد و اسلام، بهدر اين كلام مختصر به راحتي مي

غير از كاهنان سومري و مصري، هيچ شايد هم به. اندـ فرهنگي، نيرومند شدههاي ايدئولوژيكم ساير تشكلنمايد كه چرا هم در مقابل نيروهاي تمدن و هخوبي تبيين مياين جنبه به. باقي بمانند

و يا سياسي بحث اگر امروزه هنوز هم از نيرومندشدن اسلام راديكال. اي زبردستانه با هم پيشبرد دهدگونهي اسلام نتوانسته اتحاد فرهنگ مادي و ايدئولوژيك را بهجنبش اجتماعي به اندازه

. خوبي درك كنيمنماييم، ناچاريم اين خصوصيت ساختاري آن را نيز بهمي

. بازتفسير پيشرفت و تحول فرهنگ مادي و ايدئولوژيكِ پس از سقوط روم و ساساني، مفيد خواهد بود

٥٣٠Reformist

كنيز٥٣١
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جاي نهاده است، خلأهاي بزرگي ايجاد نموده و ها بهانسان) اخلاق(وي وجدانداري ضمن اينكه تخريبات عميقي بر ري بردهپيداست كه نظام چهارهزار ساله] روم[از سقوط

نيز، خلأ بزرگي ايجاد آشكار است كه در جهان اعتقاد و باورداشت. اي كه روميان انجام دادندـ نتوانسته خلأهاي ذكرشده را پر نمايدهاي حقوقي ـ يعني آخرين تنظيمات حقوقيبخشيسامان

. پرستي، قداست ديرباز خويش را از دست داده بودبت. كردندوجه چنان نيستند كه تصورشان ميگرديد خداياني كه چهار هزار سال است سعي بر باوراندن آنها دارند، به هيچبرملا . شده است

.شده را برجاي نهاده استي مادي، انسانيتي ويرانآساساختارهاي غول. نيز ارزشي نداشته است٥٣٢ي ژوپيترشود، دوراني آغاز گرديده كه حتي بهترين پيكرهادعا مي

مقررات و اَشكال حياتي كهن، ارزش خويش را . توان گفت كه اين دوران، حالتي كاملاً بحراني و كائوتيك داشته استمي. صورت يك اتوپيا درآورده بودرا به» صلح«هاي مستمر، جنگ

شده محيط چنان كيفيتي داشته كه مفاهيم بهشت و جهنم، كاملاً از آن احساس مي. بخش بوده استهركس در انتظار پيامي رهايي. استاز دست داده و مورد نويني نيز چندان وجود نداشته

بخش اد شده بود كه پيام نجاتآل ايجمحيطي ايده. ي پيرامون، رو به تراكم نهاده بودهاي اقوام كوچندهي بردگان مناطق مركزي، و حركتهاي بيكار و به حال خود رهاشدهتوده. است

هاي عظيم، در جنبش. هاي نوين بودندنياز فوري در آن شرايط، اتوپيا و برنامه: توان گفتبه زبان امروزين مي. هاي عظيم، فرا رسيده بوددم جنبشسپيده. تاريخي، انعكاس خوبي در آن داشت

هايي كه در داخل و خارج وجود جنبش. شدبخش احساس نياز ميهاي نجاتدر تمامي طول تاريخ تمدن نيز به اتوپياها و برنامهاز آن،پيش . هاي بزرگ تحقق توانند يافتي اتوپيا و برنامهنتيجه

هاي شرايطي باقي نمانده بود كه نظاموضعيت و. بار بسيار ژرف بودداري، ايناما بحران ساختاري و كاركردي نظام برده. بخش اتوپيايي و پراكتيكي داشتندهاي نجاتداشتند، همواره نسخه

.داري در آن برقرار گردندجديد برده

ناپذير گشتند، بدان معنا بود كه شرايط براي اديان داشتند تداوموقتي آخرين ساختارهاي مادي كه نظام را سرپا نگه مي. در چنين شرايطي، وجدان و ذهنيت انساني، عطش شديدي داشت

داريِ نويني نيست پس چه اگر عصر تازه، برده«: انگيختاين پرسش كنجكاوي فراواني برمي. كامل شده است) دادندبخشي كه وجدان و ذهن انسان را مخاطب قرار ميهاي نجاتپيام(جهاني

»نوع عصري خواهد بود؟

هاي فئودالي نشينهايي كه مشابه بيگنشينياما قدمت بيگ. ري قديمي، پديد آمده استداگويند پس از نظام بردهمي. ي فئودالي، سخنان بسياري بر زبان رانده شده استي جامعهدرباره

هاي خدمتكار و روستايي كه پيرامون اكثر آنها گروه. تري بنا شده بودهاي مستحكمم نمونه.ق٢٠٠٠هاي توان يادآوري نمود كه در سالدر مورد قصرهايش نيز مي. رودم مي.ق٤٠٠٠اند، تا بوده

. نشين خويش را برقرار سازندتوانستند بيگراحتي ميهاي درون تجمعي اتنيكي، بهها و يا يكي از هيرارشيهنگام فروپاشي امپراطوري. جا وجود داشته استوجود بوده، قبلاً نيز در همهم

ها و يا ها چيزي نبودند جز فدراسيونامپراطوري. ايي از همان دست در دوران قديمي نداشتندههايي با ساختار كوچك، كه پس از روميان و ساسانيان برپا شدند، تفاوت چنداني با نمونهدولت

شده م، كه نئولتيك در آن نهادينه .ق٦٠٠٠هايشان تفاوت چنداني با حداقل ها و ذهنيتدهكده. ها، تشكيل شده بودند]نشينبيگ[هايي كه از اتحاد تعداد اندك و يا پرشماري از اينكنفدراسيون

مالكيت نيز عين همان . تر نبودند، متفاوتهاو بندهاز روابط بسيار كهن بيگ) ارباب و رعيت(روابط سرف و سينيور. در روابط زن و مرد، موردي كه تغيير يافته باشد وجود نداشت. بود، نداشتند

شان را كه در هاي ماديتوان سامانهبنابراين دشوار مي. تار و ماهيت حكمرانان و خداوندانشان بسيار گفتيماز ساخ. ي ابزارهاي توليدي، وضعيتي انقلابي وجود نداشتدر زمينه. مالكيت بود

ند، برخلاف آنچه اهايي كه برپا شدهامپراطوري. روي براي تمدني نوين كافي نبودهمچنان كه ساختارهاي شهري اروپا، به هيچ. اند، تمدني نوين محسوب نمودم ايجاد شده.ب٦و ٥هاي سده

.اندهاي روم نبودهماندهشوند، چيزي بيش از پسبسيار مدح و ثنا مي

يا ي چيزي نظير بقاياي خانه و ماندهپس. معنادارتر استبر اينها،» هاي نظام قبل از كاپيتاليسمبازمانده«به نظر من، اطلاق عنوان . توان همان چيز را گفتبراي موارد موجود در شرق نيز مي

ساختارهايِ گذار به . هايِ مادي ماقبل كاپيتاليسم را منكر شداما نبايد ساختاربندي. روندسوتر نمينهايتاً اينكه از بازنگري موارد گذشته، آن. هاي كوچك موجود در يك ويرانه استمحله

و » فئوداليسم«بنابراين اگر توجه چنداني به اصطلاحات . باشندهاي كاپيتاليسم ميي اولين گاممنزلهم به.ب١٠ي ويژه پس از سدههاي اروپا، بهشهرنشيني. تر باشندكاپيتاليسم، ممكن است متفاوت

درآمده در چارچوب دار چهار هزار ساله و نظام اجتماعي به بردگيتر به واقعيت اين است كه خدايان نقابتفسير نزديك. تر باشدتواند آموزندهنشان ندهيم، مي» عصر انحطاط قرون وسطي«

ممكن است . مدت، ممكن است صدها سال ادامه يابدطولانيهاي مقطع منظورم اين است كه فروپاشي نظام. نئولتيكي، هنوز هم ادامه داردهاينظامفروپاشي. اندفروپاشيده» مدتمقطع طولاني«

.عنوان كرد» ٦و ٥هاي هاي ديرهنگام دوران پس از سدهنظام«توان آنها را نهايتاً ميگذاري آنها پافشاري شود،اگر بر سر نام. درپي بازنگري هم بشوندپي

ن اي. شودي آنان نيز بحث مي»سعادت هزاران ساله«هاي در مورد نظام. روندي بهشت فراتر نميدر اتوپياهايشان، از وعدهتمامي اين موارد از نظر اسلام و مسيحيت، داراي چه معنايي هستند؟

مورد . برندسر ميبه» واحه«نمايد كه در بياباني گرم و تفديده در آرزوي هايي را در نظرم تداعي مي، هميشه حسرت انسان»بهشت«ي وعده. شودبخشي است كه در هر اتوپيايي بر زبان رانده مي

اي كه تحت نام مقوله. ي سرشار از اميدي را وعده دهندهاي مورد خطاب خويش، روزها و آيندهاعتتوانند براي اين جمپيامبران مي. ، حياتي است كه به برهوت مبدل گشته]بهشت[مخالف آن

ي كه اي باشد براي شخص محكوم به اعداماجبار بناشدهپناه بهتواند جاناز طرف ديگر، مي. غير از جستجوي جهان نويني نيستشود، چيزي بهبهشت، در جايگاه اتوپياي آينده قرار داده مي

ي قرآني كه در دست داشت، بسيار هاي قبل از اعدام صدام، ارتباط ميان او و نسخهدر لحظه. دنيايش از چهار طرف در ظلمت و تاريكي فرو رفته، و يا براي آنها كه هيچ اميدي به رهايي ندارند

بدون . مانداي باقي نميي اميدي است پس از اينكه ديگر هيچ چارهنقطه. ي اعدام هستندمرحلههايي است كه درحيات] بازآفريني[قرآن، نيروي تصورات شديد ذهني براي. آموزنده است

مله اگر منش يا كاراكتر متافيزيكي انسان را از نظر دور نداريم، آفريدن اتوپياهاي بسياري از ج. صورت صحيح تفسير نمودهاي مقدس را بهتوان پيام كتابآگاهي كامل از شرايط بردگي، نمي

هايي بهتر و حياتتوان به راحتي زيست، مسيرگونه كه نميدر صورت عكس آن، همان. گرداندي انسان، چنين موردي را مقتضي ميواقعيت يا همان رئاليته. ـ جهنم، امري ناگزير استبهشت

.شودزيباتر نيز گشوده نمي

٥٣٢Jupiter :يعني تحت تأثير . نزد روميان استژوپيتر، خداي خدايان در. انگيزي به نام پوتون جنگيده و آن را كشته استدانند كه با افعي رعبگانه كه در كوه اُلمپ بوده است؛ گاه خداي مجازات و كيفر بوده، گاه خداي موسيقي دانسته شده و گاهاً نيز خداي احشام و خورشيد؛ او را فرزند زئوس مياز خدايان دوازده

ها معادل خداي بزرگ اتروسك. نمودندختند و سعي بر اتحاد خدايان ميساكردند، يك معبد ژوپيتر در آن برپا ميروميان هر كشوري را كه فتح مي.رانداز نظر روميان او خداي حكمران دولت روم است؛ ژوپيتر دولت و ارتش روم را بنيان نهاده و بر آن فرمان مي. به ژوپيتر متحول گرديده» زئوس پاتر«اساطير يونانيان، 

.يعني تينيا است
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هراس از «بنابراين . اندشده، و يا ايجادش نمودههراس از مرگ نيز موردي است كه برساخته. اي اجتماعي استمقولهخود هراس از مرگ نيز: بايستي اين مورد را هم بر آن بيافزايم

هايي كه در طبيعت روي مرگ. توان بهترين و زيباترين حالت زندگي را از مرگ آفريدحتي مي. توانند از ميان برداشته شوندهاي نوين اجتماعي مياند، طي برساختهايي كه ايجاد شده»مرگ

اگرنه بدون . گيردها با واقعيت مرگ نشأت مياز مغايرت آنهاي اجتماعي،آلوديِ بسيار مرگتلخي و حزن. ي انساني نيستندهاي اجتماعي موجود در جامعهدهند، هيچگاه همانند مرگمي

. زشمندترين حيات، حياتي است كه در آن نسبت به مرگ آگاهي وجود دارد؛ و اين همان ناميرايي و فناناپذيريستبه همين دليل، ار. توانست موجود باشدوجود مرگ، چيزي به نام حيات نمي

ونه، از كنار مسئله گخواستند تنها با اشاره به حياتي بهشتانگار مي. آمد، روشن نبوداما فرجامي كه از پس آن مي. رفت از بردگي جالب توجه بودنداتوپياهاي اسلام و مسيحيت، براي برون

. پذير خواهد ساختي نويني را كه در آتيه ايجاد خواهد شد، اندكي فهمها و مدارس ديني، جامعههاي جماعات موجود در صومعهاشاره به نمونه. بگذرند

صورت متمركز آزموده شده و چنين موردي، در هر دو دين به. استاي نوين برنامه و تلاش آنها جهت برساخت جامعه] اسلام و مسيحيت[ها و مذاهبها، طريقتمدارس ديني، صومعه

از طرف ديگر، بلندپايگان كليساي مسيحيت و . ، نبايد سبب حيرت شود]براي اسلام[و هزار و پانصد سال] براي مسيحيت[هايي در طي دو هزار سالوجود چنين تلاش. آزمايندهنوز هم مي

نظام حياتي پايداري . باشندفتح ميهايگاهي اتراقمنزلهداري ديرهنگام، بههاي بردهاگر توجه شود، اين نظام. ي ديرهنگامي را آفريدندشدهگي بازنگريفرماندهان فاتح اسلامي، به راحتي برد

. ها نيست؛ بلكه نجات حيات و زيباسازي آن استاها، ساختن تمدني اتوپيدغدغه. نمايدبر اينها، اندكي ايجاد دشواري مي» تمدن اسلام و مسيحيت«اطلاق عنوان . براي تمامي جامعه نيستند

كننده ايفا در گذار از سيستم چهار هزار ساله، نقشي تعيين. در خصوص ماهيت تمدني كه نظام اعتقادي و اخلاقي هر دو آموزه آن را ساخته باشند، فاقد پاسخي منسجم استپيداست كه پرسش

هاي مسيحي و اسلامي شمرده اما اينها تمدن. بنيان نهاده شدند» نشين، هم شهر و هم امپراطوريهم به شكل بيگ«دار ي بردهشدههاي بازنگري، برخي از رژيمتحت نام اين اديان. اندنموده

كليسا بيرون آيد و در كاخ امپراطوري مقيم شود، و نه روحاني تواند ازنه كشيش مي. ي ايدئولوژيك، دچار تحريف شده استهاست است كه از جنبهتوان گفت حالتي از آنتنها مي. شوندنمي

به آنهايي كه در رأس دولت . اندي خويش باز نايستادهرسيدهبر اعضاي به دولت» منحرف و گمراه«گاه هم از اطلاق عنوان هيچ. تواند از مسجد خارج گردد و در رأس دولت قرار گيردمي

شكلي بسيار دهند؛ اما بهگونه دارند، هنوز موجوديت خويش را ادامه ميچون خصلتي اين. اندواجبات ديني هشدار داده و آنها را بدين مسير دعوت نمودهاند نيز در موضوع متابعت ازبوده

! تأثير و نوميدانهبي

توان حياتي سحرانگيز فرهنگ مادي كه تا حد غائي پيشرفت كرده است، نميالبته كه در نظام. نامد كه سحر خويش را از دست داده استتمدن كاپيتاليستي را تمدني ميماكس وبر،

تنها استعداد و توان . هاي مشابه، استعداد سحرانگيزنمودن جهان حيات كاپيتاليستي را ندارنداسلام، مسيحيت و فرهنگ. گرددحيات سحرانگيز، در جهان فرهنگ ايدئولوژيك ممكن مي. داشت

انديشي در اين سعي خواهيم كرد در بخش مربوطه به تعمق و ژرف. تواند با استفاده از تمامي ميراث فرهنگ ايدئولوژيك، حيات سحرانگيزي را بيافريندت كه ميشناسي آزادي اسجامعه

يا «: نخواهد بود؛ بلكه بايستي چنين شعاري باشد] ما[شعار نوين» يا كاپيتاليسم، يا سوسياليسم«. ترين ارزش سحرآفريني را داراستاثبات خواهيم نمود كه خود حيات، بزرگ. موضوع بپردازيم

!»كاپيتاليسم، يا حيات آزاد

تننساخآسايي كه مانع كاپيتاليسم هستند، و متمدنهاي غولبا به پايان رساندن امپراطوري. تر به پاسخگويي پرداختتوان راحت، مي»چراييِ تمدن كاپيتاليستي«بنابراين در برابر پرسش از 

، »اندها در چالش با كاپيتاليسمامپراطوري«والرشتاين با گفتن اينكه . ـ قادرند تا حدودي محيط لازم را براي كاپيتاليسم فراهم آورندخود از نظر اهداف و ساختار ـ اندكي آگاهانه و يا ناآگاهانه

دهد كه چگونه راه بر كاپيتاليسم گشوده تر نشان ميصورت قابل فهمنام دارد، به» پروتستاني و روح كاپيتاليسماخلاق«ماكس وبر در كتاب خويش كه . اي انجام داده استتشخيص توانمندانه

. شد

ن بردارند، تجارت نيز توانستند شهرها را از مياچون نمي. گشتتوانست وجود داشته باشد؟ جواب اين پرسش، چيزي همانند برگشت به نئولتيك ميحلي فارغ از تمدن ميبا اين حال آيا راه

ها، مدارس ديني، طريقتي خود زندگي در صومعه. پذير نبوددر آن شرايط زوالهر اندازه دولت مورد انتقاد نيز قرار گيرد،. فرو پوشندي مردسالار، چشمتوانستند از جامعهنمي. پذير نبودممانعت

. ماندندتأثير باقي ميهايشان براي حل آن، بيرهيافت. خواستند رهايي يابندي تمدن را ديده بودند و ميسازِ مقولات ذكرشدهبيگانهتأثيرات مخرب و ازخود. ي اين بيچارگي بودو تصوفي، نتيجه

. داشتندبه همين جهت هم بود كه محيط را براي موجوديت تمدني تازه، باز نگه مي

، ي نويسندگيطور قطع در زمينههمچنين به. انديهوديان، در موضوع تجارت و پول متخصص. بسيار آموزنده خواهد بودي عبراني،در اين ميان، نظر افكندني دوباره بر سرنوشت قبيله

ي شدهبهتر، نيروي پالودههمانند روح تمدن مادي و به عبارت. نيروي نفوذ پول و تجارت بسيار بود. در شرايط دوران روم و ساساني، در تمامي جهان آن روزگار پراكنده شده بودند. توانمندند

آنها رد و نشان. آمدندشرايط يك نظام تمدني نوين و يا كاپيتاليسم ميدر رأس پيش. دادندنويسندگان، جاي پيامبراني را گرفته بودند كه به بهترين وجه خبر از گذشته و آينده مي. آن بودند

. تخصصي آنها بودي دين و خدا نيز حوزه. هماره بر روي اتوپياها وجود داشت

اسلام، با شتاب از سراسر عربستان . هميشه در تمدن آفريقا حضور داشتند. ورود محدودي به آسيا داشت. مسيحيت در عصر فرهنگ ايدئولوژيك خويش، تمامي اروپا را فتح نموده بود

ق نظام تمدن قديمي را تسخير كرده بودند و هم مناطق نويني را به امپراطوري فرهنگ ايدئولوژيك خويش هم تمامي مناط. گرفته تا شمال آفريقا و آسياي ميانه، فتوحات خويش را ادامه داده بود

، همين »ندي خداودولت هزارساله«مقصود مسيحيت از عبارتي همچون . يابي جهان معنوي نيز بناميمتوانيم آن را گسترشمي. يابي تمدن نبودپيوست، وسعتاما چيزي كه به تحقق مي. افزودندمي

. واقعيت بود

در احياي مجدد آن، ايفاي نقش . اندي كلاسيك يونان تأثير پذيرفتهاز فلسفه. شان پيشرفته استي اخلاقيجنبه. هم مسيحيت و هم اسلام، بسيار ضعيف استهاي علمي اتوپياهايپايه

ي اتوپياهاي در خصوص ارائه. اندشناسي مصر و سومر اقتباس كردهبخشي را نيز از يزدان. گيرداز ارسطو و افلاطون ميشناسي آنها بنيان خويش را توان گفت، يزدانعبارتي ميبه. اندنموده

چون . اساسي اديان نيستشناسي موضوع رأسي و شود، يزدانبرخلاف آنچه گمان مي. مورد اساسي براي اديان، اخلاق است: مجدداً بايستي بگويم. مانده قرار دارندآزادي نيز در وضعيتي عقب

. شناسي آزادي، به جايگاهشان اشاره خواهيم نموددر بخش جامعه. هايي نظير مسيحيت و اسلام اهميت خود را حفظ خواهند كرداخلاق اهميت خويش را از دست نداده است، آموزه
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اتوپياهاي اسلام و مسيحيت برخلاف اهدافشان، به آمدن كاپيتاليسم . خلاف جهت اهدافشان استگيرند كه دراكثراً در خدمت چيزي قرار مي. اتوپياها هميشه بدون عيب و نقص نيستند

. در بخش كاپيتاليسم، بار ديگر به اين موضوع اشاره خواهيم نمود. اما اينكه بسيار با آن درگير شدند نيز يك واقعيت است. خدمت فراواني نمودند

بسيار گفته شده كه . اسلام بيان داشت، اين است كه راه غصب نامحدود و به ناحق منطقه و فرهنگش را براي اشراف قبايل بربر و حاكم گشودتوان براي عنوان ضميمه ميموردي كه به

ي اسلام و شده، تحت عنوان منازعهيشده و مسيحيت دولتآنكه اگر درگيري بين اسلام دولتيحال. ها مواردي هستند كه براي هر ديني مصداق دارنداين. مسيحيت را به عقب رانده است

. اندي نقاب استفاده كردهمثابهاي تمدني داشته و از دين بهدانيم كه اين برخوردها ريشهنيك مي. تمامي نمايانگر واقعيت نخواهد بودمسيحيت نشان داده شود، به

ـ نقش درگيري بين برده. هايي هستند كه بايد مورد تحقيق و كندوكاو واقع شونددارند؛ اما واقعيتمعضلـ فرهنگ مادي، موضوعاتي نتيجه اينكه، عموماً موضوعات فرهنگ ايدئولوژيك

يقاتي دهيم، تحقچيزي كه انجام مي. نماييمدر اين مورد پژوهش مي. چرخنداي ديگر ميگونههاي تاريخ، بهچرخ. ـ سينيور در امر پيشبرد تاريخ، محدود و غيرمستقيم استارباب، سرف

. اي هستندهاي بايستهاما هم براي درك تاريخ و هم پاسخگويي به مسائل روزگار كنوني، فعاليت. اي و كلي استغيرحرفه

در آخرين دوران تمدن . ودطلب انجام دهيم، رويكردمان در برابر موضوع داراي تماميت نخواهد ببدون اينكه ارزيابي بسيار مختصري را در مورد ساير نيروهاي قومي جناح ديگر مقاومت

كوچ و يا حمله و . دادندگرانه و هم هجومي خويش، حمله از پي حمله انجام ميهاي مقاومتي تاكتيكواسطهها از شمال اروپا و اعراب از طرف عربستان هم بهها و هونداري، گُتبرده

ـ نوعي جنبش فرهنگ كنيمي بربر عنوانشان ميي پدرسالار ماقبل تمدني قرار داشتند كه جامعهدر حالت جامعهاي در آنها توسعه يافته بود و كه هيرارشي قبيلهمقاومت اين اقوام ـ

است؛ همچنين اكثراً در مانده از نئولتيك را با خود داشتهجايتر بوده و عناصري بهطلبانهاتوپياهايشان اندكي مساوات. اي بودندتر، جسورتر و داراي خون تازهخروشوپرجوش. اندايدئولوژيك

ي برندهاما كماكان از مؤثرترين نيروهاي پيش. اندبيشتر به خوني تازه و سربازاني مزدبگير براي امپراطوران مبدل گشته. اندمتافيزيكي در حد اديان ايجاد نكرده. اندسر بردهآرزوي تمدن به

. اندتاريخ

ها و اعراب، هر دو امپراطوري روم را ژرمن. بودنوع ديگري ميرسد جريان تاريخ بهبود، به نظر ميها نميها و اسكيتها، آموريهورياگر هجوم ژرمن، ترك، مغول، اعراب و قبل از آن

كه يا تاج امپراطوري نوين را بر سر نهادند و يا در ارتش شان به آن دست زدند، اين بود اما اقدامي كه رؤساي قبايل. اندها نيز در فروپاشي ايران و بيزانس سهيم بودهها و مغولفروپاشانده و ترك

نقش اين دو نيروي داخلي و . اندترين جايگاه جامعه، حياتي منفعل پيشه ساختهاند و يا به شكل عناصر بدون طبقه در پايينمابقي، يا مجدداً قبايلي تشكيل داده. و بروكراسي آن جاي گرفتند

كنند، اما قادر به ويران ساخته و غارت مي. آفريني نيستندي نوين، به همان تناسب قادر به نقشي آلترناتيو و ايجاد مقولهي ارائهاما در زمينه. اري، ترديدناپذير استدخارجي در فروپاشي نظام برده

.ايجاد و حفاظت نيستند

در اين . هايي را استوار گردانيمبنيان» ي كاپيتاليستيبررسي و واكاوي مدرنيته«درواقع سعي كرديم جهت توانيم آن را تحقيق نيز بناميم،جا صورت داديم و مياز طريق فعاليتي كه تا بدين

قدرت ـ اي فاقد تاريخ، از خصوصيات اساسي ساختار علمعنوان مقولهي خود بهعرضه. محصول كدام رويدادهاي تاريخي استي كاپيتاليستيمدرنيتهراستا كوشش نموديم تا نشان دهيم 

هنگامي كه مكان و زمان در كار . باشندمكاني داراي اهميت ميزماني و بيهاي بيماند؛ براي اين ادعا ويژگينمايد آخرين نظام است و هميشه پايا ميكاپيتاليسم ادعا مي. كاپيتاليستي است

همچنين با . شماري دارندهاي بيي ماجراوار، فعاليتو رويدادهاي روزانه٥٣٣»ميكرو تاريخ«در مورد . تپردازند كه توأم با جزئيات فراواني اسگستر نيرومندي مينباشد، به تحليلات دامن

ز موردي كه بهتر امتفاوتـيك جريان اجتماعي: نشان داديماز طريق اين فعاليت تحقيقي. اندـ مكان، انگار درصددند بگويند تأثير زمان و مكان را از ميان برداشتهساختن در زمانفشرده

توان از تاريخ گريخت؛ همچنين اگرچه به همين مناسبت نيز گفتيم كه نمي. ي اين اقدامات درصددند ارائه نمايندـ نيز وجود دارد كه طي تلاش انساني عظيمي در حال پيشبرد مستمر استوسيله

جهت آغاز به كار پژوهش در خصوص كاپيتاليسم، به . اندروهاي تمدني در گذر از عصر خويش، ادعايي نظير آن داشتهاعلام نمايد نيز، بسياري از ني» پايان تاريخ«عنوان كاپيتاليسم خود را به

هاي ماقبل از تمدنساختن مواردي كهنشانبا اهتمام، به دست. ي يك تمدن، ادامه خواهيم دادمثابهبودن، به بازتعريف و شرايط ظهور آن بهرغم تكراريعلي. ايمي كافي مجهز شدهاندازه

.اند، خواهيم پرداختخويش كسب كرده و نيز مقولاتي كه بر آن افزوده

ي وجود آمده و تا دوران سرمايهـ شهرـ دولت بهنظام تمدني دولتي كه بر اساس اختلاط تودرتوي طبقه: ي تز اساسي، بدين صورت ممكن استمنزلهاعلام اين بخش از دفاعيات به

زحمتكشان شهري . ي زراعي و روستا و تحت فشار قرار دادن آن متكي استپيوسته خويش را تكثير نموده و توسعه يافته، اكثراً بر استثمار جامعهه آخرين عصر كاپيتاليسم است،ك) فينانس(مالي

دولتي پنج هزار ساله، در برابر تمدن دموكراتيك ـ كه شايد هم متكي بر شرايط زماني و اينكه تمدن . افزايداند، به نظام فشار و استثمار خويش ميتدريج پديد آمدهرا نيز كه در طول دوران به

تر از آن بوده و نتوانسته خويش را به لحاظ ايدئولوژيك، نظامي، سياسي و اقتصادي از تشتت و گسستگي برهاندـ تا به امروز موجوديت خويش را ادامه داده است، از هژموني مكاني طولاني

تضاد اساسي، تنها طبقاتي نيست بلكه تضادي در سطح تمدن . اند به موفقيت نائل آيندپيشه، تنها بر اساس هژموني ايدئولوژيك توانستههاي زورمدار و ظلمنظام. گيرديك سرچشمه ميايدئولوژ

ـ با تمدن اساساً متكي بر شهر و دولت طبقاتياي است ميان تمدن دولتي ـ، مبارزهصورت نوشتاري مشاهده كنيمايم بههزار سال از آن را توانستهاي تاريخي كه حداقل پنجمبارزه. است

تمامي مناسبات، تضادها و مبارزات . ي زراعي و روستايي كه در طول زمان زحمتكشان شهري را نيز شامل گشتهي اساسي آن متشكل است از جامعهنشده و بدنهدموكراتيكي كه دولتي

آن بر هاي بعدي دفاعياتم، به شكل تحليل اين تز اساسي و تطبيقبخش. اندجريان يافته) اصلي(سياسي و اقتصادي موجود در جامعه، تحت اين دو نظام تمدنيِ مادرايدئولوژيك، نظامي،

.خاورميانه و كردستان خواهد بود
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